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پیش گفتار 


دربارةُ صفویان کتایهای فراوان نوشته شده و شاید توان گفت که دربارۂ هیچیک از 
سلسله های سلطنتی ايران بدین اندازه کتاب و رساله پرداخته نشده است. درین دوره از حیات 
سیاسی کشور که دین و دولت و مذهب وسلطنت ومکتب و سیاست چون شبر و شکر درهم 
آميخته بود» بسیاری از خدمت‌گزاران یا دوستداران خاندان شیخ‌صنی دست به نوشتن تاریخ آن 
سلسله و بیان حوادث و وقایع وماثر و مکارم شاهان آن خاندان زده و آثاری مفصل با ختصر از 
خود بر صفح روزگار باق گذارده‌اند. از آن گذشته شمار فراوانی از ار وپاییان ‏ از انگلیسیان 
گرفته تا ایتالياییان و فرانسویان و هلندیان و ونیزیان و اسپانیاییان در عصر صفویه جهت 
سیاست یا به عنوان تجارت يا تبلیغ دیانت به ایران آمده و شرح دیده‌ها و شنیده‌های خویش را 
دربارۀ کشور ایران نوشته و با بیکره‌ها و نقشه‌های فراوان منتشر کرده‌اند و از این جله اند 
وینجنتو دالساندری! فرستاده ونر و «شاردن» " و «تاورنیه»" و برادرزاده‌اش دولیه دلاند ؟ که 
به جارت آمده بودند نه سیاست و کشیشانی چون سانسون" و پررافائل * و پرشینیون" که به تبلیغ 
دیانت به ايران سفر کرده بودند و آدام اولثاریوس" و کمپفر' آلانی وتامس هربرت "۱ انگلیسی 
که در حزو هیئتهای سیاسی وارد ایران شده بودند وحتی کرنلیوس دو بروین" ۲ نقاش هلندی و 
جلی کارری"۲ ایتالیانی که به سیاحت آمده بودند. 


۱۰ Vincento d@AlIsandri 2. J.Chardin 3. J.P.Tavernier 4. André Daulier des Landes 
5. P.Sanson 6. P.Raphaél du Mans 7. Gabriel de Chinon ۵ 
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۸ تکملة الا خبار 

نکته‌ای که شايستَ؛ یادآوری به نظر می‌رسد این که در قسمت نفستین کار 
شقوفان یمق قورآن تا دود شا له تیلطحت عاه Ele‏ وی شام طاسب 
ارو ایا نف رات وی رسد ۲ و من اروپالی کمتر. ول از روزگار 
شاه‌عباس به بعد شمار نویسند گان فرنگی که راجم به تاریخ صفویان و اوضاع و احوال مردم 
ایران در روزهای سلطنت فرزندان شیخ صنی پرد اخته اند بسیار بیشتر از مورخین ایرانی است که 
نحواسته اند در ماثر و مفاخر مرشدین کامل و شرح زند گانی افراد سلالۀ طاهرهُ صفویه دست به 
تفا هشن نب غلت ان آف. ان اسشیت. که 

اوا صفویه تازه به روی کار امده بودند و اروپاییان هنوز اناد را به درستی 
می‌شناختند. زیرا در حقیقت پس از حلوس شاه‌عباس بود که آوازۀ دولت صفوی حهانگر شد 
و صیت شهرت قزلباشان و برند گی تیغ خیده ایشان در جنگ با ترکان عثمانی همه جا پیچید و 
قاتا موه خن کون O‏ کات ها ENE ESE‏ 
همین امر موجب شد که بی درنگ سودجویان عرصۀ سیاست و سودا گران بازار تمجارت و 
وان وس ناوات وه میت ان ری او ان ی اران | 
به عنوان یک قطب سیاسی نیرومند ویک بازار پرمنشعت دست نخورده و یک پایگاه حقیقای 
در زمینه دانش و هنر بشناسند و هعی برای سودحویی و زراندوزی و برحی برای استفاده از 
اور ان هرل دی ور رار ر کات هال ته کور ماروئ ارک 

انیا در ایران تبلیغات صفویه در مورد تشیع» آن هم تشیعی آمیخته به اخلاص و 
ارادت عاشمّانه به مول ا وال على بن ای طالب (ع( و خانداد رسول اکرم رور به زوز کر 
تک و مردم به سلاطین صفویه و انتساب آنان به اهل خرقه و خانقاه و وابستگی ایشان به امه 
اطهار و دیگر ذراری فاطمه (ع) دلبستگی نشان می‌دادند و بالطبم دوست می‌داشتند که 
حالات و وقایع و حلاصة تاریخ زندگی شاه اسماعیل و فرزندش شاه طهماسب را بخوانند و 
بدانند. خاصه آن که شاه اسماعیل و فرزندش را از اولاد پیغمر اکرم می‌دانستند. بگذرم از 
آن که در ابتدای کار بر اثر تبلیغات فراوان و دامنه‌دار مردم شاه اسماعیل را تجل و ظهور محدد 
مرتضی علی می بنداشتند 4 و ا 

قالها ا کو مود اعا و سین ر واه ران سرد سال 


۱ درعصوص تصور مردم دربارة سلطاد حیدر و پسرش شاه اسماعیل رحوع شود به مقاله «راری در دل تاریخ» از 
دکتر عبدالسین نوائی (مجله گوهر سال اول شماره پنجم تا هشتمء ۱۳۵۲) و عالم آرای صفوی (تصحیح بدا له 
3 ۰ سم ۰ 3 ۰ 
شکری» تب اد فرهنگ 0۱۳۹۰ و سفرنامه ونیزیان (ترحمه دکتر منوجهر آمیری» خوارزمی » ۳4۹( 


پیش گفتار ۹ 





که با عده بسیار حد ودی عزم جهانگیری کند وپای در رکاب ند و بر سلاطین تسم و امرای 
صاحب ادعای روزگار بتازد وبا همه درآویزد و پشت همه رابرخاک رساند وازدرویشی به 
پادشاهی و از مرشدی به سلطنت برسد هواره مورد ستایش مردم زماد بوده و هست خحاصه این 
که این نوحوان دلیر با دست جپ شمشی بزند و تیرش خطا نکند و صورتی زیبا و اندامی ظریف 
داشته باشد" ویک تنه به شکار خرس و شر و پلنگ رود" و در میدان جنگ در کاسۀ سر 
دشمن خوش شراب خورد ؟ و درعین حال به فارسی و ترکی شعر عارفانه بگو ید۵ و در هرات» 
قصیدهلامیه کمال الدین اسماعیل اصفهانی* و قصیدۂ رائية سلمان ساوجی " را به اقتراح گذارد 
و برای دیدن عبدالله هاتی شاعر - خواهرزادۂ جامی ‏ از درعت بالا رود و از دیوار وارد خانة 
آن مرد گوشه گیر مردم گریز شود“ و پیش از جنگ با سلطان سلم عشمانی به شکار بلدر جین 
بپردازد .۲ و مذهب مردم ایران را د گرگون سازد و ایرانیان را به خط ولایت بکشاند. 

بدیپی است که این حوان زیبای شیرکش شاعر پيشه را همه دوست می‌داشتند و طبیعه 
به پسراونیز ارادت می ورز یدند بخصوص که این یسر_ شاه طهماسب- با ابراز توحه کامل به 
حانب شریعت و رعایت موازین شرع و اهتمام به عبادات و عمل به حسنات و احتناب از 
منبیات و رهز از شرب مسکرات و بخشیدن وحوه تمغا و مالیات و بنای عمارات عالیات در 
دای مردم‌پایگا هی والابه دست آورده و توانسته بودقسمت عظیمی از جامعۀ ایرایی, اشْیتهً خود سازد, 

جنین بود که در این مدت هفتاد هشتاد ساله نخست دولت صفوی جندین کتاب مهم 
و ارزنده در تاریخ سلطنت شاه اسماعیل بنیان گذار سلسله و پسرش شاه طهماسب بنیان گذار 


۲ سفرنامه ونیزبان ص 1۲۲ . 
۳ احسن التواریخ روملو (تصحیح دکتر عبدالحسین نوائی, انتشارات فرهنگستان ادب و هنر, تهران ۱۳۵۷) ج ۰۲ ص 
IV «Af‏ 
.٤‏ عالم آرای عباسی» تألیف اسکندربیک ترکمان (تصحیح ایرج افشار» امیرکبیرء ۱۳۳۲) ص ۳۸. 
۵ رساله مینورسکی « Poetry of Shah sma‏ ع1» و رسالة «رازهائی در دل تاریخ» از د کتر فیروز 
هنصوری . 
.٦‏ بدایع الوقایع محمود واصفی (مسکو ۱۹۲۰) ج ۰۱ ص ۸ تا ۱۰. 
واصفی این قصیده را «تنطرانیه» خوانده است به مطلع : 
ای در محیط عشقت سرگشته نقطۀ دل وای از حمال رویت خوش گشته مرکز گل 
۷ یعنی قصیده‌ای را به مطلم: 
موسم دی رفت و حرم شد جمن آمد بهار باغ و بستان سبز گشت و کوه‌وصحرالاله زار 
۸ آتشکده آذرذیل شرح حال هاتفی . 
٩‏ جهان‌آرا ص ۰۲۷۷ خلاصة التواریخ ص ۰۱۱۲ 


تشیم صفوی به رشتۀ حر بر درآمده که اقدم انپاست تاریخ مبسوط شاه اسمعیل در پایان کتاب 
تاریخ حبیب السم از مورخی‌بنام غیات الدین خواندمر. پس از اد می‌تواد از احسن التوار بخ 
تألیف حسن بیک روملویاد کرد که مولف آن جهل سال در رکاب شاه طهماسب در سفر و 
حضر خدمت کرده و بسیاری از قضایا من هله حلس ضیافت طهماسب را به مناسبت ور ود 
هسایون پادشاه هند به جشم دیده و در حنگهای قزلباشان با کردان و گرجیان شرکت حسته 
است. کتاب مهم دیگری از این دست جهان‌آرای قاضی امد غفاری کاشانی است که او نز 
بسیاری از وقایع را شخصاً دیده یا احتمالاً از دست اندرکاران دربار صفوی شنیده و کتاب 
جهانگشای خاقان که تاریخ شاه‌اسماعیل است منحضراً از اصل و نسب و احداد وی تا پایان 
روزگارش در رحب سال .٩۳۰‏ این کتاب که نویسنده‌اش را عی‌شناسم سخت حت تأثر 
تاریخ غیاث الدین خواندمر است صورتاً و معنا و لفظاً و موضوعاً و" خلاصة التواريخ قاضی احد 
فی معروف به میرمنشی » که استخوان‌بندی و چار جوب کتابش از احسن‌التوار یخ ر وملو مأخود 
است همراه با تفاصیل ارزنده و گاه منحصر و ی‌نظر در باب مطالب پشت پرده که مولف خود 
فهمیده یا پدرش ‏ که او نز در دستگاه دولت صفوی شغل انشا داشته ‏ بدو گوشزد کرده 
است و همین تکملة الأخبارعبسدی‌بیک شیرازی که مجون حبیب السر و جهان‌آرا و 
احسن التوار يخ تاريخ عمومی بوده و در آن از هبوط آدم ذکر وفایم شده ول حلدات پیش آن 
جون تنبا تکرار نوشتۀ دیگران است ما تا به قسمت تاریخ صفویۀ آن توجه کرده‌اع. 
احسن التوار بخ نیز تاریخ عمومی بوده است در دوازده حلد ول ارين دوازده حلد تنها حلد یازدهم 
(از شاهرخ تااق فویونلویان) و جلد دوازدهم (اواخر اق‌قویونلویان و سلسلۀ صفویه تا ۹۸۵) 
بای مانده و از ده جلد دیگر هیحگونه اثری باق نمانده است.۲ 

ازین کتب که برشمردم و کتب دیگری ازین دست مانند صفوةالصفای در ویش ابن 
بزار توکل و سلسلة النسب صفویه تألیف شيخ حسن بن شيخ ابدال پیرزادة زاهدی و 
لب التوار یخ یی بن عبداللطیف قزوینی و تذ رة منسوب به شاه طهماسب . تنبا احسن التوار یخ 
روملودر سال ۱۳۵۷ به صورت انتقادی» همراه با تصحیحات و تعلیقات و فهارس حاب شده" 
و خلاصة التواریخ قاضی احد قی؟ و بقیه یا به صورت عکسی جاپ شده یا جاپ سربی بسیار 


۱ جاپ عکسی این کتاب از طرف انحمن تحقیقات فارسی ایران و پااکستان منتشر شده است. 

۲ مقدمه جلد اول احسن‌التواریخ (به تصحیح دکتر عبدالحسین نوائی» بنگاه ترجمه و نشر کتاب» )۱۳4٩‏ ص ۲٩‏ 
۳ به تصحیح دکتر عبدالحسین نوائی (فرهنگستان, هنر و ادب» ۱۳۵۷). 
4 به تصحیح دکتر احسان اشراقی (دانشگاه تهران» ۱۳۵۹). 


بیش گفتار ۱٩‏ 


مغلوط و کم ارزش و گاه بی‌ارزش خواه در ایران خواه در حارج ازایران کا این که ازعام آرای 
عباسی هم حاپ انتقادی دفیق نشده است. 

یک نکته شایان تأمل است و آن این که غر از غیاث الدین خواندمیر که در هرات بوده 
و بعد به هند رفته و در آنجا درگذشته (۹4۲ ه.ق) سه تن از مولفین تاریخ پنجاه شصت ساله 
آغاز سلسلةٌ صفویه یعنی حسن‌بیک روملو, مولف احسن التواریخ و قاضی احد غفاری کاشانی 
موف جهان‌آرا و عبدی‌بیک شیرازی نويسندة تکملة الخبار هر سه در قزوین و تقریباً با یکدیگر 
هیزمان بوده‌اند و چه‌بسا که به مناسبت اشتراک ذوق با یکدیگر رفیق حجره و گرمابه و 
گلستان. 

از سال تولد حسن‌بیک روملو بخوبی خبردارم. او خود تصریح کرده که در ٩۳۷‏ متولد 
شده و باز خود او تصریح کرده که چهل سال حضراً وسفراً در رکاب شاه طهماسب خحدمت 
کرده و می‌دانم که شاه طهماسب قسمت اعظم بل اغلب این چهل سال را در قزوین به سر 
می برده و حسن‌بیک روملو نیز که ظاهراً از قور چیان و افراد گارد سلطنتی بوده بناجار در قزوین 
می‌زیسته و حوادث تاریخی را تا ۹۸۵ در کتاب خویش آورده و از سال ۹4۸ قور حی شده 
است . 

از سال تولد فاضی احد کاشانی خبر ندارم ول می‌دانم که بدرش در سال ٩۳۲‏ 
درگذشته و خود او نیز سالیان دراز در فزوین بوده و به تصریح خود او در نماز عصر جهارشنبه ۲۱ 
حرم سال ٩٩۷‏ شاهد عینی تشریفات ورودبا یزیدبه قزوین بوده و مراه با شیخ على منشان ملاقات 
شاه صفوی را با شاهزاده ترک از روی بام به جشم دیده وحتی ازین که ترکان عشمانی 
«هاله‌وار» طهماسب را احباطه کرده و «اعوان و انصار قريب دوتم یرتاب دور مانده» دحار 
وحشت شده و «جند نوبت آیة الکرسی خوانده و بر آن مهر سپهر تابنده دمیده»". 

قاضی احد سالیان دراز در حدمت شاهزاده دانشمندی چون سام میرژا حدمت کرده و 
سراجام از ايران نه به دلځخواه که به اجبار و | کراه خارح شده به زیارت حج رفته و دیگر به ایران 
بازنگشته بلکه به دیبال هند رفته و در آنجا حندان اقامت کرده که عمرش به سر آمده است 
.)٩۷۵(‏ ظاهرا حروح فرارگونة وی به علت اختصاص و تقرب او در نزد سام‌میرزا بوده. ز برا 
شاه طهماسب با همه زهد ریایی و تقوای تبلیغایی و کوس و کرنای او که خواب‌نما شده و امه 
اطهار در خواب بدو مطالی فرموده اند مردی نسبت به برادران خویش نامهربان و سنگدل بوده 


. جهان‌آرا:. ص ۳۲۰۵. 


۲ تکملة الاخبار 
و هیشه دجار این توهم بوده که برادران بر ضد او دسیسه می‌کنند تا تخت را از زیر بای او 
بکشند و تاج را از سر او بربایند. شرح بسیار دقيتی از رفتار او با سام‌میرزا در کتب تاریخ آمده 
و حلاصه این که وی سام‌میرزا را به تمت توطنه بر ضد شاه طهماسب به قلعة قهقهه می‌فرستد 
)٩۳۹(‏ و حندی بعد نز هعی را مأمور کشتن وی و فرزندانش می‌کند و آن جع نیز دستورات 
مرشد کامل را اجرا می‌شایند )٩۷۵(‏ و چون این عمل اثر ناپسندی در مردم می‌کند و شایعاتی 
بروز می‌نماید» مرشد کامل با وقاحت تمام اظهار می‌دارد که «جعی آزینجا (قزوین و شاید 
دربار صفوی در قزوین) ی ان که مرا خبر باشد رفته اند وسام‌میرزا را با دوپسر و دو پسر 
القاس میرزا به خود سرکشته اند. »' بیجاره سام میرزا دران هنگام پنجاه و یک ساله بود . 

ظاهرا قاضی احد در همان حدود سال ٩۷۰‏ از ایران خود را بیرون انداعته و وقایم 
دولت صفوی را تا ٩۷۲‏ در کتاب خویش اآورده و سپس دفتر از گفتار فرو بسته و در ٩۷۵‏ 
درگذشته و اگر عمر او را به طور متوسط شصت سال بگیرم لابد تولد او در حدود ٩۱۰‏ بوده 
است . 

عبدی‌ یک هم در پم رجب ٩۳۱‏ به‌دنیا آمده ودرسال ٩۳۷‏ یعیی در شانزده سالگی 
وارد خدمت دیوان شده و در دفترخانة همایون به کار پرداخته و عملاً «در سیاق ارباب 
حساب» درآمده است . 

چنین به نظر می‌رسد که این سه مورخ که یکی افسر قورجی بوده و دیگری قاضی و 
سومین حسابدار دفترخانة همایون یکدیگر را خوب می‌شناخته اند و با یکدیگر دوستی و آشنایی 
فراوان داشته‌اند. زیرا در حیط تنگ و محدود دربار صفوی در قزوین, این سه تن که درس 
خوانده و تحصیل کرده بودند مسلماً مردمی شناخته شده بودند حاصه آن که وحوه مشترکی 
داشتند که خواه‌ناخواه آنان را به یکدیگر نزدیک می‌ساخت. زیرا هر سه به مسائل تاریخی و 
ادن دلبستگی داشتند و هر سه اهل قلم و نویسنده بوده و هر سه کتاب تاریخ» آن هم تاریخ 
عمومی , نوشته‌اند. ازین مطالب که بگذرم هر سه آنان از سرنوشت خود ناراضی و از موقعیت 
حویش بیزار و از جر حا کم بر جامعه که از شدت فساد و نادرستی و سالوس وریا سنگین و 
خفقان اور شده بود متنفر نودند. حسن‌ یک روملوبا ان که نبیر امیرسلطان از رحال صدر 
صفویه و خود از افسران قور جی و محافظ شاه طهماسب بوده از کار خود جندان بیزاری نشان 
می‌دهد که حتی منصب و مقام خود را «حنت قور جیگری» می‌خواند و دربارةُ پر سلطان خلیفه 


۱ خلاصة التواریخ» ص ۵۵4 تا۵۵۵. 


بیش گفتار ۳ 


که حانشن امیرسلطان ر وملو بود می‌نویسد که «در بلاهت از اقران خود مستثنی بود»" . 

فاصی احد هم نتوانست درین حیط ریانی الوده به تعفن ظلم و ردالت ماند و از ایران 
گرخت و برحیح داد که در ديار هند در غربت میرد وروی دربار ایران را دوباره نبیند. 
عبدی‌بیک هم که صرحاً می‌نویسد «که با حسین‌خان [شاملو] و وزرای او به سر نتوانست 
برد .)) ۱ 
بنابراین بسیار بعید است که این سه ر وشتفکر عصر شاه طهماسب در یک زمان و در 
یک شهر و در یک دربار باشند ویکدیگر را نشناسند بلکه برعکس یکدیگر را خوب 
می‌شناخته اند و هر سه سوته‌دل بوده اند و سوته‌دلان زودتر یکدیگر را می‌شناسند وگرد هم 
می‌ابند . 

بد نیست آشاره‌ای به علت این عدم رضایت عمومی بکنم تا روشن شود که حگونه 
مردم درس خوانده بدین تندی وسختی دجار یأس و بدبینی و بالنتیحه تنفر و بیزاری از جامعه 
می‌شد ند . 

در آن روزگار دو طبقه در دربار صفوی وحود داشت هر یک با کیفیی و امتیازاق 
خاص یکی قزلباشان و دیگری تاحیکیه. 

تمام مشاغل والاء از ریاست در مشاغل لشکری گرفته تا مناصب کشوری, از 
حکومت استانهای مرزی تا شهرستانها با قزلباشیه یعنی افراد هفت قبیلۀ ترکی بود که به عنوان 
«صوفیان روم و شام» شاه اسماعیل را یاری کرده بودند. اما اینان اغلب سواد نداشتند و 
کاری جز سواری و تیراندازی و شکار و ادمکشی و زراندوزی می‌دانستند پس بناجار کسانی 
می بایست در دستگاه دولتی باشند که سواد داشته باشند و بتوانند بخوانند و بنویسند و به ثبت 
تخارج و ضبط درامد و وضع مالیات و نگهداری حساب ونوشتن اوارحه.... آشنا باشند تا 
کار کشور معطل اند و قرلباشية عال مقام بتوانند به شکار و جپاول و زنبارگی وعيش و نوش و 
به قول خودشان ریاست و حکومت برسند. این طبقه باسواد که زیر دست یک مشت بی سواد 
متکبر بددهن نادرست سودجو بور به خدمت بودند «تاحیکیه» خوانده می‌شدند. قزلباشیه یعنی 
طبقه عالیه کشور و به تعبیریترکان ی سواد وتاحیکیه یعنی طبقهٌزیردست و به تعببر دیگر ایرانیان 


باسواد. 


۰.۲۸۲ احسن التواریخ ج ۲۳ ص‎ ١ 
رک عالم آرای عباسی (به کوشش ایرح افشان امیرکبی تهران ۱۳۳4) ج ۱ ص ۱۵۸ به بعد.‎ .۲ 


٤‏ تكملة الاخبار 
ارين سخن بگذرم و بپردازم به شرح حال عبدی‌بیک شیرازی مؤلف تكلة الأخبار. 
قدمترین مرحعی که از او یاد کرده سام‌میرزا است: وی می‌نویسد : «از یک زادهای" 

شیراز است و در امانت و دیانت و راست قلمی ی‌شریک و انباز است و مدنی است که در 

دفترخانه شریفه سرافراز است, واقع که تا مفردنویس قضا و قدر جع و خرج افراد بشر را 
حسب الفصل تنقیح داده مجو او جوانی حبوب و هنرمند در گوشوار ظهور و میزان مرور و دهور 
نیآورده و در شعر خصوصاً مثنوی ید طول دارد. خیال انگیزی او در مثنوی بسیار پرخاشی وافع 
شده. تخلص او «نویدی» است و در صغرسن کتاب جام جشید گفته. این چند بیت از آن 
کتاب است.... بعد از اتمام آن» جواب «خسه» گفت و بسیار معانی حاص در آن درج کرد 
که بعد از خواندن آن صدق مقال کاتب معلوم می‌شود. این دوبیت از کتاب هفت اختردر 

تعر یف شکار نوشته شده است : 

دیده آهوان نشان کردند تررامسیل سرمه‌دان کردند 

ز اژدهای تک يلان حهان اتش تن ريق ردان 

آتش فتنه دود می ان‌گیخت سرمه از جشم اهوان می‌رخت » 
تق‌الدین کاشی تفصیل بیشتری درباره عبدی په دست می‌دهد و حون خود نز در همان 

رو زگاران می‌زیسته و به تعبیری بهتر معاصر وی بوده گفتارش را ارزشی دیگر است: 
«نویدی شیرازی, خواجه عبدی‌بیک, اصل وی از شیراز است. اسم اصلی وی على 

است و لقبش زین‌العابدین سا مهای دراز مستوقی و اوارحه نویس دفترخانه بود و در زمان شاه 

غفران‌یناه ابوالبقا شاه طهماسب روح اله روحه آن منصب به وی تعلق داشت و در امانت و 

دیانت وراست قلمی ‏ که لازم است ارباب قلم را نظر و عدیل نداشت و در مدت 

منصب, در افاضصت احسان و اداعت انعام و استیفای مطامم نمقوی و حصیل مراضی خاطر به 
وجهی توحه می‌نمود که زبان اهل روزگار به شکر آن الطاف و نیک نفسی شکر بار بود و رقاب 
ارباب قلم به طوق نعم او گرانبار. و با وحود این حالات» در وادی شعر و فضیلت از دیگران 

متاز و مستثیی است و به صفای طبیعت و حودت قریحت و ترکية نفس و تصفية خاطر مثل و 

مانند ندارد و از اکثر سالکن مسالک سخنوری در پیش است و از مشنوی گویان و معاصران 

زمان خود بیش . مصداق این دعاوی و بینۀ این معانی ان که شاهزادۂ سعادت انعا ابوالنصر سام 


۱ بیگزاده عنوان محترمی بوده به معنای نجیب‌زاده. شاه‌عباس هم برادران شرلی را بیگ زاده لقب داده بود. 
۲ حفة سامی (حاپ وحید دستگردی) ص ۵ 


پیش گفتار ۱۵ 


میرزا در تذ کره خود بیان فرموده و تا مفرده‌نویس قضا و قدر جع وخرج افراد بشر را 
حسب الفصل تنقیح داده, همچواو جوانی حبوب و هنرمند به گوشوار ظهور و میزان مرور دهور 
نیاورده در شعر خصوصاً مثنوی ید طول دارد و خیال انگیزی او در مثنوی بسیار نازک و 
پر جاشنی واقع است و الق در آن طرز و روانی این کلام در تعریف او اغراق نیست چنانچه‌در 
تتبع شيخ نظامی دو خسه ترتیب داده و معانی دلخواه در آن کتاها بر منصۀ عرض اده از آن 
جله این بیت وی شاهد است : 
دو خسه کرد طبعم درسخن ساز که از یک ینحجه بیرون ناید اواز 

و حند کتاب دیگر دارد ویکی از انها موسوم است به جام چشیدی. گو بند سه دیوان دارد. 
دیوان اول موسوم است به غرۀ غرا و در انجا «نویدی» تخلص کرده و در دیوان دوم به تخلص 
«عبدی» اشعار را مایل ساخته و تخاص ثالث تا غایت معلوم نگشت و این اشعار که در این 
اوراق مثبت گشته انتخاب دیوان اول است و انتخاب باق اشعار وی از مساعدت روزگار 
مأمول است. اما وفاتش در دارالارشاد اردبیل واقع شده فی شهور سنه ثمان و ثمانن و 
تسعمانه ‏ ») 

امن احد رازی مولف تذ کر هفت اقلیم نیز از این شاعر در اقلم سوم کتاب خود» دیل 
«شیرار» از این شاعر به اختصار نام برده است : 

«عبدی‌بیک در شیوهة ترسل و علم سیاق شهرة آفاق بوده و هرگاه از شغل نو یسن د گی 
فراغت یافتی متوحه به شعر گفتن می‌گشته جذانجه دو مرتبه تتبع خسه موده و دیوانش زیاده از ده 
هزار بیت بوده. این حند بث از سه ای است که فرموده‌اند ...»۱ 

تق الدین اوحدی نی در تذ کرةٌ عرفات العاشقن دو بار از این شاعر نام برده است. یک 
بار ذیل عنوان «حواحه عبدی بیک مفرده‌نویس » و بار دیگر تحت عنوان «نویدی شیرازی» 
ول مطلی که پرتوی برزندگانی این شاعر بیافکند نیاورده است بلکه به سنىاق همه 
تذ کره‌نو یسان بیشتر به الفاظ پرداخته و کمتر به معن توحه نموده است. 

حاحی لطفعل بیک آذر نیز نام وی را در تذ کر آذر اورده است ویکحا ذیل «نویدی» 
نوشته «اسمش عبید بیک و از اکابر بزرگ‌زاد گان شیراز است و درراستی ودرستی بین- 
الکتاب متاز و در علم سياق مهارت داشته و در نظم نبز رایت شهرت افراشته است»۲ و حال 


5 هفت اقلیم (حاپ مغلوط کتایخانه علمی) ج ۱ صر ۱ ۲۲. 
۲ آنشکده (حاپ سید حعقر شهیدی) ص ۳. 





۱۹ تکملة الاخبار 
دیگر تحت عنوان «عبدی» آورده است : 

«عبدی ساها علم مسافرت افراعته و مثنوی در برابر مخزن‌الاسرار نظامی گفته از 
اوست : 
از ان ناحرمان پیوسته در جلس سخن گوید که می‌ترسد کسی با او حدیث درد من گوید 
بر زبان دارم شب هحران پی تسکین دل گفتگوهانی که روز وصل با من کرده‌ای 
کسی که پیش تواظهار اشنای کرد ترا به دشمی خویش رهنمای کرد 

این رباعی را به طرز رندان گفته والا ماد رباعی خالی از برودق نیست: 
اندر رمضاد نه صاف دارم نه درد وز حهرة من گرسنگی رنگ یبرد 
در خانه ما ز حوردین حیزی نیست ای روزه بر و ورنه ترا خواهم خورد))! 

براساس این اطلاعات دقیق و مفصل (!) حاحی میرزا حسن فسالی در فارسنامه 
نوشته است : 

«نویدی شیرازی از بزرگزاد گان است» اسمش عبدی‌بیک. این شعر از اوست...»۲ 

از معاصرین ما محمد حسن رکن‌زاده آدمیت در کتاب دانشمندان وسخن سرایان 
فارس ازین شاعر یاد کرده و بهتر بگوئے مطالب حفة سامی و تذ کر هفت اقلے را به نقل از سفينة 
خوشگو آورده " و شيخ آقا بزرگ تہرانی هم در ذیل «حسدٌ مفرده‌نویس » از «مول عبدی‌بیک 
نویدی شیرازی» از نویسند گان دربار شاه طهماسب متو در سنۀ ۹۸۸ و صاحب دو خسه یاد 
کرده و نام مثنوهای وی را برشمرده است.! 

حق این است که از این الفاظ مکرن آميخته به مدح ونای بهوده, هیچ ذهن پویا و 
جویایی قانع نمی‌شود. پس نا گزیر باید به آثار عبدی‌بیک و خاصه به کتاب ارزندۀ وی 
تکلة الأخبار ر وی آورد. زیرا وی حای جای راجع به زند گانی خود مطالب دفیق و دلپذیری در 
کتاب خود آورده است. فی‌الثل در ضمن حوادث سال ٩۲۰‏ پس از جنگ جالدران و ضمن 
اقدام سلطان‌سلم اول (یاوز ) پادشاه عشمانی در تصرف تبریز و بردن جمعی از بزرگان و 
صنعتگران و دانشمند ان تبر یز به استانیول می‌نویسد 

«جد مادری این فقیر» خحواجه نظام الدین حمد بن خواجه عمادالدین عل شیرازی که 


۱ ایضا (ص ۷۳). 

۲ فارسنامه (جاپ سنگی) ج ۰۲ ص ۱۵۲. 

۳ دانشمندان و سخن سرابان فارس (ج 4» ص ۳45). 
4 الذریعه حزء هفتم صفحه ۲۱۳. 


۱۳ 
بیش گفتار ۷ 


دران وقت وزير حظیره متب رکه مقدسۀ صفویه بود و از اردبیل به حفظ اهل بیت خود به 
دارالسلطنه تبر یز آمده بود» اسر ساخته همراه بردند. فرزندان او ملازمی از یی اوروان کردند تا 
بدانند که بر سر او جه آمده. بعد از حند سال ان ملازم باز امد و هیچ خبر باز نیاورد وان 
پیرمرد شيعه که به صلاحیت وتقوی معروف بود معلوم نشد که به کحا وبه جه طریق 
فرو رقت.)) 

وبار در سال ٩۳۱‏ نوشته : 

«و این ره حقر در ہم رجب سنهٌ مذ کوره متولد گشت.» 

و در حوادث سال ۹۳۷: 

«در این قشلاق, شاهزاده عام و عالیان ابوالغالب سلطان محمد میرزا متولد گشته 
الککی اوبه حسن‌خان شاملو مفوض گشت و شاهزاده را به عظمت هر جه تمامتر به خانه او 
فرستاده بدو سپردند و او طوی عظم مود و اول نشو و مای این فقر بود. 

جون بعد از واقعة جوهه‌سلطان, خان خانم منکوحة وی را که عمۀ عبداله خان استاجلو 
بود حسن‌خان به حبالۀ خود درآورد و والد این کمینه په آشنانی خانم مزبون بعد از 
حوهه‌سلطان» به سلسلة حسین خان مر بوط شد. فقر را تربیت فرموده از ملازمت مدارس و 
مصاحبت طلبه و تلذ خدمت شيخ على بن عبدالعال برآورده به سمت وزارت شاهزاده ملازم 
درگ ه ساشختند . پدر خود در آن زودی وفات یافت و این بنده, بنا برانفراد با حسین خاد و 
وزرای او به سر نتوانست برد. لاجرم به دفترخانة همایون افتاده کتاب و حزودان بر طاق نهاده 
به دفتر و اوراق پردانعت و از آن تاریخ» اسم این بنده در سیاق ارباب حساب درآمد. » 

این مفصل‌ترین اشاره‌ای است که عبدی بیک در تکلة الأخبار به زند گی خویش نوده 
و ظاهرا ار این تاریخ» از حدمت حسن حال شاملو به «دفترخانۀ هایون» منتقل شده و در 
«سیاق ارباب حساب» وارد شده و به اصطلاح امروزه عضو وزارت دارالی شده است. بیش از 
این که باز در کتاب تكملة الأخباربه دنبال نکاتی در بارة زند گی وی بپردارم» ہر است راجح 
به «واقعة چوهه‌ساطان» و شخصیت حسین خان شاملی چند کلمه‌ای به اختصار بگوئے و باز بر 
سر مطلب ر وم : 

جوهه‌ساطان از صاحب منصبان سپاه قزلباش بود که در زمان شاه اسماعیل به 
مأموریتهای نظامی متعدّدی رفته و در قتل و غارت مخالفن شاه اسمعیل از هیحگونه قساوق 
تحودداری نکرده بود. پس از مرگ شاه اسماعیل و بروز برحوردهایی بین روسای قزلباش که 
منحر به شکست و نکبت استاحلویان شد» حوهه سلطان تکلوبه حای کیک سلطان استاحلو 


۱۸ تکمله الا خبار 


مهر زد (سال .)٩۳۱‏ 

در سال ٩۳۵‏ اوزبکان شهرهرات را درحاصره گرفتند و کارچنان برشهروشهریان دشوار 
شد که حسی خان شاملوحهران خراسان بالاجبار با اوزبکان صلح کرد. بدان شرط که 
اوزبکان حند کوچ پس نشینند تا قزلباشان «با عیال و اطفال و احمال و اثقال» از شهر بیرون 
رفته خود را به مأمنی رسانند. حسی‌خان از هرات به سیستان گریخت و پس از غارت رعایای 
نواحی بست و زره و حپاول اموال ملک دینار و رعایایش در منطقۀ کیج و مکران» روی به 
قزوین ناد و در هنگامی که طهماسب اول در یبلاق گندمان (ناحیۀ بختیاری) توقف نوده بود 
به خدمت شاه رسید. حوهه‌سلطان که مقام والای خحود را در خطر می‌دید توقف حسن خان را 
در در بار صفوی برنمی‌تافت. زیرا حسین‌خان خواهرزاده شاه اسمعیل صفوی بود و امکان داشت 
که این قرابت نسی موحب شود که شاه او را برکشد و تا پایة وکالت, یعنی وکالت سلطنت و به 
عبارت دیگر نیابت سلطنت بالا برد. ازین روی جوهه‌سلطان خواست که حسن خان را از 
ميان بردارد و برای این منظور ضیافتی ترتیب داد تا او را دعوت کند و هم دران ضیافت کارش 
را به بایان رساند. اما این مطلب مکتوم نماند وراز از پرده بیرون افتاد و همان شب حسین‌خان 
شاملو بر سر حریف تاخت و به در حیمۀ جوهه‌سلطان آمد. جوهه‌سلطان به دیوان خانۀ شاه 
طهماسب گریخت. حسین‌خان او را دنبال کرد و در خیمة شاه با او به محادله پرداخت. جنگ 
جنان مغلوبه بود که دو تر بر تاج (عمام) شاه طهماسب رسید. سرانجام ذوالقدران که ان شب 
عهده‌دار کشیک بودند با شاملویان متفق شدند و یکی از انان» حوهه‌سلطان را زی کاری زد 
و او هم بدان رخحم درگذشت . ۱ 

اما تکلویان این امر را مکتوم نگه داشتند و فردای آن روز بر شاملویان تاعتند. 
شاملویان شکسته و منکوب به اصفهان گریختند. ول سیصد نفر از آنان گرفتار شدند و 
تکلویان همگی را از دم تیغ گذراندند و شاه قباد پسر جوهه‌سلطان را به جای پدر وکیل یعنی 
نایب الساطنه قرار دارند. اما دیگر طوائف قزلباش این درازدستی تکلویان را برنتافتند و در برایر 
تکلویان به جنگ ایستادند. در این رویارویی شدید تکلویان به سخ شکست خوردند و عدۀ 
ریادی از انان کشته شدند و ظریفان زمان تاریخ آن واقعه را «افت تکلو» )٩۳۷(‏ بافتند. 
متعاقب همین حوادث بود که اولامه‌سلطان تکلو از ایران به عشمانی گریخت وساطان 
سلیمان‌خان را به له به ایران ترغیب نود . 

یس از دفع شر تکلویان شاه طهماسب برای حسن خان خلعت فرستاد و او را به 
دربار خواند و منصب امیرالأمرای را به او وعبدالله خان استاحلوتفویض نود .)٩۳۷(‏ 





پیش گفتار ۱۹ 


عبدالله خان نز مانند حسن‌خان عمه‌زادة شاه طهماسب بود. امّا این منصب امیرالامرایی و 
«وکالت شاه دین‌یناه» بر او نپایید. زیرا در سال ٩6۰‏ در حبوحةٌ جنگ ایران و عشمالی» شاه 
طهماسب دستور قتل وی را صادر کرد. نوشته‌اند که وی به توسط یکی از خویشان خود 
می‌عواسته شاه طهماسب را مسموم کند و حتی پس از این توطئۀ نافرجام, می‌حواسته که «مردم 
را به سلطنت سام‌میرزا» ترغیب فاید. حتی او را متهم ساختند که «حسین خان سالک طریق 
عناد گشته روانۀ اردوی ر ومیان خواهد شد». ازین روی» شاه طهماسب او را که به قراول 
(حلوداری سپاه) سپاهش فرستاده بود احضار کرد و «اشاره کرد که اورا پاره‌پاره کرده و سر 
اورا قتر اوغل بر سر نیزه کرده و در اردوی همایون گردانید.» 

عبدی‌بیک در خدمت جنن سردار سرکش مغرور و ناارامی حدمات دولتی خود را 
شروع کرده بود و جون نتوانسته بود تبختر و تکبر او و هراهانش را برتابد از دستگاه وی به 
(«دفرخانه همابول)) منتقل گردید. اینک با زگردم به اشارات عبدی‌بیک به زند گانی خوش : 

ظاهراً عبدی‌بیک از آن تاریخ همه وقت در خدمت شاه طهماسب به‌سر می برده و 
گاهی در سفرها هم نز در رکاب وی بوده کا این که در سال ۰ که درضمن حنگهای 
ایران وعثمانی» شاه‌طهماسب شهروان را در حاصره گرفته بود» عبدی‌بیک نیز «در آن سفر 
ملازم رکاب ظفرارتکاب بود.» 

در کتاب تکلةالآخبان عبدی بیک از اشعار خود و ماده تاریخ هایی که به مناسبت 
وقایع گونا گون ساحته بسیار یاد می‌کند و یک جا» صریحاً در مورد دولتخانه و عمارات سلطنتی 
شاه طهماسب در فزوین می‌نو یسد : 

«اين فقر در صفت آن عمارت و باغات پنج هزار بیت کتابی مشتمل بر پنج بجر مثنوی 
موصوف به جتات عدن به نظم اورده و به سمع و نظر نواب همایون رسانید. » 

سرامجام» در حوادث سال ٩۷۳‏ می‌نو یسد : 

«در یوم السبت عشر ین شوال این بندهٌ ضعیف از منصب استیفای مال خحاصه شر یفه 
عزل گشته به در ویشی مقرر گشت.» 

مرا عشریین شوال از مناصب به عزلت ساخت دوران فارغ البال 
گر خواهی که تارش بدانی به‌یاد آور همین «عشرین شوال» 


ج ۰ 2 ۰ 5 - 
۱ برای اطلاع بیشتر در مورد این وفایع رجوع سود به احسن التوار يح روملو حلد دوم (تصحیح نکارنده) دیل وفایع 
سالهای ٩۳۵‏ تا ۰۹2۰ 


۲۰ تکملةالاخبار 

البته باید متوحه بود که کلمات ((عشر ین شوال» برابر است با ٩٩۷‏ نه ٩۹۷۳‏ . مگر 
این که واو کلم شوال را که در تلفظ مشدد است, در حساب نیز مضاعف محسوب دارم و دو 
بار حساب کنم. درحالی که درساختن ماده تاریخ» حرف مشدد یک بار بیشتر در حساب نی‌آید 
مگر در لفظ «انه» که لام را مسشدّد و مضاعف به حساب می‌آورند وان را ۰ می‌گیرند که با 
ساير حروف حعاً ٩٦‏ می‌شود. 

باری از این لخزش عبدی‌بیک بگذرم وبگذارم بینم دربارۂ زندگانی خود چها 
می‌گوید. ظاهراً وی» بعد از برکناری از منصب و حصول اجباری حالت «در ویشی» به 
اردبیل رفته و در آن‌جاء در جوار بقع شیخ صنی» «مجاور» شده است. زیرا وی در حوادث هین 
سالء در بایان مقال» می‌نویسد: 

«و در یوم امیس ره جمادی‌الاول ]٩۷4[‏ این بنده از قزوین هجرت نموده صبح 
دوشنبه پنجم شهر مذ کور به دارالارشاد اردبیل آمده در حظيرة مقدسة منورة معطرة متب رکة صفية 
صفوية موسو ية حسينية علو يه حفت بالانوارالرحمانية وخصت بالازهار الروحانية معتکف گشت 
و درغرةٌ رجب» اهل بیت و فرزندان نیز رسیدند و چون انزوا و اعتکاف و انقطاع و تبتیل و 
ترتیل» در حظیرۀ ااردبیل حفظه الله عن اخذوبیل دست داده و بالکلیه به وادی مطالعةٌ علوم 
دینیه و مباحثة مباحث یقینیه افتاده اگر من بعد به تفصیل حالات دنیویه در این کتاب خوض 
ننماید معذور است.» 

عبدی‌بیک از همین جا دیگر به ذ کر مطلی در کتاب تكملة الأخبار» در باب خويش 
نپرداخته و تاریخ خود را نز به حوادث سه چهار سال بعد خاتمه بخشیده و لب از گفتار فرو 
بسته. هیچ نمیدانے که جرمش چه بوده و عزل وی چه علتی داشته. خود او ازین بابت دیگر 
مطلی ننوشته و دیگران نیز به سرنوشت وی نپرداخته اند. حتی نمی‌دانم عزل وی با سفر فرارمانند 
قاضی احد کاشانی ارتباطی داشته یا نه. 

با این همه» عبدی‌بیک در آثار منظوم فراوان حود, نکته‌هایی در باب زندگانی خویش 
آورده که بسیار جالب توجه است و لازم بود که من نیز بدین کنار دست زم. اما پیش از من» 
دانشمندی از آذرباجان شور وی به نام ابوالفضل هاشم اوغلی رحم اوف در این‌باره استقصای 
تمام کرده و به عنوان مقدمه بر کتایهای منظوم روضات الضَّفات و جنون و لبل و هفت اختر؟ 
۱ روضةالصفات, اداره انتشارات دانش, مسکو ۰۱۹۷ 


۲ مجنون و لیلی» اداره انتشارات دانش» مسکو ۰.۱۹7۷ 
۳ هفت اختر اداره انتشارات دانش مسکی )۱۹۷. 


پیش گفتار ۵ 
عبدی‌بیک - که | کادمی علوم جمهوری شور وی آذربایجان چاپ خویی از آنها نموده شرح 
حال جامع و دقیق براساس نکات مندرج در اشعار وی نوشته است و از این روی با ادای 
احترام فراوان به جناب ابوالفضل رحیموف وآ کادمی علوم جهوری شوروی سوسیا لیس و 
کسب اجازه, حلاص تحقيقات ایشان را نقل می نمام : 
خواجه زین العابدین على معروف به عبدی‌بیک متخلص به نویدی از مردم شیراز بود . 
يدر او عبدالومن و نیایش صدرالدین نام داشته اند . این شاعر خود در منظومه جام چشیدی که در 
سال ٩۳‏ سروده از مرگ پدر حویش یاد می‌کند و درضصمن نصیحت به برادر خود سعدالدین 
عناية الله می‌گوید: 
زهی افتاده‌ات از عام یسب صنایت نامه معصود در حسيب 
به نامت آن عنایت نامه‌نامی لقب گردیده‌ات «سمدالثنامی» 
برادر گر بود اجان برابر تسوهستی بهترازجسان ای برادر 
پدر گر شد نویی زویادگارم کاز اوغر از تسومسیرای ندارم 
عبدی بیک در مموعة مجنون ولیلی خود از پسر ارشد خویش شمس الدین حمد مومن نام 
می برد و می‌گوید: 
ای تازه ”ال باغ جام روشن زرخت جسراغ جام 
هرجند کنون نداری آن هوش کاز پند مالدت کسی گوش 
کان لعل زروح چاشنی گر یک سال نشد که شستی از شیر 
چون تاریخ سرودن منظومة مجنون و لیل سال ۹4۷ است پس تولد شمس الدین در همان 
حدود سال ۹4٩‏ بوده است. پسر دوم وی جلال الدین سلطان حمد نام داشته و ظاهراً تولد وی 
ده سال یس از شمس الدین صورت گرفته یعنی در حدود سال ۹۵۷. این نکته هم شایاد توحه 
است که عبدی‌بیک جام چشیدی نخستین دفر شعر خود را در ۹4۳ یعنی در بیست و دوسالگی 
گفته و نخستن فرزند خود را در بيست و پنج سالگی یافته . 
از اشعار عبدی‌بیک برمی‌آید که غر ازسفری که در سال ٩6۱‏ به وان کرده سفری 
هم به گرجستان کرده است و در بازگشت از این سفر بوده که معزول شده )٩۷۳(‏ و متعاقب 
معزولیت به اردبیل سفر کرده )٩۷4(‏ و مدت هفت سال در مقبرةٌ شیخ صنی جاور و معتکف 
بوده. تا این که در شصت سالگی به قزوین بازگشته )٩۸۱(‏ وپس از اقامتی چند ساله» بار 
دیگر به اردبیل با زگشته و در سال ٩۸۸‏ در همین شهر حان به جان‌آفرین سپرده. 
عبدی‌بیک طبعی روان و توانا داشته است. مجموع اشعار تغزی او در ده هزار بیت؛ 


۳۲ تکملة‌الاخبار 
حعاً در سه دیوان» مرتب شده بود که فعلاً در دست نیست. اما مثنوهای او فراوان است. وی 
بنا بر گفتة سام‌میرزا خمسه نظامی را جواب گفته ول نه یک بار پلکه سه بار. بدین گونه: 

خسة اول: مظهرالاسرار» جام جشیدی» مجنون و لیلی» هفت اختر» آبین اسکندری 

خسة دوم: جوهر فرد» دفتر درد » فردوس العارفین » انوارتجلی» خزائن ملکوت 

خسة سوم: روضة الصفات » دوحة الأزهار» جنةالأثمار» زينة الأوراق» صحيفة الأخلاص 

ار این مثنوبای متعدد گذشته» منظومه های دیگری نز داشته به نام سلامان واسال» 
طرب نامه و دیباجةالبیان. شاعر خود به نظم این آثار تصریحات روشن و فراوان دارد. ول این 
منظومه ها هنوز به دست نیامده. 

بسیاری از آثار وی در حقیقت تکله‌ای است بر تكملة الأخبار . بدین معنی که وی 
بسیاری از وقایم تاریخی را دست مایۀ سرودن منظومه‌های خود قرار داده است. ‌الثل در 
منظومة روضة الصفات به باغهای قزوین اشاره می‌کند که هرکدام به یکی از شخصینهای تاریخی 
تعلق داشته من له مهن بانو ملقب به سلطانم خواهر شاه طهماسب و شاه نعمة الله شوهر یکی 
دیگر از خواهران شاه و سوندوک بیک قورچی باشی از کسانی که در نخستین روز با شاه 
اسماعیل صفوی پای در رکاب نهادند و در راه استقرار دولت شیعی صفوی شمشر به دست 
گرفتند. وصنی که عبدی‌بیک از نقوش بدیع دیوارهای ابنیةٌ مذ کور می‌کند از حاظ احتوا بر 
دقایق هنری و مایه‌های (موتیف) نقاشی بسیار دل انگیز است. 

اما در مورد مثنوهای عبدی‌بیک, شرحی به قلم دوست معزز امد گلجین معانی آمده 
که بسیار دقیق و مغفتنم است" و اين که عبدی بیک دو خسه پرداخته و یک خزانه نه سه 
خسه. به سخن گلچین معانی توجه فرمائید: 

«خوشبختانه نسخة کاملی از مثنویات نویدی در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه ران به 
شمارۀ ۵ ۲:۲ وجود دارد که در جلد نهم فهرست آن کتابخانه (ص ۲-۱۰۷۷ ۱۰۷۸) احزای آن 
به شرح ذیل ذ کر شده است: 

«دیوان از نویدی شیرازی وروی هم ۲۷۰۱۰۰ بیت است. دو خسه است و یک 
خزانه. در آغاز بندی است در گزارش شعرهای دشوار خسرو دهلوی و حامی و حافظ و شاهی 
و دهکی و کمال و ظهر فاربای وسلمان و کاتب نیشابوری.۲ 
۱ «نویدی شیرازی» مقالۀ ممتع احمد گلچین معانی (مجلۀ وحید شمارهُ 4 سال سوم» ص ۲۳۰ تا ۳4۲). 
۲ نویسنده مقاله توضیح داده که این قسمت از نویدی نیست بلکه «حزوی الحاقی است از رساله حل ماینحل» 

عبداللطیف شیروانی . 


۱- مظهرالأُسراردر ۲۵۳۰ بیت 

۲ جام مشیدی در ۳۹۰۰ بیت 

۳ هفت اخر یا پرامنامه ۳۵۵۰ بیت 

٤‏ لیل ومجنون در ۳۰۰۰ بیت 

۵ آئينة اسکندری در ۲۸۵۰ بیت 
هفت خزانه موسوم به خزائن ملکوت 

حزانة يكم يا صحیفة الأديب 

خزانة دوم یا لوح مسطور 

خزانة سوم یا بجر مسجور 

خحزانة چهارم یا منشور شاهی 

خزانة پنجم یا مروج الاسواق 

زان ششم يا مهیج الأشواق 

خزانة هفتم يا اية الأعجاز 


هسه دوم 


۳۳ 


دارالسلطنه حعفراناد فروین 


۰ ۰ و ۳ سم ۰ مج مش 3 
حنان که در بعصی از قسمتها گویی این دو کتاب یکی از ر وی دیگری نوشته شده یا هر دو 


۲ - دوحة‌الازهار به جر خسرووشیرین 
۳- جندةالا نماربه بحر ليلى ومجنون 


٤‏ زینة الاْوراق به بحر هفت بیکر سرگذشت شاهزاده بایز ید و سرنوشت او 


۵- صحيفة الأخلاص به حر اسکندرنامه 


این مقد مه به درازا کشید ول هنوز نکته ای بای است که هحون حاری بر خحاط رمی‌خلد و 
آن شباهت عحیب مطالب تکله الأخبار است با جهان‌آرای قاضی احد غفاری کاشی. 


۵ کشیده شده و در تکلة الأخبار تا سال ۹۷۸. آنجه بر این شگفتی می افزاید این که قاضی 


£ 


تكملة الاخبار 


کاشی کتاب خود را در شهر دیبال هند به پایان رسانده و عبدی بیک شیرازی در حدود سال 


ختم کرده است. در هر حال شباهت عحیب این دو کتاب حالب توحه است . ملاحظه 


فرمائید : 


جهان آرا 

«تسم و تسع‌مایه ٩۰٩‏ نور وز سیچفاد‌تیل 
دوشنبه بیست و جهارم رمضان. لوای 
عام گشای به صوب فارس برافراخته, در 
شنبه دوم ربیع الشافی در شیراز نزول اجلال 
فرموده خطبای کازرون را که بسیاری 
صاحب مکنت و روت بودند به علت تسان 
به قتل آوردند و ایالت آنجا به الیاس پیک 
مشهور به کچل بیک از قوم ذوالقدر عنایت 
موده از آن تاریخ ای الآن هسچنان به تيول 
ان اوماق مقرر است. 

ودرغرۂ مادی‌الشانی از آ‌جا اتفاق 
مراجعت افتاده قشلاق در فم واقع شده و 
جون از میرحسین کیاجلاوی حا کم خوار و 
سمنان و دماوند و فیروزکوه عصیان عظیمی 
دست داده الیاس بیک ايغوت اوغلی حا کم 
ری را به قتل آورده بود» رایات جلال در 
دوازدهم رمضان که آفتاب در هجده درجۀ 
حوت بود » از راه دیرو کاج به صوب ری 
فرموده از آن‌حا به قلعة گل خندان که در 
تصرف جلاویان بود تشریف بردند. در دو 
روز آن قلعه جبراً و قهراً مفتوح شده آن‌حا و 
دماوند قتل و غارت یافتند.» 


تکلة الأخبار 

«نوروز.سیحهاد‌ئیل در فارس تشریف 
داشتند و در شنبه دوم ربیع الثای سنه تسع و 
تسع مايه نزول اجلال به داراللک شیراز 
واقع شد. خطبای کازرون به علت تسئن 
ماخوذ و مقتول شدند و ایالت شیراز را به 
الیاس بیک مشهور به کچل بیک حاحیلو 
ذوالقدر شفقت فرمودند و از آن تاریخ شیراز 
مقر طايفة ذوالقدر شد. 

و در غره جادی‌الشانی از آه حا مراحعت 
فرموده به مدينة الوّمنین قم تشر یف آورده 
قشلاق در آن‌جا گرفتند و جون حسین 
کیای‌جلاوی حا کم خوار و سمنان و 
دماوند و فیروژکوه را عصیان ظاهر شد و 
الیاس بیک ایغوت اوغی حا کم ری را به 
قحل آورده بود» رایات جلال در دوازدهم 
رمضاد از راه دیر و کاج نه ری فرموده از 
آجا به قلعة گل خندان که در تصرف 
حلاویان بود تشریف بردند ودر دوروز آن 
قلعه مفتوح شد و آن‌حا و دماوند قتل و 
عارت بافتند . » 


پیش گفتار 
جهات آرا 

ست و عشرین و تسع‌مایه, نوروز لوی‌ثیل 
یک شنبه ۲۱ ربیع الاول قشلاق در تبریز 
شده در حینی که رایات حلال از کاشان 
ردان حا می فرمود ند مولانا علاء آلدین امد 
بن مولانا صدرالدین على شیرازی که درفن 
طب بی بدیل بود و در خدمت بندگان اعل 


در کمال تقرب» در منزل بر خوار» به مرض ‏ 


ذات الصدر وفات يافت وساطان خليل 
حاکم شیراز حسب الحکم جهان‌مطاع به 
ارسال کورسلیمان به قتل آمد. از اتفاقات 
او را به عل سلطان حنحکلو (حیحکلو؟) که 
نام اصلى اوعزالدين وقبل از اینن 
قورجی باشی بود تفویض فرمودند. 

و در یوش فشلاق خر فوت خوان دگار روم 
رسید و به حسب اتفاق «روال خواند گار» 
مطابق آن زمان است. 

و حضرت شاه غفرأد‌بناه. دورمش خان و 
زینل‌خان را به قشلاق فیروزکوه مقرر 
داشت که اگر در خراسان دغدغه باشد 


ایشان به مدد امیرخان ر وند. 


جهان آرا 
6 نور وز قوی‌نیل جعة هیجدهم مرم. در 
خلال آن احوال خبر رسید که القاس میرزا 
در جنگ جرکس شکست یافته شاه نظر 
برادر درویش حمدخان شکی و اعیاد و 
ملازمان میرزا مثل احمدبیک قور جی باشی 


۳۵ 
تکلة الا خبار 

در لوی‌تیل سنۀ ست و عشرین و تسم مایه, 
مولانا علاء الدین احد بن مولانا صدرالدین 
على شیرازی طبیب که از مقربان بود» در 
کاشان, وقتی که از حهت ییلاق به اصفهان 
می‌فرمودند به ذات الصدر وفات یافت . 
و حون از سلطان خلیل ذوالقدر حا کم شیراز 
غبار خاطری روی نشود» کورسلیمان را 
فرستادند تا سر او را در عن حکومتش بریده 
به درگاه اعلی آورد و ایالت شیرار و قشون 
ذوالقدر به على سلطان حیحکلوذوالقدر که 
نام اصی او عزالاین بود و قبل از آن منصب 
قورچی باشیگری بدو متعلق بود تفویض 
رفت . 
در اصفهان خبر فوت سلم عشمانی به سمع 
اشرف رسید. اتفاقاً «روال خنواند گار» 
تاریخ آن سال است. 
ونواب حشت مکان دورمش خان و 
زینل‌خان را به یلاق فیروزکوه فرستادند که 
اگر در خراسان دغدغه‌ای باشد ایشان به 
مدد امیرخان روند. 


تکلهةالأخبار 
نواب کامیاب نور وز قوی یل که هشتدهم 
حرم سن اربع و خیس و تسم ماثه بود آن‌جا 
بودند. خبر رسید که القاص در جنگ چرکس 
شکست یافته شاه نظر برادر در ویش 
محمدخان شکی و اعیان متجنده القاص مثل 


۳۹ 


استاحلو و غیره به قتل رسیده‌اند. خود با 
لشکر شکسته به حوال طرقو دارالأمار قرم 
شمخال قیتاق» امده از انحا عزمت در بند 
مودند. در آن‌جا زر به نام خود زد و والده و 
ملازمان اعتمادی خود, چون کهنه 
شاه‌ویردی و تنبل لو امد و غیره را قلعه‌دار 
آن حا گذاشته خود به نیت مواضع حصین 
چون خنالق وغیره توجه نود و ملازمانش 
فوج فوح فرار نموده به درگاه خحلایق‌پناه 


امد ند 


جهانآرا 
مان وستین وتسع مائه ٩۰۸‏ نور وز 
مخاقوی‌ثیل. سه‌شنبه بيست و جهارم 
ہمادی‌الثانی و هم در این سال فشلاق و 
ییلاق درقزوين واقع شد و ایلجیان 
خواندگار مقدم ایشان عل پاشا حاکم 
مرعش و حسنآقا قاپوچی باشی که از جلۀ 


حرمان و معتمداد بودي با هشتصد و شش 


تكملة الاخبار 


امد بیک قور چی باشی استاجلوو غیره در 
آن جنگ کشته شدند والقاص با لشکر 
شکسته به حوال طرقو داراللک شمخال 
فیتاق افتاده از آن جا عزمت در بند باب 
الابواب نمود و در آن‌جا زر به نام خود زده و 
والده و ملازمان اعتمادی خود را حون کهنه 
شاه وردی و تنبل لو امد وغیره در قلعة 
دربند گذاشته خود به نیت آن که جایی 
مستحکم به دست آورده با نواب اعل 
معارضه کند حرکت کرد. زن و فرزند و 
ملازم‌انش در شروانات بودند وباشام به 
دست اولیای دولت قاهره درامدند و تواب 
کامیاب قدغن کرد که هیچ آفریده متعرض 
خانه کوج آن جاعت نشود و مردم متعهد 
امن تعین فرمودند که ایشان را به سلامت 
از آب کر گذرانیده به سرحد آذربایجان 
رسانند. بنابراین» ملازمان القاص فوج فوج 
و حوق حوق و اماق اماق او را واگذاشته به 
درگاه عام پناه آمدند. 


تكملة الأخبار 
ودر تخاقوی تیل» بعضها سنه نماد و ستن 
وتسع مائه وبعضها سنة تسع» ایلچیان 
خواند گا مقدمشان على پاشا حا کم مرعش 
و حسن آفا قایوحی باشی» با هفتصد نفر 
مرد» در سه شنبه بيست ودوم رجب به 


قروین آمد ند .)) 


پیش گفتار ۳۷ 


جخور سعد رسیده در سه‌شنبه بيست و دوم 


رحب به فروین درامده. ..» 


بدین گونه ملاحظه می‌شود که تسلسل مطالب و بلکه توال جله‌ها و گاه الفاظ و 
تعبیرات مشابه است. منتها گاهی افزایش و کاهش کلمات يا جلاتی به چشم می‌رسد که 
روشن است صرفاً به قصد تغییرات صوری و ایجاد تفاوت بن دو متن صورت گرفته است. به 
محوی که هرگز نمی‌توان به تصادف و توارد این تشابه شدید و عمیق را منسوب داشت . ما 
می‌دانم متن نخستین چه بوده و چگونه یکی از این مورخین به تألیف دیگری دست یافته و با 

دست برد و تصرف ناشیانه, به نام خود تألیق دست ويا کرده است. ول می‌دانم که حتما 
انتحال و سرقتی روی داده و یکی از دیگری مطالب تاریخ را برداشته. 


من شخصاً معتقدم که شاعر شیرازی کتاب قاضی کاشی را به سرقت برده و آنجه 

۰ و ۰ ر ۰ ۰ ۰ ۰ ت ۲ 

می‌خواسته برداشته و قاضی کاشانی هم هرگز از این دستبرد خبر نيافته و تا دم مرک هم ی خر 
مانده است . دلایل متعددی بر این داوری وحود دارد که اهم انپا چنین است: 


۱- پراساس مندرحات جهان‌آرا, هنگامی که بایزید شاهزادۀ ترک وارد قزوین شده, 
فاضی امد حود ناظر حر بان بوده و یک لظه از حسارت شاه طهماسب دحار بہت و حيرت 
شده. بگذارید عبارت خود اورا ذ کر کنم که گویاترست: 


«سبع و ستین ونسم ماله ٩5۷‏ نور وز پیجی یل دوشنبه سیزدهم جادی‌الثای» سلطان 
بایزید جون به حوال فزوین رسید, تمامی امرا و اعیان به استقبال رفته وی را در غاز عصر 
جهارشنبه بیست و یکم رم به شهر درآوردند و در میدان حدد به ملازمت نواب اعلی مشرف 
شد. در آن رون این کمینه امرغریی عجیب از کمال تأیید دولت متناهی و غایت عنایت 
امی که همواره شامل حال این دولت بی‌انتقال است به رأی العن مشاهده نموده. حملا ساطان 
بایزید با لشکری حون سد سدید همه با اسلحة حنگ از تر و شمشر و تفنگ بر اسبان تازی 
سوار و مهیای کارزار حون به میدان درآمد بند گان نواب اعیی با قور حی باشی و قور جی تبر و 
کمان و شمشیر به نفس نفیس اورا استقبال نموده تا به میانرمیدان قدم رنه داشتند. «یک بار 
لشکر دست راست و دست جپ بیگانه هاله‌وار احاطة آن شهر یار خورشید آثار کرده اعوان و 


۲۸ تکملة الاخبار 


انصار قریب دو تر پرتاب دور مانده این ذرهٌ ی مقدار در خدمت شيخ على منشارا از گوشة بامی 
نظاره می‌کرد. ناگاه از مشاهده آن امر غریب لرزه بر اعضای بندگان افتاده و جند نوبت 
آية الکرسی خوانده بر آن مهر سپهر تابنده دمید...» 
دقت ضبط قاضی کاشانی در روز و ماه وحتی ساعت وقوع این حادثه حالب توحه 
است و از اصالت کار او حکایت می‌کند. اما عبدی‌بیک این واقعة مهم را به اختصار تمام 
نقل می‌کند و به تحریر سه بیتی می بردازد که شاید خود او گفته باشد: 
«القصه روز چهارشنبه بیست و یکم حرم سنۀ ست وستین و تسم‌مایه سلطان بایزید 
به شهر قروین آمده در میدان جعفرآباد به تجدید صورت يافته به پای‌بیس همایون رسید. چنان 
که در این قطعه به نظم آمده: 
حوساطان بایزید قیصرروم سوی ملک عراق امد به تعجيل 
ز یابوس شه دين شاه طهماسب ‏ به فرق فرقدان افراعت اکلیل 
گر از تسارییخ سال و ماه پرسند بگو«شهر حرم بوده قوی‌ثیل» 
به خو بی پیداست که عبدی بیک شرحی را که قاضی کاشی براساس مشاهدات خود 
بیان داشته حذف کرده و ماده تاریخی را که ظاهراً خود ساخته بر حای آن هاده هر جند که باز 
مشابہت لفظی دومتن کم وبیش مشهود است و مصراع «بگوشهر مرم بوده قوی‌ئیل» نیز در 
جهان آرا امده است و شاید ان هم منحول است. 
۲ قاضی احد کاشانی در کتاب خود قبل از ذ کر حوادث تاریخ صفویان تا سال 
۲ طی فصول مختصری, ازانبیای بنی اسرائیل وزندگانی پیغمیراکرم و سلاطی ایران قبل از 
اسلام و ساسله سلاطین اسلامی یاد کرده و نام ونشانی از آنان به دست داده است. 
عبدی‌بیک شیرازی نیز به مین مطالب توحه کرده و در کتاب تکلة الآخباں هر جند حتصر به 
ذکر آن مطالب بردانعته است. منتما بادشاهان قرون ماضبه را در ابتدای کتاب آورده و ملوک 
و امرایمعاصر صفو یه راپس ازذ کروقایع دولت صفوی به عنوان «ذیل» درخاتمه ,اما در این قسمتا 
هم باز همان شباهت فراوان در ترتیب نقل مطالب و گاه به گاه در الفاظ و تعبیرات و جلات 
دیده می‌شود . اینک نمونه‌ ای از آن قسمت : 


۱ درحصوص این شیخ على منشار در خلا صه التوار بخ قاضی احمد قمی (تصحیح اسان اشرافی» انتشارات دانشگاه 
۹ ش) حنیر آمده است: «هم در این سال [ ٩۸‏ ه.ق ]» در شهر ربیع الاول؛ شيخ على منشار در دارالسلطنه 
اصفهان فوت شد. وی فقیه حوب و شبخ الاسلام آن‌جا بود. در اصفهان, در قبهٌ منسوبه به امام الساجدين و قبلة 
العابدین علی زین العابدین عليه الصلوة والسلام مدفون گشته. » 


حهان آرا 
ملوک نور و ایشان هشت نفر تا مایت بر مسند 
سروری نشسته اند. 
ملک کاوس بن ملک کیومرت قام مقام پدر 
او و وصی او بود. به حکم بدره برادران که 
فت نف دیگرپودد میم او اما هواس 
سفک دماء و سوء حلق اخوان از او تنفر 
موده به ملک اسکندر و برادرش پیوستند. 
وفاتش درسنةاحدی و ثمانی و ثمان‌مائه ۸۷۱ 
ملک جهانگیر بن ملک کاوس در قلعة نور به 
حای يدر مغقور نشسته ميانة او و عمش 
اسکندر نزاعی بود و کارکیا سلطان مد 
تن رهوش او و سا و شمان 
مائه ۸۸۱ یک مرتبه اصلاح فرمودند. آخر 
درشهور سنذاربع و تسم‌مایه ٩۰ ٤‏ وفات یافت. 
ملک کاوس بن حهان‌گر به موجب 
ول العهدی قام مقام شده آخر در جنگ 
برادرش بیستون کشته شد. 
EET AC‏ با رازن 
برادر» فلعة نور را صبط موده برادرش 
ملک چون وا در ان سا دراه ندادن اا ار 
ات او و برادرش بیستون جنگ شده بر 
اس او که کرد 
ملک بیستون بن جهانگین بعد از قتل 
برادران و اعمام به حکومت رسیده خواست 
تا تام ار نی تمرم 
بنابراین در سنة عشر و تسم مایه ٩۱۰‏ لشکر 
بر سر کحور برده بغر از قلعه تمامی آن الکا 


۳۹ 


تکلة الأخبار 
از بقیۀ ملوک گاوباره. 


راهان یی اون کرش یوقت : 
در سنه ار بع و تسم ماده وقات اف 


ملک کاوس بن ملک جهانگر به موجب 
ولیعهدی حاکم شد. و برادرش 
ملک کیومرث بن جهانگر قلع نور را ضبط 
کرده بیستون را راه نداد. اخر ميانة او و 
لکوت کت تا 


ملک بیستون بن جهانگر به حکومت رسید 
و خواست تا تمام رستمدار را ضبط کند. در 


کشید و به غبر از قلمه, تمام ولایات را 


ای تور ریت وش سرد 


.۳ تکملة الاخبار 


را مسخر گردانید. آخر در بیست وششم سنة ثلاث عشر و تسم مایه» در آن مستی بر 
صفر سنه ثلاث عشر و تسع مایه ٩۱۳‏ در دست عورق که شای او بود و اقوام آن 
وقت مستی بر دست عورتی که ای او بوده و عورت بر دست ملک کشته شده بودند 
اقوامش بر دست ملک کشته شده بودند به کشته شد. 

فتل رسید. 

۳- در کتاب قاضی کاشانی همه‌حا مطالب با دقت کافی و حق الامکان با ذ کر 
تاریخ روز وماه وسال آمده و پیداست که نظر مولف بیشتر متوحه مسائل تاریخی بوده تا مطالب 
ادی و اشعار و ماده تاریخها. جنین است که با هم احتصار و فشردگی تفصیلات دقیق در 
کتاب حهان‌آرا آمده که سخت ارزنده است اما در کتاب تکلة الاخبار اين دقت وسواس آمبز 
در ضبط حزئیات حوادث به جشم نمی‌خورد و با یک نظر به کتاب می‌توان تشخیص داد که 
مولف به مسائل ادلی بیشر توحه دارد و در صبط وفایع دقت کاق به خرج نمی‌دهد و از مسائل 
مهم به آسانی می‌گذرد. خلاصه وقتی پای مقایسه در میان آید, روشن می‌شود که مطالب نوعاً 
در حهان آرا مفصلتر و روشنتر بیان شده و در تکلة الأخبار ختصرتر و شتابزده‌تر و احیاناً مهم نر. 

با تمام اين احوال نباید تصور کرد که تکلة الأخبار تلخیصی انتحال آمیز از 
جهان آراست و بس. بلکه طبع شاعرانۀ عبدی‌بیک شور و حال دیگر به کتاب بخشيده و نکاتن 
که او از مشهودات و مسموعات خود بر کتاب افزوده تاریخ او را لطف وحلاوتی حاص 
بخشیده است. از این دست است مطالی که وی دربارةٌ کتابهای منظوم خود در تلو کتاب 
آورده و از همه دل انگیزتر اعتراف صادقانه و خلصانه‌ای که به عزل خود کرده و ماده تاریخی 
که برای عزل خحویش ساخته و بدون شیله و پیله در کتاب آورده است. 

از این کتاب ظاهراً یک نسخه در دنا بیشتر نیست و آن نسخه‌ای است متعلق به 
کتاب خانۀ حاحی حسی آقا ملک به شمارۀ ۳۸۹۰ به خط نستعلیق و ظاهراً مر بوط به قرن 
دوازدهم. آقای اجد منزوی در «فهرست نسخه‌های حطی فارسی » شرحی کوتاه دربارهُ این 
کتاب و محتویاتش نوشته اند (ج " ص 1۱۳۱) و براساس نوشتة ایشان کتاب در سال ٩1۷‏ 
نوشته شده و به نام پریخان‌خام» دختر شاه طهماسب اول, در یک مقدمه و جهار باب . 

مقدمۀ کتاب در معنای تاریخ است وذ کر آغاز آفرینش و باب اول در تاریخ جهان از 
هبوط ادم تا طوفان نوح و باب سوم از طوفان نوح تا ظهور محمد (ص) و باب چهارم از مرگ 
پیغمبر تا زمان خود او و این باب چهارم خود مشتمل است بر دو مقاله: مقالۀ نخستین از مرگ 
پیغمر اکرم تا غیبت صغری و مقالهٌ دومن در غیبت کبری و سراجام «نحاتمه در حصوصیات 


پیش گفتار ۳۹۱ 


نواب شاهی ) . 

از این نسخه منحصربفرد» میرهاشم حدث» فرزند و یاد گار دوست درگذشته من د کار 
حلال حدث ارموی» قسمت سلاطن صفوی و ازبکان را به حط روشن و خوانای خویش 
استنساخ کرد و در اختیار من گذاشت. اگر لطف فراوان او نبود» من هرگز نمی‌توانستم به چاپ 
این کتاب توفیق یام. از خداوند کرم توفیق وی را مسألت میا منه و کرمه. 

امیدوارم که این وحیزه مورد توجه ارباب دانش قرار گیرد و اهل نظر دران به چشم 
لطف و عنایت نگرند و خطاهای مرا بر من ببخشایند و اگرسهوی و لغزشی دیدند بر من منت 
گذارند و مرا آگاه سازند. ان ارید الا الأصلاح ما استطعت وما توفیق الا بالله عليه توکلت 
والیه ائیب. 

دروس (سمیراد) سوم مهرماه ۱۳۹۸ 


عبداخسن نوای 


به نام خد اوند جان آفرین 
| بسم الله [و ]۱ بمحمده الذی هو مد بر الامور وخلق النور من النور و صلى الله على النى 
احبور واله الأصفياء خصوصا امه المعصومين صلوات الله علیهم اجعين. 


صحيفة الثالثة 
درذکرپادشاهان عالی جاه صفویۂ امام اثنی عشر خلدت دولتهم 


چودولت کسی را شود کارساز ‏ به‌دنیاودیش کند سرفراز 
همایی است دولت زپرمایگی به ظل خحدا کرده سای گی 
خجسته سحابی است گوهرنگار به گیق فروزی جوابرببار 
سعادت کسی را که یاورشود. به دین وبه دنیاش رهبر شود 
سری را که شایسته باشد به‌تاج دهد ازدردین مخسستش رواج 
بر ضمایر قدسی سراثر [و ]" خواطر اولی البصاثر روشن و مبرهن و ظاهر و باهر 
است که غرض از ابداع جهان و اختراع کون و مکان» به مقتضای مودای کنت کنزاً 
مخفياً فاحببت ان اعرف» افاضة نور معرفت رب العالمین بر خاطر ارباب صدق و يقين 
است و لهذا اولین مخلوق کما مر فی مفتتح الکتاب نور مقدس مصطفوی و مرتضوی 
است. پس منصب دارالسلطنهة جهان نبی الرحمن [را]۱ که خلاصة عالم امکان است 
باشد و بعد از ومحصوص امیرالمومنین باشد که هم از جانب حضرت حق و هم از حانب 
بیغمبر مخصوص به امامت و ریاست کافۀ خلایق است و بعد از آن حضرت» این منصب 


۱. تکمیل قیاسی . 


عالی علی التوالی به حضرات ائمۀ اثنی‌عشر تعلق دارد و غیر ایشان هرکس که در این امر 
دحل نماید جائر است و حون سلطان زمان صاحب امر علیه صلوات الله السلک المنان 
غائب است حق ان است که از سلسلۀ علیةٌ علوي فاطمیّه» شخصی که قابلیت این امر 
داشته باشد» در میان بندگان خدای حکم امام زمان را جاری سازد و خلایق را از مزال و 
مضالٌ و مضار باز آورده راهنمایی به مذهب حق اثنی عشری نماید که بر سریر سلطنت 
حلوس فرموده به احرای احکام قائم آل محمد قیام نماید. همحنان که حضرت 
رسالت یناه صلی الله عليه وآله فرموده: 

ان لنا کنزاً فی طالقان لا بذهب ولا فضة بل اثنى عشر الف رجل یقودهم شاب من 
نی هاشم على بغلة شهباء على رأسه عصابة راء كأنى انظر اليه لعبر الفرات شعارهم الله الله 
الله. فاذا اظهر فسارعوا اليه ولووجبوا على السلح. 

و همچنان که حضرت امیرالمومنین صلوات الله عليه خبر داد» و در مفتتح احوال 
هلا کوعان اشعاری بدان شده در این مقام نیز مجددا ذ کر آن می‌شود بارها گفته ام و بار 
دیگر می‌گویم: 

قال عليه الصلوة والسلام: ملك بنی‌عباس يسر لاعسر فيه لو اجتمع علهم الترك 
والدیلم والسند واهند والبر برة والطبرستان على ان یزیلوا ملکهم لاقدروا ولن یزیلوه حتى 
یستدعيیم موالییم وارباب دولتم وتسلط علییم ملك من الرلك ويأتی علهم من حیث بدا 
ملکهم لامر مدينة الا فتحها ولا يرفع له راية الا نکسها الویل لمن ناواه فلایزال کذلك 
يظهر تم يدفع الظفر الى رجل من عترنی یقول باحق ویعمل به. 

و این خبر حق است. جه همحنان که بنی‌عبّاس را ملک به اسانی به وسیلۀ 
ابومسلم مروزی روزی شد و به سعی ترکان سلجوقی و دیالمه و جهد سلطان محمود 
غزنوی فرمانروای سند و هند و غیر ایشان زوال ملک بنی عباس صورت نبست و 
عاقبة الأمر به تسلط هلا کوخان ترک به اهتمام ابن العلقمی وزیر مستعصم عباسی و دیگر 
اعیان دولت عباسیان ملک بنی عباس زایل شد و بعد از ان ظفر از سلسلۀ هلا کویه به 
هیحکس از عترت امیرالمومنین منتقل نگشت الا به سلسلۀ علیۀ صفویه که شاه 
حنت‌مکان جهان را مسخر کرد وحق گفت یعنی به خطبة ائمة ائنی عشر و حقیقت 


۱ یعنی شاه اسماعیل بنیانگذار دولت صفوی. 


در ذ کر بادشاهان صفو به ۳۵ 
ایشان و بطلان اعدای ایشان قائل شد و عمل به حق کرد یعنی خارجیان و سنیان باطل 
قول و العمل را برانداخت و هیجکس از سلسلهٌ سادات بنی فاطمه را این دست نداد. جه 
از زمانی که معاويةٌ ملعون مستأنفاً آغاز فساد کرد» سلاطین حور استیلا یافته تمکین 
بنی فاطمه ندادند و جمیع بنی اميه به حلاف استحقاق سلطنت نمودند و بعد از ایشان 
بنی عباس دم [از ] استقلال زدند. با وحود آن که در زمان ابشان سلاطین آل بویه که از 
طایقة محمه انی عشری بودند سعها نمودند نتوانستند که ملک از بنی عباس انتزاع نموده 
گشتند, مدتی کفار مغول تاتار در ملک استیلا داشتند تا غازان‌خان شرف اسلام 
دریافت و بعد از وی سلطان مبرور خدابنده سلطان محمد اولحایتوخان نظر تحقیق گشوده 
راه مذهب شیعة آئنی عشریه به عالمیان نمود. حون از عمرش مدد نبود به زودی به 
دارالسلام جنان رفته تا اقصای این راه حقایق انتباه نتوانست پیمود و بعد از آن خود مدّتها 
هرج و مرج روی نمود تا قضيهٌ صادقة جاء الحق" و زهق لباطل از حجاب تواری جهره 
گشود و شاهد جهانآرای فقطع دابرالقوم اّذين ظلموا والحمدله رب العالمین۲ در آینة 
۰ م ۹ 9 ۰ 272 ۰ ۰ 5 
ملک جلوه نمود یعنی به صیقل شمشیر جهان‌گیرخان کبیر و حمشید اسکندر سر یر 
سلیمان آخرالزمان» پادشاه صاحبقران مقدمة الحیش صاحب الزمان, ابوالمظر سلطان 
شاه اسماعیل بن سلطاد شاه حیدر بن سلطان حنید بن سلطان شیخ شاه ابراهیم بن 
سلطان خواجه علی بن سلطان خواجه شیخ صدرالدین موسی بن سلطان شیخ صفی‌الدین 
صلاح آلدین رشید بن سید محمد الحافظ بن سید عوض الخواص بن سید فیروزشاه بن 
۲ و ۰. ۳ 
زرین کلاه بن [سید محمد بن سید شرفشاه بن سید حسن بن سید محمد بن] سید 
ابراهیم بن سید جعفر بن سید محمد بن سید اسماعیل بن سید احمد بن سید محمد 
r. 1 ۳ ,‏ # 

اعرابی بن سید محمد قاسم بن ابوالقاسم حمزة بن الامام موسی بن حعفر الکاظم عليه و 
۱ سورهة الاسری/۸۱. 

۲ سورة الانعام/4۵. 

۳ فسمت بین دو فلاب در نسخه حاپی جهان آرا نیامده. از آن گذشته به حای کلمۀ «سید» که در متن حاضر آمده 


در جهان آرا «شیخ ذکر شده تا فیروزشاه ولی بعد از زرین کلاه» از سید ابراهیم تا پایان همه جا لفظ «سید» تکرار 


ده . 


7 تکمله الاخبار 
آبائه الصلوة والتلام زنگ ظلمت ظلم و غبارانکار از مرآت رو زگار مرتفم و منقطم گشت. 

مختصر این حکایت آن‌جنان است که جون شکوه حهانگیری از وجنات احوال 
این طایفه ظاهر و انواع تشیع از اطوار فرخنده آثارشان باهر بود پادشاهان زمان همواره از 
ایشان ملاحظه می‌کردند و الله متمم نوره ولوکره الکافرون! تا حضرت حق سبحانه و تعالی 
به الهام نصرت فرجام در خاطر ملکوت ناظر صاحبقران مذ کور انداخت که از گیلان 
لاهیجان" که به سبب حوادث دوران و طغیان سلاطین ترکمان حصوصاً رستم بن مقصود 
بن حسن بایندری در عهد طفولیت در آن‌حا توطن بلکه از قصد اعادی تحصن فرموده بود 
بیرون آمده روی زمین را از لوث و ارواث بدع پاک کرده وسکه و خطبه به نام نامی 
ائم ائنی عشر مزین ساخته خلیل آسا به [تبر تبرا بت]" سنیان را درهم شکند. و در آن 
وقت» کارکیا میرزا علی بن کارکیا سلطان محمد از سادات حسینی بادشاه آن‌حا بود و 
کمال خدمتکاری و مهمانداری به تقدیم رسانید. حون بر خیال نهضت آن اعلی حضرت 
اطلاع حاصل کرد یک مرتبه الحاح کرد که هنوز اول طلوع هلال این دولت ابد پیوند 
است . حندان توقف فرمای تا این ماه به حهارده رسد. حه سن ال اعلی حضرت شروع در 
سیزده کرد [ه بود]۲. آن دین‌پناه جواب فرمود که از عالم بالا مأمورم و در این نهضت 
معذورم و از اطراف و جوانب» صوفیان نصرت‌قرین که حالا به صوفیان قدیم جیلانی 
موسومند مبالغه در توجه نمودند. کارکیا دریافت که بیش از اين آفتاب به گل نمی‌توان 
اندود. وداع آن عالی حضرت فرمود. * 

و آن موید من عندالله در منتصف محرم سنۀ خمس وتسع مائه به مبارکی و طالع 
سعد» از موضع اردوی سامان, من اعمال دیلمان» لوای جهانگشایی برافراخته قشلاق در 
الگای ارحوان آستارا که اقصای حیلانات متصل به حدود طوالش حوالی اردبیل است 
فرمود و جون پادشاه کواکب از قشلاق حدی و دلوو حوت [به]" یبلاق حمل و ور 


۱ سورة الصف /۸. 

آ۲. گیلان لاهیحان بعنی ناحیه ای که در آن روزگاران بيه پیش خوانده می‌شد» در مقابل بیه پس که قسمت غربی 
گیلان بود و مرکزش شهر رشت. لاهیجان یعنی گیلان شرقی (بیه‌پیش) از آن سادات کارکیا بود و رشت 
(بیه‌بس) از آن خاندان اسحق وند. 

۳ تصحیح قیاسی . متن: تبرابرت. 


. تکمیل قیاسی‎ ٤ 


در ذ کر بادشاهان صفو به ۳۷ 


سرايرده احلال زد. از ارحوان به اردبیل تحویل فرموده سعادت زیارت حضرت قدسی 
سمات ابا و اجداد احراز فرموده از بواطن قدسية ایشان استمداد فرموده متوجه قراباغ اران 
شد. در آن ولا» سلطان حسین نام شخصی که دعوی فرزندزاد گی حهانشاه بادشاه 
می‌کرد, با ان حضرت ملاقات کرده در مقام غدری بود. این معنی از الهام در ضمیر مهر 
تنو یر خاقانی جلوه نمود. فی الفور از ان جا کوج فرموده به جخورسعد" توجه فرموده و از آن 
به تقوز اولام نهضت کرده در آن جا قراجه الیاس بایردلو با وفود روملو که صوفیان صافی 
رای و معتقدان عرص ارادت پیمایی نبودند. به حدمت پیوستند و همجنین از هر بیشه 
شیری و از هر فوج دلیری که محبت آل‌علی در خاطر و عداوت دشمنانش در سر داشت؛ 
همجون حشمه‌ای که به حویها و همجون حویها که به رودخانه ها و همجنین رودخانه ها 
که به دریای وسیم فضا روی نهند, از اطراف محبان و موالیان یک یک و دو دو از جمع 
ممتاز گشته بیرون می‌آمدند و با هم دمساز گشته خود را به زیر لوای اعلای آل‌علی 
می‌رسانیدند . 

جول مرد م فلعه منتش که بر سر راه آن دیار است و صوفیاد را مرور در آن حا 
می افتاد» بی اندامی نسبت به صوفیان کرده بودند» اول صاعقه‌ای که بر بدخواهان ارباب 
دین و اصحاب یقین خورد آن بود که بر ان ترکتاز آورده اهالی آن قلعه را عرضۀ شمشیر 
آبدار ساخته آن قلعه را از مال و منال پرداخته از آن جا عبور بر قاغزمان فرموده" متوحه 
بیلاق مینک گول" که سر جشم؛ٌ رود ارس و از دیگر بیلاقات انفس است و در آن ولاء 
نشیمن اویماقات استاجلو بود شدند. حمزه‌بیک فیج اغلی " استاجلی حسب الفرمان قضا 
حریان, به مژدۀ وقوع دولت تشریف همایون, میان ایشان رفته او را در خانة اغلان امت 
جاوشلو فرود اوردند و علی الصباح حمیع ریش سفیداد و پیشوایان و جواناد و جوانمردان 
و صوفیان یعنی تمامی آن طایفةٌ محققان موفقه از صحبت حمزه‌بیک مذ کور به استقبال 
شتافته آن اعلی حضرت را به طریقی که انصار مدینۀ شریفه حضرت رسالت را به مدینه 
بردند» پای کوبان و سرود گویان به میان قوم خود برده به مقام جان‌سپاری درآمدند و 
۱ جخورسعد یعنی ایروان. 
۲ در احسن التواریخ : قاقزمان ‏ جهان آرا : قاقرمان. 
۳ تصحیح قیاسی. متن: مینک کون - جهان آرا: منکوکون. 
6 جهان‌آرا: فتح اغلی - اگر فیج درست باشد معرب پیک است. 


۳۸ تکملة الاخبار 
نواب خافانی چند ماه در میان ایشا توقف نمود و این خبر میان صوفیان و شیعیان شیوع 
یافت. بعد از ان به اتفاق ان اویماق به ساروقیای ترحان و از ان جا به ولایت ارزنحان 
تشریف بردند. قشون قشون صوفیان و غازیان از اویماقات روملو و شاملو و ذوالقدر از 
بطون روم و شام و متون مصر و دیار بکر شروع در آمدن کردند و پروانحات مشتمله بر 
استحضار منتظران ظهور آن اعلی حضرت که مقدمةً ظهور حضرت صاحب الزمان است به 
هر جانب رفت و عساکر منصوره موازی دوازده هزار نفر موافق آنجه حضرت رسالت 
پناه صلی الله عليه وآله خبر داده بو جمع شدند. رای جهان‌آرای به پورش شروان و دفع 
فرخ‌یسار که بانی عدوان بود قراریافت* وطايفة اویماق استاجلوخانه كوج [و] 
پیرمردان و عجزه را به جانب روم روان کرده استدعای مکتوب نواب اعلی حضرت 
خاقانی به سلطان بایزید در باب سفارش ایشان نمودند و درحة قبول پذیرفت و خود کمر 
حان‌سپاری در ميان بسته در تحت لوای نصرت افزای درآمده به مناصب عليه سرافراز 
شدند و توجه به جانب شروان مصمم گشت. 


در سنهٌ ست وتسع مائه از قویون اولومی آب کر را عبره فرموده به شروان درآمدند 
و در بالای قلعةٌ گلستان به موضم جبانی با دوازده هزار صوفی غازی رستم دل بهمن 
بازوی اسفندیار آثار نزول نموده قرار گرفتند. فرخ‌یسار نابکار که شامت یساریه 
فرخند گی از نام شقاوت انجامش برده بود و با وجود آن که از نسل یزید بن جون بود اقتدا 
به یزید بن معاویه کرده قصد سلطان حیدر حسینی نموده بود» با بيست هزار سوار و پیاده 
-عدد یزیدیان کربلا در برابر آمد و جنگ در پیوست. غازیان حیدری در مذهب 
شیرشکار شمشیر ذوالفقار آثار بر یزیدیان ساسانی تبار شرواد شاه نهاده فرخ یسار را با 
اعیان اشرار آن دیار معروض شمشیر آبدار ساختند و از خون ایشان رودها روان ساخته و 
از سرها وسپرهای ایشان موج وحباب برانگیختند و جون حنین فتحی دست داد سه 
روز در حوالی آن جنگ گاه توقف فرموده بعد از آن به دارالسلطنة شماخی تشریف بردند 
و از ان‌حاء خلفا بیک طالش را که خادم‌بیک نام داشت از زبان الهام بیان نواب 
خافانی به سمت خحلیفه الخلفایی موسوم گشته بود با حمعی فوجی از جانبازان به طلب 
شيخ شاه بن فرخ يسار که ازجنگ گاه به در رفته در کتار دریا حمعیتی از سپاهیان 
شروانی به هم رسانیده بود روان ساختند. سپاهیان شروان به مجرد استماع ان خبر متفرق 


گشتند و شيخ شاه به کشتی نشسته متوجه گیلان شد و قشلاق همایون در محمودآباد مقّر 
گشته در آن‌حا امیر زکریای تبریزی کححی که سالها وزارت سلاطین ترکمان کرده بود 
و عمده دولت ایشان بود بنا بر سابقةٌ دولت ازلی که در سرشتش بود و اعتقادی که به 
خاندان نبوت و ولایت داشته جه او نیز از فرزنداد شیخ محمد کحجی * بود که دم از 
[ولای ]۱ اهل بیت و توسل بدان سلسله می‌زده- از طایفۀ باطله اعراض نموده روی به 
طایفهٌ محقه نهاد وبه شرف زمین بوس رسیده منصب وزارت یافت و نواب صاحبقرانی او 
را «کلید آذربایحان» خواندند و بعد از آن با کویه را حصار" کردند. 

چول امیر زکربا اختلال احوال بایندریه و شوریدن ملک ایشان به ذروهٌ عرض 
رسانید فتح آذربایجان را اهم دانسته از سر قلعه برخاسته " به آذربایجان آمدند و به صوب 
نخجوان نهضت فرمودند و پیری بیک قاحار که از کمال بهادری او را توزقوپارون" 
گفتندی به منقلای روان شد. ازآن حانب, حسن آقای شکراغلی که خود را کم از 
رستم و اسفندیار نمی‌دانست به قراولی به آمده بود. در گرمادز تومان بیشکین* چون خبر 
آمدن پیری‌بیک قاجار شنید بگریخت و به لشکر الوندبیک بن یوسف که پادشاه 
آذر بایجان بود پیوست و خبر رسانید که اینک شاه رسید و منقلای نزدیک شد. 

القصه الوندبیک لشکر حرار کراری که داشت براراسته در موضع شرور تومان 
خجوان جنگ سلطانی واقع شد و اعاظم امرای بایندری چون قارچقای محمد و 
لطیف بیک و سیدی غازی‌بیک احفاد پیلتن بیک *» با هشت هزار سوار نامدان به قتل 
آمدند و الوندبیک جان به تک پا بیرون برده به دیار بکر گریخت و و رایات جلال به 
دارالسلطنه تبریز درآورده نواب کامیاب خاقانی کشورستانی درعین کامرانی بر تخت 
حهانبانی نشستند * و خطبه و سکه به القاب همایون مزیّن گشت و کان ذلک فی سنة 
سبع و تسم مائه. منصب امیرالامرایی به حسین بیک للۀ شاملو و صدارت به قاضی 


۱. تصحیح قیاسی. متن: دم از اولاد اهل بیت. 

۲ حصار به معنای محاصره. 

۳ جهان آرا: فرمان به محاصرة قلعۀ با کو فرموده در اند ک وقتی به حیز تسخیر درآمد و از آن‌جا به تسخیر قلعة گلستان 
فرموده. 

.٤‏ جهان‌آرا: توزقپرن. 


۵. متن: در کرمادز تومان مشیکی - بیشکین همان است که امروز مشکین خوانده می‌شود. 


1 تکملة الاخبار 
شمس الدین گیلانی که در گیلان معلم نواب خاقانی بود و در این اسفار در رکاب ظفر 
انتساب بود مفوض گشت و آن زمستان قشلاق در تبریز واقم شد و از صونگ" ترکمانان 
لشکر معمور شد. تبرائیان» علی‌رغم مخالفان, غلغلۀ تبرّا به فلک اطلس رسانیده شیاطین 
انس را به رجوم طعن و لعن از پیرامون سماوات سمات رمانيدند. 


یس 


از تبرزین تبرایی بت ستّی شکست همچنان کاز ضرب ابراهم نقش آزری 

و این دولت هیچ پادشاهی را میسر نشده بود. در زمان بنی امیه, مختار بن 
ابی عبیدۀ ثقفی شمشیر به قتل یزیدیان کشید و عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد و شمر 
ذی الحوشن و سایر خوارج قتلهٌ شهدای کربلا را کشت. اما دفع عبدالملک بن مروان که 
پادشاه زمان بود نتوانست کرد تا حضرت امام زمان على بن الحسین زین العابدین را 
بی مزاحمی حلوس بر سریر سلطنت میسر باشد. لهذا به اند ک روزی به شهدا پیوست " و 

۰ به کڈ ۳۹ ۰ س ۳ 
برای ائمهٌ معصومین نبود و حایزه اش از آل‌عباس آن بود که ابوحعفر به مکافات آن 
جان‌سپاریها پاره پارهاش کرد و از سلاطین عجم معزالدوله احمد بن بویۀ دیلمی» با 
وجود آن مکنت و عظمت که برادران و برادرزادهایش هریک در مملکتی بادشاه بودند و 
خودش بر خليفةٌ بغداد مستولی و مسلط بود» در ربيع الثانی سنه أننى و خمسین و ثلث 
مایه» خواست تا کلماتی که به طریق کنایه لعن ملاعین از ان معلوم شود بر در مساجد 
نقش کند مقدورش نبود. آخر همین دو کلمه قرارداد که لعن الله الظالمین لآل محمد من 
الأولین والااخرین. این قدر نوانست که لعن معاویه صریحا کردند و سلطان محمد خدابنده 
که بر تخت هلا گوخانی نشسته بود که بنی عباس را برانداخته بود» در شهور سنه تسع و 
سیعمایه فرمان داد تا سکه و حطه ده اسامی دوارده امام مرین سازند در سیار حا ار حمله 
هزار سوار می‌خواست که بدان جا فرستد و متمردان را تأدیب کند که بعد از زحمت بسیار 
۱ ۳ 5 

مقدم سنیان [را] که ملاابواسحاق بود گرفته به اردوی او آوردند. یک مرتبه سرسختی 
۱ صونگ به معنای ضبط و مصادرة اموال است. 
۲ مختار در سال ٩۷‏ در حنگ با مصعب بن زبیر کشته شد. 


۳ تکمیل قیاسی. 


درذ کربادشاهان صفوبه 4١‏ 
اصفهانیان تخفیف یافت. اما حنان که باید به راه نیامدند و جون سلطان محمد سنة سبع 
عشر و سبع مايه درگذشت» این مدعا در آن دیار و محال متمرده قرار یافت و در زمان 
سلطان ابی سعید خود سعی ساطان محمدی ضایم شد و سلطان حسین میرزای گورکانی 
خحواست که اسامی دوازده امام در خطبه ذ کر کند» هجوم عام به مرتبه ای رس دکه میر- 
سید علی قائنی را از منبر به زیر کشیدند. " [اما در عهد] نواب کامیاب خاقانی فردوس 
مکانی ابوالمظفر شاه اسماعیل الصفوی الموسوی الحسینی این توفیق شد که سکه و 
خطبه به نام ائمة هدی مزین ساخت وغلخلة تبرا در گنبد فیروزه گون فلک انداخت و 
مذهب حق شیع اماميةٌ ائنی عشریه را که در زمان انمةٌ معصومین در لباس تقّیه مستور بود 
ظاهر و شایع گردانیده شمشیر خوارجی کش" برافراحت وروی زمین از متمردان 
بپرداخت و این مذهب آن‌جنان رواج گرفت که حال به دولت شاه دین‌پناه ابوالمظفر 
شاه طهماسب در ممالک غیرمحروسةٌ ان حضرت نیز بی مزاحمی معمول است. جنان که 
در هندوستان یادشاه نظام الملک * و سپاهی و رعایای او این مذهب دارند و حون 
حکایت ایام شاه دین پناه بعد از این مسطور خواهد شد» رونق این مذهب از آن‌جا معلوم 


خواهد شد. 


تاحهان را بقاست حاهش باد مه افاق دریناهش باد 

القصه رایات جلال در بهار این سال برای گوشمال علاء الدوله متوجه ارزنجان 
شدند و از راه اله‌تاق به ترحان فرمودند. الوند حون تبریز را خالی یافت به تبریز آمده از 
آن‌جا به اوحان آمده حول این خبر به اردوی معلی رسید» در روز متوحه آذربایحان شدند 
و از حوالی قلعةٌ ما کویه با فوحی از بهادران ایلغار فرمودند. الوند حون واقف شد از اوحان 
به همدان و از همدان به بغداد گریخت و دیگر روی دولت ندیده قشلاق همایون در تبریز 
شد و در اوایل بهار متوحه تسخیر عراق عجم شدند. سلطان مراد بن یعقوب در ان زمستان 
در دیلحان ۲ قشلاق نموده بود. از قشلاق بیرون آمده با هفتاد هزار سوار داعیهٌ مصاف 
داشت . در صباح دوشنبه بيست و جهارم دی ححه سنه تمان و تسم مانه در صحرای 
۱ تکمیل فیاسی . 


۲ خارجی یا خوارحی اصطلاحاً به معنای ستی بوده است. 
۳ همان ناحیه‌ای که امروز به دلیحان شهرت دارد بر سر راه قم نه اصفهات. 


3 تکملة الاخبار 
المه‌قولاقی ' قتال صعب دست داده گوزل احمد بایندر که امیرالامرا بود» با ده هزار کس 
از لشکر سلطان مراد نامراد به قتل آمدند و اسباب و اموال بی‌نهایت نصیب غازیان شد و 
بالکليّه سلطنت از طايفةٌ بایندریه در عراق و اذربایحان و توابع به سلسلة عليه صفویه 
منتقل گشت. الحمدله الذى صدق وعده ونصر عبده واعز حنده. تاریخ این فتح «حظ )» 
است . 

بعد ازان‌نامراد»"به شیراز رفت و رایات نصرت آیات تعاقب او فرمودند و در این 
نهضت کرمان به تصرف درآمد و به خان محمد استاحلو شفقت فرمودند و او با ششصد نفر 
سوار متوحه آن‌حا گشته محمودبیک ترکمان با آن که دو هزار حوان داشت, آن‌حا را 
گذاشته به عراسان گریخت و نوروز سیچقان‌ثیل در فارس تشریف داشتند و در شنبهة دوم 
ربيع الشانی سنة تسم و تسع مائه نزول احلال به دارالملک شیراز واقع شد. خطبای 
کازرون به علت تسنن مأخوذ و مقتول شدند" و ایالت شیراز را به الیاس بیک مشهور به 
کجل بیک حاحیلر ذوالقدر شفقت فرمودند و از آن تاریخ شیراز مقر طایفةٌ دوالقدر شد و در 
غرة حمادی‌الثانی از ال‌حا مراجعت فرموده به مدینه المومنین قم تشریف اورده فشلاق در 
آن‌حا گرفتند. 

و جون حسین کیای جلاوی حا کم خوار و سمنان و دماوند و فیروزکوه را عصیان 
ظاهر شده الیاس بیک ایغوت اغلی حا کم ری را به قتل اورده بو رایات حلال در 
دوازدهم رمضان از راه دیر و کاج به ری فرموده از آن‌جا به قلعةٌ گل‌خندان که در تصرف 
حلاویان بود» تشریف بردند و در [دو روز ]؟ آن قلعه مفتوح شد و آن‌حا و دماوند قتل و 
غارت یافتند. در آن ایام قاضی محمد کاشی در صدارت با مولانا شمس الدین شریک 
شد و در یازدهم شوال» قلعۀ فیروزکوه را محاصره نموده بعد از پانزده روزعلی کیای 
ضمان دار کوتوال آن‌حا به درگاه فلک اشتباه آمده قلعه را بسپرد و اردوی 


۱ متن: امله بلاغی . 

۲ شاه اسمعیل خالوزادهُ خود سلطان مراد را «نامراد» می‌خواند. 

۳ جهان‌آرا: «خطبای کازرون را که بسیاری صاحب مکنت و ثروت بودند به علت تسنن به قتل آوردند.» (ص 
۸( 

4 تصحیح قیاسی . متن: دردوز - اسمعیل روز نهم رمضان از قم به قصد قلعه حرکت کرد و روز ۲۹ رمضان به کنار 
قلعه رسید و روز عید فطر فتح صورت گرفت (احسن التوار بخ ص ۰-۱۰۲ ۰)۱۰۳ 


درذ کر بادشاهان صفوبه ۳ 


کیهان‌بوی, از راه حبله‌رود! به یای قلعۀ استا که حسین کیای حلاوی و مرادبیک 
حهانشاهی در آن‌جا بودند رفته حصار کردند. بعد اریک ماه آب قلعه را انداختند. 
بالضروره حسین کیا» غره ذی ححه با رفقا بیرون آمد. غازیان دشمن شکار مرادبیک را به 
واسطهٌ عبرت کباب کردند و حسین کیا را در قفس کردند. وی خود را بکشت و حسدش 
را در قوهةٌ ساوخ بلاغ " بسوختند و وقتی که در پای قلعه بودند» محمدحسین میرزا پسر 
سلطان حسین میرزای گورکان از یدر رنحشی کرده التجا به درگاه حهان‌پناه اورده 
کیاسلطان حسن برادر کارکیا میرزا علی به درگاه فلک اشتباه آمده مقضی المرام به الکای 
خود رفت . 

و در این سال» «نامراد» به بغداد رفت و مرادبیک بایندر حا کم یزد ان جا را به 
وزیر خود سلطان احمد سار وقی " سپرده با کوج و متعلقان به هرات رفت و از دیوان اعلی 
یزد را به تیول حسین بیک لله که مشهور به لله بیک بود ارزانی داشتند. وی حوقه بیک 
نام مردی را به داروغگی آن‌حا فرستاد. سلطان احمد او را استقبال نموده در خدمت و 
ملازمت تقصیری نکرد و حون حند روزی برآمد, سلطان احمد جوقه یک را در حمام 
بکشت و پیاده‌ای جند به هم رسانیده و یزد را ضبط کرد و رئيس محمد کره که در ایام 
فترات بایندریه در ابرقوه استقلال یافته بود به محاصرهٌ یزد رفت و بعد از ایامی ان جا را 
بگرفت و سلطان احمد و ملازمانش را بکشت و اقتدار یافت و کان ذلک فی سنة عشر و 
تسع مائه. 

رایات جلال» بعد ازرفع حسین کیا [به] یبلاق تخت سلیمان فرموده یراق 
قشلاق را در اصفهان گرفتند و در آن قشلاق استیصال میرمیرانیه و اقوام شد. در بيست و 
جهارم حمادی‌الثانی به محاصرة یزد در حرکت آمدند. اصل شهر را بعد ازبیست روز 
گرفتند و بعد از بیست روز دیگر قلعه رای بعد از آن قتل‌عام کردند و کره را در قفس 
محبوس ساختند و چون در آن ایام میرکمال الدین حسین صدر از حانب سلطان حسین 


۱ تصحیح قیاسی براساس احسن التواریخ ص ۱۰۷ - متن: میلرود. 

۲ در جهانآرا به غلط «قومه» ضبط شده و در احسن التواریخ جنین آمده: متوجه ری و ساوخ‌بلاغ شدند و در منزل 
ایوان رأس الوادی که به کبود گنبد مشهور است حسین کیای چلاوی به زخمی که بر خود زده بود کالبد را 
برداعت (ص ۱۰۸). 

۳ احسن التواریخ: ساروئی - جهان‌آرا: سلطان احمد. 


£{ تکملة الاخبار 


میرزای گورکان به رسالت آمده خاطر اشرف را از آن ممر غباری روی داده بود *» از 
آن‌جاء ایلغار به طبس گیلکی برده در جهارشنبۀ دوم شعبان قتل فرموده هفت هشت هزار 
کس بکشتند و مراجعت به یزد فرموده الیاس بیک مشهور به کچل بیک ذوالقدر حا کم 
شیراز را بنا بر گناهی که کرده بود بکشتند و ایالت یزد به لله بیک قرار یافت. 

و در جهارشنبه بیست وششم شعبان به اصفهان تشریف آوردند. محمد کره در 
راه خود را کشته بود. حسدش را به اصفهان آورده " با تمامی متعلقان ذکوراً و اناثاً در 
شوال این سال بسوختند و هم در آن ولا غازیان ذوالقدر ابرقوه را که در تصرف رئیس 
عیسی أ عم زادة محمد کره بود گرفتند و او را در شیراز به قتل آوردند. قاضی میرحسین 
میبدی در یزد مقتول شد" و در آن قشلاق, ایلجی سلطان بایزید عثمانی پادشاه روم به 
درگاه فلک اشتباه امد و بعد از نور وز بارس تیل که پنج شنبه هفدهم شوال بود» اردوی 
معلی به یبلاق سورلق وتخت سلیمان تشریف بردند ودرسنۀ احدی‌عشر و تسم مائه 
پرسش حضار طبرسران شروان و قضیۀ سلطان حیدر به دده‌بیک ذوالقدر که قورحی باشی 
بود مرجوع گشته جمعی بدین علت از منافقان به قتل آمدند" و ایالت شیراز حند روزی به 
منصور بیک افشار حواله شد. 

جون سلیمان‌بیک ذوالقدر مخضوب گشته به یاسا رسید» قشون ذوالقدر را به 
امت بیک سار وشیخلو ذوالقدر لطف فرموده او را «سلطان خلیل» ملقب ساختند و ایالت 
شیراز را به وی ارزانی داشتند. فشلاق همایون در طارم عراق عجم مقرر شد و رایات ظفر 
آیات عزیمت یورش گیلان‌بیه پس که در آن‌وقت به تصرف امیره حسام الدین پدر امیر 
دوباج بود مصمم فرمود. آخر به شفاعت شیخ نجم زرگر گیلانی که از مقربان درگاه 
فلک اشتباه خاقانی بود از سر قصد آن جا درگذشته و به موصم زرگر ذوالنون" کش که 
معسکر ظفر اثر بود مراجعت واقع شد و جلپان‌بیک خلخالی حا کم طارم به یاسا رسید. 

و در توشقاد‌ئیل, اردوی معلی بیلاق سلطانیه و قیدار فرموده شکارکن ان به 


۱ جهان‌آرا: عینی - متن: رئیس غیبی. 

۲. احسن التواریخ: خاقان... حکم کرد که هرکه با مخالفان به جنگ ساطان حیدر رفته باشد به قتل آورند و پرسش 
آن را به ابدال بیک دده... رجوع فرمود (ص ۱۱۸). 

۳ چندین آبادی به نام زرگر در ایران من جمله در اردبیل و اهر و قزوین وجود دارد ولی به نام زرگر ذوالنون کش 
جایی نیافتم. در متن این کلمه به صورت: زلردوالتون کش آمده. 


در ذ کر بادشاهان صفوبه ٤۵‏ 


اذربایحان فرمودند و قشلاق در خوی وأقم شد و عسا کر منصوریه دفع صارم بیک کرد که 
به قطم طرق اشتغال داشت مأمور شدند. اکراد خود را به راسیات حبال و عقبات 
مستحیل الایصال کشیدند و عبدی‌بیک شاملو و ساروعلی مهردار تکلودر آن معرکه کشته 
شدند و کان ذلک فی سنة اثنى عشر و تسم مائه, * 

و بعد از ان» در لوی‌تیل» جون خبر علاء الدوله دوالقدر به مسامع عليه رسید یورش 
الکای او مصمم گشت. اول اغلان امت جاوشلو استاجلورا به طریق رسالت نزد او 
فرستادند. وی مشارالیه را در دریاجه کورگولی محبوس ساخحت. وی دو سال محبوس بود 
تا شبی نواب اعلی حضرت خاقان را به عواب دید که با او گفت که بر آب زن و به شناه 
از آب بیرون آمده خود را به ما رسان. او همجنین کرد و حلاص شد و به درگاه حهان‌یناه 
امد و قری؛ یزیدکان" خوی از آن تاریخ به سیورغال او و اولادش شفقت شد. القصه بعد 
از رفتن اغلان امّت, رایات حلال ار حدود فيصرية روم عبور فرموده و دده بیک را منقلای 
لشکر فرمودند. او به خلاف حکم» نهرجهان را عبره نموده نزول کرد. ذوالقدران 
علاء الدوله شب بی خبر بر سر او ریخته او را شکستند و او باز از اب گذشته قرار گرفت و 
حود رایات نصرت آیات به معرکة حدال رسیدند و بر حال مطلع شدند یک دو منزل پیش 
رفته در یای کوه آق جاقشاق " نزول احلال فرمودند. حون عقبات سخت و بیشه های 
پردرخت بود» بعضی اولکای او را غارت کرده قلعهٌ خربرت را که در تصرف ذوالقدر بود 
جبراً قهراً گرفته معاودت فرمودند و کان ذلک فی سنة ثلث و عشر و تسم ماثه." 

و در آن ایام امیرییک موصلی که اباً عن جد میر و میرزادة آن طبقه بود و بعد از 
واقعةٌ الوند بر دیار بکر استیلا یافت. با ایل و الوس خود به درگاه جهات‌یناه آمد و به 
مراحم خسروانه سرافراز شد و در جرگۀ امرای عظام درآمد. از جمله تنسوقاتی که نمود 
لعل دوه گزی بود که مشهور است * 


۱ در متن: بزدکان - جهان‌آرا: نز دکان؟ و درست همان صورتی است که در متن آورده‌ام (رک فرهنگ آبادیهای 
ابران ص ۵۰۱). 

۲ متن: اق جاقشان. 

۳ خواندمیر در کتاب خود نوشته که بین شاه اسماعیل و علاء الدوله سه روز جنگ اتفاق افتاد و حسن‌بیک روملو از 
این سخن اظهار تعحب نموده است. آنچه محقق است این که علاء الدوله گریخته و جنگی روی نداده و به همین 
حهت شاه اسماعیل او را «آلادانه» لقب داده (رک احسن التواریخ روملو). 


و در این سال» ایالت دیاربکر به خان‌محمد بن میرزابیک استاحلو که پدر بر پدر 
میرآن طایفه بود مفوض شد و او را در آن ولایت فتوحات گونا گون دست داده آن ولایت 
را به ضرب شمشیر مصفی ساحت. از جمله علاء الدوله ذوالقدر لشکری به سرداری 
پسرش قاسم بیک که او را از غایت بهادری ساروقپلان گفتندی بر سروی روان داشت. 
در وقعی که او در هر زین قشلاق کرده بود مخالفان با عدد وعدۀ بی‌عدد با او جنگ 
کردند. با وحود قلت اعوان به یروی دولت قاهرهُ شاه حنت مکان غالب آمده سار وقیلان 
و پسرش ر بکشت و سایر اقوام و اعیاد ذوالقدر در آن مع رکه به فتل واسر سر و تن در 
نهادند و سرهای ایشان در قشلاق خوی به درگاه معلی آوردند. نوبت دیگر علاء الدوله 
پسران خود کورشاهرخ و احمدبیک را با چهارده هزار سوار بدفع حال محمد فرستاد. پیش 
از آن که تلاقی فریقین دست دهدء سگان هر دو اردو متوحه یکدیگر شدند. آحرسگان اردوی 
استاحلو به سگان ذوالقدر غالب آمدند. خان‌محمد این را به فال نیکو گرفته دل بر ظفر 
بست و حنگ درگرفت. خان با فوحی در کمین رفت. لشکر ذوالقدر به اند ک غلبه ای 
که کردند به کسب کسیب پرداختند. خان و رفقا از کمینگاه بر وی تاختند و شمشیر در 
ایشان نهادند. اولاد علاء الدوله با سردار اویماقشان کشته شدند و سرهای ایشان را به 
درگاه حهان‌بناه فرستادند. ۱ 

و در سنۀ اربع عشر و تسم مائه موافق ثیلان‌ئیل, نوراب کامیاب جنت مکان 
عزیمت تسخیر عراق عرب فرمودند و ییلاقات همدان معسکر همایون گردید و در آن‌جاء 
سرهای مخالفان ذوالقدر به درگاه رسید و در آن‌حا منصب وکالت به مير نجم زرگر 
گبلانی مفوض شد و بر ضمن احکام مهر بر بالای مهر امرا زده " مدار بر حساب نهاد و 
امرای ترک را در امور مالی دخل نداد و در امور ملکی هم عمده شد و هم از آن‌حا 
حسب الحکم جهان‌مطاع, خلیل یساول خلعتهای فاخر جهت باریک بیک پرنا ک والی 
بغداد برده او را به ایلی دعوت کرد و باریک او را تعظیمات نمود. ابا اسحق شیره‌حی 
خود را به بايةٌ سر یر اعلی فرستاده صورت حال در اخلاص و اطاعت خود عرض کرد. 


۱ درحصوص این حنگها و شمار و نام بسران علاء الدوله که در این محاربات کشته شدند رجوع شود به 
احسن التواریخ از صفحهٌ ۱۲۵ تا ۱۲۸ و ۱۳۸ تا ۰۱4۱ 
۲ جهانآرا: در پشت احکام مهر بر بالای [مهر] امرا زد. (ص ۲۷۱) 





در ذ کر بادشاهان صفویه 1۷ 
شاه حنت مکان فرمودند که ما وقتی او را صادق می‌دانيم که بی‌تأمل به خدمت ما آید. 
ابواسحق عود نموده این سخن بدورسانید او از این سخن متوهم گشته در مقام عصیان 
درامد. اول تاج ازد انیت ۶ و دانبا سید محمد کمونه را که نقیب النقیاء عراف عرب بود 
گرفته در حاه سپاه 'مقید کرد و آذوقۀ بسیار به حصار درآورده به متانت حصار مغرور شد. 

حون این خبر به مسامع جلال رسید لله‌بیک را منقلای ساخته لوای 
کشورگشایی را بدان صوب معطوف ساخحت. باریک قرار بر فرار داد وبغدادیان سید - 
محمد را از زندان رون آورده خطبه و سکه به نام همایون او کردند و رایات نصرت آیات 
در بیستم حمادی‌الشانی به بغداد درامده در چهارباغ پیر بداق نزول احلال فرمودند و هم 
در ان ايام به دولت زیارت عتبات عالیات رسیدند. بعض از ان به تاخت اعراب غز یه" 
که همیشه اهالی آذن دیار از ایشان در زحمت بودند نهضت فرمود وان حماعت را به 
سیاست شاهانه متقاعد ساختند و در ان بادیه به نفس نفیس شکار شیر فرمود و آن شکار 
را مخصوص خود ساخته بر دیگران قرق کردند." 

و جون از آن‌حا تشریف به بغداد آوردند» دارایی آن‌حا را به خلفابیک طالش 
امیردیوان مخصوص فرموده تولیت عتبات سدره مرتبات به سید محمد کمونه ارزانی 
داشتند و او را رتبة امارت داده طبل و علم و خیل و رقم مزید فرمودند و رایات حلال از 
انحا متوحه تسخیر خورستال و فلع و قمع مشعشعیان که غالی مذهب بودند؟ً شدند و در 
ائنای راه میرنجم گیلانی و بیرام بیک قرامانی به تاعت الوس شاه رستم عباسی مأمور 
شدند و لوای کشورگشای به صوب حو يزه نهضت فرموده آن‌جا را به حوزۀ تصرف درآوردند 
و استیصال طایفه مشعشعیه کردند و از راه کوه گیلویه به شیراز فرمودند و قشلاق در آن‌جا 
واقم شد و دراد وقت اخی بیک که برسالت نزد حاکم لار رفته بود با پیشکش 
میرعلاء الملک حا کم آن‌جا به درگاه معلی آمد و هم در آن‌جاء امیر یاراحمد خوزانی 
اصفهانی و مولانا شمس [اصفهانی ] " منصب وزارت و استیفا یافتند. 

۱. احسن التواریخ: چاه - جهان آرا: سیاه‌چاه. 
۲ جهان‌آرا: غزنه - شاید اعراب عنیزه باشد که به شرارت شهره اند. 
۳ جهان آرا: شکار آن جانور قرق شد و هرکه خبر آن به سمع آوردی اسبی با زین گرفتی (ص ۲۷۲). 


4 درعصوص مشعشعیان و عقّاید ایشان رجوع شود به مجالس المومنين قاضى نورالله (ج ۲ ص ۳۹۵ اسلامیه 
۷ ) و تاریخ بانصد ساله خوزستان از سید احمد کسروی تبریزی. 


۵. تکمیل از جهان‌آرا. 


۸ ۱ تکملة الأخبار 


و چون بهار یونت یل شد» آهنگ عراق فرمودند و در صفر سن؛ خمس عشر و تسم 
مائه» قاضی محمد کاشی که صدارت با امارت جمم داشت ' و حکومت یزد و کاشان و 
بعضی اوقات شیراز نیز بدو متعلق بود» بنا بر عداوت میرنجم گیلانی به قتل رسید. * 

و هم دران جند روز ابدال‌بیک دده ذوالقدررا که حکومت قزوین و 
ساوخ بلاغ وری و خوار داشت از امارت عزل فرموده الکای اورا به زینل‌خان شاملو 
شفقت فرمودند و منصب صدارت من حیث الانفراد به میر سید شر یف الدین علی بن سید 
تاج الدین علی بن میر مرتضی بن میرتاج الدین علی استرابادی الأصل شیرازی المحتد که 
از حانب پدر از سلک احفاد داعی صغیر محمد بن زید والی مازندران و از حانب مادر از 
ابناء امیر شریف جرحانی علامه بود تفویض رفت. بعد ازآن» اردوی کیهان‌پوی به 
آذر بایحان آمده حند روز در تبریز توقف فرمودند و لله‌بیک شاملورا از امارت دیوان عزل 
نموده, منصب امارت دیوان به محمد بیک استاجلوشفقت فرموده ملقب به جایان 
ساطان ساختند و اوسابقا سفره‌چی بود و میرنجم گیلانی» در موصع خامنة ار ونق» به 
مرض ذات الجنب وفات یافت و میر یاراحمد خوزانی به جای او وکیل گشته ملقب به 
میرنجم ثانی شد و فشلاق در خوی فرمودند. 

و در اثنای زمستان» یورش شرواد روی نمود. شیخ شاه بن فرخ يسار پناه به قلعة 
بیقرد برد و باقی کوتوالان قلاع با کویه و شابران به درگاه حهان‌پناه آمدند و مستحفظان 
قلعة در بند باب الأٌبواب مخالفت نمودند. رایات ظفرنگار بدان صوب حرکت کردند و 
یاراحمدآقا و محمد بیک و کوتوالان آن‌حا بعد از جند روز که کار بر ایشان تنگ شدء 
به پایة سریر خلافت مصیر آمدند و آن قلعه نیز مفتوح شد. حکومت آن‌جا به منصوربیک و 
سایر شروانات که فتح شده بود به لله‌بیک مرجوع شد و نعش حضرت ساطان حیدر از 
طبرستان نقل دارالارشاد اردبیل فرمودند و رایات نصرت آیات به قراباغ آمده قشلامیشی 
نمودند و در بهار فوی‌ثیل متوجه یبلاق خرقان عراق شدند. 


3 احسن التواریخ : فاضی محمد کاشی... و خونهای ناحق ریخته و به انواع فسوق اقدام نموده بود... ‏ جهان آرا: 
قبایح اعمال فاضصی ف‌حمد , , ظاهر شد و عداوت امیر نجم علاوة آن گردید. 
۰ ۳ ۰ ۰ من = ۰ 
۲ یعنی هیر سید شر یف حرحانی متولد در ۷۰ و متوفی در ۸۱۵ از بزرگان علمای اسلامی که مدتی در شیراز نزد 


شاه شجاع بود و سپس یمور او را به سمرفند برد. 


و در سنه ست‌عشر و تسع مائه» چون خبر تاخت ازیکان به کرمان قرع سمع 
اشرف شده بود» قاضی نورالله انسی برادرزاده قاضی عیسی صدر یعقوبی و نوبتی دیگر 
شیخ محیی آلدین احمد مشهور به شيخ زاده لاهحی را به رسالت نزد شیبه‌خان اوزبی 
فرست‌ادند و او را از آن حرکت منم فرمودند و او در دفعۀ آخر امیر کمال الدین حسین 
ابیوردی را به درگاه معلی فرستاده در صحیفة خود اظهار غرور کرده بود. " این معنی بر 
حاطر اشرف گران آمده از یبلاق متوحه خراسان شدند. جون به دامغان رسیدند» احمد- 
سلطان داماد شیبه‌خان از آن جا و خواجه احمد قنقرات حا کم استراباد فرار کردند و 
همجنین اکثر ولایات خراسان از اوزبکان خالی گشته داروغگان دیوان اعلی مقر 
شدند و نواب خاقانی فردوس مکانی به شرف زیارت سدۀ سدره مرتبۀ عليه و ر وضةٌ 
رضية رضویه على مشرفها السلام والتحية مشرف گشته از آن‌جا متوحه سرخس شدند و 
شیبه‌خان در اواخر رجب» درعین طریقۀ محترقه, از هرات متوحه مرو شد و دانامحمد 
فشار با لشکر جزار به منقلای روان گشته در نواحی موضع طاهرآباد به فوحی از اوزبکان 
دجار شد و اوزبکان را شکسته تا در حصار فرو دوانیدند! و متعاقب ان اردوی اعلی 
رسیده مرو را محاصره فرمودند. جون در جنگ حصار فایده‌ای نبود» روز جهارشنبه بيست 
و هشتم شعبان از دور شهر برخاسته" از پل نهر محمودی که تا شهر سه فرسنگ است عبور 
کرده نزول فرمودند و در پنج شنبه در آن‌جا توقف واقع شد. مصحوب معتمدی کتابتی 
مشتمل بر سرزنش شیبه‌خان ارسال رفت و صباح جمعه به جانب تلختان " کوج فرمودند. 
امیربیک موصلورا که به امیرخان ملقب شده بود در دهانة آن پل گذاشته مقرر آن که 
هرگاه سیاهی مخالفان نمایان شود مقیّد به جنگ نشده خود را به اردوی معلی کشد. 
شیبه‌خان از آن تعبیه‌ها غافل» با پانزده هزار سوار از حصار بیرون تاعتند. فرار امیرحان را 
نیز حمل بر ضعف نموده از پل نهر محمودی عبور کرده فی الفور رایات حلال [به حانب]؟ 
عود نموده بر او تاختند وجنگ درگرفت. از صباح تا وقت زوال فتال صعبی دست داد و 
شیبه‌ حان مضطرب گشته با پانصد سوار خود را به در ون محوطه خرابه انداخت که شاید 

. احسن التواریخ: دانه محمد به تیر یکی از اوزبکان شربت شهادت جشید (ص ۵4). 
. متن: برحواسته. 


۱ 
۲ 
۳ این کلمه در احسن التواریخ نیامده و در جهان آرا جاپی به صورت: تلخستان ذکر شده. 

.٤‏ درمتن حنین آمده و ظاهرا زائد است. جهان آرا: رایات حلال عود نموده. 


۵۰ تکملة الاخبار 
راه بیرون شدی به دست آورد. برون سلطان تکلو و دیگر غازیان بر او هجوم نمودند. 
اوزیکان متلاشی گشته بر سر هم افتادند. شیبه‌خان در آن ازدحام در زیر دست و پا 
هلاک شد. غازیان ظفر فرحام سر او را بر یده به نظر اشرف دراوردند و نواب کامیاب 
فردوس حناب به درون آن محوطه درآمده تماشای مقتولان اوزیک فرمودند و اکثر 
سرداران اوزیک حون حان‌وفامیرزا و قنبربی گرفتار شده به قتل رسیدند و حواحه محمود 
ساغرحی وزير شیبه‌خان که شیعه‌مذهب بود از مرو کلید شهر را به درگ ه فرستاده به 
عنایت شاهی اختصاص بافته در سلک وزرای دیوان اعلی درامده تاریخ آن واقعه «فتح 
شاه دین بناه» است ` 

بعد از فتح» رایات عظمت و حلال به دولت و اقبال به دارالسلطنة هرات 
تشریف آوردند و قشلاق فرمودند و حکومت ان جا به للهبیک و حکومت مرو به دده‌بیک 
قرار یافت و شيخ الاسلام هرات بعنی سیف الدیین احمد بن بحیی بن مولانا سعدالدین 
تفتازانی به سبب تسنن کشته شد" ومیرزا سلطان اویس بن میرزا سلطان محمود 
ابی سعیدی مشهور به «خان میرزا» به حدمت امده نوازش یافت و به حصار شادمان که 
الکای او بود رفت . 

و در پیجی تیل سنة سبع عشر و تسع مايه رایات حلال عازم تسخیر ماوراء النهر 
شده میمنه و فاریاب مضرب خیام نصرت ارتسام گشت. سلطانان و خانان اوزبک از 
در شفاعت درامده ارکاد دولت قاهره سیما خواجه محمود وزیر را شفیع ساختند تا عبور 
[از ] آب آمویه موقوف گشته بلخ و اندخود و شبورغان و جیجکتوو میمنه و فاریاب و 
مرغاب و غرحستان را به بیرام‌بیک قرامانلو که همشیرة نواب جنت ماب در خانة او بود 
ارزانی شد و اردوی معلی از حراسان به عراق تشر یف اوردند. 

حول در آن ایام » فریب پانزده هزار تکلو در روم حروح نموده با امرای روع مکرراً 
جنگ کرده سود ند و در حدود ارزنحان قافله‌ای را غارت کرده اهل ان را که قریب 
بانصد کس بودند کشته بعد از آن روی به درگ ه معلی نهاده بودند, در شهر بار عراق» 
سرداران ایشان را سیاست فرموده و ان حماعت را به امرا قسمت فرمودند که در ملازمت 


۱ درحصوص فتح هرات و ورود قل قلب‌حال « بیگ میشر قرب وصول شاه اسماعیل » شرح دفیق و دلپدیری در کتاب 
بدایع الوقایع تاليف محمود واصفی امده است (مسکی ۱ از صفحهة ۱-۵۷ به بعد, 


در ذ کر بادشاهان صفوبه ۵۱ 
ابشان باشند و فشلاق در قم شد. 

سید عبدالکریم و آقا محمد ر وزافزون حکام مازندران به درگاه گیتی یناه آمده 
مقرری انجا را به مبلغ سی هزار تومان مقطع دادند و امیر سید شریف ترک صدارت 
کرده به زیارت عتبات عالیات رفت و آن منصب به سید عبدالباقی نعمة‌اللهی که در 
دارالعبادةٌ یزد بر سریر هدایت متمکن بود حواله رفت و برای تهنیت فتوحات, ایلجیان 
سلاطین اطراف حون ایلجی قانصوپادشاه مصر و شام و سلطان بایزید پادشاه روم به 
درگ ه آمدند . 
نموده یناه ره درگاه عالم‌پناه آورد و حود بابر بادشاه گورکانی ره امد اد بندگان خافانی بر 
۱ ماوراء النهر استیلا یافته بود و از او توقم نبود » در نورت فشلاق» خبر انحراف او ار این 
دولت به عرض رسید. امیر نحم ثانی را به تنبیه او مأمور فرمودند وامرای خراسان مثل 
خحراسال شده در پیحی نیل» در بیلاق سورلق و تخت سلیماد فرموده قشلاق در اصفهان 
فرمودند . 

۰ د ۰ ۳ ‌ ۰ ۰ سم 

امیر نحم در سنة مان عشر و تسم مايه متوحه جانب شرق کشته کوچ بر کوچ به 
ظاهر بلح رسد , بیست روز در آن‌حا توقف فرموده و از آن‌حا مر محمد دوسف را که از 
هرات همراه آورده بود به طلب میرژا بابر یادشاه به حصار فرستاد و در ماه رب از معبر 
ترمذ گذشت و در تنگ جیحک! که آن را دربند آهنین خوانند بابر پادشاه نزد او آمد و 
بعد از ضیافت و رعایت و تحفه و هدایا که از جانبین به وقوع پیوست به ماوراء النهر رفت . 
آق پولاد سلطان حا کم چون قوت مقاومت نداشت. به امان بیرون آمده گرفتار شد و 
هلقوتوبهادر [یورتیکی ]۲ در قلعه بنیاد مدافعه کرده با حماعتی از اوزبکان کشته شد و از 
آن‌جا به قرشی رفتند. " شیخم میرزا حاکم آن‌جا ممانعت نمود. آن‌حا را جبراً و قهراً 


۱ جهانآرا: تنگک حکجک (جکجک). 
۲. جهان‌آرا: یوز پلنگی . 
۳ شرح دقیقی از این لشکرکشی در کتاب بدایع الوق یع جلد ۱ ص ۱۵۲۰ به بعد آمده است. 


۵۲ تکمله الا خبار 


گرفته قتل‌عام کردند. قرب پانزده هزار کس کشته شد. مولانا بنایی " شاعر نیز در آن 
میان عرضۀ شمشیر ابدار گشت و از آن‌جا کوچ کرده در دو فرسنگی بخارا نزول کرد و 
در آن‌جا مسموع شد که محمد تیمور بن شیبه خان و ابوسعید بن کوجکونجی به امداد 
حانی بیک خان و عبید به بخارا می‌آیند. بنابراین؛ بیرام بیک قرامانلورا با فوجی از عساکر 
به دفع ایشان فرستاد و حون اوزبکان قدرت مقاومت نداشتند خود را به غحدوان 
انداختند. میرنجم آن را شنیده با بقیۀ عساکر به محاصرة آن‌جا رفت وچند روزی در پای 
ان قلعه نشست. هرچند بابر پادشاه و خواجه محمود وزير که از حصوصیّات احوال 
آن‌جاها صاحب وقوف بودند» میرنجم را گفتند که بودن این جا صلاح نیست. قبول 
نکرد. صباح روز سه‌شنبه سیم رمضان» حانی بیک و عبید سلطان از بخارا روی په 
غحدوان نهادند و امرا که درون غجدوان بودند بیرون آمده بدیشان پیوستند و آغاز جنگ 
شد. جشم زخمی عجیب بر لشکر عراق افتاد . بیرام‌بیک در اول وهله کشته شد و بعد از 
آن میرنجم و امیر زین‌العابدین صفوی به قتل آمدند و بابر پادشاه گریز به هنگام را 
فیروزی شمرده راه حصار شادمان پیش گرفت و لشکر قزلباش متلاشی شدند. 

بنابراین اوزبکان دلیر گشته جانی بیک خان در اوایل ذی‌قعده به محاصرة 
هرات آمده در النگ کهدستان" نزول نمود و متعاقب او عبید آمده در ساق‌سلمان" فرود 
آمد و امر محاصره دو ماه امتداد یافت و این اخبار موحشه در اصفهان به سمع اشرف 
رسید. عزیمت ورش خراسان مصتّم گشت. در تخاقوثیل سنه تسم عشر و تسم مايه 
اوزبکان از حصار هرات برخاستند. جانی بیک از جیحون عبور نموده به الکای خود 
رفت. اما محمدتیمور که در ال نزدیکی از اب گذشته بود در حدود مرعاب به عیید 
پیوست و به اتفاق به صوب مشهد مقدس رفتند و از مرو تا اسفراین به تحت تصرف 
دراوردند. جود در هرات آذوقه کم شده بود» لله‌بیک واحمد سلطا صوفی اغعلی 
استاحل و صلاح در اقامت ندیده از راه سیستان و طبس به عراق آمدند و این خبر را اهل 
هرات " حون خواجه ابوالوفا و غیره به تیمور سلطان فرستاده او را بدان‌حا دعوت کردند. 
۱ متن: کهدستران. برای اطلاع بیشتر بر این نقاط مشهور اطراف هرات رجوع شود به احسن التواریخ جلد اول و 

مقصد الاقبال السلطانبه . 

۲ متن: بیقلمان. 
۳ جهان‌آرا: متعصبان اهل هرات. 


درذ کربادشاهان صفوبه 2۳ 


وی نیز بدان‌جا شتافته در باغ حهان‌آرا فرود آمد. سنیّان هرات دست برآورده حمعی 
کثیر را به سبب تشیع بکشتند. آخر به تد بير امیرمحمد میریوسف یک مرتبه أن فتنه 
تسکین یافت. 

از آن حانب رابات نصرت ابات متوحه هرات شدند. حون به متزل سار وقمش 
ساوخ بلاع رسیدند» منصب وکالت امیرالامرایی به میرعبد الباقی نعمة اللهى شفقت شد و 
ملقب به شیخی سیزسلطان گردید. در این وقت» سید شریف از عتبات عالیات با زگشته 
به فارس رفته بود. خلم فاخره برای او فرستاده منصب صدارت بدو ارزانی داشتند و 
جهت رفع غباری که میان دو بزرگ بود» دختر میرعبدالباقی به حبالهُ میرسید شریف قرار 
گرفت و این میرسید شریف ‏ باقی از آن دختر حاصل شد درذی‌قعده سنة عشرین و 
تسعمایه. 

القصه چون اعلام نصرت فرجام به صوب خراسان در حرکت امد و به پیلاق 
کالپوش بسطام رسیدند» سلطان خلیل حا کم شیراز را به منقلای روان داشتند. عبید 
اوزبک» به مجرد آوازه از مشهد برخاسته از راه شیرشتر از معبر چارجوی گذشته به بخارا 
رفت و بعضی از اکابر آن‌جا را همراه برد و همحنین تیمورسلطان نیزا کابر هرات» سیما 
میر محمد یوسف, را کوجانیده به سمرقند گریخت ودران ایام» جون حا کم مستقلی در 
آن دیار نمانده بود» ابوالقاسم بخشی که در زمان سلطان حسین میرزا به قدر اعتباری یافته 
بود و در ایام شیبه‌خان فی الحمله رشدی یافته بود و در فترت محمد تیمور پسر او مشیر و 
مشارالیه شده بود» خواست تا در این هرج و مرج حا کم مطلق العنان گردد و حمعی را با 
خود متفق ساخته آغاز فتنه کردند. وی حند روزی هرات را حصار کرد و حول یبری- 
سلطان که حکومت فوشنج در آن ولا نامزد او شده به آن نواحی رسید فتنهٌ او فرو نشست و 
رایات حلال از کالپوش به النگ راد کان فرمودند و جون دده‌بیک مرو را انداحته 
گر یخته بود, به واسطۀ عبرت دیگران» لباس عورات در او پوشانیده بر حری سوار کردند و 
بر دور اردو گردانیدند ودارایی هرات به زینل‌خان شاملوو بلخ و توابع به على بیک ر وملو 


أ احسن التواریخ : باغ مراد . 
۲ در کتاب حاضر یعنی تكملة الأخبار همه‌جا «باقی » به معنای قعلی (کنونی) و هم زمان به کار برده‌شده‌وسید- 


۵4 تكملة الاخبار 


که موسوم به دیوسلطان شده بود و قاین به امیرخان روملوقرار گرفت و اردوی معلی به 
یبلاق باباخا کی توحه نموده شاهرخ سلطان افشار را به تسخیر قندهار و گرمسیر آن دیار 
ارسال داشتند و اما با شجاع بیک حاکم آن‌جا صلح نموده پیشکشهای او به درگاه معلی 
آورد و قشلاق در اصفهان دست داد و میرعبدالباقی و جایان سلطان استاحلوو 
بخشی بیک تکلو که به جوهه‌سلطان ملقب شده بود به دفع رحمانقلی که سلطان محمد 
بن بایقرا بن ابی المحسن میرزا بن سلطان حسین میرزا را درنسا به سلطنت برداشته بود ! 
روان شدند و آن مهم کفایت کرده در قشلاق اصفهان به درگاه جهان‌پناه آمدند و در 
بیست و ششم ذی ححه این سال, ولادت باسعادت نواب کامیاب سپهر رکاب 
ظل اللهی دین‌پناهی شاه طهماسب خلد ملکه به مبارکی و طالع سعد روی نمود. 

و در ایت‌ئیل سنۀ عشرین و تسع‌مایه ساطان سلیم بن ساطان بایزید عثمانی 
پادشاه روم» بعد از دفم پدرش و استقرار در ملک» هوای آذربایحان کرد و به حدود 
ادربایحان.امد. چول این خبر در اصفهان به مسامع عر و حلال رسید» برای دفم ضرر او 
متوخه آذر بایجان شدند و چون رسیدند لشکر دیاربکر با خان محمد استاحلورسیدند و در 
جالدران خوی بین الفریقین جنگ شد و در آن معرکه به سیب اند ک غروری که 
دورمیش خان شاملو و دیگر امرا را بود" مثل غروری که اول مرتبه اسلامیان را در غزوة 
حنین " بود چشم زخمی بر لشکر قزلباش رسید. میر عبدالباقی و میرسید شریف وسید- 
محمد کمونه و حان محمد استاحلوو سار و یره استاحلو و لله‌بیک و سلطان علی میرزای 
افشار و پیر عمربیک جاوشل و که شیره‌جی بود " شربت شهادت چشیدند و نواب 
حنت مکانی» با وحود این شکست که به لشکر رسید ‏ حنان که نه میمنه بر جا ماند و نه 
میسره به خود مباشر جنگ بودند و بر قلب لشکر مخالف تاخته زلزال در ایشان 
اند اختند و جون طریق جنگ ایشان این است که عرابه‌ها را به زنجیر در هم بسته حصار 


لشکر می‌سازند و توپ و ضرب‌زن و غزقان و بادلش ۲ از ان می اندازند» نواب حیدری 


۱ جهان‌آرا: «و در سناباد داعیۀ فتنه داشتند». ظاهراً سناباد سهو کاتب یا ناشر است و همان نسا درست است. 

۲ در باب مذاکراتی که شب قبل از جنگ بین سران قزلباش پیش آمد» رجوع شود به احسن التواریخ ص 
۹ و خلاصة التواریخ ص ۱۳۰ و جهان آرا ص ۲۷۷ که در باب شاه اسمعیل در آن لحظات حساس ترتیب 
میمنه و میسره می‌نویسد که «خود به نفس نفیس به شکار بلدر حین رفته». 

۱ متن: عضبان و بادلشق - غزفان هم دیگ معنا می‌دهد هم توپ و بادلیج هم که نوعی توپ بوده است معرب کلمه 

سه 


در ذ کر بادشاهان صفوبه ۵۵ 


انتساب از او اجتناب نفرموده قدم حرأت پیش نهاده اول مالقوچ اغلی را که بنا بر 
اشجعیت قرینهٌ عمر و عبدود بود» شمشیری بر فرق زده تا سینه فرق کردند و به عرابه‌ها 
رسیده به شمشیر زنحیر قوی عرابه را بر یدند و فوحی از یگیجریان را پاره‌پاره کردند و در 
این حالت خبردار شدند که تمامی لشکر قزلباش فرار نموده‌اند و نه میمنه برقرارست و نه 
میسره. لاحرم دست توفیق عنان بکران آن شهسوار تهور را خواهی نخواهی گرفته 
برگردانید و از آن مهلکه - که بعد از این هر چه کردی بی‌صرفه بودی- به سلامت 
بیرود رفته تا درحزین رفتند و سلطال سلیم از پی آمده در تبریز توقف کرد و پیش از ان 
حرأت نتوانست کرد و بر جناح استعجال روان گشته به روم معاودت نمود و بعضی از 
بازماند گان قزلباش که همراه اردوی معلی نبودند دست آو یز ساخته همراه برد. از حمله 
جد مادری این فقی خواجه نظام الدین محمد بن خواحه عمادالدین علی شیرازی را که 
در آن وقت وزیرحظیرة متبرکة مقدسة صفية صفویه بود و از اردبیل به حفظ اهل بیت خود 
به دارالسلطنة تبریز آمده بود اسیر ساخته همراه بردند. فرزندان ملازمی از یی او روان 
کردند تا بدانند که بر سر او جه آمد. بعد از چند سال» آن ملازم باز امد و هیچ خبر باز 
نیاورد وال پیرمرد شيعه که به صلاحیت و تقوی معروف بود معلوم نشد که به کجا و به 

القصه سلیم به اماسیه روم رفت و قشلاق همایون نواب فردوس مکان قدوسی 
اتتساب خاقانی در دارالساطنۀ تبریز بود و امیرالأمرائی به حایان سلطان استاحلو و نظارت 
دیوان اعلی به میرزا شاه‌حسین اصفهانی قرار یافت و ملک [بیک] خویی به دولت 
تقرب و امارت رسد و صدارت به سید عبدالله لاله تببریزی مفوض کشت و به اند ک 
مڌتی از او تغییر یافته به میرجمال الدین محمد شیرنگی استرابادی که در تشیع او ریب 
بود معرر شد . 

و در آن سال» قحط و غلا در هرات شد و اوزیکان نیز تاخت بدان‌حا آوردند. در 
تنگوزئیل سنه احدی و عشرین وتسم مائه که به حساب جمل «فضایل» موافق ان است 
رایات حلال به اوحان امده از ان‌حا به طواف حظیرهُ مقدسۀ صفویه اردبیل فرموده بعد از 
و 


ترکی بادلش است به معنای توب . 


۱ تصحیح قیاسی براساس احسن التواریخ و جهان آرا. 


۵1 تکملة الا خبار 


آن معاودت نموده به یبلاق سهند فرمودند . امیرخان حا کم قاين " به ايه سریر اعلی امد و 
احوال خراسان و هجوم اوزبکان معروض داشت. مقارن این حال [دیو ] " سلطان نیز از 
بلخ به درگاه آمده همین حکایت به سمع اشرف رسانیده بنابراین سلطنت تمام خراسان» 
از کنار آب آمویه تا سرحد سمنان عراق به نواب کامیاب اشرف اقدس شاه دین پناه 
ظل الله علد ملکه حواله رفت و امیرخان موصلو را منصب للگی آن حضرت دادند و 
میرمحمد بن میریوسف را صدر آن حضرت ساختند و حمعی از امرا را تابین امیرخان 
ساخته به خراسان روان داشتند و قشلاق همایون در تبریز بود و در این سال: 

سلیم عثمانی پادشاه روم علاء الدوله ذوالقدر را بکشت " و این ذرهٌ حقیں در 

نهم رجب سنۀ مذ کوره, متولد گشت. 

در سیچفاد نیل‌سنه‌اننی و عشر ین و تسم مائه پیلاق در سهند و فشلاق در تبر یز بوده. 
در حمعة دهم صفر اول سال که سه روز از نور وز گذشته بود القاص میرزا متولد 

شد از خان‌بیگی خانم موصلو از طایفة صوفی خليليه*. و در اودئیل سنة ثلث وعشرین و 

تسع‌مایه یبلاق در سورلق و قشلاق در نخحواد بود. سام میرزا و بهرام‌میرزا در این سال 

متولد شدند؟ جون شیخ شاه پادشاه شروان اظهار اطاعت کرد مير حمال الدین محمد 

صدر و میرزا شاه‌حسین جهت اطمینان او به شروان رفته هراسی که در خاطر او بود رفع به 

سوگند کرده باز آمدند. 

و در بارس نیل اربع و عشرین و تسع‌مانه به یبلاق سورلق فرمودند و از ان جا به 
رودخانۀ تلوار فرموده به شکار ماهی مشغولی کردند و از آن‌جا اردوی خانه کوج را با 
میرزا شاه‌حسین به قم فرستاده رایات جلال بر سبیل شکار به حوالی بیستون و چمچمال " 
فرمودند و از ان‌جا معاودت فرموده قشلامیشی در قم کردند. 

حون حکام مازندران در ادای مال تهاونی می‌کردند» دورمش خان و زینل خحان 
شاملو به واسطهة تنبیه ایشاد توحه نمودند. در هفتم دی ححه حصار اولاد و کلیس را 


۱ در سطور فبل » حاکم فاین امیرخحان روملو ذکر شده است و در حهاد‌ارا: امیر سلطان موصلو و ظاهرا روملو درستتر 
است زیرا آن دیگری خان بوده نه سلطان. 

۲ تکمیل قیاسی براساس احسن التواریخ و جهان آرا. 

۳ من حمحال . رک سرزمینهای خلافت شرقی تاليف لسترنج (ترحمه محمود عرفان» انتشارات نگاه تر جمه و نشر 
کتاب) ص ۲۰۸. 


در ذ کر بادشاهان صفوبه 2۷ 


محاصره کردند. در یازدهم کلیس فتح شد و اقا محمد قلعة اولاد را خود تسلیم نمود. 
المصه مازندراد مسخر گشته حکام مازندران و رستمدار و هزار حریب به درگ ه جهاد‌یناه 
آمده حر یمۀ ایشان به عفو و اغماض مقرون گشت. 

در توشقان‌ئیل سنهةٌ خمس و عشرین و سبع‌مائه فشلاق در تبریز شد و کارکیا 
سلطان احمد از لاهحان به درگاه آمده مشمول عنایت بی‌نهایت شد و در آن اثناء شمه‌ای 
از عصیان امیره دوباح والی گیلان بیه‌یس عرض شد. دورمش خان شامنو و زینل خان 
شاملی به اتفاق سرداران رستمدار و مازندران و کارکیا سلطان احمد مقرر شد که بر سر 
او روند. او متوسل به کارکیا گشته مولانا عبداله مشهور به دیوانه و حلیفه سیدی علی به 
درگاه فرستاده و کارکیای مذ کور در خواه گناه او کرد و درجة قبول یافت. کارکبا بدو 
نوشت تا به درگاه جهان‌پناه نیایی مهم تور ونق نخواهد یافت. لمیره دو باج» بنا بر نوشتة 
کارکیا, در النگ همدان به عر بساط بوسی مفتخر گشت و به مظفرساطان ملقب گشت و 
مهدعلیا خانش بیگم را بدو نامزد کردند. 

در لوی یل سنءة ست و عشرین و تسم‌مایه مولانا علاء الدین احمد بن مولانا 
صدرالدین علی شیرازی" طبیب که از مقربان بود» در کاشان» وقتی که از حهت قشلاق 
به اصفهان می‌فرمودند, به دات الضدر وفات یافت. 

و حون از سلطاد خلیل ذوالقدر حاکم شیراز غبار حاطری ر وی مود 
کورسلیمان را فرستادند تا سر او را در عین حکومتش بر یده به درگ ه اعلی آورد؟ و ایالت 
شیراز و قشون ذوالقدر به على سلطان جیحکلو ذوالقدر که نام اصلی او عزالدین بود و قبل 
از آن منصب قور جی باشیگری بدو متعلق بود تفویض رفت. 

در اصفهان خبر فوت سلیم عشمانی رومی به سمم اشرف رسبد. اتفاقاً «زوال 
خداوندگار» تاریخ ان سال است و نواب جتت مکان دورمش و زینل خان را به پیلاق 
فیروزکوه " فرستادند که اگر در حراسان دغدغه‌ای باشد ایشان به مدد امیرخان ر وند. 


۱ حبیب‌السیر: علاء الدین محمد طبیب... در منزل بلهار (برخوار) که داخل ولایت اصفهان است از عالم ناپایدار 
درگذشت... ص ۵٩۱‏ جزء ) ج ۳. 

۲ حهان‌آرا: از اتفاقات «حیف از سلطان خلیل» موافق تاريخ است. تصیل ابن امر که نمودار اطاعت محض در 
آیین قزلباشان است در احسن التواریخ ص ۱۹۹ آمده است. 

۳ متن: فیروزه کوه. 


Ö۸‏ تکملة الاخبار 


در یلال نیل سنه سبع و عشریین و لسع مایه» دیوسلطاد ر وملو را به گرجستان 
فرستادند و | [و]۱ حکام آن‌جا را مثل لوند وغرغره و داود را به بیلا کات و پیشکشهای 
لایق به درگاه عالم‌پناه آورد و دیوسلطان جرکین حسن تکلورا که یکی از امرا بود» حهت 
ضبط و یساق بنا بر حریمه‌ای که از او ظاهر شده بود» کشت. 

و حکام مازندران و رستمدار و هزار جریب مقرری خود مقطع داده به الکاء خود 
رفتند الا آقامحمد روزافزون که فرار نموده خود را به مازندران انداخت و جوهه‌سلطان به 
گرفتن او مأمور شد و وی را در مازندران گرفته به درگاه فلک اشتباه آورد. 

در ال سال» عبید اوزبک» در یک شنبه نوردهم حمادی‌الشانی» به محاصره 
هرات آمد و جمعۀ دوم رجب به ماوراء النهر بازگشت و امیرخان موصلودر ششم رجب» 
میرمحمد میریوسف * را که صدارت با امارت جمع داشت به تهمت موافقت بابر پادشاه 
بکشت. شاهقلی ملازم امیرخان این خبر را در اوایل شعبان به سمع اشرف رسانید و منشأ 
غضب حضرت اعلی شد. بنابراین, امیرخان را با نواب کامیاب شاهی ظل اللهی به 
درگاه طلب فرموده درعوض ایشان سام میرزا را با دورمش خان شاملوبه هرات فرستادند. 

در این سال» شیخ شاه در سلخ رمضاد. در موضع بناب مراغه به عتبه بوسی 
سرافراز شد و بعد از مدّتی رخصت انصراف گرفته به مملکت خود رفت. 

و در يونت یل سنه شمان و عشرین و تسع‌مائه سلطان خلیل پسر شیخ شاه پادشاه 
شروان به درگاه جهان‌پناه آمد و در این سال خانش بیگم [را ] که نامزد امیر دوباج 
گیلانی, موسوم به مظفرساطان بود به خانة مظفرسلطان فرستادند و نواب کامیاب" 
ظل اللهی خلد ملکه با امیرخان لله از هرات تشریف آوردند و امیرخان در درگاه معلی 
وفات یافت و للگی نواب کامیاب به میرزا شاه حسین مفوض شد و ایالت و قشون امیرحان 
به ابراهیم سلطان برادرش که مهردار بود مرجوع گشت و به ابراهیم خان ملقب گردید. 

در قوی‌ثیل سنۀ تسع وعشرین و تسع‌مائه, مهتر شاهقلی حلواچی اغلی عربگیرلو 
که رکابدارباشی بود [و ] در آن ولا به رتبة امارت رسید [ه] » میرزا شاه‌حسین را که در 


۱ تکمیل قیاسی . 
۲ یعنی طهماسب میرزا. 
. جهان آرا : بعد از سرداری رکابداران به مرتبۀ امارت رسیده بود. 


درذ کر بادشاهان صفوبه ۵۹ 
آن ولا مختارالدولهٌ حملة ‌الملک شذه بود کشت" و بگریخت و طرفه این که «مرزا 
شاه‌حسین اصفهانی» تاریخ قتل اوست " و بعد از چند گاه مهتر شاهقلی را گرفته به 
قصاص رسانیدند و بعد از فتل میرزا شاه‌حسین منصبش را به خواجه جلال الدین محمد 
خواندامیر تبریزی که قبل از این از نواب میرزا شاه‌حسین بود حواله رفت. 

و در این سال» جایان‌سلطان استاحلوبه احل طبیعی درگذشت و بایزیدبیک 
پسرش را بایزیدسلطان نام کرده به جای پدر نصب کردند. 

ودر سنة پیچی یل " سنة ثلائین وتسع مائه اردوی معلی از قشلاق نخحوان 
بیرون آمده به شکار" به الکای شکی فرمودند و بعد از معاودت» در گوگ تپه و سبلان 
ییلامیشی کردند. شیخ خ شاه شروانی محددا به حدمت آمده مقضی المرام با زگشت * و 
رایات حلال از آن‌جا به اردبیل رفته زیارت مشایخ عظام صفو به قدس الله اسرارهم فرموده 
متوحه سراب شد. گریوة صاین معسکر همایون شد. در آن‌جا بایزید سلطان یسر حایان 
سلطان به رحمت حق پیوست و منصب امیرالامرایی بالانفراد به دیوسلطان روملو قرار 
گرفت. 

مقارن این حال» مزاج نواب فردوس ماب منحرف گشته کار از علاح و استعلاج 
گذشت. لا جرم روح مقدسش دامن از گل و لای علایق حسمانیه در حیده به عالم فدس 
پرواز نموده با مجرّدان ملاً اعلی هم آشیان گشت اسکنه الله فرادیس الجنان و افاض 
عليه شابيب الرحمة والغفران و نعم ما قال مولانا حسن دیک بند ابرقوهی . 

تاریخ 
شاه عا)پناهاسماعيل تاشدهمهردرنقاب شده 
رفت خورشید و «ظل» شدش تاریخ“ سایه تاریخ آفتاب شده 


.)۲۸۰ جھان ارا : | نعش او را به مشهد مقدس کاظمیه. ۰ نقل نمودند (ص‎ ١ 
حهان آرا: شکار اسب‎ ۳ 
در جهان آرا تاریخ دقیق مرگ وی («صباح دوشنبه نوزدهم رحب» آمده یعنی در آواخر نیمه اول ماه سوم بهار.‎ 4 
* در جهان آرا دو ماه تاریخ دیگر آمده یکی «طاب مضحعه» و دیگری «خسرودین».‎ ۵ 
در عالم آرای صفوی شرحی دربار؛ مرگ اسمعیل آمده که می‌رساند او در خواب از مرگ نزدیک خود اطلاع یافته‎ .٦ 
مه مر‎ 
۰۵٩۹۸ (تصحیح بدا لله شکری» بنیاد فرهنک» 0۱۳9۰ ص‎ 


۰ تکملة الاخبار 
نواب کامیاب سپهر رکاب ظفر ارتکاب قدسی جناب قدوسی انتساب 
سیدالسلاطین مولی الخواقین خلاصة الماء والطين» ظل الله فى الأرضين» صاحب 
القران, ناصر صاحب الزمان» الموید من عنداله المنصور بنصرة الله» اعنی اعلی حضرت 
شاهی ظل‌اللهی ابوالمظفر شاه طهماسب بن شاه اسماعیل الحیدری الجنیدی ثم 
الصفوی ثم الموسوی ثم الحسینی العلوی خلدالنه ملکه وسلطانه وافاض على العالمین بره 
وعدله واحسانه واحسن اليه کما احسن الى البر به. 
در نهصد و سی و نوزدهم ماه رجب بر سریر سلطنت و جهانبانی جلوس فرمود " و 
چون «اخحرالزمان» به حساب جمل موافق تاریخ است» سلطنت آخرالزمان به آن 
اعلی حصرت مسخصوص است و رواج دین محمدی و رونق مذهب ائنی عشری در زمان 
سلطنت آن اعلی حضرت به مرتبه ای رسید که زمان مستعد آن شد که صاحب الاُمر لوای 
پوشیده نماند جون سریر خلافت مصیر و مسند کرسی نظیر عرش تنو بر به جلوس 
همایون ابد مقرون آن حضرت حایز دولت روزافزون گشت, للگی آن سلیمان شان به 
دیوسلطان روملومعین گشت و مصطفی سلطان استاحلو معروف به کو یک سلطان برادر 
جایان سلطان به حای برادر سمت ایالت یافت و در امیرالامرایی شریک دیوسلطان شد و 
حای میرزا شاه حسین به سید قاضی حهان الحسنی القزوینی که از سادات سيفية آن‌حا 
بود [و] به شرف علم و فضل وحسن خط و انشاء و اداب و رسوم وزارت و صاحب 
دیوانی عدیل نداشت شفقت شد و خواحه حلال‌الدین محمد تبریزی, بنا بر آن که به 
شده بود [و ] مولانا شمس‌الدین مستوفی الممالک که بعد از دحل میر سید شهرستانی به 
درحه وزارت رسیده بود نموده دفترها ساخته و نسخه ها پرداخته بود مأخوذ و مقید گشته 
عاقبتش در اردوی معلی به فرمودهٌ نواب عدالت انتما بسوختند. ۱ مشهور است که دران 
دم این بیت حیرانی همدانی به وصف الحال خود خواند. 
۱ حواحه حلال الدين وزیر مادام که لباس مستعار حاتت بر قامت خحلافت آن حصرت [شاه اسماعیل ] مرین نود 
خواحة مومی اليه وزیر مستقل آن حضرت بود. بعد از فوت خاقان اسکندرشان متقبل وزارت حضرت شاه دین پناه 
گشته میان او و دیوسلطان که امیرالامرا بود کدورتی سالخ شده آخرالامر منجر بدان شد که از اشتعال نوایر غدر 


امیر مومی الیه اساس بقایش محترق گشته خاک وحودش به باد فنا رفت» (احسن التواریخ روملو ص ۲۰). 


در ذ کربادشاهان صفوبه 1۱ 


فت 
گرفت خانه در کوی بلا برمن گرفت آتش کسی کاوخانه د رکوی بلا گیرد چنین گیرد 
مولانا ادهم منشی خیارجی قزوینی هم بنا بر احتمال فتنه انگیزی به قتل آمد و 
چون میانه قاضی جهان قزوینی و میرجمال الدین محمد صدر استرابادی نقاری بود» در 
ماه شعبان میرقوام الدین حسین نقیب اصفهانی را با او در صدارت شریک کردند و 
قشلاق در تبریز فرموده حوهه سلطان تکلو را الکای اصفهان داده بدان جا روانه ساختند. 
در تخافوی تیل سنۀ احدی و ثلا ین و تسع‌مائه رایات حلال به یبلاق سهند و 
اوجان فرموده به عیش و کامرانی گذرانیدند. خب ر آمدن اوزیک به خراسان رسید. 
بنابراین, موکب همایون داعيۀ توحه بدان صوب فرموده نزول به باغ علی خان تبریز 
فرمودند و انحر فسخ عزیمت نمودند و دیوسلطان روملو که در امیرالامرایی بر کیک سلطان 
مقدم بود تدبیر کسرده دفم اوزبک را متعهّد شد و از درگ ه معلی جدا گشته روانه شد که 
امرای عراق و فارس دربیلاق لار سرحد طبرستان بدو ملحق گردند. حسب الفرمان قضا 
حریان حوهه سلطان تکلوحاکم اصفهان و علی سلطان ذوالقدر والی شیراز و 
قراحه سلطان تکلو صاحب همدان و برون سلطان تکلو حا کم مشهد مقدس در ییلاق 
مذ کور پیش او جمع گشته دفع ورفع کوپک سلطان و طایقة استاجلو پيشنهاد خاطر 
کر اه تیان ات SR‏ شدند. حون اش کت فد وا حهان یناه 
زین کو یک سلطان به اعتقاد آن که به ملایمت دفع ان فتنه شود؟ » از روی تعظيي 
هر سکره کیان کش MeN‏ 
شد. اردوی همایون, در حارج تبریز, در صحرای جرنداب متمکن بود. جون امرا رسیدند 
و به دولت پای‌بوس مشرف گشتند [هم در آن روز]۲ به [بهانۀ دفع فتنه]؟ قارنجه بیک 


۱ برای تفصیل این امر رجوع شود به احسن التواریخ (ص ۲4۱/۲4۵). 

۲ احسن التواریخ: کک سان اران چو روت دی فا ریه یک کت وان برد ناس اس 
بی‌وفاست... صلاح در آن است که... ابواب جنگ و جدال بر روی ایشان گشاييم. کپک سلطان این سخن را 
رد کید کشت ما هردو از غلامان شاهیم... با یکدیگر نزاع نمی‌کنیم» (ص (YE‏ 

۳ تکمیل از جهان آرا. متن: و روز در احسن التواریخ (نسخهة کتابخانه محلس) آمده: دیوسلطان در همان محلس 
گفت که قارنحه بیک استاحلو و ارین بیک قاجار را به قتل رسانیدند. جرا که خمیرمايهٌ آن فتنه و فساد بودند.» 

.٤‏ متن: [به بهانة فتنة دفع فتنه ], جهان‌آرا: به بهانه‌یی افتان. 





۹۲ تکملة الاخبار 


حاحی فقیه لو استاحلو و نارین بیک قاجار را به قتل آوردند و قاضی جهان را گرفته به 
قلعه لوری فرستادند و منصب او به میرحعفر ساوحی " که به سلسلۀ دیوسلطان مربوط بود 





دادند. حول کیک سلطان صحبت را حنین دید متوحه الگای خود شد. حوهه سلطان به 
جای او مهر بر احکام زد. دیوساطان را ملک الأمرا و جوهه سلطان را رکن السلطنه نوشتند. 

در این سال» میرحمال الدین محمد صدر و میرمحسن رضوی قلمی به خلد برین 
شتا فتند. «ادخلوها بسلام آمنین»" تاریخ وفات ایشان است. 

هم در این سال» دورمش خان شاملو لله سام‌میرزا در هرات وفات یافت و جای او 
به حسین خان بن عبدی یک شاملو که برادرش بودتفو يض رفت واین حسین خان عمه‌زاده 
نواب شاهی ظلّاللهی بود. 

و همجنین علی سلطان ذوالقدر حا کم شیراز نیز در تبریز متوفی شد. قشون و 
الگای او به برادرزاده اش مرادسلطان نامزد بود. بدو قرار نگرفت و به حمزه سلطان 
جامشلو دوالقدر مقرر شد. 

و در ایت‌ئیل سنه اثنی و ثلائین و تسع‌مایه کیک سلطان استاحلو که درغیبت 
او الکایش قطع کرده بودند, به قصد مقاتلۀ روملو و تکلو در اوایل رحب, از طرف 
خلخال, به سلطانیه آمده و بعضی امرای استاجلی از آن جمله قلیچ خان بن خان محمد و 
منتشابیک شیخار برادر سارو پیرۂ قور چی باشی و بدربیک [ که] ' قورحی باشی بود و 
کردبیک بدو پیوسته متوحه اردوی معلی شدند و در جاشت شنبه جهاردهم شعبان در 
مقام هشتاد جفت که ترکان [سکسنجک]" خوانند. جنگ سلطانی دست داد. درآن 
اثناء قراحه ساطان تکلو از همدان رسید. رسیدن همان و بر دست استاحلو کشته شدن 
همان بود. برون سلطان تکلو هم به قتل آمد. اما قورجیان عظام و امرای ر وملو و تکلو زور 
آوردند و امرای استاجلو هزيمت نموده و به ابهر رفتند. در ان جا ایلغار تکلو بدیشان رسید. 
بالضروره به طارم رفته به مظفر سلطان گیلک حا کم بيه پس متوسل گردیدند. عبدالله عان 
بن قراخان استاحلو که برادرزاده خان‌محمد بود و قاضی حهان الحسنی که از قلعۀ لوری 
۱ متن: لاوحی. 

۲ سورة الححر/71؟. 
۳ تکمیل قیاسی. 


.٤‏ جهان‌آرا: سینجوک؟ - هشتاد حفت جزو مضافات بیجار است (رک فرهنگ آبادیهای ابران). 


درذکربادشاهان صفویه ۹۳ 


خلاص يافته خود را به قزوین رسانیده بود اظهار مخالفت روملو و تکلو کردند. احمد 
سلطان صوفی اغلی استاجلو که حا کم کرمان بود هم بدیشان ملحق شد. آخر عقد 
جمعیت ایشان از هم گسسته قاضی جهان به گیلان و عبدالله خان و احمد سلطان 
صوفی اغلی استاجلوبه ری [و خوار ]" رفتند. بار دیگر ميان استاجلو و آن دو طایفه در 
الکای خزر ويل جنگی عظیم شد و پاده بسیار نیز از گیلان همراه آورده بودند. شکستی 
عظیم به استاجلو و گیلانیان رسید. چنان که از سرهای ایشان مناری در قزوین ساختند. 
ایشان به رشت رفتند و رایات جلال به قروین و این قشلاق اولین بود که در قروین شد. 

در تنگوزییل سنۀ ثلات و ثلائین و تسم‌مایه غوغای اوزبک و محاصرۀ هرات در 
میان بود. اردوی معلی عزم خراسان فرموده تا ساوخ‌بلاغ فرمودند. امرای استاجلو که در 
رشت گیلان بودند, از راه خلخال» به اردییل رفتند. بادنجان‌بیک روملو حا کم آن‌جا به 
جنگ ایشان بیرون آمد. چون تلاقی فریقین دست داد [معلوم] "با بادنجان جند کس 
بودند. به یک ساعت روملویان را درهم شکستند و بادنحان سلطان به دست احمدافا 
حاوشلو که در این وقت تواحی کیک سلطان بود کشته شد. حون این عمل در اردبیل ‏ 
کردند متوحه جخورسعد " که اردوی دیوسلطان در آن‌جا [بود و ]" مقام و مسکن طايفة 
روملو بود رفتند و دیوسلطان و جوهه سلطان» حول این خبر شنیدند, فسخ عزیمت خراسان 
کرده در جمعه هشتم رمضان از جمن مخور ساوخ بلاغ ایلغار کردند و به آذربایحان رفتند 
و در جمعه بیست ونهم رمضان» در ار په‌چای" تومان نخجوان بدیشان رسیده جنگ 
سلطانی کردند و شکست به استاحلو افتاد و کیک سلطان کشته شد و درویش ‌بیک 
حمزهٌ حاحیلوایشک آقاسی ترکمان که از درگاه روگردان شده به استاحلو ملحق شده 
بود و محمدی‌بیک بن بیرام بیک قرامانلو گرفتار شده به فقتل رسیدند و رایات حلال, از 
ساوخ‌بلاغ به سلطانیه تشریف بردند و در جمن سلطانیه جندان توقف فرمودند که امرا 


۱ متن: و خوارزم جهان آرا : «عبدانه خان و احمدسلطان به ری و خوار فرمودند.» ص ۲۸۳. 

۲ منظور از این کلمه معلوم نشد. 

۳ جخورسعد همان منطقه ایروان است. 

.٤‏ تکمیل و تصحیح قیاسی . متن: اردوی دیوسلطاد. .. مقام و مسکن _ جهان آرا: حخورسعد که اردوی دیوسلطان 
در آن‌حا بود. 


۵ جهان‌آرا: ار په جاهی - در احسن التواریخ محل این حنگ «شرور» ذکر شده (ص ۲۰۰). 


۹ تکملة الاخبار 
بازگشتند. بعد از آن به گوزل دره رفتند و در آن‌حاء روز پنج شنبه بیست و ششم شوال» به 
انگیز چوهه سلطان!'» دیوسلطان کشته شد و قشون او به سلیمان‌بیک روملو که هم از 
ملازمان او بود مفوض گشت وبه سلطان سلیمان ملقب گردید و چوهه سلطان در امر 
وکالت منفرد گشت و او را امیرالأمرا نوشتند و قشلاق در قزوین شد. 

وهم دراين سال» احی سلطان تکلو و امری سلطان شاملی در بسطام» با عبید 
ازبک جنگ کرده کشته شدند. جای" احی سلطان و الکای او که قزوین بود به 
محمدبیک شرف الدین اغلی تکلو که یکی از نوکران حوهه‌سلطان بود داده او را 
محمد سلطان لقب دادند. 

و در سیچقان‌ئیل سنة اربع وثلائین و تسع‌مائه اردو به یبلاق خرقان رفت و خبر 
آمد که زینل خان شاملوحاکم استراباد و چگرگه سلطان صاحب سبزوار و مصطفی 
سلطان افشار تیولدار ساوه, در روزیک شنبه بیست ویکم شعبان» با زینش‌بهادر اوزبک 
در فیروزکوه جنگ کرده هر سه میربه قتل آمدند و اوزبک قوت تمام گرفته. بنابراین» 
حوهه سلطان'» از سلطان میدانی ایلغار به دامغان برده زینش را در قلعة ان جا محصور 
ساخت [و بر قلعۀ مذ کور حواله ۳ از درختان قوی برافراخته تفنگچیان حکم انداز مردانه 
برانگیخت که بر آن حواله برآمده در درون قلعه و شهر دامغان هرکس که پیدا می‌شد 
بی‌عطا می‌کشتند]۲ و خود با دلیران روی به خندق و حصاردامغان» با آن همه عمق 
خندق و متانت حصا نهاده به اندک زمانی فتح نموده زینش را کشتند و سرش را به 
درگاه فلک اشتباه فرستادند و متعاقب آن جوهه سلطان خود نیز به درگاه آمده رایات حلال 
بعد از این فتح متوجه خراسان شدند. 

هم در چهاردهم رمضان این سال ذوالفقار بن علی بیک مشهور به نخودسلطان 
موصلو که در آن وقت حا کم کلهر بود» بر سر عمش ابراهیم خان که قشون امیرخانی بدو 
منسوب گشته به حکومت بغداد و عراق عرب رسیده بود [و ] در آن وقت درماهی دشت 


۰ هتن همه‌حا: حوفه. 
. هتن. حاحی انعی . 
. در متن جنین آمده ولی کلمة «حواله» به نظر نامتناسب می‌آید. 
۳ ۰ مب - ۰ تم ۰ ۰ 
۰ احسن التواریخ : استاد شیخی نو یبجی با فوحی از تفنگحیان روملو بر درحت حناری که مشرف بود بر حصار سیبه 
ساخته مخالفان را به تفنگ گرفتند.» ص ۲۷۷. 


چ E‏ ص 


در ذ کر بادشاهان صفوبه ۹۵ 
یبلامیشی می‌کرد ایلغار کرده عم را به قتل آورد و بنی اعمام خود, حصوصاً مرجومک 
سلطان بن امیرخان را بکشت و تمامی عراق عرب را به ضبط درآورد. 

و هم در سیچقاند یل سنة خمس وتلا تین و تسم‌مایه, در رور شنبه دهم محرم 
تمامی سلاطین اوزبکیه که کوحکونجی خان معروف به کوجم خان در میان ایشان 
بود »در بر دویةٌ جام» با بندگان نواب کامیاب شاهی ظل‌اللهی مصاف کردند. اول 
وهله, از حانب اوزبک زوری بر قزلباش آمد و حوهه‌سلطان و [محمد] ' سلطان تکلوو 
یعقوب ساطان قاجار و بعضی دیگر [از] امرا شکست خورده پشت بر کردند و اوزبکان 
به کسب کسیب درافتادند. دولت شاهی و صولت حیدری کار خود را کرده حون نواب 
کامیاب شاهی ظل‌اللهی از جای خود نرفته بودند» روی به سوی عبید اوزبک که 
صاحب داعیه و بهادرترین آن طایفه بود نهادند وحمعی از مردم او را بکشتند و قورجی 
از قورحیان خحاصة همایون به عبید رسید و ناشناخحت شمشیری بر شانه اش زد و از او 
درگذشته و به دیگری مشغول شده دين قلیچ بهادر و دیگر جانداران عبید عبید را از مع رکه به - 
در بردند. حون خبر شکست عبید به کوچم سان وحانی بیک خان رسید هزیمت کرده تا 
مرو نایستادند. حوهه سلطان که بث بشت برگردانیده بود حون دید که ا کثر لشکر که 
دم خورده بودند متوحه حنگ شدند, در ساعت برگشت و اکثر مردم که منهزم شده بودند 
مراجعت کردند و بر سر نواب کامیاب جمع گشته آن شب در آن صحرا به سر بردند و 
نمی‌دانستند که احوال عبید به کحا رسید. چون صبح شد و دانستند که عبید راه گریز در 
پیش گرفته تکامیشی کرده هرکه یافتند کشتند و خراسان را از لوٹ جنود و حبث وجود 
اوزبک خلاص کرده به نشابور خواستند توقف فرمایند. آخر [بنا به خبر ]۲ بغداد آهنگ 
عراق کرده به قم آمدند و د رآن‌جا قشلاق گرفتند. 

در این سال» میرنعمة اله مةالله حلی که دعوی اجتهاد می‌کرد, با میرقوام الدین حسین 
نقیب اصفهانی در منصب صدارت شریک شد و بعد از آن که نوروز اودئیل شد از قشلاق 
قم به ییلاقات فرموده رایات نصرت آیات به جانب بغداد نهضت فرمودند و بغداد را 
محاصره کردند. هوا به غایت گرم بود و مدت محاصره طول یافت و فتح حصار به غایت 


۱ متن: [اولاد] ‏ ولی مسلماً «محمد سلطان تکلو» درست است. رجوع شود به احسن التواریخ ص ۲۸4. 
۲ عتن: بناخبر. 


مشکل بود. دولت شاهی مدد کرد و علی بیک بیکتاش اغلی نبیر صوفی خلیل موصلو و 
برادرش احمدبیک بر ذوالفقار دست یافته او را به شمشیر گرفته به قتل آوردند و سرش را 
بریده در روز پنج شنبه سیم شوال به پایۀ سریر اعلی رسانیدند و بغداد مقتوح شد و محمد 
سلطان شرف‌الدین اغلی تکلو را به محمدخان ملقب ساخته حکومت بغداد داده به عراق 
عجم با زگشتند و قشلاق اردوی معلی در قزوین شد. درحین معاودت, یسر ملک بیک 
خویی شاطرعلی [فیج] ' خاصةٌ شریفه را در جمن فارسحین ابهر کشت. 

و دربارسثیل سنه ست وثلائین و تسع مايه بقیۀ امرای استاجلو که در گیلان 
بودند ‏ حون بدرخحان و منتشاسلطان و حمزه سلطان مشهور به قازق برادر حایان سلطان-- 
به حکم آن که از چوهه سلطان استمالتی یافته بودند به عز بساط بوسی مشرف شدند و 
برای هریک الکایی تعیین شد و به الکای خود رفتند. 

میرقوام الدین حسین صدر"» در جمن فارسجین ابهر وفات یافت "و 

میر غیاث الدین منصور شیرازی از سادات دشتک آن‌حا با امير نعمة الله حلی در 
صدارت شریک شد. 

باز برای دفع اوزبک رایات جلال به انب خراسان نهضت کردند. سلاطین 
اوزبک که در مرو جمع شده بودند گریخته به ماوراء النهر رفتند. 

و چون سام میرزا و حسین خان هرات را گذاشته از راه سیستان به فارس رفته 
بودند, بهرام‌میرزا را به حکومت هرات تعیین نموده و غازی‌بیک پسر جرکین حسن‌تکلو 
را» که گفتیم دیوسلطان بعد ازغزای گرجستان کشت از سلک ملازمان جوهه سلطان 
بیرون آورذه قیحاحی خاصهٌ شریفه کرده بودند از منصب مذ کور به رتبۀ امارت رسانیده 
غازی خان لقب دادند و به للگی بهرام‌میرزا معین گشت و در هرات به حکومت نشاندند 
و رایات حلال به سعادت و اقبال, از راه بیابان طبس به یزد و از آن‌جا به اصفهان آمده 
در اصفهان قشلاق کردند و در این سض مجتهدالزمان شیخ علی بن عبدالعالی همراه بود 
به اصفهان امد. ميان او و سید غیاث الدین منصور شیرازی صدر مباحثات صدوریافت. 
۱ تصحیح قیاسی . متن: قسیجح - فیج همان کلمه پیک است. ‏ جهان آرا: «ولد ملک خوی شاطرعلی را که 

قدمت خدمت داشت...» (ص ۲۸۵). 


.۰ جهان ارا : در محرم این سال مير قوام الدین. .. 
۳ حکایت یامزه ای از این فوام الدین حسین در احسن التوار بخ امده (ص ۳۱۷). 


درذکربادشاهان صفویه 1۷ 
با آن که بند گان مجتهدالزمانی در مجموع مباحثات غالب بودند» مير غیاث الدین منصور 
اذعان احتهاد ایشان نکرد و مدار بر عناد داشت * 

و در توشقاد یل سنه سبع وثلاثین وتسع‌مایه» بنا بر توهم عصیان سام میرزا و 
حسین خان شاملو که خود سر هرات را گذاشته به شیراز رفته بودند و در وقتی که در 
قشلاق بودند» رسل و رسائل ميان حوهه سلطان و حسین خان صدور و ورود یافت و به 
لطایف الحیل جوهه سلطانی » حسین خان قرار بر این داده بود که میرزا' را به درگاه معلی 
آورد و در برابر ان جوهه سلطان متعهد شده بود که مزید شفقت و عنایت شاهی دربارهٌ او 
حاصل نموده الکای بهتر از خراسان برای میرزا و او و امرای رفیق او قرار داده ایشان را به 
زودی روانه گرداند. از قشلاق آمده به ییلاق گندمان [رار و مزدج]۲ اصفهان که سرحد 
فارس است نهضت فرمودند و روز یک شنبه دوم ذی قعده» میرزای مذ کور و حسین خان با 
قشون و حشر به درگاه آمدند و جوهه سلطان و امرای تکلو و غیرتکلو که در اردوی معلی 
حاضر بودند ایشان را استقبال کرده به تعظیم و تکریم بی‌نهایت آن جماعت را به درگاه 
جهان‌پناه آوردند و سام‌میرزا چون نظرش بر قب جتر و خرگاه دولتخانة همایون افتاد» 
فی الفور پیاده گشته به شوق و شعف تمام متوجه بساط بوسی گشت و امرای رفیقش هم به 
همین سبیل. سام میرزا تا به دولت زمین‌بوسی مجلس بهشت آیین رسیدن جند مرتبه 
پیشانی اخلاص بر زمین سوده به صندل تراب عرص بارگاه دردسری که از سودای باطل 
در سر داشت فرو نشاند. ۲ حون به سعادت زمین بوس رسید نوازشهای بی‌نهایت یافته به - 
غایت امیدوار شده و همجنین حسین خان و رفقا نیز به اصطناعات شاهانه سرافراز گشتند 
و جوهه‌سلطان حسین خان را «فرزند» خوانده مقرر ب ر آن شد که روز دیگربه منزل 
جوهه‌سلطان آمده مضیف گردند و بعد از ضیافت و تکلفات به هر حه مصلحت باشد عمل 


زود 


۱ یعنی سام میرزا را. 

۲. قسمت بین دو قلاب را نتوانستم بخوانم و در جایی بیابم. در احسن التواریخ و جهان‌آرا نیز تنها نام گندمان آمده 
است. تصور می‌کنم قسمت دوم این کلمات «میزدج» باشد که ناحیتی است از جهارمحال اصفهان و کلمۀ اول 
«رارا» (فرهنگ آبادیهای ایران از دکتر لطف الله مفخم پایان). 

۳ طهماسب نسبت به برادران خود بسیار بد گمان و بدرفتار بود. وی می پنداشت که سام میرزا نسبت به وی همدل و 


همد استان سست و سودای ساطت در سر دارد. 





۸ تکملة الاخبار 





القصه حون شب نزدیک شد و حسین خان مرخحص شد که به اردوی خود رود 
خود سام‌میرزا [را] با او رخصت معاودت ندادند و نواب کامیاب او را همراه به درون 
۳ و .£ ۱ مر 
حرم عليه برد تا بیکم که به منزلهٌ مادر بود [و ] همشیره‌ها به دیدار او مسرور گردند. این 
o‏ و وم TT‏ ۲ مم ص ۰ 
معنی بر حسین خاد شاق امد و اندیشه را دیکرگون کرد. ۱ 
حوهه سلطان برای آن که ملاحظه نماید که حسین‌خان که بی میرزا به منزل رفت 
جه حال داشته باشد» مير جعفر ساوجی را با وزير خود. خواجه هدایة الله ساوجی موسوم 
به اروق وزير و دو سه نفر از امرای معتبر تکلو مثل قدوزسلطان نزد او فرستاد تا او را به 
سم ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
گفتار ملایم و لطایف دلخوش ساخته نوعی نمایند که بی‌کلفت خاطری فردا به منزل 
سلطان اید و در اردوی سلطان به تهیهٌ اسباب طوی و ضیافت اقدام نموده به تزكية ذبایح و 
e‏ £ £ » ۰ عم ۰ ۰ ۳ ۰ رس ۰ 
تنقيةٌ حوائج اقدام نمودند. چون فرستاد گان بدان‌جا رفتند وضع را نوعی دیگریافتند. 
حه خان را در کمال انقباض و اصحابش را درمقام اعتراض فهمیدند. به هر نوع که بود 
خود را از ان معرکه به سلامت بیرون انداخته به اردوی معلی آمدند. اردو بی‌شور و شغب 
_ رم 
بود, و همه کس به امدن سام میرزا ایمن کشته بودند و جوهه سلطان مردی مسن بود و 
فی الحمله [تردی ]۲ کرده تا شاهزاده [را ]| حنین به دست آورده و به نواب کامیاب مسپرده 
ص سے ص 
ره حرم حود رفته و استراحتی کرده بود که فرستاد کان از امده از کرد راه درد او رفتند و 
oT 4‏ ۰ ۰ ص 
رخحصت درون آمدن یافته نزد حرم او رفتند و گفتند که ما حسین خان را بديديم. از او 
۰ ۴ ۰ ر ۰ 
امشب باحتى سر می رند. حوهه سلطان کفت که او مرد ان نیست که بر سر دولتخانة 
.۰ مهم ار س سے رم 
اشرف اعلی تواند امد. گفتند او هرجه دارد با تودارد وبر سرتومی‌اید: گفت اگر من 
٤‏ رم مر 
مرده باشم نظر بر مرد من نمی‌تواند کرد. گفت شما تاجیک و ترسنا ک و بی‌جگرید و 
0 س 
ترکانی که همراه شمااند روز کار ندیده‌اند. 
١‏ خلاصة التوار بخ : از حانب شاه ظل الله کس به طلب سام میرزا فرستاده او را به حرم درآورده مقرر کرد که او را ار 
سرون آمدن و تردد نمودن مانع باشند (ص .)۲۱٤۲‏ 
حسن بیک روملو در این مورد میلو بسد. («حسین حال شاملو از شیراز امده. .. به وفوز الطاف حسروانه ... از امثال 
و اقران ممتاز گردید. حوهه سلطا نسبت به حسین خان در مقام نفاق درامده اراده نمود که در حشنی (نسخه بدل: 
شبی ) او را به قتل آورد. به این داعیه به ترتیب ضیافت پرداخته که روز دیگر ایشان را طلب کند. بعضی از ملازمان 
شاه دین‌یناه او را از این قضیه آگاه گردانیدند.» ص ۳۰۸. 
۲ حنین است در متن و معنای آن را نفهمیدم. زیرا تردی به معنای افتادن در حاه است و این معنی درین جا 
متناسب به نظر نمی‌رسد. شاید: ((تردستی » بوده. 


درذ کر بادشاهان صفو به ۹ 


القصه ایشان هر جند در این باب مبالغه بیشتر کردند او کمتر اذعان کرد و با ان 
غرور بخفت و ایشان هریک به منزل خود رفتند. وقت سحربود که حسین خان مسلح و 
مکمل گشته با حشر و حشم و لشکرش بر سر دولتخانهٌ همایون ریختند و غوغا برخاست. 
جوهه سلطان بیدار شد و خود را بر اسبی انداخته بی‌مشعل و حشر به دولتخانه رسید. ' 
بنابراین هیحکس او را در راه نشناخحت و دستی به او نرسانیدند. حول به در دیوانخانة 
اشرف رسید. نواب کامیاب اعلی نیز به دیوال‌خانه رسیده قور حیاد عظام را که در 
کشک بودند ره دفع شاملو امر می فرمودند. حون حوهه سلطان رسید, او نیز در بیرون 
دیوال خانه بایستاد و آغاز تیر انداختن و دفم لشکر مخالف کرد. امرای دیگر خبردار شدند 
و لشکر چوهه سلطان مطلع گشتند. همگی مسلح شده به دولتخانه روی نهادند. حون 
صبح دمیدن گرفت و لشکر از اطراف و جوانب دررسید, شاملورا مجال مقاومت نماند. 
به هزیمت رفتند و امرای تکلو از عقب ایشان شتافته تکامیشی کردند. اما در حوالی 
دیوان‌خانه که حوهه سلطان ایستاده تیر می انداعت, تیر دانش که در دست حمشید 
قورحی تیر و کمان بود خالی شد. به دیوان خانه آمده استدعای تیر از نواب کامیاب کرد 
و نواب سپهر رکاب یک ترکش وار تیر به او عنایت فرمودند. وی آنها را نیز صرف کرد. 
حون قورحبان ذوالقدر و قورحیان شاملو کشیک درافتاد [ حوهه‌سلطان] " با حسین خان 
همزبان شده بودند"» مصرنام قورجی قورغلو ذوالقدر زخم نیزهُ کاریی بر زهار 
حوهه سلطان رسانیده او را بی طاقت ساخت. دو رفیق مخصوص حوهه سلطان بعنی 
حمشید قور حی تیر و كما و مصطفی حبه دارش وی را دریافتند که ار بای درخواهد امد 
بر او حسبیده به درون دیوان‌خانة اشرف آوردند. حون نواب حضرت اعلی او را بدان 
حال دیدند با آن دو کس گفتند که او را به درون خرگاه بريد که چون مجروح است 
استراحتی نماید و افشای حال او نفرمودند. حنان که قاصدان و قاتلان ندانستند که او از 
هم گذشته تا رور روشن گشت و امرا و مردمی که از عقب شاملورفته و راه بسیار تعاقب 
نموده بودند مردم نامی از ایشان گرفته به درگاه آوردند و درییشگاه دولت خانه همایون 
۱ جهان‌آرا: چون جوهه‌سلطان رانسبت به خود درمقام قصدومکر می یافت» بالضروره در شب دوشنبه سوم ذی‌القعده 

بر سر او شبیخون آورد.» ص ۰۲۸۵ 


۲ جنین است در متن ولی علی الماعده باید [به دشمنی حوهه‌سلطات] پا عبارت شبیه بدان باشد. 
۳ عبارت مبهم است. در جهان‌آرا آمده: حون قورجیان ذوالقدر که در کشیک بودند با شاملو معفق بودند... 


ایشان را از شمشیر گذرانیدند و حسین خان با بقية السیف شاملو از راه اصفهان متوجه 
فارس شدند, 

نواب حضرت اعلی» بعد از فرو نشستن غوغاء شاه قباد پسر بزرگ چوهه را به 
حای پدر نشانیده حای شاه قباد [را] که سمت سلطانی و مرتبهة امارت داشت به 
على بیک پسر کوجک جوهه داده هردو را به سلطانی موسوم فرمودند و یک مرتبه فتنه فرو 
نشست. امرای استاحلو و ذوالقدر و افشار و اویماقات دیگر که مدتها انتظار می‌کشيدند 
که دفع چوهه سلطان شود و | کنون بدین اسلوب دفع شد و جای او به پسرانش شفقت شدء 
تاب نیاوردند و فتنه به تحدید حادث شد. 

حول نواب کامیاب نیز از حوهه سلطان که به نغایت مستبد و مغرور بود و اولادش 
خود صد مرتبه از او مفرورتر بودند وتسلط طایفۀ تکلونیز بر دیگر طوایف که قدم در 
خدمتشان ثابت بود روا نداشتند» میل به جانب اویماقات دیگر فرموده بعد از بیست روز 
که فاصله پیدا شد تجویز رجوم شیاطین انس تکلوفرموده جمیع اویماقات مسلح گشته بر 
در دولت خانه جمیع شدند. چون طایغۀ تکلوبه در دولتخانه آمده وضع را ملاحظه نمودند 
بالکلیّه نومید گشته عنان را منعطف ساخته روی به راه بغداد نهادند و فضية پیشینه 
منعکس گشته دلا وران طوایف دیگرتعاقب تکلو نمودند. امرای معتبر تکلومخل 
دواربیک ' قورجی و ابراهیم خلیفه مشهور به کبه خلیفه مهردار را به قتل آورده اعیان و 
امیرزادهای تکلو را یک یک و دو دو بسته به درگاه می‌آوردند و همان شربت که در 
معرکۀ سابقه شاملو را می‌جشانیدند ایشان را نیز می‌حشانیدند و «آفت تکلو» تاریخ آن واقعه 
بود. بعد از جند رون حمعی کثیر از گریختگان و دیگر تکلویان که در جایها بودند» 
به امید آن که ما خود گناهی نداریم» در حوالی همدات, به درگاه آمدند. حمله عرضه 
شمشیر سیاست گشتند و بقية السیف که فرار کرده بودند خود را به محمدخان 
شریف الدین اغلی حا کم بغداد رسانیدند. آنان که ماده فتنه بودند, بعضی را محمدخان» 
بنابر اظهاریک جهتی نسبت با بن د گان نواب حضرت اعلی» از میان برداشت مثل 
قدوزسلطان که خمیرمایهٌ فتنه و فساد بود و شاه قباد سلطان پسر جوهه که صاحب داعيۀ 
امیرالأمرایی بود رفع شد و فتنۀ ایشان مندفع گشت و در پایۀ سریر اعلی امرای سایر 


۱ احسن التواریخ : ده‌ده نیک بت لسخه یدل : دوره یک . 


در ذ کر بادشاهان صفو به ۷۱ 
اویماقات به مناصب عليه سرافراز شدند و بعضی به رتبة امارت و ایالت رسیدند و نواب 
کامیاب با حسین خان بر سر لطف آمده از عقب او به گرمسیر فارس فرستادند و او را به 
اردوی معلی آوردند. منصب امیرالمرایی بدو و عبدالله خان بن قراخان استاحلو که هردو 
عمه‌زادهٌ شاه دین یناه ظل الله بودند قراریافت و حون حسین خان از امیر حعفر [ساوحی ]۱ 
قهر در دل داشت و نیز او را در خدمت اشرف اعلی قرب و منزلتی تمام بود و حسین خان 
می‌خواست که گماشتة اوبه حای میرحعفر باشد, در محرم سنة ثمان و ثلائین و تسم مائه 
او را به قتل آورد" و احمدبیک نورکمال اصفهانی را که وزیرش بود به حای او نصب 
کرد. 

در آن اثنا, اولامه تکلو که در زمان حضرت خاقانی یساول زبونی بود و بعد از آن 
ترقی نموده ایشک آقاسی شد و در عهد دولت نواب کامیاب شاهی ظل‌اللهی به رتب 
امارت رسید, اعلان کلمۀ عصیان کرد و در ميان تکلو دو کس با جوهه سلطان در مقام 
نفاق بودند: ولی بیک تاتار اغلی قورجی باشی که در ایام عروح جوهه سلطان نفاق خود 
را ظاهر ساخته در مقام قصد حوهه بود. حوهه پیشدستی کرده از میانش برداشت. اما 
اولامه مدبری بود مدیر. نوعی نکرد که گریبان به دست او دهد. بارس تیل که یورش 
خراسان در میان آمد, امرمطاع شد که وی امیرالامرای آذربایجان بوده سیصد کس به 
یساق خراسان فرستد. در وقتی که اردوی کیهان‌یوی به قشلامیشی اصفهان امد و 
سام میرزا و حسین خان در شیراز بودند» اولامه به دارالسلطنهة تبریز آمده اراد گرفتن 
داروغةٌ تبریز کرد و اسبان خاصۀ شریفه که در تبریز بود تصرف کرد و بعضی از کنیزان 
شاهی که حهت صنعة " زردوزی خریده به زردوزان تبریز سپرده بودند ستاده به ملازمان 


۱ متن : اوحی (آوحی). 

۲ جهان‌آرا: «میرحعفر ساوحی که نظارت دیوان اعلی داشت به سعایت اصحاب نکایت در غرة محرم به ناحق 
مقتول شده.» ص ۰۲۸۰ 
و در خلاصه التواریخ آمده: میرحعفر وزیر در رباط‌نیک‌یی که از مستحدثات وی بود» شاملویان بی ایمان ملاحظه 
سیادت او نکرده جلۀ کمان در گردنش کرده به خواری و ناحق آن سید ستوده شیم را کشتند و در صفۀ صفا که 
در حایر کر بلای معلی در زمان وزارت خود و ایالت زین الدین سلطان شاملو که حاکم بغداد بود ساخته مدفون 
گشت... وی از سادات صحیح النسب قصيب؛ طیبة آوه که از نجف اشرف بدان محال نقل نموده‌اند و از سادات 
افطسی است.. و بعد از قتل وی احمدبیک نورکمال که سالها منتظرالوزاره بود وزير دیوان اعلی شد.» ص ۰۲۱۸ 


۷۷ تکملة الاخبار 


خود داد و خیمۀ نقش‌دوزی خاصۀ شریفه که در فراش خانه تبریز بود بیرون آورده بر سر 
خود زد و از مردم اردوی معلی هرکس در تبریز و آن حدود بود به صونگ منسوب ساخته 
اموال ایشان را متصرف شد ومع هذا به اتفاق اورکمزبیک ذوالقدر حانقی مخالفت زده 
از تبریز بیرون آمده بعضی از مردم طایفۀ سارولو- که به الحاد و زندقه معروف و مشهور 
بودند و از غایت وقاحت اباحت منا کح خود از یکدیگر دریغ نمی‌داشتند و بدین سبب 
ملقب به یارلر بودند- برگزیده امارت داد و حمعی کثیر به هم رسانید جون این خبر» بعد 
از قرار اردو و رفع فتنۀٌ تکلو و انجام یافتن مهمات پایةٌ سریر اعلی از نصب امرا و وزرا به 
سمع اشرف رسید, جانقی امرای مجّد بر این قراریافت که در خدمت نواب همایون 
بی‌توقفی باحمعهم واسرهم ایلغار بر سر اولامه برده او را و رفقای او را به سزا رسانند. 
جند روزه راه را به شبی طی فرموده به سرعتی هر جه تمامتر روان شدند. حون پیمانة 
عمرش هنوز پر نشده بود, این معنی را دریافته همان شب بگریخت. جون صباح شد 
ایلغار کرده به اردوی او رسیدند. به غير از خیمه و جیزی حند که بردنش متعذر بود 
برجای نمانده بود. امرا از عقب او رفتند. او به وان گریخت. با ابراهیم پاشا که وزير 
اعظم سلطان سلیمان بود ملاقات کرده او را بفریفت و حکایت ایشان [را] عن قریب 
مذ کور خواهیم ساخحت. 

القصه اردوی همایون بعد از گریز اولامه, به دارالسلطن؛ تبریز تشریف برده 
اجامرهٌ تبریز را که در ایام فترت حسارت نموده خواجه احی بیک وزیررا با جمعی از 
معارف و عمال [موذی کشان گویان]" به قتل آورده بودند به جزا و سزا رسانیدند و 
میرغیاث الدین منصور صدر را جون از فقه بخشی نبود و در حکمت و فلسفه و هیأت و 
ریاضی و طب از دیگر علما ممتاز بود از آن منصب عزل فرمود, امیر معزالدین محمد 
نقیب میرمیرانی اصفهانی را که به فقاهت ممتاز و به ورع و تقوی بین الأقران سرافراز بود 


سر 


۰ فرمودند. ت در من ما مریم 
و در این قشلاق, شاهزادهُ عالم و عالمیان ابوالغالب سلطان محمدمیرزا متولد 
شد". للگی او به حسین خان شاملومفوّض گشت و شاهزاده را به عظمتی هرجه تمامتر 


۱ منظور از این کلمات را به درستی درنیافتم . 
"۰ خلاصه التوار بخ : انوالمظفر شاه سلطان محمد از. .. مهدعلیا سلطانم شت امیرعیسی سلطا موصلو, 


در ذ کر بادشاهان صفوبه ۷۳ 
به خانه او فرستاده بدو سپردند و او طویی عظیم نمود و اول نشو و نمای این ففیر بود. 

چون بعد از واقعة جوهه سلطان» خان خانم منکوحة وی را که عمۀ عبدالله خان 
استاجلو بود» حسین خان به حبالۀ خود درآورد, و والد این کمینه به آشنایی خانم مزبور؛ 
بعد از جوهه سلطان, به سلسلة حسین خان مربوط " شد و فقیر را تربیت فرموده از ملازمت 
شاهزاده ملازم درگاه ساختند. پدن خود در آن زودی وفات یافت و این بنده بنا بر انفراد 
با حسین خان و وزرای او به سر نتوانست برد. لاجرم به دفترخانة همایون افتاده کتاب و 
حزوه دان بر طاق نهاده به دفتر و اوراق پرداخت و از آن تاریخ اسم این بنده در سياق 
اراب حساب درآهده. 

در لوی یل» اولها سنة ثمان و ثلا ٹین و تسع مائه و اخرها سدة تسع و ثلا ثين چون 
اولا مه که ده روم رفته بودي او را امارت بتلیس کردستان داده ودند و او به اتفای پیل باشا 

۳2 ص 
بیگلربیکی دیاربکر بر سر شرف بیک روژکی کرد حا کم بتلیس و عمادیه امد 
شرف سک يناه ده درگ ۵ حهان‌پناه آورده نوازشها بافت و به سمت «خانی»» مشرف 
گشت و اردوی معلی حون به قرانغودره رسیدند» دلویاد گار روژکی از قلعه بتلیس آمده 
0 ۱ س 3 سم ۰ 

خبر رسانید که فیل‌یاشا تویها را گذاشته بگریخت. بنابراین اردوی همایون تا 
جخورسعد نهضت کرده شرف خان را به اتفاق بعضی امرا به بتلیس روان فرمودند و خود 
به قشلاق تبریز آمدند و در روم سلطان سلیمان متوجه فرنگ گشته هابیل بیک مهم‌اندار 
راء که از جانب نواب کامیاب ظل اللهی مدتی بود که به ایلچی‌گری رفته بود آزراه 
فرنگ با زگردانیده به درگاه معلی فرستاد که شرف بیک کرد را گرفته بفرستید. این 
سخن بر خاطر اشرف و امرا و ارکان دولت گران آمد. حرا که اولامه را که از این حانب 

محملا حسین خان و عبدالله خان و منتشاسلطان ایل ایلدی آقاحاحی را نزد 


زا مت 7 ال - . . 1 ص . تم , 
۱ جنین است در متن نسخه تکملة الاعبار انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم آذربایجان شور وی (به نقل از 
مجنون و لیلی ص  )۵‏ متن : مز بور بود. 


۳ هتن ۰ مر ود . 


۷ تکملة الاخبار 
رومیان فرستادند که اولامه از ما گريخته نزد شما آمده و شرف بیک از شما گریخته نزد 
ما آمده. شما او را گرفته نزد ما فرستید تا ما نیز شرف بیک را گرفته نزد شما فرستیم . 
رومیان قبول نکردند و اولامه را درصدد تربیت داشتند و شرف بیک را می‌خواستند صایع 
سازند. بر امرای قزلباش, مخالفت رومیان محقق شد. محموع متفق اللفظ نواب کامیاب 
را به یورش روم ترغیب می‌کردند که سلطان سلیمان به فرنگ رفته و فرصت غنیمت است 
و حضرت نوّاب اعلی قبول نفرمودند که حون او به غزا رفته و با کفار در حدال است. ما 
را در این فرصت بر سر الکای او رفتن مستلزم معاونت کفار می‌شود. امرا می‌گفتند که از 
تربیت پادشاه روم مر اولامه را معلوم می‌شود که عن قریب بر سر ما خواهد آمد. به هر 
حال ما را اندیشه معارضه و مدافعة او می باید. بنابراین رای» امرا هریک رحصت گرفته 
به الکای خود رفتند تا مهیای محادله شوند و حون بهار شود به هر حه روی دهد به قدر 
امکان اهتمام نمایند و اردوی معلی از حخورسعد به دارالسلطنهٌ تبریز تشریف اورده 
قشلاق فرمودند و خبر عبید ازبک که دران وقت سمت خانی يافته به سلطنت منصوب 
شده بود رسید که به خراسان آمده و هرات را محاصره نموده و کاربرمردم آن حا» 
علی الخصوص بهرام میرزا که برادر اعیانی شاه دین پناه و اع از دیگران بود تنگ کرده و 
قحط و غلا درجة اعلی یافته. نواب کامیاب توجه خراسان و دفع اوزبک و خلاص برادر 
از محاصره و مخاطره را اهم دانسته میل بدان صوب فرمودند. 

در بهار ثبلان‌ئیل, جون قمش اغلان ازبک تاخت به عراق آورده بر سر اردوی 
محمدخان ذوالقدر پسر شاهرخ بن علاء الدوله, که در دولت ابد پیوند شاهی رتبهٌ ایالت 
استراباد و سمت خانی يافته بود» در جمن مخور ساوخ‌بلاغ ریخته نهب و قتل کرده بود و 
نواب کامیاب القاس میرزا را با طبل و علم و خیل و حشم ارزانی داشته و بدرخان 
استاجلو را لله او ساعته داعیهٌ توجه خراسان و دفم و رفع ازیکان حصوصا قمش اغلان 
مصمم فرمودند و حون در آن ایام محمودبیک ذوالقدر مهردار همایون در میدان قبق بازی از 
اسب خحطا شده متوفی گشته بود شاه‌قلی خليفة قورغلو خليفة ذوالقدر که ایشیک آفاسی 
[باشی بود]" به جای او مهرداری فرمودند و قراولی عربگیرلورا به حای او ایشیک آفاسی 
ساختند و موسی بیک بن عیسی بیک موصلو را امیرالامرای آذربایجان فرموده در بلدۀ 


۱ تکمیل از جهان آرا. 


در ذ کر بادشاهان صفو به ۷۵ 


دارالسلطنةٌ تبریز به حکومت متمکن ساخته در عشر آخر ذیحجه سنۀ تسع و ثلا ین و تسم 
مائه لوای حهانگشایی به صوب خراسان افراختند. 

حون خبر توجه رایات فتح ایات به خراسان رسید, ازبکان که در هر جا بودند 
دست و پا از تطاول کشیده برگشتند و عبید نیز از حصار هرات برخاسته به ماوراء النهر 
رفت. رابات حلال به فتح وفیروزی و اقبال» در ضمان حفظ خالق متعال به خراسان 
فرموده قشلاق در هرات جنت سمات فرمودند. " 

و درشهر[ . ] سنه اربعین و تسع مائه» اولامه بر سر بتلیس آمده با شرف خان 
کرد و اجه سلطان قاجار و امرای رفیق او که به مدد شرف خان معین بودند جنگ کرد و 
شرف خان کشته شد و شمس الدین بیک بن شرف خان به جای پدر سرور قوم شد و این 
خبر در فشلاق هرات به مسامع جاه و حلال رسید. طبل و علم و تاج وسار جق ومنشور 
ایالت بتلیس و الکای شرف خان با لقب خانی-حهت او فرستادند. 

و در بهار لوی یل سنه مذ کوره, القاص میرزا را به طرف مرو و حسین خان شاملو 
را با منتشاسلطان استاحلو و امیربیک روملو که سابقاً خزانه دار بود و بعد از آن به درحة 
ایالت و تیولداری قزوین رسیده بود به تسخیر غرجستان فرستادند. نواب کامیاب به 
فیروزی و اقبال به زیارت روضه رضيۀ رضویّه على مشرفها الصلوة والتحیه مشرف گشته 
گنبد آن روضه را امر فرمودند که از طلا مرتب سازند. لهذا طلای خالص و زر نقد آنحه 
برای او می بایست از خزانۀ عامره داده مجموع آن گنبد را از سطح تا قبّه به خشت طلا 
مرتب ساخته عبرت گنبد فیروزه‌فام فلک گردانیدند و خورشید برین را بر روی زمین 
نظیری بی‌زوال برانگیختند و رایات جلال به نصرت و اقبال به هرات تشریف بردند. 
مقارن آن حال القاص میرزا از مرو سالما غانما معاودت کرد و امرا که به غرحستان رفته 
بودند به فتح و ظفر مخصوص گشته دفع شاه محمد سیف الملوک که به تغلب در آن جا 
مستولی شده بود نموده به درگاه معلی آمدند. 

در این سال» ایالت [شیراز ]۲ از حمزه سلطان ذوالقدر تغییر داده به غازی خان 
ذوالقدر برادر سلطان خلیل محول شد و رایات نصرت آیات به عزیمت بلخ و ماوراء النهر 
به حرکت آمده روز یازدهم ذیححه از هرات بیرون آمده تا جهل روز درالنگ نشین 


۱ در سحه سفید مانده. 


۷۹ تکملة الاخبار 
نشستند. بعد از آن» ازعراق و آذربایحان مسرعان رسیده و خبر آوردند که اولامه به تبریز 


سس 


امده ۰ 


و این جنین بود که اولامه ابراهیم پاشاه وزیر اعظم سلطان سلیمان عشمانی را 
فریب داده بود که دیار شرق خالی است و اکثر امرای قزلباش با من زبان یکی دارند که 
اگر پادشاه به آن جانب توجه نماید, من متعهد می‌شوم که آن دیار را جهت پادشاه مسخر 
سازم. ابراهیم پاشاه از سخن او از راه رفته اولامه را با لشکری عظیم روانه ساخته خود نیز 
متعاقب آن روان شد و سلطان سلیمان نی بعد از ایشان» متوجه آذربایجان د عراق گشت. 
اولامه در روز عید قربان سنۀ اربعین و تسع‌مائه به شهر تبریز درآمده ر موسی سلطان از 
آمدن او غافل و به سبب مرض طاعون, که مقدمة لشکر روم بود» از شهر بیرود رفته در 
ما ے2 ۰ 
ايدو غمش حای هشترود و کاورود بود. اولامه تبریز را بگرفت و موسی سلطان از 
آیدو غمش جای به عراق رفت و بعد از اولامه, ابراهیم پاشاء با تشکری بی قیاس» در محرم 
سنة احدی و اربعین و تسم‌ماثه به تبریز آمد و بعد از آن» ساطان سلیمان با لشکری 
همچون مور و ملخ به تبریز درآمده و داروغه آن جا نشانیده و جمعی به هرملک از ممالک 
آذربایجان فرستاده خود متوجه عراق شدند و نواب کامیاب نصرت ایاب, بعد از اصفاء 
آن خب سام میرزا را با آغزیوارخحان شاملو درهرات گذاشته از النگ نشین به بیست 
کوچ به عراق آمدند و بهرام میرزا و غازی خان تکلو را همراه آوردند. محمد خلیفه شاملو 
مشهور به اغلان خلیفه قورجی باشی را با بعضی از قورجیان عظام و منتشا سلطان استاجلو 
به مقدمة لشکر روان فرمودند. 

حون سعادت ابدی و دولت سرمدی رفیق این بادشاه عالی حاه است؛ در اننای 
آن نهصت حول به بسطام رسبدند) سید محمد حبل عاملی پیشنماز معسکر همایون ره 
خواب دید که حضرت رسالت ناه (ص) به شاه عالی جاه فرمود که از مناهی بگذر که 
ترا فتحهای ممالک میسر خواهد شد. این خواب را به نواب توفیق ایاب عرض کرد. 
احمدییک نورکمال که وزیر بود و بعصی امرا که در آن محلس حاضر بودند» در باب این 
خواب هریک انديشه می‌کرد که آیا به چه طریق از مناهی توان گذشت. نواب کامیاب 
به لسان الهام بیان گذرانیدند که امشب که می‌خوابيم بر هرچه در خواب ببینیم صباح 
بدان عمل کنیم. همان شب در روباء بر آن حضرت حنان ظاهر می‌شود که در بیرون 


درذ کر پادشاهان صفویه ۷۷ 


پنجره پایان پای حضرت امام الجن والأنس صلوات الله و سلامه علیه, دست میرهادی 
موسوی محتسب گرفته از شراب و زنا و لواطه و مسکرات توبه می‌کنند. على 
الصباح خواب را با امرا تقریر کرده توب نصوح می فرمایند و امرا و ارکان دولت و عسا کر 
منصوره» چون درتوبه باز است» موافقت می‌نمایند و در باب منم شراب و قمار و سایر 
منهیّات احکام و پروانه جات مطاعه به قدغن تمام به ممالک محروسه می فرستند و مبلغی 
کثیر! که هر سال مقرری شراب خانه و معحون خانه و قمارخانه و بیت اللطف بود 
می‌فرمایند که از جمع ممالک و دفاتر خلود بیرون کرده من بعد به زبان و قلم درنیاورند و 
موضوع و مطروح سازند و از هرکس خلاف این حکم سر می‌زند به یاسا برسانند. ۲ بنابراین 
قدغن و اهتمام آن حکم چنان احکام و استمراری یافته که این زمان که نزدیک به حدود 
جهل سال رسیده هیچکس را یارای ارتکاب به امثال ان امور نمانده و نیست. ای بسا سر 
که در این امور ازتن حدا شده. 

القصه اردوی کیهان‌پوی» به بیست ویک کوج از النگ‌نشین به کبود گنبد 
ری رسیدند. در ان ایلغار اسب و شتر بسیار ازغازیان نصرت شعار تلف شد و انحه تلف 
نشد در کمال ضعف بودند وبا وجود این» همچنان کوچ بر کوچ طی مراحل 
می‌فرمودند. جون به کوه ساوخ‌بلاغ رسیدند. القاص میرزا و بهرام میرزا و حسین خان 
شاملوو غازی خان تکلوو امیربیک روملوایناق و سلیمان سلطان روملوو ملک بیک 
خویی را بر سبیل منقلای روان گردانیدند و اردوی همایون به قزوین آمده و از آن جا به 
ابهر فرموده و در فزوین» از حانب امرای عظام مذ کوره» که در رودخانهٌ زنحان بودند خبر 
رسید که به تحقیق خواند گار سلیمان, خود با سپاه کثرت دستگاه, آمده و حالا به زنجان 
رسیده‌اند. شاه قلی خلیفۀ مهردار و شاه‌قلی سلطان افشار که اردوی خانه کوج را 
حسب الحکم از قم به اردوی معلی ملحق ساخته بودند, جون مشخص شد که خواند گار 


.۲۲۵ در خلاصة التواريخ اين مبلغ دوازده هزار تومان آمده ص‎ .١ 

۲ جهان‌آرا: جنانجه شاهقلی وزير قورجیان که از غلامان قدیم این استان فلک آشیان بود به واسطة ارتکاب آن 
مخضوب شده به فتل رسید. (ص ۲۸۷). با این حال همین شاهی که از شراب و قمار و ساير منهیات توبه 
می‌کند و امرا و ارکان دولت را نیز توبه می‌دهد. برادر خود سام‌میرزا و دو پسر خردسال وی و دو پسر خردسال 
القاص میرزا را با کمال سنگدلی دستور قتل می‌دهد و فی الحقیقه ناجواننمردانه این بدبختان را که از مدتها پیش 
بی‌گناه به زندان قهقهه انداخته بود به قتل می‌رساند. اعاذنا الله من شرور انفسنا. 


۷۸ تکملة الاخبار 


خود همراه است» مستانفاً خانه کوچ را جدا کرده به اصفهان فرستادند و کس نزد امرای 
منقلای فرستاده امر فرمودند که در عقب اق داغ سلطانیه به اردوی همایون ملحق گردند. 
امیربیک روملوو جراغ سلطان استاجلو و محمدخان ذوالقدر اعلی را به قراولی تعیین 
فرمودند و در ان وقت زیاده از هفت هزار کس دریایة سریر اعلی نبود. حون حسین حال 
شاملو و غازی ان تکلو و محمدخان ذوالقدر اغلی که نبیره علاء الدوله بوده با حمعی 
دیگ در مقام نفاق بودند و در تمامی اردو از سرکار خاصۀ شریفهٌ همایون و امرای عظام و 
قورجیان کرام اسبی که به کار می‌آمد زیاده از هزار نبود و در آن اثناء چون ذوالقدر اغلی 
با هزار سوار و قیاسلطان ذوالقدر و حسین سلطان پسر برون سلطان تکلو روگردان شده نزد 
رومیان رفتند» موحب تزلزل خاطر گشت و خاطر اشرف اعلی به غایت متفکر گردیده و 
جمیم هواخواهان دولت امیرالمومنین اندیشه‌ناک شدند که ایا دفع لشکر روم که زیاده از 
حساب بود» در این وقت» به جه کیفیت شود و لشکر دین مبین» با وجود این قلت و تفرقة 
خاطر و ضعف جهار پایان و مظنۀ نفاق دورنگان حگونه مقاومت با این همه دشمن 
خواهند نمود و هنوز اوایل عقرب بود و پنحاه روز به زمستان مانده بود که صاعقه ای مثل 
صاعقة عاد و ثمود رخ نمود و برفی عظیم عظیم باریدن گرفت و شدت سرما به مرتبه ای 
شد که مرد و مرکب یخ می بست و این صورت در لشکرگاه رومیه موجب هلاک ایشان 
گشت. شبیخون سرما و سردمة دمه" ان لشکر [بیش]۲ از مور و ملخ را بشکست و جون 
لشکر ابرهة الاشرم که به حجارة سجیل طیر ابابیل " هلاک گشتند و چون جنود نمرود 
که به صعود پشه بر دبر؟ دماغشان نیست و نابود شدند» آن حماعت رادمه‌مهیا گشت. 
طرفه تر آن که از بیم سرما حرکتی که موجب اندکی گرماست نیزنمی‌توانستند کرد. در 
تیه ضلالت مانده بودند. نواب کامیاب از آن منزل کوچ فرموده به جانب درجزین حرکت 
کردند. در آن وقت» الوندخان حاکم کوه گیلویه با هزار سوار بدو تازه زور رسید و دو 


. سردمه به معنای حمله است و دمه به معنای سرما. 

. تکمیل قیاسی. 

. اشاره به آیات ۳ و 4 است از سورة الفیل: وارسل علیهم طيراً ابابیل. ترمیهم بحجارة من سجیل. 

. درمتن حنین است. نمرود بر اثر پشه‌ای که در بینی او رفت هلاک شد. زیرا پشه مغز او را خورد. درحصوص 
نمرود رجوع شود به قاموس کتاب مقدس (ص .)۸٩۱‏ بعضی او را فریدون دانسته اند (اخبار الطوال) و برحی 
کیکاوس (مفاتیح العلوم» ترجمه» ص ۱۰۰) و نیز رجوع شود به تاریخ گزیده ص ۲۸. 


چ چس مهم 


در ذ کر بادشاهان صفویه ۷۹ 


سر مس 
اوجی باشی عربگیرلو را یکی از آن اسبان داده با پنجاه نفر ازغازیان به زبانگیری 
فرستادند. ایشان» در صحرای کلنکین ' خرقان به قشونی از مخالفان برخورده پنج نفر از 
یشان گرفتند و به نظر اشرف رسانیدند. از ایشان معلوم شد که سلطان سلیمان خود متوحه 
بغداد است و اولامه دوالقدر اوغلی را ده تبر یز فرستاده, 
٤ ۹‏ . * 
حسب الاشارةٌ نواب کامیاب, او را در نظر اشرف بکشتند و غازی خان تکلو گریخته به 
قصد آن که حود را به اولامه رساند» میاد رومیان رفت و متوحه تبریز گردید. رابات 
iy»‏ ر 

حلال درعقب اولامه و دوالقدر اغلی و غازی خان تکلو که کربخته بودند به حانب تبریز 

۰ عم 0 
روان شدند و خواند کار به حانب بغداد رفت. 

نواب کامیاب ابدال حسین جاوشلو استاجلو و حمزه‌بیک غزال اغلی تکلو را به 

بغداد نزد محمدخان شرف الدین اغلی فرستادند که تا رسیدن خواند گار سلیمان» 
و ص . 7 س 
آذوقه ای را که در بغداد است در شط ريخته از اب بگذرد و از راه حویزه خود را به درگاه 
عالمبال یناه رساند. غاری خاد در تبریز به اولامه رسیده او را از امدن سپاه ظفر دستگاه 
شاه دین پناه مطلع ساخت. بنابراین مضطرب گشته به اتفاق غازی خان و ذوالقدر اغلی و 
جمیع مردودان و مطرودان که در تبریز جمع شده بودند از شهر بیرون جسته راه روم پیش 
گرفتند. اولامه به قلعه متحصن شد و نواب کامیاب به دارالسلطنة تبریز تشریف آورده 
پیست روز توقف فرمودند و بعد از آن» از آن‌حاء درپی اولامه به وان فرمودند و آن جا را 
محاصره فرموده رمستان را ده بایان رسانیدند و محمدخان شرف الدین اغلی » حسب الأمر 
جهان‌مطاع, بغداد را گذاشته بیرون آمد و خواند گار به بغداد خالی درآمده آن جا را 
متصرف شد و هم در ان جا قشلاق کرد. 
بن عبدالعالی که محتهد زمان بود در نحف اشرف به فرادیس حناد رفت. «مفتدای 
١‏ حنین نامی را نیافتم . در جهان آرا : کلنگی در احسن التوار بخ : کله کن امده است . 
۲ امیر نعمة الله حلی نیز که نخست از شاگردان و سپس از معارضین مجتهدالزمانی بوده و شاه طهماسب او را به 

عنوان بزرگداشت مجتهدالزمانی از منصب صدارت برکنار و از قزوین تبعید نموده بود ده روز پس از مرگ شیخ 

علی بن عبدالعالی درگذشت. درخصوص امیر نعمة الله حلی رجوع شود به احسن التواریخ صفحۀ ۳۳۳ تا ۳۳6. 


۸۰ تکملة الاخبار 


شیعه» اش تاریخ بود. * 

در بهار قوی تیل که نواب کامیاب محاصره قلع وان فرموده بودند» زیاده ازیک 
هزار و جهارصد کس از امرا و قورجیان و غیرهم گرد و پیش نواب کامیاب نبودند و با 
وجود این» کار بر محصوران تنگ ساخته بودند و این بنده در آن سفر ملازم رکاب ظفر 
ارتکاب بود. قباد اقا مللارم حسن بیک یوزباشی استاجلو که به داروغگی و ضبط در 
تبریز مانده بود رسید و نواب کامیاب در حمام تشریف داشتند و از او اخبار تحقیق 
می‌فرمودند. در آن اثنا, منتشاسلطان استاحلو و امیربیک ایناق روملو را طلب فرمودند تا 
اخبار از قبادآقا تفحص نمایند. محصوران قلعه حون دو امیر را درگذر دیدند فریاد 
برآوردند که سام میرزا یاغی شد و خواندگار او را پسر خواند. 

سری چنین که عارف سالک به کس‌نگفت ‏ درحيرتم که باده‌فروش از کجا شنید 

القصه قبادآقا نیز همین خبر آورده بود و مقارن این حال به تحقیق پیوست که 
سلطان سلیمان نیز از بغداد بیرون آمده از راه التون کوپری متوحه تبریز است. بنابراین 
واحب شد از بای قلعه برخاستن و به تبریز آمدن. جون بدان جا اتفاق نزول افتاد ملک 
[بیک ] خویی که بنا بر عست و ناقابلی ذاتی معدن نفاق بود به یاسا رسید. احمدبیک 
نورکمال و برادرانش غیاث‌الدین محمود و شمس الدین محمد که وکیل و وزير دیوان 
اعلی و حسین خان بودند و از ایشان خبث باطن ظاهر بود و در راه حراسان در مقام تسمیم 
نواب کامیاب بودند و در آن وقت به واسطهٌ حمایت حسین خان کسی سر ایشان فاش 
نمی‌توانست کرد در این وهله به عمل خود گرفتار آمده مقیّد و مأخوذ گشتند و به قلعة 
النحق محبوس شدند و میرعنایت خوزانی اصفهانی و خواجه معین الدین على ولد فاضی 
میرحسین میبدی یزدی درعوض ایشان وزير دیوان اعلی شدند و رایات حلال از تبریز 
بیرون آمده متوحه عراق عجم شدند. خواند گار سلیمان به تبریز آمده از عقب اردوی معلی 
متوجه عراق شد. 

جون سلطانیه معسکر اردوی نواب کامیاب گشت» قاضی جهان الحسی ' 


۱ در متن همه حا («حسینی )) آمده ولی حول سادات سيفة فزوین حسنی بودند فیاسا تصحیح شد. از این سادات 
حسئی سیفیه فروین است تطاط نامور ایران‌میرعماد که همه جا «عمادالحسنی با عمادالملک الحسنی امضا می‌کرده و 
4 


درد کر بادشاهان صفو ده ۸۱ 


القزوینی که از صدمت تکلو تحاشی نموده به گیلان بيه یس رفته و در آن حان مظفرسلطان 
مذنها او را مقید داشت» حون اختلال به احوال مظفر سلطاد راه یافت فرصت یافته به پایة 
سریر اعلی رسید و به عواطف بی‌دریغ شاهانه سرافراز گشته در صفر سن انی و اربعین و 
تسم مانه به وزارت اعظم احتصاص بافت و اردوی شاهی ظل اللهی به درحزین تشریف 
بردند و خواند گار به سلطانیه آمد و از آن‌جا به حوالی درجزین نزول کرد. نواب کامیاب 
اردوی حرم را حدا کرده قراولی عربگیر ایشیک آقاسی باشی را مقرر داشتند که آن را به 
اصفهان رساند تا خانه کوچ عایق غازیان ظفرفرجام نبوده آمادهٌ محار به باشند. 
چون سلطان سلیمان شنید که خانه کوچ قزلباش جدا شد و حالا درمقام 
جدال اند از درجزین برگشته به روم متوحه شد و نواب کامیاب تعاقب فرموده سلطان 
سلیمان به تبریز رفت و نواب کامیاب به اوحان رسیده در اوحان یکی از صلحا خوابی 
دیده بود که حضرت ساطان شیخ صدرالدین با او گفته بود که شاه را بگوی که به طواف 
آستانه بیاید و دوازده جراغ نذر بیاورد و مشایخ طواف نموده» بعد از ان هرجا که خواهد 
برود. این خواب را عرض کرد. بنابراین» نواب کامیاب اردو را گذاشته به زیارت آستان 
مقدسه صفو ية اردبیل مشرف گشته معاودت تبریز فرمودند و در سراب به اغرق همایون 
ملحق گشتند. خبر رسید که خواند گار سلیمان از تبریز کوچ کرد. بنابراین, اردوی معلی 
از پی رفته به مرند تشریف بردند و از آن‌جا به خوی رفتند. آن جا معلوم شد که خواندگار 
به اخلاط رفته. بنابراین» منتشاسلطان شیخلو استاجلو و امیربیک ایناق روملو و شاه‌قلی 
خلیفةٌ مهردار ذوالقدر و بوداق خان قاحار و صدرالدین خان ولد ساروییرةٌ استا حلو و محمد 
امین بیک سفره‌حی ولدعیسی بیک موصلو را با حماعت یساول و بکاول و قایوحی و 
قیجاجی به سرداری بهرام میرزا از عقب مخالفان روان فرمودند. به قرانقودره رفته به شکار 
ماهی مشغولی فرمودند. در آن روز دو نفر کرد آمدند و خبر آوردند ک اولامه در وان 
است . فی الفور نواب کامہاب به دولت سوار شده ابلغار فرمودند. حول به حوالی زاو به 
ملاحسن فرمودند» ان دک حرارت مزاج اشرف را عارض [شد] و در آن‌جا از برای 
گام هم («میرعماد حسنی » میرعماد الحسنی» میرعماد حسنی قزوینی و عمادالملک الحسنی السیفی و امثال 
آن که همه جا در خط زیبا و دل انگیز وی» نسبت حسنی حفظ شده است (رک احوال و آثار خوش نویسان از 
مهدی بیانی ج ۲ ص ۵۳7). 


استراحت اند کی توقفی فرمودند و استاد محمود قصه خوال ره رلال فصاحت و بلاغعت غبار 
ملال از حاشیةٌ ضمیر مهر تنویر برده آيينة حاطرغیبی سرایر را از حکایات دلپذیر و 
ذوالقدر را با سی کس از قورحیان فرستادند که خبری از وان بیاورند. حون وقت عصر 
شدء دو نفر قورحی از حانب این حماعت که به خبرگیری رفته بودند عود نموده خبر آمد 
که اولامه وان را گذاشته و گریخته. بنابراین» رایات معلی روز دیگر کوج فرموده به 
ظاهر وان نزول فرمودند و از آن‌جا غازی خان حاکم شیراز و یعقوب سلطان قاحار و 
ششصد نفر قورچی همراه حسینعلی بیک کپک قرن قاجار و حسن بیک یوزباشی استاجلو 
با چهار پنج هزار سوار از ملازمان امرا به تاخت الکا و احشام سید محمد کرد روان 


داشتند. 


مقارن اين حال» خبر رسید که بهرام میرزا و امرا و غازیان رفیق اوا 
حاحی بیک ‏ که جند اول مخا لفان بود دجارخورده شکست داده اند و دویست و پنحاه 
کس او را کشته اند و او تنها گریخته و اخترمه ها" به درگاه آوردند. در عصر همان رون 
سلیمان سلطان روملو به نماز گزاردن به کنار دریا می‌رود و ملاحظه می‌نماید که مان 
عادل جواز و ارحیش گردی عظیم به فلک اطلس می‌رسد و به خدمت نواب کامیاب 
آمده عرض می‌نماید که کناردریا حمنی است باصفا و هوایی به غایت لطیف دارد. 
جندان مربات می‌گوید که نواب کامیاب را میل مسیر کنار دریا می‌شود و جون بدان جا 
می‌فرمایند» سلطان مذ کور گرد مزبور را که تخمیناً گرد موازی سی هزار سوار بود از دور 
می‌نماید. قرار بر این می‌دهند که جزم خداوند گار است که بر سر بهرام‌میرزا و امرا و 
رفقای او می‌روند. بتابراین» نواب کامیاب شاه‌وردی خلیفه ذوالقدر و سوکن اغلی 
علمدار را که دران ولا قورجی بود نزد بهرام میرزا و رفقای او می‌فرستد تا ایشان را خبر 
کند که غافل نباشند و اگر درواقم چنین بوده اعلام نمایند تا به مدد رسم. بعد ا زآن 
نواب کامیاب اعلی می‌خواستند که به جانب وسطان فرمایند. به واسطهٌ تحقیق خبر از 
حانب بهرام میرزا در آن‌جا توقف فرمودند و نرفتند. و پیشین همان روز هلهل بهادر 
عربگیرلو و کورشیخی چمشگزکی که هردو به کنار دریا به گشت رفته بودند به درگاه 
معلی آمده رومی ای آوردند که از اولامه گریخته بود و از تقریر آن رومی معلوم شد که 


اولامه با [پاشاه]۱ دیاریک به عزم ان که به قلع وان درایند. به وسطان رسیده اند و یکی 
از یساولان القاص‌میرزا را گرفته از او معلوم کرده اند که شاه دین پناه در وان است. بنا بر 
آن» از آن‌جا برگشته اند. نواب کامیاب در ساعت هشتاد نفر از قور چیان عظام ترکمان 
[را] به خبرگیری به وسطان فرست‌ادند. در خلال آن حال قرا اسماعیل و کورشهسوار 
قورچی ترکمان سری و اسیری از مخالفان آوردند. اسیر گفت که غلام خواند گارم. نواب 
کامیاب پرسیدند که خوان د گا رکحاست؟ وی گفت که در احلاط است. از او سئوال 
کردند که تو این جا جه می‌کنی ؟ او گفت که خواند گار اولامه را به وان فرستاده بود. 
جون نام اولامه را مذکور ساخحت» گوش به باقی سخنان او نفرمودند و نواب کامیاب در 
رمان سوار شده بنیاد ایلغار بر سر اولامه فرمودند. 

در آن اثناء قورحیان ترکمان» که رفته بودند, هفتده رومی را ستاده آوردند و 
ایلغار مصمم شد. چون شب دررسید» هفت مشعل شاهی افروخته گشت ونواب 
کامیاب گرم ایلغار بودند. موازی سیصد نفر قورجی ترکمان و ذوالقدر غجرحی بودند. 
حون رودخانه مابین وان و وسطان همه جا گذرنمی‌داد پلی تنگ از جوب بر آذ بسته 
بعضی مردم از پل و بعضی از گذارآب گذشته روانه می‌شوند. یعقوب سلطان قاجار و 
حسن بیک یوزباشی و ششصد قورحی که از اولکای سید محمد با زگشته بودند و 
عبدالله خان استاجلوو گوگحه سلطان قاحار و یاد گار سلطان موصلو با مردم خود که در 
عقب نواب کامیاب می‌رفتند» حول روشنایی در حوالی یل می بینند همه آن حا جمع 
می‌شوند. به تصور آن که نواب کامیاب ان جا فرود آمده باشد. القضه این حماعت آن جا 
توقف نموده به علیق اسبان مقیّد می‌شوند و نواب کامیاب روانه می‌شود. 

حون اولامه کهنه سیاهی بود» از روشنایی مشاعل استدلال رایات جلال می‌کند و 
به اتفاق [یاشاه]" دیاربک فرار بر قرار [ترحیح] " می‌دهد. القصه قريب به وقت صبحء 
نواب کامیاب با دو هزار سوار بدیشات رسیدند و حنگی در پیوست و بسیاری از مخالقان 
به قتل آمدند. دلویروانه و ممی جلبی " الای‌بیکی را زنده گرفته آوردند و باقی مخالفان 
به هزيمت رفتند. دلوپروانه و ممی جلبی گفتند که ابراهیم پاشا بر سر بهرام‌میرزا و امر 


۱ متن: پادشاه. 


۲ تکمیل قیاسی. 


۳ جهاث آرا : دیو پروانه و محی (محیی ؟) حلبی س خلاصه التوار بخ : ممی بت نسخه بدل : محیی . 





۸ تکملة الاخبار 





ایلغار کرده بنابراین» رایات حلال عزیمت عود فرمودند. مقارن آن حال» عرضه داشت 
بهرام میرزا رسید که ابراهیم پاشاه بر سر ما آمده بود. چون هفت نفر از ایشان به شمشیر 
غازیان نصرت قران مقتول شد پشت گردانیده با زگشت. مجملا به یک دفعه اولامه و 
[پاشاه]۱ دیاربکر از این طرف و ابراهیم پاشا از طرف دیگر شکسته و پریشان به اردوی 
خواند گار می روندو لشکر او درهم می‌خورد ودر زمان کوج کرده متوحه الکای خود می‌شوند. 

حون الکای ارحیش و وان به تصرف اولیای دولت قاهره درآمد» نواب کامیاب 
آن حاها را به تیول احمدخان صوفی اعلی استاجلو که سابقا حاکم کرمان و به سلطانی 
موسوم بودند شفقت فرموده خود با سپاه ظفر دستگاه تا عادل جواز و از آن‌جا تا احلاط 
تکامیشی خواند گار فرموده از طرف حنوبی دریای وان به میان کردستان درآمده متمردان 
اکراد را گوشمالی به سزا داده از راه کواش و وسطان متوجه وان گردیدند و در کواش» 
الوندخان افشار را که مکرراً آثار تمرد و تقصیر از او ظاهر گشته بود به یاسا رسیانیده قشون 
و الکای او را به محمدی بیک بن حسن سلطان پسرزادهُ منصوربیک افشار عنایت فرمودند 
و او را ملقب به شاهرخ خان ساختند و بعد از آن» به سعادت و کامرانی به دارالسلطد؛ 
تبریز تشریف آورده قشلاق فرمودند. در این قشلاق امیره دوباج گیلانی رشتی موسوم به 
مظفرسلطان را که بنا بر خبث باطن» دراین دو سال که آمد شد رومیه بود» داعیه 
سرکشی شده با رومیّه ملاقات نموده بود و بعد از ان که ملکش زوال پذیرفته به حانب 
شروان کشتی رانده بود و گرفتار گشته به درگاه معلی آوردند. نواب کامیاب اعلی فرمود 
که شهر تبریز برآراستند و جمیم اهل اردو واهل شهر به استقبال رفتند و بعد از آن نواب 
کافیاب نیز سوار شده تا سر خیابان تشریف آوردند و امیر دو باج مذ کور را به حلعتهای 
جرمین ملبّس ساخته درون قفس کردند و این معنی در کتاب «فردوسی» " چنین به نظم 
آمده. 


جوسلطان مظفر به گیلان رشت به اعدای دین زد دربازگشت 


۱ متن : پادشاه. 


۲ جنین است در متن و مسلما این کلمه «فردوسی» نیست و «فردوس» است و منظور از آن فردوس العارفین است 
از آثار منظوم عبدی‌بیک در بحر متقارب. 


در ذ کر بادشاهان صفوبه 


بشورید بختش به گیلان زمین 
به فشي درآمد که گیرد کنار 
بشورید دراو کشتی روان 
زمامش گرفټ اختر کینه خواه 
به شاهش رساندندفرمانبران 
دروك قفس از ملک درعحب 


زهررای آمد گریزش گزین 
ر فلزم درا به دی گر دیار 
دوان شد به سرحڌ شاه حهان 
رساندش به خواری به درگاه شاه 
شه اندرقفس کرد او را مکان 
عجب گرنگفت این سخن زیر لب 


۸۵ 


پس از موج بحرم قفس [شد]مقام درون قفس جای کردم مدام 

و مب عنایت خوزانی [را] که امیر شده بود, نیز با دو سه [ کس]" که هم زبان امیره 
دوباج بودندء به خلعتهای جرمینه مخلع ساخته مسخرگان و رنود و اوباش را با ایشان در 
مقام سخریه و استهزا واداشتند و بدین اسلوب مان بازار تبریز دراوردند و به فیصریه 
آوردند و در میان قیصریه با قفس آونگان کردند و بعد از جند روز که همواره در درون 
قیصریه صحبت داشتند و او بدان عذاب گرفتار بود» میدان صاحب آباد را برآراسته ایشان 
را بدان‌حا آوردند و با قفس از [منارث] " عمارت قیصریه دلنگان کردند و میرعنایت وزير 
را در زیر ففس بسته لنگر آن ساختند و آتش زدند و به عبرت تمام جهنم را در این نشاة 
برایشان ظاهر ساختند [و به ] خام سوزی [هر ] دو را به دوزخ فرستادند. * 

و در پیچی نیل, بعضها سنه ائنی وبعضهاسنه ثلاث و اربعین و تسع مايه 
ملارکن الدین طبیب کازرونی موّاخذ و مخضوب گشته به یاسا رسید و کان ذلک فی یوم 
الثلا تاء تامن محرم. * 

و بعد از ان» اردوی معلی به ییلاق اوجان فرموده از ان جا به زیارت حظیره 
اردبیل فرمودند و جهت همت علیا نهمت منعطف به حانب عراق‌فرموده‌درآیدو- 
غمش‌حای, میر معزالدین محمد اصفهانی را از صدارت معذور داشته امیر شمس الدین 
اسدالله المرعشی شوشتری مشهور به «شاه‌میر» [را] که به فنون‌علم و حکم از ابنای زمان 
خود ممتاز بود به حای او منصب صدارت دادند و «ظله ابدا» تاریخ نصب او بود. بعد از 


ان» کوچ بر کوچ» به عزم یورش خراسان به قزوین تشریف آوردند و دران جا خواجه 


أ تکمیل قیاسی . 


۲ تکمیل قیاسی . متن: ستاره. 


۸5 تکملة الاخبار 


میرک منشی که از سادات کرمان بود و انشاء ممالک محروسه بدو مفوّض بود به جوار 
رحمت ایزدی پیوست. آن منصب به محمدی‌بیک بن اسماعیل بن امیر رکریا کججی» 
که قدمت او در حدمت این دولت درمبادی حال حضرت خاقانی حنت‌مکانی مذ کور 
شد محول گشت. 

و حون کارکیاسلطان حسن بن کارکیاخان احمد یادشاه گیلان لاهیحان به 
تاریخ جمادی‌الاخر سنۀ مذ کوره وفات یافته بود» حکومت آن‌جا به بهرام میرزا مفوض 
گشت. بنابراین» میرزای مذ کور در قزوین قشلاق نمود [و در ] بهار تخاقوی یل متوحه 
لاهیحان شد و اکثر الکای آن جا را به حیَز تصرف درآورد و حون کیاخورکیا گیلک را 
که نواب کامیاب مظفرسلطان لقب داده بود و در میان امرای گیلان به غایت معتبر بودي 
به تحریک حسن آقا شاملو وکیل و خواحه عناية الله شیرازی وزیر میرزا, مقیّد ساختند, 
رفع اعتماد امرای گیلان شد و در تخاقوی تیل اظهارعصیان کردند و میرزا دست از 
گیلان بازداشته به پیلاق دریاوک قزوین آمد. 

دیگر آن که در پیچی یل واقع شد این بود که عبید ازیک با صوفیان سلطان 
خلفای' روملو حا کم هرات حنگ کرده او را در قلعهٌ عبدل آباد نیشابور محصور گردانیده 
بگرفت و به قتل آورد و متوجه تسخیر هرات شد. صوفیان " خلفای مذ کون بعد از آن که 
سام میرزا و اغزیوارخان هرات را گذاشته به داعیهٌ جهانگیری به قندهار رفته و آن جا 
شکست يافته بودند و اغزیوارخان در آن‌جا کشته شده بود و سام‌میرزا به طبس گیلکی 
رفته بود» وی در هرات به حکومت نشست و حول ازیک به خراسان آمده نود ناير 
تهوّری که داشت, از هرات بیرون آمده با ازبک در مقام جدال بود. در حوالی نیشابور 
جنگ کرده به قلعۀ عبدل آباد متحصن شد. القصه حون عبید هرات را احاطه کرد و در 
هرات از امرای قزلباش کسی که ضبط مملکت تواند کرد نبود و اهالی شهر که آن‌جا را 
مضبوط ساخته بودند [.....]" میرمحمد طاهر پسر میرسلطان ابراهيم در سحر سه شنبه 
پیست و هفتم صفر در حوالی دروازهٌ خوش سوراخی کرده ازبکان را به درون برد و بدین 
۱ جهان آراء احسن التواریخ: صوفیان خليفة روملو. 

۲ به نظر می‌رسد که حمله یا حملاتی افتاده باشد. جهان‌آرا: درین سال, حون عبید ازیک با صوفیان خلیفه... 


بگرفت و به قتل آورد. بنابراین» متوحه تسخیر هرات گردیده به محاصره برداحت. تا آن که در سحر سه شنبه , .. 
(ص ۲۹۲). 


در ذ کر بادشاهان صفو به Av‏ 


وسیله شهر به دست ازبکان افتاد. رایات حلال از ری متوحه دامغان و بسطام گشته و از 
آن جا به حانب نسا و ابیورد فرمودند. در أن اثنا؛ بعضی امرا که نواب کامیاب ایشان را به 
طلب سام‌میرز به طبس گیلکی فرستاده بودند» به اتفاق او به درگاه فلک اشتباه آمدند. 
بعضی ملازمانش که باعث فساد بودند به یاسا رسانیدند و شاهزاده سام [میرزا ] مقزر شد 
که من بعد در خدمت رکاب همایون بوده به جایی نرود. 

و حون آوازهُ موکب همایون به عبید ازبک رسید هرات را گذاشته به مرو 
گریخت. این خبر به نواب کامیاب رسید. ایلغار به حانب مرو بردند. زمستانی به غایت 
صعب بود و گوسفند و غله و اجناس خوردنی در اردو کم‌یاب بود و اهل اردو سختی 
عحیبی کشیدند و فطع عقبات دران برف ويخ کرده متوحه مرو شدند. وی از مرو 
گریخته به ماوراء النهر رنت و اردوی معلی به مرو آمدند. مردم مرو نیز بگریختند. نواب 
کامیاب آن شهر را به شاه‌قلی سلطان افشار یسر مصطفی سلطان سپرده کرمان را که به 
تیول او مقرربود به سیورغال او شفقت کرده از اجناس و یراق پادشاهی که آذوقه را باید 
از بیوتات خاصۀ شریفه عنایت فرموده مبلغها مدد حرج ازممالک خراسان [تن ؟]۲ او 
فرمودند که آن مملکت را ضبط نموده ارباب و رعایای آن جا را جمع کند. وی مدّتی در 
آن حا بود و هیچکس از رعایا به مرو نیامد و چون بیم ان بود که مخالفان آن‌حا را که در 
زمان اسکندر ذوالقرنین بسته بودند ضايع سازند و ولایتی آن جنان خحراب شود شاه‌قلی 
سلطان آن‌حا را گذاشته به درگاه معلی آمد و ارباب و رعایا بعد از بیرون آمدن او به شهر 
درآمدند و به دستور سایق مخالفان انح را متصرف شدند. 

القصه اردوی معلی آخر زمستان بود که ازمرو میل هرات فرمودند. نوروز 
تخاقوی تیل بیست و نهم رمضان بود. نووز در باباعاکی کردند و از ان جا به دارالسلطنة 
هرات تشریف آوردند و حون به شاهزاده سلطان محمدمیرزا حکومت هرات ارزانی داشته 
محمدخان شرف الدین اغلی تکلورا لله او ساخته بودند و ایشان در آن شهر بر مسند 
حکومت نشسته بودند. به مزدهٌ قدوم رایات حلال خرمیها کرده و استقبال کردند و بعد از 
حند وقت که جهار پایان کوفت سفر زمستان انداخته [ترجیق؟]۲ گرفتند و در [آن] 


5 حنین است در متن و معنای آن را ند انستم . 
۲ معنای این کلمه را نیافتم . شاید «تر حین» و منظور خورده علف تر است. 





۸۸ تكملة الاخبار 
اثناء خبر ولادت شاهزادة عالم و عالمیان ابوالمنصور اسماعیل میرزا از مدينة المؤمنين قم 
به مسامع عرو حلال رسیده نوارشات از افتاب هدایت ولایت بر این دلهای محبّان ال 
امیرالمهنین افتاده ملک و ملت را به وحود آن مو[لو] د عاقبت محمود دل قوی و حان تازه 
شد. لوای جهانگشایی به صوب قندهار در حرکت آمده ۱ درعین تابستان بدان جا فرمودند 
و کان ذلک فی شهور سنة اربع و اربعین و تسع‌مائه. قندهار مسخر گشته کین بیجارگان 
رفیق سام میرزا و آغزیوار [خان را] که دران جا به قتل آمده بودند خواسته آن جا را با زمین 
داور به حوزهٌ دیوان اعلی درآورده به تیول بوداق خان قاحار ارزانی داشتند و از آن جا به 
هرات معاودت فرموده نسق مهات شاهزاده و لله و امرای تابین ایشان گرفته میل عراق و 
آذربایجان فرمودند و به سعادت و کامرانی طی مراحل و منازل [فرموده] از آن‌جا به جام . 
و از جام به مشهد مقدس رضوی امده به دولت زیارت عتبه عله و سدّه سدره مرتبهٌ رضية 
رضویه على من حل فیها الف صلوة و تحيَّة کل آن وحين من الله و الملائكة و الناس 
اجمعین مشرف گشته چند روز در آن آستان فلک آشیان‌قیام فرموده به عبادت؛ 
معتکفان آن استانه را نوازشها فرموده و روانۀ عراق گشته جون به طهران ری رسیدند, امیر 
قوام الدین نوربخشی بنا بر غرورو عجبی که داشت» مؤاخذ ومقیّد گشته* و همچنین 
خواجه معین الدین میبدی نیز مقید گشته و در قلع؛ اصفهان ميد شد و میر قوام الدین در 
اردو محبوس بود و از آن جا به قزوین و از قزوین به دارالسلطنهةٌ تبریز فرمودند. [اين واقعه] 
در منتصف شعبان بدان جا اتفاق افتاد و بقیهٌ زمسنان در آن جا به بایان رسید. 

در ایت یل » بعضها سنه اربع وبعضهاسنه خمس و اربعین و تسع‌مانه» خواجه 
[کلان ] ۲ ملک زادۂ خواف خراسان که از روستاگرییی که داشت اظهار عصیان کرده 
قلعةٌ استارخواف "را مضبوط ساخته بود. در وقتی که رایات حلال در خراسان تشریف 
داشتند بعضی از امرا را با تویجیان و تفنگجيكن به تسخیر آن جا فرستاده بودند. به واسطة 
متانت آن قلعه دیر مفتوح شد. استاد شیخمی توپجی باشی [را] در حالتی که کار بر 


۱ خلاصة‌التواریخ: در آن اوان چون هنگامۀ خواب دیدنیا شیوع تمام داشت و هرکس خوابی می‌دید مشافهة یا مکاتبة 
به شاه جم چاه می‌رسید» یکی از سادات اسکویه خراب دیدند که اگر شاه عالم‌مدار به جانب فندهار نهضت 
نماید فتح آن دیار می‌شود و از وقوع این واقعه» سادات اسکویه در مقام عزت و تقرب جا گرفتند. ص ۲۷۰. 

۲. تکمیل از جهان‌آرا و احسن التواریخ . 

۳ احسن التواریخ: استا ‏ جهان آرا: استاه. 


در ذ کر بادشاهان صفوبه ۸۹ 


ملک م ذکور تنگ شده بود به حوالی موضمی که آن روستایی متحصن بود برای نصیحت 
او فرستادند تا او را به سخنان ملایم متنبه سازد. آن بخت‌برگشته به تیری کار استاد 
مذکور را بساخت و لهذا امرا هجوم کرده قلعه را بگرفتند و او را اسیر ساخته به تبریز به 
درگاه معلی آوردند. حسب‌الفرمان قضا حریان, از منارةٌ مسحد نصریه صاحب آباد» او را 
سرنگون به یک پای دلنگان و آونگان کردند تا به سزای اعمال قبیحه رسید. * 

و دیگر در این سال» القاص میرزا را با بعضی از امرای عظام به تسخیر شروان 
فرستادند. شاهرخ بن سلطان فرّخ والی شروان به قلعة بیقرد متحصن گشت و آن قلعه ای 
به غایت مستحکم بود. بعد از مدتی محاصره از تسخیر آن عاجز گشته معروض رای 
جهان آرا داشتند. ' فی الفوں رایات نصرت آیات از جمن مرند بدان صوب ایلغار فرموده 
در روز دوشنبه بيست و هفتم ربیع الثانی سنهٌ خمس مذ کوره فتح فرمودند و شاهرخ اسیر 
گشته بعد از چندی مندفع شد و تمامی شروان به تصرف اولیای دولت قاهره درآمد و 
ضبط تاریخ همین قطعه شد. 

تاریخ 
خورشید زمانه شاه طهماسب کش روی زمن مسخرآمد 
گردید ردیف قطعه تاریخ یعنی که همسن «مسخر آمد» 
در این باب سخنوران داد سخن دادند. از حمله زبدة المتأخرین مولانا شرف الدین على 
بافقی کرمانی در آن سفر همراه بود و قصیده‌ای غرّا درتهنیت آن گفت که مطلعش این 


است 
ز کوس بشارت به ایوان کیوان درافتاد آوازة فستح شروان' 
دیگری هم قصیده‌ای به نظم آورده که هرمصرع آن علی حده تاریخی بود برای این فتح و 
این دو بیت از حمله آن قصیده است 
وز ادب سدره‌نشینان فلک ازپی هم فوج‌فوج امده و صف زده درصف نعال 
با چنین عسکرو این جم کجا روی نهد که نه اقبال کند جانب او استقبال 


۱ خلاصة التواریخ : جون شروانیان... مأیوس شدند» زبان به تقریر این معذرت گشادند که چون شاه... بدان‌حا آید 
. تمام این فصیده در خلاصة التواریخ آمده است (از صفحه ۰ ا (YAY‏ با دو رباعی و دو ست تاریخ : ور ادب 


سدره‌ شيناك . ۰۰ 


۰ ۹ تکملة الاخیار 

القصه بعد از فتح, القاص میرزا را در دارالسلطنۂ شماخی بر سریر حکومت 
نشانده بدرخان استاحلو لله اش را با او گذاشتند و تمامی محروسه شروان را بدیشان 
ارزانی داشتند و رایات حلال به دارالسلطنة تبریز معاودت فرمودند. 

و محمد صالح بیتکجی استرابادی که به علت پسرزادگی خواجه مظفر-- که 
خدمات و حقوق او در این دولت بر زبانها مذ کور و بر کتب مسطور است و سال پيشینه 
سمت سلطانی و تربیت یافته بود" - ازغایت جهل عصیان ورزیده [بر ] صدرالدین خان 
استاحلو حاکم استراباد خروج کرد و خان مذ کور از بسطام برسراوایلغار کرد ودلو 
شاه‌وردی کن‌گرلو مشهور به اغزی بیوک استاحلو او را گرفته به درگاه حشمت دستگاه 
آورد. قهرمان قهر به قتل آن کافر نعمت فرمان داده او را در خمی نهاده از منارهٌ مسجد 
نصریة صاحب آباد تبریز به زیر انداختند و به شآمت او نسل خواجه مظفر منقطم گردید و 
در این سال» فشلاق در تبریز بود, 

در تنگوزئیل بعضها سنه حمس و بعضها سنه ست و اربعین و تسم‌مانه خبر فوت 
عبید ازیک رسید و حون کفران نعمت حسن سلطان ریشهری که از مرتبةٌ پیشوایی ده" به 
مرتبة ایالت رسیده بود ظاهر شد امر قضا مضا شرف نفاذ یافت که تمامی امرای فارس از 
ذوالقدر و افشار و غیر آن به محاصرة قلعة ریشهر رفته او را گرفته به درگاه معلی آورند. 
بنابراین غازی‌خان ساروشیخلو ذوالقدر و سایر امرا به آن جا رفتند و امیر سید شریف 
باقی ؛ که حسب الحکم به ضبط اموال او مأمور بود, او را به مواعید از قلعه بیرون آورد و 
غازی خان ذوالقدر او را به درگاه می‌آورد. چون به میانج گرمرود رسیدند» غازی خان 
وفات یافت. ملازمان غازی‌خان حسن سلطان را به درگاه حهان‌پناه آوردند. حای 
غازی خان به ابراهیم بیک ولد کجل بیک حاجی لر ذوالقدر مفوض گشته ملقب به 
ابراهیم خان شد و حسن سلطان ریشهری حسب الحکم به پاسا رسید. 

در این سال» خواحه قاسم نطنزی که مستوفی الممالک بود معزول گشته خحواحه 
غیاث الدین علی شیرازی که وزیر اصفهان بود به جای او مستوفی شد و در تبریز طاعون 


١‏ جهان آرا : و او پس از حڌ» مشمول مراحم حسروانه گشته صاحب طبل و علم شده سمت سلطانی یافت ‏ شرح 
مفصلی در باب وی در خلاصة التواریخ آمدہ (ص ۲۸۰-۲۸۳). 
۲ متن. بیشوایی (رک خلاصه التوار بخ ص 4۲۷۵ جهان آرا ص ۹ 


درذ کر بادشاهان صفوبه ۹۱ 
پیدا شد و اردوی معلی به ورج رود فرمودند و در آن ائتان پریخان خانم همشیره اعيانية 
نواب کامیاب را به درویش محمدخان پسر حسن سلطان شکی دادند. حون طاعون 
برطرف شد» به دارالسلطنةٌ تبریز قشلاق فرمودند. " 

و در سیچقان یل بعضها سنة ست و بعضها سنة سبع و اربعین و تسع‌ماله» 
یبلاق در سورلق فرمودند و غازی خان تکلو از رومیان روگردان شده بعضی ازالوسات قرا- 
الوس عراق عجم که به عراق عرب رفته بودند به عجم آورده مجدداً روی نیاز به آستان 
ملک پاسبان سوده از گناهان او اغماض فرمودند و او را در سلک امرا منخرط ساخته 
مستأنفاً به طوق و نقاره و چتر و خرگاه و پایزه سرافراز فرمودند. از آن جا» امرا را بر سر 
الکای حاجی شیخ کرد فرستادند و رایات حلال به آذربایجان تشریف بردند و امرا بعد از 
فتح الکای حاجی شیخ به درگاه آمدند و ایالت سالیان و محمودآباد شروان و منصب 
للگی القاص میرزا به غازی خان شفقت شد و بدرخان استاحلو را به درگاه طلب فرموده به 
منصب امارت دیوان اعلی سرافراز فرمودند و علی بیک برادر غازی خان را تولیت استانة 
مقدس؛ منورةٌ صفویۀ اردبیل ارزانی فرمودند و رایات نصرت آیات به غزای گرجستان 
فرموده بعد از فتح آن جا و انهزام لواصا [ن]۲ والی آن‌جا و کسر اصنام واسر و اغتنام" به 
دارالسلطنهٌ تبریز امده قشلاق فرمودند. 

و در اودئیل» بعضها سنه سبع و بعضها سنه ثمان و اربعین و تسع‌ماثه به یبلاق 
اوجان و سهند فرمودند و القاص میرزا و درویش محمدخان شکی به درگاه جهان‌پناه 
آمدند و نوازشها یافته رحصت انصراف به الکای خود یافتند و ایلحیان ازبک حون حان - 
جهره بهادر از جانب کسکن قراسلطان بن جانی بیک خان حاکم و خدای بیردی از قبل 
عبدالعزیزعبیدخان که صاحب بخارا بود به درگاه معلی آمده بیلا کات گذرانیدند و قشلاق 
در تبریز وأقع شد . 

و در بارس ثيل» بعضها سنه مان و بعضها سنة تسع و اربعین وتسع‌مانه ایلچیان 
ازبک رخحصت انصراف یافته حاحی خلیفه مهماندار اتابک شاه کرد را همراه ایشان به 


۱ درستتر لوارساب است که صورتی دگرگون شده از «لهراسب» می باشد. اما در کتب صفویه به صورت «لواسات» 
نیز آمده است . 

۲ احسن التواریخ : آتشس نهب و تاراج در شهر زد و اطفال و عیال ایشان را اسیر کردند... غازیان ظفرشعار به زحم 
خنحر آبدار و شمشیر آتشبار عرصذ ولایت گرحستان را از وحود گبران نایااک یاک گردانیدند!! (ص ۳۸4). 


4۲ دکملة الاخبار 


ایلچیگری فرستادند و تقرب سادات اسکویه که به درجۀ اعلی رسیده بود» در این سال» 
برطرف شد و رایات حلال» بعد از یبلاق به حانب دزفول و شوشتر خوزستان در حرکت 
آمدند و علاء الدول رعناشی که حاکم آن‌حا بود» قبل از رسیدن موکب همایون بدان‌حاء 
از حمق و رعونتی که داشت فرار نموده به بغداد نزد مخالفان رفت و آن الکای به تصرف 
اولیای دولت قاهره درآمد و حکومت آن‌ جا را به ابوالفتح سلطان افشار تفویض فرمودند و 
رایات نصرت آیات معاودت به عراق عجم فرموده قشلاق درقم فرمودند. در آن‌ جا و دیگر 
محال عراق بناهای خیر مثال مسجد منسوب به حضرت صاحب الزمان درقم و قباب 
رفعت آیات فلک اشتباه و عرش انتساب بر سرمزارات متبرکۀ حضرات امام زادهای 
مدفونه درفم و ری و ساوخ بلاغ و سایر بلاد عراق عجم طرح انداخته به اند ک زمانی 
عمارات رفیعه برافراخته مشاکل فلک اطلس ساختند. 

و در توشقان‌ئیل, بعضها سنه تسع و بعضها سنه خمسین وتسع‌مائه ازمدینه قم 
بیرون آمده یبلاق سره‌بند و کزاز و خان کورمز" فرمودند و در توابع همدان سیر کردند. در 
حوالی نهاوند, مزاج اشرف اقدس اندک انحرافی یافته عالمیان در لجۀ اضطراب افتاده و 
همگی عباد و زهاد و موّمنان به دعا و زاری طلب صحت ذات قدسی صفات آن حضرت 
می‌نمودند و ملائکة عالم بالا آمین می‌گفتند تا آثار صحت ظاهر شد [و باز دین و دنیا را 
آب حیات بر روی کارآید] "و بعد از آن امرای عظام وغازیان کرام به سرکرد گی 
عبدانله حان استاحلوو شاه سلطان؟ ولد حمزه ساطان قازق استاجلو که حاکم ساوه و 
دیگر ولایات بود به تاخت الوس کلهر" که انواع فساد از ایشان به دین و دولت می‌رسید 
مقرر گشتند. امرای م ذکور قتل و غارت ايشان فرمودند و سالماً غانماً به درگاه عالم پناه 
آمدند . 

و در این سال» مجدداً خواجه قاسم نطنزی به استیفای ممالک نشسته خواجه 
غیاث الدین علی شیرازی عزل شد و مواخذ گشت و درروز سه شنبه دوآزدهم رجب به 


۱ مشاکل بر وزن و معنای مشابه است. 

حنین نامی در فرهنگ آبادیهای ایران نیافتم , شاید منظور «خانک» است در اراک . 
. جهان‌آرا: مومنان را حیات تازه و سرور بی اندازه دست داد (ص ۲۹۵). 

۰ جهان آرا: شاه على سلطان -- احسن التوار بخ : شاهملی سلطات. 

. متن: کالهر. 


درذ کر بادشاهان صفوبه ۹۳ 


عزم فشلاق نزول احلال به دارالسلطنه قزوین بهشت تزیین واقع شد و چون غازی حان 
تکلوبه همه حهتی مخالف دولت بود با اتباعش در شروان به یاسا رسید و القاص‌میرزا 
بی لله ماند. 

و در لوى ثيل» بعضها سنة خمسین و بعضها سنة احدى و خمسین و تسع مائه» بعد 
از نوروز که درایام ذی حجۀ سنۀ خمسین و تسع‌مائه بود» و درپنج شنبه جهاردهم 
ربیع الثانی» به عزم یبلاق آزفزوین بیرون فرمودند و جون به چمن آبهر نزول فرمودند» 
همایون محمد پادشاه بن بابرشاه از سلاطین تیموریۀ گورکانیه که پادشاه تخت دهلی و 
ساير بلاد معتبره هندوستان بود و از شیرخان اوغان شکست یافته به سرحد کابل و قندهار 
افتاده بود و از برادران خود کامران و عسکری و هندال" آمدد می‌خواست تا دفع شیرخخان 
نماید. ایشان قصد او کردند و کامران سر راه بر او گرفته او را یک شکست دیگر داده بود 
و او ملحاً گشته ملتحی درگاه جهان پناه شده بودند با امرا و مخصوصان و عساکر 
شکسته اش به درگاه سلاطین یناه آمد و بدانجه مقدورش بود بیلا کات آورد و از حمله 
یک قطعه الماس بود به وزن چهار مثقال و چهار دانگ *. نواب کامیاب مقدم او را 
گرامی داشت و ضیافتی که درعهد هیچ پادشاه مثل آن به وقوع نپیوسته بود فرموده 
اسباب از خحرگاههای پادشاهانه و چترهای خسروانه و حیام منقش و ساده جهت 
دیوان خانه و بیوتات مع ظروف طلا و نقره و جینی و مسینه و مفروشات ابریشمینه و 
قطارهای شتران و بیسراک" و طویله‌های اسبان بدو" اعلی که عساکر آن بادشاه همه بر 
آن [اسبان] سوار گشتند و جند طویلة دیگر که برای خاصة پادشاه ماند. آن جنان اسبان 
که مشل آن هرگز ندیده بودند و پادشاه مذ کور به آنها توجه تمام کرده هریک را نامی 
نهاده مدار اوقات او برتماشای آنها بود و همجنین امرا و مقربان و لشکریان و 
خدمتکارانش را از درگ ه سالارتا ساربان خلع فاخره و اسب و یراق و خرجی علی حده 
کرم فرموده و چندین هزار تومان زرنقد و طلا و نقره و کمر شمشیر و کمر حنجرهای طلا 
مرصع و ساده و نقره و اسلحه و یراق روزمعرکه که لشکریان حاضر و غایب او را در کار 
۱ متن: هندبال. 

۲ کلمه‌ای است ترکی به معنی استر (قاطر) که از جفتگیری خر نر و مادیان (اسب ماده) به وجود می‌اید. 


بدو به معنای بسیار دونده مرکب از ب + ریشۀ فعل دویدن. ازین نوع است کلماتی چون بخور (بسیار اکول) و 
۳ بساز (بسیار سازگار). 


۹4 تکملة الاخبار 
باشد انعام فرمودند. بر روی او صحبتها و طویها ! کشیده انواع دلجوییها فرمودند و به 
اتفاق او شکارها کردند در یبلاق سورلق و تخت سلیمان که شکارگاهی مثل آن در عجم 
کمتر است و دریکی ازان شکارها» ابوالقاسم خلفای قاجار به تیری که از شکاری خطا 
شده بود مقتول گشت. 

القصه همایون یادشاه صحبتهای نیکو داشته دادعیش به طریق احسن دادند و او 
را با لشکریانش تاج شاهی که شعار شیعیان اثنی عشری است بر سر نهادند. زبان به 
صلوات و سلام حضرات چهارده محصوم گویا ساخته دهان به لعن و طعن عمر و عثمان 
و معاویه و يزید و اتباع و اشیاع ایشا ن گشادند و بعد ازآن همایون پادشاه با سپاه داعیۀ سیر 
آذربایحان و طواف آستانة مقدسة صفوية اردبیل فرموده مرخص به عطف عنان بدان 
جانب گشتند و بدان طواف معزز گشته به درگاه معلی عود کردند و امرای کشورگشای 
شحاعت آثار مثل بوداق خان قاجار و غیر او از طبقهٌ امرای نامدار و قورجیان ظفرشعار 
مصحوب او روانه فرمودند و او نخستین مرتبه قندهار را به مدد امرای نامدار و عسا کر 
نصرت مدار قزلباش بگرفت و کامران برادرش را مقید و مقهور ساخت و برادران دیگرش 
نیز که در کابل و غیر آن بودند به دست آورد و به اندک روزی بر سر تخت خود رفته 
افغان از افغانیان برآمد. جنان که در حکایت او م ذکور شود ان شاء الله. 

و نواب کامیاب به دارالسلطنۀ قزوین با زگشته قشلامیشی فرمودند و من بعد 
قشلاق به قزوین مقررشد و طرح باغ و دولت خانه در آن‌جا انداختند و [به] بهترین 
وضعی که چشم روزگار نظیر آن ندیده اتمام یافت و این فقیر در صفت آن عمارات و 
باغات پنج هزار بیت کتابی مشتمل بر پنج مثنوی موصوف به «جنات عدت» به نظم 
آورده و به سمع و نظرنواب همایون رسانید. * 

و در ثیلان‌ئیل» که بيست و هفتم دی حجۀ سنۀ احدی و خمسین و تسم‌مایه 
نوروز بود» سه روز به محرم سنه اتنی و خمسین و تسع‌مانه مانده بود و آن سال به هفتم 
محرم سنه ثلث و خمسین و تسع‌مانه منتهی شد» رایات حلال در یبلاقات سلطانیه 
بیلامیشی فرمودند و از آن جا تا دامغان خراسان تشریف بردند و آقامحمد روزافزون حاکم 


۱ متن: طویلها - طوی به معنای ضیافت محلل است. 


درذ کر بادشاهان صفویه ۹۵ 
مازندران که در دادن مقرّری اهمال می‌نمود متنبه گردیده درمقام سامان درآمد و از 
آن جا به حانب قزوین نهضت فرمودند. 

و در این سال» منتشاسلطان شیخار استاجلووفات یافت و قشون وعلم و نقارهٌ او 
به پسرش تیمورخان شفقت شد و امارت ری یافت و در قزوین که قشلاق نود خبر عصیان 
القاص میرزا از شروان رسید. 

و دریونت‌ئیل اکثرها سنة ثلث و خمسین و تسع‌مائه مذکوره اولا به طریق 
اراجیف مذ کور شد که بهرام‌میرزا در همدان و توابع هوای سرکشی دارد و محمدخان 
شرف الدین اغلی حاکم هرات للۀ سلطان محمد میرزا نیز دل دیگرگون کرده و نواب 
کامیاب در این اندیشه بودند که این دو امر حطیر را به جه تدبیر به اصلاح آورند. دولت 

۱ 
ابدی الا تصال هردو را متعاقب یکدیگر از روی احلاص به درگاه حهاد‌یناه رسانید و 
or ۰‏ ۰ ۳ ب ۰ ۳ ۰ 2 ۾ تڪ ۰ ۰ 2 
رفح ان دغدغه گشته در رورپنج سنبه بوردهم ربیم الاول از فزوین بیرود فرموده اولا به 
زیارت سید عبدالعظیم به ری تشریف برده از ان حا به خرقان آمدند و از ان حا بنا بر 
صحت یافتن خبرعصیان القاص‌میرزا به آذربایجان تشریف آوردند و بعد از پیلامیشی 
سهند و روان کردن محمدخان به هرات کماکان به دارالسلطنة تبریز آمده در حرنداب 
نزول فرمودند و میانه طایفه دوالقدر و افشار نزاعی شد و باز فرو نشست و حان‌بیگی خانم 
والدۂ القاص ‌میرزا با پسر بزرگ القاص» سلطان احمد میرزا؛ به استشفاع آمدند و نواب 
اشتهار داشت و منصب ایشیک آقاسی گری باشی بدو مفوض بود و بدرخان استاجلو امیر 
دیوان و شاهقلی خلیفهٌ ذوالقدر مهردار و سوندوک بیک قورجی باشی افشار و معصوم بیک 
صفوی ‏ که در آن وقت متولی استانه عليه صضویه حفت بالانوار القدسیه بود با 
خلاصة السادات والنقباء و اعلم العلما سید ابراهيم صفوی که مفید زمان و فرید دوران و 
مشرف ممالک ایران است و امیر فیض الله بغدادی قاضی معسکر ظفراثر رفیق والده و پسر 
نموده وی را سوگند دادند که دیگر قدم از جاده اطاعت بیرون ننهد و نواب اعلی حون امرا 
را روانه فرمودند» رایات کشورستان به صوب گرحستان معطوف داشته از شوره گل و در 


۱ ایضا - متن: دولت ابدی الا تصال را هردو. 


۹ تکملة الاخبار 
پنبک عبور فرموده به گرحستان درآمدند و آن زمستان به غزا مشغولی فرمودند و از آن جا به 
قراباغ اران آمده دریازدهم ذی‌حجه از قوین الومی رودخانۀ کر گذشته و به الکای 
شروان درآمده از جانب ارس به علی چوپان تشریف آوردند. القاص لشکر به چرکس 
برده بود و در شروان نبود. نواب کامیاب نوروز قوی یل که ۳ محرم سنه اربع و 
خمسین و تسم‌مائه بود آن جا بودند. خبر رسید که القاص در حنگ حرکس شکست 
یافته, شاه نظر برادر درویش محمدخان شکی و اعیان متحتده القاص مثل احمدبیک 
قورچی باشی استاجلوو غیره در آن جنگ کشته شده و القاص با لشکر شکسته به حوالی 
طرقو دارالملک شمخال قیتاق افتاده از آن جا عزیمت در بند باب الأبواب نمود و در 
آن‌حا زر به نام خود زده" و والده و ملازمان اعتمادی خود را چون کهنه شاه‌وردی و 
تنبل لو احمد وغیره در قلع دربند گذاشته خود به نیت آن که جایی مستحکم به دست 
آورده با نواب اعلی معارضه کند حرکت کرد. زن و فرزند و ملازمانش در شروانات بودند 
و بالگمام به دست اولیای دولت قاهره درآمدند و نواب کامیاب قدغن کرد ک هیچ 
آفریده متعرض خانه کوج آن جماعت نشود و مردم متعهّد امین تعیین فرمودند که ایشان را 
به سلامت از آب کر گذرانیده به سرحد آذربایجان رسانند. بنابراین» ملازمان القاصء 
فوج فوج و جوق جوق و اویماق اویماق او را وا گذاشته به درگاه عالم پناه آمدند و 
جو پان بیک ایحیک اغلی استاحلو و کورسهراب ذوالقدر که از بدآموزان القاص بودند به 
دست آوردند و در درگاه معلی هم به دست اقوام خود به یاسا رسیدند. القاص به خنالق 
متحصن شده بود. عزیمت فمق و فیتاق نمود. امرای منقلای حون شاهقلی خليفة ذوالقدر 
مهردار و شاهوردی سلطان زیاداغلی قاحار و محمدی بیک بن امیرخان موصلو در قرية 
سکنحه" اخ ختی از کوهپایه های شروان ایلغار بر سر او برده اکثر ملازمان او را به قتل 
آوردند و او با معدودی به در رفت و خود را به قرم شمخال رسانید و پیش او توقف نا کرده 
از دریا عبور کرده به کفه و از آن جا به استنبول نزد سلطان سلیمان عشمانی یناه برد و 
رایات جلال, درتابستان درپیلاقات جبانی و [غلبه گنبد] "و غیره متعلقه به شماعی 
۱ یعنی سکه زرین به نام خود زد. 

۲ جهان‌آرا: مسکین اختی. 


۳ این ضبط را صحیح نمی‌دانم و تصحیح آن نیز ممذور نشد زیرا تسه واحد است و در جهان‌آرا هم حنین کلمه‌ای 
نبامده. 


ییلامیشی فرموده قلعةٌ گلستان را که دولتیار غلام و میرمحمد پسر میری جان تمغاچی 
تبریزی مضبوط ساخته بودند گشوده حراب کردند و آن دو مفسد را با دیگر مفسدان به 
اسوء حال به یاسا رسانیدند و همجنین قلع دربند مسخر و والدة القاص با ولد او به درگاه 
آمدند و ایالت شروان په نواب شاهزادهُ عالمیان ابوالمنصور اسماعیل میرزا و للگی آن 
حضرت به گوگچه سلطان قاجار مفوض شد و دیگر امرا را تیولات از شروان مقر فرموده به 
تابینی ایشان مقرر گردند و در اوایل پایین از آب کر عبور کرده به تبریز عشرت انگیز 
نزول فرموده قشلامیشی نمودند و در این قشلاق غوررسی احوال ملازمان القاص فرموده و 
از هرکدام آثار عقوق و عصیان ظاهر شده بود به یاسا رسانیدند و از هرکس که دولتخواهی 
نواب کامیاب صادر شده بود و در عصیان القاص دخلی نداشت بلکه مان و مکره بود به 
امارت و تقرب و مناصب رسید. 

و درپیحی ثیل» اکثرها سنة خمس وخمسين وتسع مائه» اول بهان حون به 
تحقیق و یقین پیوست که القاص به روم رفته تاج شاهی [که شعار شیعیان اثنی عشری 
بود انداخته و به‌عثمانیان متشبث گشته و به مقتضای الغریق یتشبث بکل حشیش دست از 
ایشان باز نمی‌داشت و خواند گار سلیمان با آن که دو نوبت بدین دیار آمده به غیر از ادبار 
جیزی حاصل نکرد و به آن رسوایی که بر عالمیان ظاهر بود برگشته غایتش آن که به 
تسخیر بغداد دل خوش کرده در این نوبت نیز بدین اميد که القاص اورا فریب داده که 
تمامی قزلباش با من زبان یکی دارند غافل از آن که با او گویند که تو پادشاه‌زاده 
قزلباش بودی و تاج شاهی بر سر داشتی . کدام قزلباش معتبر با تو آشنایی کرد که امروز 
تاج انداخته ای به عثمانی متوسل گشته از طریق پدرو آبا و تشیع انمه محصومین تبرا کرده 
به تو خواهند گروید]" با سپاه عظیم متوجه آذربایجان اند» نواب کامیاب خانه کوچ را به 
سرکرد گی سیدبیک کمونه روانة اصفهان فرموده پای اقامت در آذربایحان به حوابدهی 
مخالفان فشردند و درجهارم جمادی‌الثانی از تبریز بیرون فرموده قورجیان جلیل القدر به 
انواع اسلحةٌ پادشاهانه و اسبان جنگی به بازندگی و تازندگی افسانهٌ دل شیر و جگرببر 
دلیر دادند و امرای عظام را موازی انجه در سالی از الکای ایشان بدیشان رسد بالفعل از 
۱ قسمت بین دو قلاب به نظر می‌آید که از لحاظ مطلب مخشوش است و از حیث عبارت و انشاء مشوش و از هم 


۳ 


گسیخته ولی تصحیح آن مقدور نشد. هر حند مقصود معلوم است . 


۹۸ تکملة الاخبار 
خزانة عامره نقداً شاهداً ارز دادند تا لشکر خود قوی ساخته دفع مخالفان از روی قدرت 
نمایند و عوض ازمال و جهات الکای خود به خزانۀ عامره رسانند و موازی بیست سی 
هزار نفر از اویماقات آذربایجان و عراق ازیک صد هزار انتخاب نموده «بوی نوکر» نام 
فرمودند و از خزانة عامره مواجب سالیانه به دست اوساط و ادنای قورجیان دادند و سلاح 
ضروری از قورخانه شفقت فرموده مهیای حرب گشتند و به یبلاق اشکنبر کلیبر فرموده به 
ییلامیشی روزگار می‌گذرانیدند تا خواند گار و القاص به آذربایجان آمدند. 

نواب کامیاب عبدا له خان استاجلو و بعضی امرای نامدار نصرت شعار را منقلای 
فرموده پیش فرستاده بودند تا جون قراولان خواند گار برسند خود را بدیشان نموده دست به 
ایشان نرسانند و خود را به اردوی معلی کشند تا مخالفان دلیرتر گشته به میان الکا درآیند 
و بعد از آن که در تبریز قرار گیرند بدانچه رای عالم آرای نواب کامیاب اندیشه فرموده و 
بر هیحکس ظاهرنساخته عمل رود. امرای مذ کور همحنین عمل نمودند. حون هنوز 
بهرام‌میرزا که صاحب هزار کس بود و ابراهيم خان حا کم شیراز که صاحب دو هزار و 
پانصد کس بود و محمودخان افشارحا کم که گیلویه که صاحب هزار کس بود و 
لله قلی بیک ایچیک اغلی گرامپا استاجلو حا کم دارابجرد که صاحب پانصد کس بود و 
چرنداب سلطان شاملو حاکم ایج و نیریزا وفسا که صاحب پانصد کس بود و 
کویک ساطان افشار حاکم کازرون فارس که صاحب سیصد کس بود و جراغ سلطان 
گرامپا استاجلوحاکم سنقرو دینورو کردستان که صاحب پانصد کس بود و 
علیقلی بیک ترکمان که صاحب سیصد کس بود و قورجیان قزوین که سیصد و پنجاه 
کس بودند و دویست نفر بوی نوکر سوکلان و تاتار که در قزوین بودند و هنوز به اردو 
ملحق نشده بودند و مجموع هفت هزار و صد و پنجاه نفر می‌شدند به مصلحت ان که 
ایشان نیز ملحق گردند» ملتفت جنگ نگشته به رودخانۀ اهرتومان مشکین نزول نمودند و 
آغاز رسیدن امرای منتظر شدند. جراغ سلطان و جرنداب سلطان و علیقلی بیک و 
هقی بیک با لشکر رسیدند و ابراهیم خان ذوالقدر با سیصد کس از لشکر خود به اردو 
ملحق شدند. روز دیگر آثار و علامات باقی امرا ظاهر شد که عن قریب می‌رسند. 

و حواندگار پنج‌شنبه بیستم ماه جمادی‌الثانی به تبریز آمد. چون چهار روز در 


۱ متن: نیرر. 


آن جا بود معرکه را نوعی دید که توقف او مثل توقف ساطان ابوسعید گورکان در قراباغ 
بود. در شب سه شنبه بيست و پنجم از تبریز کوچ کرده به راهی که آمده بود با زگشت. 

در این فرصت دو فتح ازعالم غیب شاه دین‌پناه را رخ نمود. یکی ولادت 
باسعادت در درج یادشاهی و دری برج شاهنشاهی » اعنی شاهراده حهان و حهانیان» 
سيدة المخدرات فى الزمان شاهزاده‌ای که این کتاب به نام وی موشح و به دعای عمر و 
دولت او مزشح است اعنی نواب مستطاب ناموس العالمی فاطمة الرمانی » مهد علیایی » 
پریخان خانم خلّدالله ظلال مهد سلطنتها علی مفارق العالمین و دیگری به مبارکی قدوم 
مسرت لزوم این مولود عاقبت محمود رجعت خواند گار از تبریز به جانب روم به اضطراب 
و اضطرار هر چه تمامتر. 

در حال» ابراهیم خان ذوالقدر و بعضی از امرای معتبر به تعاقب مخالفان مأمور 
گشته رایات ظفرنشان به النگ حالدران فرمودند و از آن‌جاء نواب اسماعیل میرزا با 
لشکر شروان و بعضی امرا بر سر حمعی از مخالفان که به تعمیرقلعهٌ قارص امده بودند 
روانه فرموده خود به نفس نفیس متوجه الکای اعدا گشته تمامی الکای پاسین و ساروسو 
و خنوس و احلاط و ارزن الروم و ترجان و بای برد و ارزنجان با حوالی خر پرت و 
طرابزون لگ د کوب عسا کر نصرت ماثر فرمودند و آنچه رستم بعد از واقعة سیاوش در توران 
زمین کرده بود به عمل آوردند. قزلباش آن‌حنان بر آن حوالی استیلا یافت که ادانی بوی 
نوکران که [به ] خورجین لو معروف بودند به خودسر به ولایات" معتبرةٌ روم تاخت برده زیر 
و زبرمی‌کردند. چنان که مردم یک ولایت از طایفةٌ خورجین لو گریخته به سواد عظیمی 
که در آن سرحد بودند التجا بردند. از ایشان پرسیده بودند که کدام خان و کدام قزلباش 
به ولایت شما آمده بود که چنین جلای وطن کردید؟ جواب گفته بودند که خورجین لو 
سلطان به ولایت [ما ] آمده بود. 

القصه کاری به ولایت معتبرةٌ روم کردند که به سالها تلافی آن میسر نبود و در 
حینی که نزول همایون به پاسین واقع شد» اسماعیل میرزا و امرایی که به موافقت او بر 
سرجمعی که به تعمیر قارص آمده بودند نهضت کرده بودند رسیده موازی دو هزار سر و 
اخترمه از آن حماعت که موازی هشت هزار سوار بودند و سردار ایشان علی بیک برادر 


. تصحیح فیاسی متن: ولابت. 


۱۰۰ تکملة الاخبار 
کوجک محمدخان ذوالقدر اغلی از نژاد علاء الدولة ذوالقدر بود آوردند. 

ارغرائب اتفاقات حسنه ان که در این وقت اسکندرآقا علمدار شاه علی سلطان 
استاجلو حا کم استراباد به استراباد رسیده یک قطار استر سر از لشکر اوزیک خوارزم که 
سردارشان علی سلطان برادر دین محمدخان بود, با طبل و علم على سلطان مذکور که 
در حوالی گنبد قابوس با هفت هزار کس آمده بود و شاه علی سلطان مزبور با هزار و 
پانصد کس با او جنگ کرده و او را شکسته و منهزم ساخته بود رسانید. 

و در وقت نزول همایون به ارزنحان» یوزباشیان ذوالقدر که هریک با تابین خود 
به قراولی رفته بودند» اتفاقاً ساعتی در دره‌ای استراحت نموده بر سرها تکیه کرده غنوده 
بودند. عثمان‌پاشاه که [از ] امرای معتبر خواند گار بود با ششصد کس از راه غیرمعهود بر 
سر یوزباشیان م ذکور ريخته بنیاد گیرودار کردند. آن شیران بیشۀ وغا و دلیران 
بی انديشة دغا از جای برجسته بر اسبان جهان‌پیما نشسته عثمان و عنمانیان را درهم 
شکسته اکثر ایشان را به شمشیر ابدار به دارالبوار فرستادند و سرها و اخترمه های ایشان 
[و ] اسبان بدونامی با زینهای طلا و نقره و شمشیرهای مصری و نیزه‌های عربی و 
زره‌های داودی به درگاه جهان‌پناه آورده [بر] قدر و منزلت خود افزودند و خواندگار 
سلیمان خائب و خاسر با القاص حق‌ناشناس نه مسلمان ونه کاف به مقام خود 
بازگشتند. 

و جهارشنبه جهاردهم رمضان اردوی کیهان‌پوی از ارزنجان کوچ کرده عزیمت 
عود آذربایجان فرمودند و در اوایل شهر شوال ختم بالخیر والاقبال, حوالی اوچ کلیسای 
جخورسعد مخیم اردوی نصرت قرین گشت و جون در این وهله شاه علی سلطان حپنی 
که حاکم وان بود تاب حصار خواند گار نیاورده و آن را به تصرف ایشان داده بودء 
اسماعیل میرزا و عبداله ان و گوگجه‌سلطان را به تسخیر آن‌جا فرستادند و خود به تسخیر 
شکی به قراباغ اران تشریف آورده سوندوک بیک قورچی باشی افشار را با قورچیان 
عظام از آب گذرانیده به شکی فرستادند و چون انتظام قدوم میرزا و امرا داشتند» خود در 
کنار آب کر سیر می‌فرمودند. 

و خوان دگار و القاص که باز می‌گردند» القاص به سبب دفع انفعال از خواند گار 
رخصت می‌خواهد که مرا بگذارید تا از طرف بغداد و کردستان خود را به عراق عجم 


درذ کر یادشاهان صفویه ۱۰ 


رسانیده تا اصفهان روم و خانه کوچ قزلباش را در این فرصت به دست آورده عراق را 
مسخرسازم. خواند گار نیز بنا برمصلحت وقت خود او را رخصت می‌دهد. منظور نظرش 
آن که چون وی به سرحد عراق عجم رفته باشد و این خبر به نواب اعلی رسد موجب 
اضطراب و اضطرار گشته از روم معاودت نمایند. القاص در سیم شوال از راه بغداد به 
همدان آمده و اردوی بهرام میرزا و چراغ سلطان را غارت کرد و کنیزان بهرام میرزا را به 
ملازمان خود داد و بدیع الزمان میرزا را همراه خود برده متوجه قم و کاشان گشته آنجه در 
آن ملک از اموال یادشاهی که در دست گرگ براقال و صناع بود ستاد و بی‌توقف خود را 
به در اصفهان رسانید و جون از حرم عليه عالیه حمعی کثیر و خانه کوچ امرا و وزرا و 
مقربان و اهل اردو بالتمام در ان شهر بودند, سیدبیک کمونه و سلیمان بیک ملکن اغلی 
ذوالقدر که یساول باشی قورجیان حرم بود با قورجیان مذ کور به محافظت اردو قیام نموده 
سادات نقیب اصفهان و کلانترو ارباب و اهالی به تقلید آن که شاه دین یناه بر ما 
اعتماد کرده و خانه کوج خود به شهر ما فرستاده- مردانگی می‌نمایند و شهر را مضبوط 
ساخته محال مداخلت به القاص نمی‌دهند. 

چون از همدان» سید یقلی کرد و رمزیان به سرعت هرجه تمامتر خب رآمدن 
القاص به عراق را به کنار کر به نوّاب اعلی رسانید» درساعت اسماعیل میرزا و امرا از 
راه وان برگردانیده حکوست شروان به عبدالله خان استاجلو داده بهرام میرزا را پیشتر به 
عراق روان ساختند و خود ازعقب او روان شدند و در این زمستان» از راه حلخال و طارم 
به قزوین تشریف آوردند. القاص را هراس مستولی گشته نهضت بهرام میرزا را تصور 
توجه نواب کامیاب کرده در روز از اصفهان کوچ نموده آهنگ فارس می‌کند. چون به 
قلعهٌ یزد خاص می‌رسد, آن‌جا را گرفته قتل عام و نهب می‌نماید و بلا توقف به شوشتر 
رسیده آن‌حا را حصارمی‌کند. اولاد امحاد سید شمس الدین اسدالله مشهور به «شاهمیر 
صدر» به تخصیص میرسیدعلی و میرعبدالوهاب مملکت را مضبوط ساخته به مدافعهٌ او 
قیام می‌نمایند. القاص در ان جا نیز کاری نساخته به دزفول می‌رود و بر آن جا نیز دستی 
نیافته از راه قلعة بیات به بغداد می‌رود. 


اما بهرام میرزا که پیشتر از رایات معلی به عراق امده بود, در کاشان منافقان و 


ساروقی مشهور به شهریاری که بعدازآن که پدرایشان که‌مقید و مأخوذ بود با محمدی‌بیک 
قاجار تحصیلدار خود به اميد خروح به معاونت القاص ناهمواری می‌کند کشته می‌شود و 
خود را نزد القاص رسانیده خلعتهای او می پوشند و اغاز بدنفسی و افساد و بیاده جمع 
کردن می‌نمایند. در آن اثناء القاص به طریقی که مذ کور شد مفقود می‌شود. بهرام‌میرزا 
ازیساق با زگشته اردو به غارت رفته دماغ خشک به کاشان می‌رسد. از اولاد م ذکوره 
افضل و عنایت را که اعمال مذ کوره سر زده بود به اقبح وجهی به یاسا می‌رساند و بعد از 
آن به الکای خود می‌رود و به مرت حال اردوی خود می پردازد. . 

و در تخاقوی‌ئیل» اکثرها سنة ست و خمسین وتسم‌مایه رایات نصرت آیات؛ 
روز نهم ربیع الثانی» از قزوین بیرون فرموده عزیمت پیلاق همدان نمودند و از ان جاء 
کوچ بر کوچ متوجه کردستان شدند. چون القاص از رومیه روگردان شده در حوالی 
شهرزور آقامت داشت و بدیع الزمان میرزا پسر بهرام میرزا را شفیع خود ساخته به درگاه 
معلی فرستاد, قراجه‌میرک نوکر خود را همراه او کرد و نواب کامیاب نیز یک دو مرتبه 
بعضی از سادات بزرگ چون میر عبدالعظیم بابلکانی خادم‌باشی عتبة علية مقدسة منورة 
رضویه على ساکنها الف السلام والتحية را با نوازشهای بى قياس به جانب القاص 
فرستاده امیدواری به عفو و اغماض دادند. او در آمدن به درگاه معّی تهاونی می‌ورزید. 
در آن اثناء لشکر روم شبیخون آورده سلک حمعیتش را از هم پاشیدند و کردانی که مانند 
لشکر غزان با سنجر کرده پیش او گرفته بودند متفرق شدند. او بی علاج گشته پناه به 
کوهستان الکای سرخاب اردلان برادر بگه برد. چون بعد از میر عبدالعظیمء شاه نعمة ال 
بافی بن امیر شهید عبدالبافی نعمه اللهی یزدی را نزد القاص فرستاده بودند. در روز 
سه شنبه نهم رمضان او را [با] پیست نفر" از اتباع که با او بودند» درمیاندواب [از ] توابع 
مراغه» به درگاه معلی آوردند* و بعد از دو روز مصحوب ابراهیم خان دوالقدر و 
حسن بیک یوزباشی استاجلو او را به قلعهٌ قهقهه یافت تومان مشکین فرستادند و در 
آن‌حا به تاریخ بیست و پنجم ربیع الا و» دو سه کس از مستحفظان او وی را به 
قصاص پدر و برادر خود از قلعه انداختند و او بدان هلاک شد و به جهنم رفت و شر او 


5۱ خلاصه التواریخ : سه شنبه نوردهم رمضان او را با بیست نفر... 


در ذ کر بادشاهان صفوبه ۱۰۳ 


و هم در آن اوقات, بهرام‌میرزا مریض گشته شب" نوزدهم رمضان به رحمت 
حق پیوست. نعش او را به مشهد مقدس حضرت امام الجن والانس برده اد جا دفن 
کردند. عمرش سی و سه سال بود. " 

عبداله خان استاحلی که درپیجی یل به شروان فرستاده بودند» جون برهان‌نام 
شخصی از احفاد سلاطین شروان در فترات روميّه که اسماعیل میرزا و گوگحه سلطان به 
درگاه جهان‌پناه آمده بودند بر آن جا استیلا یافته بود» این حکایت را به نواب کامیاب 
اعلی عرض کرد امر جهان‌مطاع به امرای آذربایجان صادر شد که به مدد عبداله خان به 
شروان روند. حسب الفرمان قضا جریان» امرا به اتفاق خان مذ کور از جواد با کشتی عبور 
نموده در پایین علی جوپان فرود می‌آیند. برهان لشکر شروان را جمع ساخته به درةٌ بیقرد 
درمی‌اید. حون بر سر او رفتن در اد جا متعذر می باشد, پانزده روز در علی جو يان توقف 
می‌کنند. در این حالت» برهان به اجل طبیعی وفات می‌کند و شروانیان محراب نام 
پسری" را هم از خویشان او به سلطنت [بر] می‌دارند و جای خود را به جپرو خندق 
مستحکم می‌سازند. جون این خبر به خان می‌رسد» به سقناق ایشان یورش کرده جبراً قهراً 
آن‌جا را محاصره کرد. مردم بسیار از شروانیان به قتل می‌آیند و محراب جان به در 
می برد و بعد از آن قربانعلی نام شخصی دیگر هم از حویشان ای از رحالۀ شروان» 
حمعیتی در دراو - که جزیره‌ای است بر لب دریا و آب کر از دو طرف آن به دریا 
می‌ریرد-- به هم رسانیده و اظهار مخالفت می‌نماید. خان و امرا» در عین زمستاد بر سر 
او رفته قربانعطی را با اکثر آن حماعت به قتل می‌آورند و بعد از آن شروان صافی گشته 
عبدالله خان به مقر حکومت خود آمده امرا هریک به الکای خود می‌روند. این خبر در 
قشلاق قزوین به مسامع جاه و جلال رسید. 

و در این سال, شاهزادة عالم و عالمیان, مهدعلیا و خحديجة زمان و بلقیس 
دوران» شاهزاده سلطانم» همیشره اعيانية نواب اعلی به شرف زیارت روضۀ رضية 
رضویّه على مشرفها الصلوة والتحية مشرف گشتند و شاهقلی خلیفۂ مهردار با فوحی از 


۱ جهان آرا: شب جمعه. ۹ 
۲ جهان آرا: بیری را. 


۳ حهات آرا : در او احسن التواریخ : درو که حزیره‌ای است در کنار قلزم (= بحر خزر) ص 11۰ . 


۱ تکملة الاخبار 
قورحیان نصرت شعار در خدمت مهدعلیا و آن حضرت بودند. 

و در ایت‌ئیل» بعضها سنه سبع و خمسین و تسم‌مانه وبعضها سنه ثمان» اردوی 
معلی» در پنج شنبه نوزدهم جمادی الأول از قزوین متوجه بیلاق سلطانیه گشته از آن جا 
عنان عزیمت به صوب آذربایجان تافتند و خانه کوچ روان داشتند و نواب کامیاب در آن 
سال» قشلامیشی در منازل قراباغ اران فرمودند. 

و خواجه امیربیک کججی پسر امیر ابراهیم بن امیرزکریا که در آن وقت» بعد از 
وزارت ممالک خراسان» منصب دیوان اشرف اعلی به شرکت خواجه غیاث الدین علی 
شیرازی یافته بود» مأخوذ و مقیّد گشته* آقامحمد فراهانی که وزیر شروان بود به جای او 
منصوب گشت. 

و درتنگوزئيل» بعضها سنة ثمان و خمسین و تسع‌مائه و بعضها سنة تسع از آب 
کر عبور نموده شکی را مسخر ساختند و درویش محمد بن حسن سلطان شکی را که از 
پرتو دولت روزافزون اقتدار تمام یافته به درویش محمدخان ملقب گشته, بعضی اوقات 
دولت مصاهرت به سب ب همشیره اعیانی نواب کامیاب داشت و ان دولت به موت آن 
مهدعلیا برطرف شده بود و ار او مکرر آثار مخالفت به ظهور پیوسته» بعد ازفرارش از فلعة 
کلسن کوره‌سن که بر فلۀ کوه البرز ساخته بود» کوسه پیرقلی شاملو از اویماق حرید که 
ملازم چرنداب سلطان شاملو بود گرفته به قتل آورد و سرش به درگاه جهان‌پناه رسانیده 
ثربیت یافت. 

و هم در این سال» ایلچی پادشاه فرنگ از راه هرموز آمده تحف و هدایای نفیسه 
آورد و به زودی رخحصت انصراف بافته از همان راه معاودت نمود * 

و هم در این سال, شاهقلی سلطان استاجلوولد حمزه سلطان قازق از حکومت 
مشهد مقدس خراسان صلوات الله علی من فیه برطرف گشته به حکوست جخورسعد مقرّر 
شد و در عوض او علی سلطان تانی اغلی دمورحیلو به مشهد رفت و 

اردوی معلی از شکی به قراباغ آمده به گرجستان فرمودند. " قلعهٌ ملوک و دیگر 
ولایات و سقنافات معتبره مفتوح ومسخر گشت و چون درمیاد بعضی ازمردم اردو 
طاعون پیدا شده بود» حسبآلامر همایون آن جماعت را از اردو اخراج فرموده دفع آن بلیه 


از عسا کر منصوره نمودند و قشلاق در قراآغاج اران شد و 


درذ کربادشاهان صفویه ۱۰۵ 

دین محمد ازبک خوارزم قلی محمد را که یکی از بهادران نامی آن طایفه بود؛ 
همراه قاضی عطاء الله رازی الحسینی, که نزد او از حانب نواب کامیاب [به ] نصیحت 
رفته بود آمده [پس ار ] نوارشهای شاهانه رحصت انصراف یافت و در وقتی که به سبزوار 
رسیده بود»جول خبر فوت دین محمد بدو رسید» توهم به خود راه داده از همان جا فرار 
کرده به حریده رفت. 

و درسیجقاد‌نیل» بعضها سنه تسع و خمسین وتسع‌مانه و بعضها سنه ستین» 
نواب کامیاب اشرف اقدس اعلی» بنا بر گوشمال اسکندر [پاشا]۱ غلام که در آن سال 
حکومت ارزن الروم داشت و کتابات گستاخانة تهدیدامیز به امرای سرحد می‌نوشت و 
مع هدا ایلغار به داوایلی گرجستان که بعضی بوی نوکران قزلبااش حسب الحکم مطاع در 
آن حدود به غزا و حفظ ثغور مشغول بودند ریخته و جمعی را کشته بود سفر اخلاط و 
ارجیش و آن حدود فرموده شهر رمضان اخلاط را مضرب خیام نصرت فرجام ساختند و 
قلعه و شهر آنحارا» که رومیان مثل جپر استحکام داده بودند, رحالۀ اردو بارمعسکر 
همایون به تنگ آورده ابتدای جنگ کردند. بنابراین» غازیان ظفرفرجام به حمایت آن 
حماعت درآمده» به اند ک روزی» با آن که توپ و تفنگ سلسلة شاهی در آن سفر همراه 
نبود و آن مردم همه اسباب حاضر داشتند» شهر مسخر گشته کار بر اهل قلعه تنگ شد و 
صدای الامان الامان قلعه بر فلک اطلس رسید. شفقت و مرحمت شاهی شامل حال قلعه 
شد سوندوک بیک قورچی و قورچیان عظام را امر فرمودند که بر در قلعه ایستاده نگذارند 
که هیچ آفریده از عسا کر نصرت ماثرمزاحم هیچکس از اهل قلعه شود تا ایشان با زن و 
بحه و مال و دواب وغله و اسباب و احناس خود بیرود آمده به هر جا خواهند روند و مثل 
این مرحمتی از هیچکس در هیچ زمان مسموع و مشاهد نگشته و بعد از آن جا بر سر قلعة 
ارجیش که به مراتب مضبوط تر و مستحکم تر از احلاط بود رفتند و ان جا را عنوة مفتوح 
فرمودند. بدیع الزمان پسر علی بیک موصلاو پسرخال القاص که قورجی باشی وی نیز بود 
در آن‌جا به قتل آمد و همچنین قلعٌ بارگیری نیز مسخر شد و هر سه قلعه را خراب ساخته 
به خاک ره برابر کردند و اسماعیل میرزا که با بعضی از امرا بر اسر اسکندر [پاشا]" 


. منظور اسکندر اشا حاکم ارزد الروم است که به مر رها و شهرهای مرری اراك تحاوز می‌کرد (رک احسن التواریخ 
ص ۰:۳۸ ٩4۱‏ و 4۵۳). 


حا کم ارزن الروم رفته بودند با او جنگ سلطانی کرده او را شکسته لشکرش را تار و مار 
و زیر و زبر کردند و او با اندکی ازبقيّة السیف گریخته به درون حصار رفت و اسماعیل 
میرزا با امرا سالماً غانماً مظفرا و منصوراً به درگاه جهان‌پناه آمدند و از لشکر ایشان کم 
کسی بود که سری با اسیری و اخترمه ای از مخالفان نداشت. ای سا اسب بدو زین 
طلا یا نقره و کمر شمشیر و کمر خنجر طلا و نقره و اسلحۀ نفیسه که از آن معرکه به 
دست لشکر قزلباش افتاده از معتبران رومیه" جمعی بسیارمثل کبیرعیسی" صاحب 
سنجق ذوالقدر گرفتار شده در اردوی معلی به شمشیر آبدار از هم گذشتند. کبیرعیسی" 
را خود پوست کندند و ان زمستان در آن سفر به سر شد. " چون نزدیک نوروز شد 
معاودت آورمی کردند. 

و نوروز اودنیل» بعضها سنه ستین و تسع‌مایه و بعضها سنه احدی و ستین .در 
اورمی بودند و اکراد این سرحد را که پا از حد بیرون نهاده بودند سزا و حزا دادند و حون 
خواند گار صحبت را این چنین دید درمقام صلح درآمده خاصگی شلطان منکوحة او و 
دخترش کتابات به نواب شاهزاده سلطانم همشیرهٌ اعیانیۀ شاه دین پناه که بغاية الغایات 
نزد شاه دین پناه معزز بود نوشتند و رستم پاشا که وزیر اعظم و داماد خواند گار بوده 
کتابات به امرای عظام نوشته استدعای صلح نمودند. نواب کامیاب اعلی » بنا بر ان که 
ملاحظه فرمایند که درواقع مخالفان ترک خلاف نموده درمقام صلح هستند و این 
سخنان اعتباری دارد یا نه» میرشمس الدین علی الحسینی الدلیحانی " ولد سید مهدی را 
که از سادات معتبر عراق عجم بود و در آن ایام به لسان الهام بیان به «شمس الفلک 
الّوار» شهرت یافته به سفارت در آن جا فرستادند و اردوی معلی بعد از آن که در اوایل 
بهار به بلدهٌ نخجوان تشریف اوردند و اغرق همایون ملحق شده بود» از نخجوان به 
بیلاقات فرموده ٿا سلماس و خوی سیر واقع شد و در آن سفر که قلاع بسیار از کردستان 
مفتوح گشت و به سعادت به قشلاق نخجوان میل فرمودند قاضی جهان الحسنی که 


۱ صورت دفیق و مفصلی از امرای معتبر عشمانی من جمله برادر و برادرزن ا سکندر باشا که در اسارت قرلباشان 
درآمده بودند در احسن التوار يخ آمده ص 1۷۱ . 

۴ در متن, مانند جهان آر این کلمه به صورت کسر امده من آن را براساس احسن التواریخ (« کبیر» ضیط کردم. 

1 جهان‌آرا: دیلحانی ‏ در بعضی از نسخ احسن التواریخ نیز دیلحانی آمده. 


در ذ کریادشاهان صفوبه ¥ 


متها وزير اعظم بود و بعد از آن استعفا کرده در.قزوین معتکف گشته بود و در این سال 
به واسطهٌ عرض بعض معیات احرام طواف درگاه فلک اشتباه بسته بعضی مهمات 
ساخت و رخصت انصراف یافت, در حین معاودت به مقام زنجان وفات یافت.۱* 

و درروم» چون رستم پاشا وزیر اعظم از سلطان مصطفی پسر سلطان سلیمان 
خائف بود مکری اندیشه کرده خواند گار [را] به قصد او اغرا کرد. سلطان مصطفی را 
بکشتند و «مکر رستم» تاریخ آن قضیه بود و حون متعاقب آن سلطان محمد پسرش هم 
مقتول کشت «ستم مکرر» تاریخ آن شد. 

و در بارس نیل, بعضها سنه احدی و ستین و تسم‌مایه و بعضها سنه آننی خبر 
توجه خواند گار به آذربایجان دریورت قشلاق رسید و قشلاق او در حلب شاهد این خبر 
بود. لاجرم خاطر اشرف متوحه انتظام احوال عسا کر نصرت‌مال گشته کارسازیها فرمودند 
تا در پنج شنبه ششم رحب, رایات نصرت ایات به حانب بازار جای نهضت فرمودند و در 
اواخر شعبان, خواند گار به نخجوان آمد و بعد از دو روز که بيست و هفتم شهر مذ کور بود 
مراجعت کرد و ملازم اولامه را فرستاده بودند که محرک سلسلهٌ صلح شود. نواب کامیاب 
قبول نفرمودند که به سخن اولامة پساول صلح نمی‌کنم. اگر از باشایان معتبر کسی در 
مقام مصالحه اید مضایقه نیست. و نواب کامیاب که درمقام تعاقب رومیه و خراب 
کردن اردو و الکای ایشان بودند فی الحمله تخفیفی دادند و نیز ماه رمضاد نو شد و نواب 
عزت ماه مذ کور داشته به دیار روم نفرمودند و به گرجستان شوشاد و قرقره فرموده عسا کر 
منصوره به تاخت و تاراج و اسر دیار کفر مشغول داشتند تا رمضان درگذشت و در این 
وقت خواند گار در ارزن الروم بود. ملازم عیسی بیک ولد لوندخان گرجی که در درگاه 
معلی بود» از نزد [لوارساب] گرجی به درگاه آمده از زبان گشتاسب "عرض کرد که 
اياز باشا تنها در قلعة [اولتی ] " نشسته و خواند گار در ارزن الروم است. بنابراین از حوالی 
قلعة برکین» شاهقلی خلیفهٌ مهردار و محمدی بیک بن امیرخان و ادهم بیک روملو ولد 
دیوسلطان و یاد گار محمد ترخان پسرزاد؛ُ امیرخان موصلو را با بعضی از امرا و موازی پنج 
۱ جهان‌آرا: قاضی حهان... حین معاودت در زنحان وقت غروب حمعه هفدهم دی‌الحجه وفات یافت. 

ظاهرا باید «لوارساب» باشد ولی صریحا «گشتاسب» در متن آمده و من نتوانستم دريابم که این شخص کیست. 
۲ در جهان آرا و احسن التواریخ جنین نامی نیامده. 
۳ تصحیح براساس احسن التواریخ ‏ جهان آرا: ده الطي _ متن: انطی . 


۱.۸ تکملة الاخبار 
هزار کس بر سر ایاز پاشاه فرستاده ولد قرقره و یوتارد ورزای گرحی را غجرجی ایشان 
ساختند. امیرخان پسر محمدبیک با دویست کس از دست حپ قراول شده بود که حون 
ازقلعة کام حروسک (؟) ‏ کس به در آید خبردار باشند. اتفاقا به سنان‌بیک رومی دجار 
می‌شوند. جون لشکرش را شکسته او را زنده گرفته نزد امرای مذ کوره بردند, سنان‌بیک 
گفت که تمامی لشکر سوی خواندگار به [اولتی ]۲ آمده اند و خواند گار نیز از عقب 
می‌آید. امرا از راه برگشته به قانلوجمن گرجستان آمدند و سنان‌بیک همین سخن به 
عرض رسانیده و چون از جانب پاشایان روم در باب اصلاح ذات بین مکرراً حکایات 
معتمد علیها به میان آمده بود» نواب اعلی از خون سنان‌بیک گذشته شاهقلی آقای 
فورجی را به اتفاق او نزد خواند گار فرستادند و از آن‌جا به صوب الکای [لوارساب]" 
تشریف برده به غزا مشغولی فرمودند و در این غزوه موازی سی هزار [اسیر ] " از صفیر و 
کبیر به دست غازیان درامد و آن زمستان دران جا به سر رفت و در اواخر به فراباع اران 
تشریف آورده در بردع نزول اجلال فرمودند و فرخ‌زادبیک ایشیک آقاسی باشی که از 
صوفیان قراداغی فدوی این سلسله عليه صفو یه است به ایلچیگری و تحریک سلسلۀ صلح 
مأمور گشت و بعد از او تبت آقای مهنالو ذوالقدر که همچنین از صوفیان قدیم است نیز 
روان شد. 

و در این سال» قاسم نام شروانی» از احفاد سلاطین آن‌حاء که در اردوی 
خواند گارمی بود» از راه کفه, با پانصد نفر تفنگچی ینگچری و عرابه‌ها و توپهای رومی 
متوحه شروان گشته به موحب حکم خواندگار لشکر قمق و قیتاق را به خود ملحق ساخته 
به حمعیت هرچه تمامتر به شروان درآمد. عبدالله خان استاحلو با وجود آن که پانصد نفر 
از ملازمان نامدار خود [را] به اتفاق پسرش خان محمد حسب الحکم مطاع» به يساق 
نخجوان فرستاده [بود] با بقیة لشکر خود و ابراهیم بیک شاملومشهور به کبه و 
علیقلی بیک قاجار که امرای شروان بودند قاسم را استقبال نمودند و در تنگهُ طبرسران 


۱ چنین نامی در جهان‌آرا و احسن التواریخ نیامده و لذا تصحیح آن مقدور نشد, دور نیست که حزء احير کلمه 
«ینبک » باشد که ذکرش در حنگهای ایران و روس زياد آمده. 

۲ این کلمه در متن به صورتهای «لباب» و «لواصان» آمده که هردو نادرست است و درست لوارساب است که 
صورتی است از «لهراسب». 


۳ متن: سی هزار سوار اسیر. 


در ذ کر بادشاهان صفویه ۱۰۹ 
ملاقات فریقین واقع شد. جون لشکر قاسم اضعاف مضاعف لشکر خان بود, خان آن 
روزتا شب جنگی به صرفه کرده شب کوچ نموده متوحه شماخی شد. قاسم تعاقب او 
نمود. خان به در بیقرد درآمد. در آن‌جا جمیم مردم شروان بر سر او جمع شدند " و موازی 
بيست هزار سواره و پیاده به هم رسیده ما و گلستان ات با حصم کرد و 
کاری از پیش نتوانست برد. باز هم به رودخانهٌ شماحی عود کرد. قاسم و لشکرش با 
خود قرار فتح داده به جانب قبلی درپای قلعه گلستان فرود آمدند و خان آغرق خود را که 
در ساری‌قمش بود کوحانیده در شب به اردوی خود ملحق ساخحت. لشکر قاسم صباح 
که مشاهدهٌ اردوی خان کردند تصور کردند که لشکری محدد به کمک خان رسیده آبی 
بر آتش ایشان خورد و همان روز خان سوار گشته روی بدیشان نهاده دمار از روزگار 
ابشان دراورد و موازی هزار کس از لشکر قاسم کشته شد و قاسم از ان معرکه حان به 
تک با بیرون برد و غوغای مخالفان شروانیه بکلی فرو نشست و از سر سپاهیان شروان در 
میدان شماخی مناری ساختند و این خبر به نواب کامیاب رسیده موحب خوشحالی 
اولیای دولت قاهره گشت. 

و در توشقان تيل» بعضها سنة اثنى و ستین و تسع‌مائه و بعضها سنة ثلث» موکب ‏ 
همایون ازیورت قشلاق به دارالسلطنۀ تبریز در حرکت آمده دختر شاه نعمة الله باقی 
[یزدی] را جهت شاهزادهُ گیتی ستان اسماعیل میرزا خطبه نمود " طویی که چشم جهان 
مثل آن در هیچ قرن ندیده و گوش جهانیان مشابه آن از هیچ زبان در هیچ زمان نشنیده 
فرمودند. بعد از طوی به فشلاق دارالسلطنة قزوین تشریف بردند و در قزوین خبر رسید که 
ابراهیم خان حاکم شیراز چشم امیر شمس الدین شهریار جهرمی کلانتر گرمسیر را کور 
کرده, بنا بر محض عدالت, قهرمان قهر به اخذ ابراهیم خان و نوکران او که این قباحت 
به استصواب ایشان کرده بود فرمان داده شاهرخ‌بیک تاتی اغلی پسر علی سلطان 
دمورجیلو ذوالقدر بدین خدمت روان شیراز شده حکومت شیراز به علی سلطان مذ کور قرار 
یافت و شاهرخ‌بیک حسب الحکم به شیراز رفته ابراهیم خان را زنجیر بر گردن نهاد و 
قورجیان دیگر که تحصیلدار ملازمانش بودند همجنین هریک بسقاق خود را گرفتند و 


۱ یعنی بر سر قاسم بیک. زیرا در احسن التواریخ آمده: مردمان شیروان فوج فوج از عبداخان روگردان شده (ص 
۹ 


شاهرخ‌بیک حکومت شیراز می‌کرد تا پدرش از مشهد مقدس به شیراز آمد و حکومت 
مشهد حسب الحکم به سلطان ابراهیم میرزا بن بهرام میرزا قرار یافت. 

در لوی ثیل» بعضها سنه ثلث و ستین و تسع مایه و بعضها سنه اربع» دارایی هرات 
به اسماعیل میرزا قراریافت. * للگی او به محمدخان شرف الدین اغلی تکلو حاکم آن جا 
مفوض شد و علی سلطان شرف الدین تکلو که دربایةٌ سریر اعلی بود همراه او روان شد. 
مقرر آن که شاهزاد؛ عالم و عالمیان سلطان محمد میرزا از هرات به درگاه عالم پتاه آید. 
در سه شنبه سادس ربیع الثانی روانه شدند و در سه شنبه بیست و ششم حمادی الاول به 
هرات رسیدند و نواب سلطان محمدمیرزا, در جمعهٌ جهاردهم شعبان از هرات به اتفاق 
علی سلطان مذکور بیرون آمده در اواخر شوال به درگاه معلی رسیدند و رایات حلال به 
یبلاق دریاوک و از آن جا به جپوقلو و از آن‌جا به ساوخ‌بلاغ فرمودند و در آن جا مشخص 
شد که علی سلطان مادۀ فتنه گشته بعضی امور که لايق دولت نبوده انديشيده و هنوز در 
مقام نفاق است وبه امر جهان‌مطاع همچنان که زیر سايه امرا نشسته بود به ضرب 
لکد کوب فورجیان رستم دل اسفندیارزور کشته گشته پایمال حوادث شد و در شهر 
ذی‌قعده ولادت با سعادت شاهزاده دين يناه جمشيدجاه» قرة العين مهر و ماه سلطان 
حیدر میرزا به طالع سعد و مبارکی روی نموده ابدالله ظل اقباله و للگی او به معصوم بیک 
صفوی مفوض گشت. 

و هم در این سال سلطان ابراهیم میرزا بن بهرام میرزا ایالت مشهد مقدس یافته! 
در پنج شنبه غر ربیم الشانی مذ کور متوجه شده و در این سال امرا و اعیان و سایر عسا کر 
منصوره مجددا به دولت توبه مشرف شدند. 

و در این سال, میر شمس الدین اسدالله شوشتری صدر مشهور به شاهمیر» که به 
واسطٌ کبر سن و ضعف» در دارالسلطنة تبریز اقامت فرموده و پسرش میر سیدعلی نیابت 
می‌کرد وفات بافت و نعش او را به مشهد مقدس رضوی بردند و تاریخ او این حنین به 


۸ شرح دقیقی از اداب ورود سلطان ابراهیم میرزا به مشهد (سه‌شنبه ۲۳ جمادی‌الاول) و استقبال مردم و مشرف 
شدن او به حرم مطهر در خلاصة التواریخ آمده و اضافه بر آن ذکر شده که وی در چهارباغ که حاکم‌نشین است 
ساکن شده و بعد ایام هفته را تقسیم کرده: سه روز جهت پرسش دیوان؛ دو روز برای کسب فضایل و هنر مانند 
مشق و حظ و نقاشی و صحبت با اهل علم و هنرمندان و خطاطان و نقاشان و بفیۀ هفته برای سیر و سواری و 
قپق باری و جوگان (ص ۳۸۵). 


خاطر شکسته رسید: 
تاریخ 
تاریخ وفات صدر فرخنده صمات ار همحرت مصطق عليه الصلوات 
باشد سه عدد. مرتبه احادش ضعفش عشرات و جمع این هردو مات 

در ثیلان‌ئیل بعضها سنة اربع و ستین و بعضها سنة حمس باز حکومت هرات به 
نواب سلطان محمد میرزا مفوض گشته» اسماعیل میرزا را به درگاه طلبیدند و 
سوند ک‌بیک افشار قورحی باشی از فزوین روز شنبه نهم صفر بدین مهم به در رفته در 
اند ک روزی به هرات رسیده نواب سلطان محمد میرزا را به محمدخان سپرد و نواب 
اسماعیل میرزا [را] به تاریخ بیست و هفتم جمادی‌الأول از هرات بیرون آورده در 
مصلای آن جا نزول کرد و در دوشنبه پنجم حمادی‌الثانی از آن‌جا روان گشته کوچ بر 
کوچ از راه طبس به یزد و از آن جا به ساوه آورد. معصوم بیک صفوی که اعتمادالدوله بود 
و هو جلال الدین معصوم بن خواجه خان احمد بن خواجه محمد بن سلطان جنید الصفوی 
و از بنی اعمام شاه دین‌پناه حسب الحکم مطاع استقبال نموده اسماعیل میرزا را به 
آذربایجان برده در قلعة قهقهۀ یافت من اعمال تومان مشکین محفوظ ساخت" و به موحب 
حکم واجب الاذعان حبیب بیک استاجلو برادر حسن بیک یوزباشی و چند نفر قور جی 
هم از قوم استاحلو به محافظت او مقزّر گشتند و معصوم بیک به درگاه معلی آمد. 

و در این سال» حمعی از اعیان» به سبب مظنه افساد و مخالفت به یاسا رسیدند 
و بعضی به قلعه‌ها محبوس گشتند. بعضی به قلع چشم و انواع عقوبات معاقب شدند: 
شاهرخ‌بیک تاتی اغلی ذوالقدر و ابراهیم یوزباشی قورغلو ذوالقدر مشهور به کیجوک 
یوزبای و قرابیک قورغلو و برادرانش و سلیمان‌بیک قلیج‌بیک اغلی بيات که درج 
امارت و امیرآخوری داشت با برادرش حسن بیک یوزباشی قورحیان بیات بود و حمعی 
دیگر که تفصیل آن طولی دارد. 

و هم دراین سال» قاضی محمد بن قاضی محمد مسافر کرد که در تبریز استیلا 
یافته بود و حیدربیک بن استاد شیخی توپچی که از مفسدان سلسلةٌ القاصی بو ومع هذا 
با قاضی محمد مسافری نیز هم زبان بود منکوب گشته گرفتار شدند و هر دو را در قلعة 
الموت محبوس ساختند و در آن‌حا بمردند. * 


و هم در این سال» در سه شنبه هفتم شوال محمدخان شرف الدین اغلی تکلو 
حاکم هرات وفات یافته قزاق پسرش به خانی موسوم گشته! قائم مقام پدر شد. 

و هم در این سال» صدارت به میرتقی الدین محمد بن میرمعزالدین محمد نقیب 
اصفهانی صدر سایق مفوض گشت. 

و در یونت نیل بعضها سنه خمس و ستین و تسع مانه و بعضها سنه ست» اردوی 
معلّی به یبلاق خرقان فرموده امرای عظام: بدرخان استاحلومیردیوان و شاهقلی خلیفۀ 
ذوالقدر مهردار به یساق استراباد مأمور گشته در شنبه دوم شعبان ازقزوین بیرون رفتند و 
سایر امرا چون یاد گار محمدبیک ترخان و حسن بیک فنج اغلی " استاجلو و شاهقلی بیک 
حاوشلو برادر کحل شاه ویردی که قبل از این حاکم استراباد بود و مردم یق ترکمان بر او 
هجوم کرده به قتل رسانیده بودند و عباسعلی جرانداب سلطان شاملوو رستم خان افشارو 
دیگر امرا بدیشان پیوسته ابراهیم خان ذوالقدر را که بعد از قید و اخذ وجهی که براو 
تحمیل شده بود, مجدداً ایالت و حکومت داده به حکومت استراباد فرستاده بودند» بر سر 
ترکمانان اوخلو که مقدم ایشان ابای‌قاتل کچل شاه‌ویردی» بود برفتند و آن طایفه به اتفاق 
آبای مذ کور به حول اترک درآمدند. امرا از عقب ایشان ایلغار بردند. در آن شب ایلغان 
در اثنای راه, شاهقلی خليیفة مهردار را قولنحی طاری گشته بدان درگذشت و کان ذلک 
فی ليلة الثلا شاء ثامن عشر رمضان و امرای دیگر بعد از این واقعه تا کنار آب رانده جون 
اثری از ایشان نیافتند برگشتند. در آن اثاء علی سلطان ازبک برادر دين محمد به مدد 
ترکمانان رسید. با آن که نواب کامیاب و حکام به قدغن تمام به امرا نوشته بودند که اگر 
علی سلطان بیاید جنگ مکنید و کیفیت به عرض رسانید» امرا از آن ذاهل گشته غروری 
ایشان را دست می‌دهد و به هیأت مجموعی از آب جرجان عبور نموده بر سر ایشان 
می‌ریزند. ایشان ازغایت عجز خندقی بر دوررمخیم خود کنده و جپری کشیده پناهی 
راست کرده بودند و در عقب آن تفنگچیان نشانیده امرا بنیاد جنگ کرده شکستی عظیم 


۱ شرح دل انگیزی دربارة وی در خلاصة التواریخ آمده که چگونه با احساس نزدیکی پایان زندگی خود را به مشهد 
مقدس رضوی رسانده و ترتیب مدفن خود را در گنبد امیر علیشیر داده و حوض‌ها را پر از شربت قند کرده و به 
سادات و حدام و «عمله و فعله آن سرکار» بذل نموده و در بازگشت به سوی هرات درگذشته ص ۳۹۱/۳۹۰ 

۲ جهاد آرا: فتح اغلى ‏ احسن التواریخ : حسن بیک اغلی . شاید هم: فیج باشد معرب «پیک». 


درذ کر بادشاهان صفویه ۱۳ 
می یابند. ابراهیم خان و رستم خان و شاهقلی خان بیک حاوشلو کشته می‌شوند و بدرخان 
و یادگار محمدییک و عباسعلی بیک د دستگیر می‌شوند و باقی منهزم می‌شوند و قد و قع 
هذافی و الاأحد حادی عشر شوال. اخرالامر حمعی [را] که دستگیر شدند بودند تعظیم 
کرده زگاه داشتند و درحور ره هریک طمیعی کرده به سلامت رها کردند." ایشان به 
درگاه حهان‌یناه آمدند و از دیوان اعلی» حاجی اویس‌بیک ملک اغلی بیات [با 
خمس و ستین و تسم‌مائه [دختر] خواجه محمد مظفر بیتکجی و ملازمانش فرصت 
یافته بر سر ابای ترکمان رفته او را به قتل آورده سرش را در قشلاق قزوین آورده, در حمعة 
بیست و هشتم شهر مذ کور به درگاه عالم پناه آوردند و فتنهٌ آبا برطرف شد. 

و هم در این سال, شيخ زین الدین حبل‌عاملی [را]۲ که اکثر امرای امامیه 
ادعان به احتهادش کرده بودند» روم در حرم مکه گرفته به استنبول بردند و در پنج شنبه 
عشر ثانی رحب شهید ساختند. رحمة الله علیه . 

و هم در این سال واب همایون به دولت و اقبال» روز حهارشنبه هم‌دهم 
ربیع الأول» به مبارکی و طالع سعد از دولتخانة کهنه به دولتخانة محدد که بر حانب 
اعلای فزو ین عمارت فرموده بودند تحویل فرمودند و اعیان و امرا و نود وا کابر و اهالی 
ممالک محروسه که دریايةٌ سریر اعلی حاضر بودند نثارها کردند" و این فقیر قصیده‌ای 
در سلک نظم کشید که مطلم و بعضی اپیاتش این است: 

[ابیات] أ 


el » ۳ 1 ۲ ۲ ۳ ۳‏ »۰ ۰ ۲ 
صبح صادق جود به فیروژی برامد بر سر بر کشت دولتخانه مشرق ازو رونق پذیر 


۱ قیاساً تکمیل شده در متن نیامده. 

۲ صاحب خلاصه التواریخ قاضی احمد قمی نوشته: «علی سلطان امرای مغلوب را که همراه برده بود قرار داد که در 
عوض خونبهای ایشان مبلغی گرفته آن حماعت را رها کند. بدرخان و رفقا عرضه به خدمت ابوالفتح سلطان 
ابراهیم میرزا نوشته... که معاملۀ ایشان به مبلغ دویست تومان مقطم یافته. نواب میرزایی این خدمت به والد 
مولف میرمنشی نمودند. وی مبلغ دویست تومان دستگردان نموده مصحوب کس خود نزد علی سلطان فرستاد. ..» 
ص ۰۳۹۲ 

۳ تکمیل از احسن التواریخ ص ٩‏ : دختر خواحه محمد که در حبالة نکاح او بود» به کمک ملازمان پدر خود 


بدین کار دست زذ. 


۱۹ تکملة الاخبار 


روز مولود نی بود وبه نیکوطالعی کرد این ولادت تازه خورشید منر 

شادمان شد مادر ایام ازمولودقهر ‏ 0-0 وه حه مولودی که دریک روزشدآفاق گیر 

در جنین روز مبارک با هزاران فرحی شد به دولتخانه نو خسرو روشن ضمر 
و به آیین دعا به این دو بیت نیز ختم شده: 

تا جهان از روزمولود نبی گیرد شرف تا دهدعهدغدیر آرایش تاج وسریر 

روز مولود نی بادت مبارک زان که هست دولعت انگیخته از دولت روزغدیر 

در فوی‌نیل » بعضها سنه ست و ستین و تسم مانه و بعضها سنه سبع » دو رور بعد 
از نورون به شب, سیلی به شهر قزوین آمده قريب دو هزار خانه ویران کرد و اموال 
بی‌نهایت از شهری و لشکری تلف شد. 
و در این سال یلاق نفرمودند" . و از تجار و مترددین مسموع می‌شد که سلطان 

بایزید پسر خواند گار در اماسیه لشکر جمع می‌کند که با برادرش سلطان‌سلیم جنگ کند. 
در آن اثناء ملازم یا د گاربیک پازوکی تیولدار الشکرد و قاغزمان به درگاه آمده دو نوکر 
القاص راء که بعد از واقعۂ [وی]۲ ملازم سلطان بايزید شده بودند آورد. ایشان گفتند که 
میان سلطان بایزید و سلطان سلیم درقونیه جنگ شد و سلطان بایزید شکست یافت و به 
اماسیه رفت و ما را در لباس سودا گران بدین صوب فرستاد تا به عرض نواب شاه دین پناه 
رسانیم که یک هزار و پانصد تومان به رسم مساعدت برای او بفرستند که جون وی به 
حای پدر نشیند یکی را ده عوض دهد. نواب کامیاب از این سخن نهایت کار و بار 
سلطان بایزیددانست. چه بی‌سابقۀ موّتی» در اثنای مصالحه که ميان دو پادشاه واقع 
می‌شود» این مدعا پیش گرفتن ازعقل به غایت دور است. باز حمل برمداهنۀ آیندگان 
فرموده آن دوکس را به حسن‌بیک یوزباشی سپردند. بعد ازسی جهل رون یادگاربیک 
م ذکور خبرفرستاد که خیمه‌ای جند دریاسین فرود آمده و مقارن این حال» ملازم 
شاهقلی سلطان استاجلوحاکم جخورسعد با علی اقا جاوش‌باشی سلطان بایزید رسید و 
عرض نمود که اگر سلطان بایزید نزد نواب کامیاب آید, نگاه داشتی او خواهند کرد یا 
۱ خلاصةالتواریخ: چون آب و هوای قزوین به واسطة کثرت آب روان و بسیاری باغچه و بوستان, رشک ییلاقات 

جهان شده بود از شهر بیرون نفرمودند. چه باغچۀ مبارکة دولتخان؛ همایون و ساحت میدان اسب غیرت افزای 

گلستان حهان بود. ص 1۰۱ . 


۲ متن: [یدر وی]. 


درذ کر یادشاهان صفو به ۱۹۵ 


نه. چون دو روز بر این گذشت؛ خبر رسید که پاشایان روم بر سر سلطان بایزید ریختند و 
او شکست یافت وبا حهاریسر و لشکری شکسته به حخورسعد نزد شاهقلی ساطان 
استاحلو آمد. در ساعست. آقا ملاوزیر قزوین و سیدشمس الدین دلیحانی ایلحی والله ویرن 
آقای مهماندار را با نقود و حلع و یراق فرستاد و او را به تبریز آوردند! و جهت رفع بیم آو 
حسن بیک یوزباشی را با جند خروار زرنقد و اثواب و یراق نزد او فرستادند و پیغام دادند 
که حاطر آسوده دارد که قسم یاد کرده‌ام که او را و فرزند او را به خوان د گار ندهم و نزد 
علی آقای جاوش باشی نیز بدین اسلوب قسم یاد فرمودند و علی آقا همراه حسن بیک نزد 
او رفته او را در تبریز ضیافتها کردند و از آن جا تا قزوین منزل به منزل ضیافتها کردند. هر 
روز به تحدید عنایتی در شأن او می‌فرمودند و او در تبریز پیغام به نواب کامیاب فرستاد 
که بدین صوب تشریف آورندتا دو جوقه شویم که به الکای خواند گار رویم که 
خواند گار در استنبول است و لشکریان او با من [دل ] یکی دارند. نواب کامیاب جواب 
فرمودند که حال او به قزوین آید تا همدیگر را ببینیم. بعد از آن به هرچه صلاح باشد 
عمل زر ود . 

در این بین» سنان‌بیک ایلجی از جانب خواند گار آمد و دوراق آقا از حانب 
سلطان‌سلیم امد که سلطان بایزید را عزت نباید داشت و نوعی نباید نمود که صلح 
ذات البین برطرف شود. نواب کامیاب فرمودند که حالیا سلطان بایزید به حضور رسد. 
بعد از ان به هر جه مصلحت باشد عمل خواهد رفت . 

القصه روز چهارشنبه بیست ویکم محرم سنه ست و ستین و تسم ماه ' سلطان 
بایزید به شهر فزوین امده. در میداد حعفراباد به تحدید صورت یافته به پای بوس همایون 
رسید» جنان که در این قطعه به نظم آمده: 

تاریخ 
جوسلطاد بايزيدقيصر روم سوی ملک عراق امد به تعحیل 


۱ در خلاصة التوار بخ آمده که در روز ورود بایزید به تبریز «بازارها و قیصریه را آذین بسته ارباب ساز و مغنیان 
خوش آواز محلهای طرب انگیز و محفلهای عشرت آمیز را گرم داشتند. سلطان بایزید به بازار قیصر یه درآمده به 
هیچ حانب نگاه نکرد و جشم بر ميال دو گوش اسب خود داشت» ص ۰۰ احسن التوار بخ ص ؟ ۲ ۵ . 

۲ متن: ست و اربعین... که تصحیح شد ولی ظاهرا سبع و ستین و تسم مانه درست است. در جهان آرا هم ملاقات 
بایزید با طهماسب در وقایع سال ٩٩۷‏ ذکر شده. 


۱۹۹ تکملة الاخبار 


ز پابوس شه دین شاه طهماسب ‏ به فرق فرقدان افراخت اکلیل 
گر از تاریخ سال وماه پبرسند بگو: «شهر حرم بوده قوی ثیل» ۱ 

و نواب کامیاب با او پدرانه ملاقات فرموده تعظیمات و تکریمات فرموده توضیح 
اکرموا الضیف را منظور داشته دلحوییها فرمودند و از نصیحت و موعظت تقصیر نفرمودند و 
کتابات مشتمل بر درخواست گناه به خواند گار نوشته علی آفا آغحه‌سقل قاحار را [ که ] 
از قورجیان معتبر بود فرستادند و همجنین کتابتی دیگر مشتمل بر اصلاح ذات بین 
مصحوب ارشتی آفا مهنالو ذوالقدر به سلطان سلیمان روان داشتند و در رعایت و اعانت 
سلطان بایزید کوشیده تا بیست هزار تومان بدو انعام و احسان فرمودند و محمل از این 
حکایت در کتاب «جنات عدن» به نظم آمده آقایان و اعیان لشکرش را بعد از نوازشهای 
گونا گون به گیلان و مازندران و هرات و قندهار و سیستان و مشهد و شیراز و کرمان روان 
داشتند تا ایشان را در ان حا سلاطین و حکام رعایتها کرده حسب المّعا روان سازند و 
برای سلطان بایزید نیز بیلا کات فرستند و او را در دولتخانهُ قدیم فرود آوردند و بدانحه 
لایق عطایای سلاطین بود اقدام فرمودند. * 

در حلال این حال» به موحب وسوسة مفسدان رفیق او حون دلوقدوز و سنان 
میرآنحور از طریق صواب برگشته خیال تخلف از موکب همایون در حاطر گذرانیده قرار 
داد که با یج شش هزار سوار به طریق شکار بیرون رفته می‌گریزیم و خود را به ميال يمه 
ترکمان استراباد می‌اندازیم و از ان جا به کشتی نشسته به آغریجه می‌رویم و به ميان 
حاحی ترخان و قزان درآمده به بادشاه اروس کس فرستاده می‌گوییم که دشمن 
خواند گٌاریم و از او مدد ستاده در بلاد چرکس نشسته جرکس و نقای و قرم را ملازم 
می‌سازيم و به الگای خواند گار می‌تازيم. چندان که روم را قهراً و جبراً به دست آوریم. 
قرا اغورلو و مصطفی نشانحی و محمود چرکس این حکایت را به وسیلۂ حسن بیک 
یوزباشی به عرض اشرف رسانیده سلطان بایزید از این معضی واقف گشته ایشان را 
بکشت. عرب محمد ایشک آقاسی او از مازندران آمده بود و در باغ سعادت اباد ضیافت 
سلطان بایزید می‌کردند و در اثنای ضیافت, ایمایی به مخالفت سلطان بایزید کرده نواب 
کامیاب را مطلع ساخت. ساطان بایزید نیز بدین معنی واقف شده عرب محمد را نیز 


۱ متن نیز مانند جهان‌آرا: «(شهر محرم بود و قوی‌ئیل» که ٩5۸‏ می‌شود و صحیح نیست. 


درذ کر بادشاهان صفویه ۱۱ 
بکشت. تاآن که علی آقا سگبان‌باشی و قدوز فرهاد به عرض رسانیدند که کار از آن 
گذشته و او فرداشب فرار می‌نماید. لاجرم نوّاب کامیاب او را نزد خود طلب فرموده 
صباح جمعة بیست و دوم رجب» ایام بهارپیچی تیل» بعضها سنه سبع و ستین و تسع مانه 
و بعضها سنة ثمان او را بالتمام گرفتند و اکثر مفسدان را چون لله‌پاشا وفرخ بیک وسنان 
٣‏ . سر ۲ ۲ ۳ 
میراخور و عیسی جاشنی گیر و خواحه عنبر را بکشتند و این بنده قصیده‌ای که مطلعش 
این بود به نظم آورده به سمح اشرف اقدس رسانید: 
ناادمی به لطف حه حاصل که پروری با آدمی به حای خود است آدمیگری 
و در اواخر قصیده گفته شده: 
شاها به جای خویشتن این کار کرده‌ای دولت زتوست کاز همه درعقل برتری 
آن کار کرده‌ای که به جان تا به روزحشر | طبع سلم می‌کندت مدح گستری 
۰ ۰ س ۰ 5 ۰ 

۰ ۰ س ۰ ۰ +" 
سلطان عبداله پسر‌جهارمش را به میرسید شریف باقی سپردند و خودش را درون 
دولتخانه حفظ فرموده قورحیان غلاظ شداد بر او گماشتند. 

و در اواسط سال, مزاج اشرف اعلی را انحرافی پیدا شد. فلله الحمد والمتّه که 
به صحت مبدل گشت و 
, در روز سه‌شنه پانزدهم حمادی‌الاول» عیسی خال پسر لوندخحان حاکم 
گرحستان اعلان کلمۀ اسلام کرده منظور نظر کیمیا اثر شد و قاضی عطاء حسینی این 

س ۳ ۰ تس 

مصرع برای تاریخ گفت: ((عیسی لوند شدمسلمان از صدق» “ 

و در تخاقوی نیل »› بعضها سنه نماد و ستین وتسم مانه و بعضها سنه تسع» 
ایلجیان خواند گاں مقدمشان علی پاشا حاکم مرعش و حسن آقا قاپوجی باشی» با هفتصد 
نفر مرد» در سه شنبه بيست و دوم رجب» به قزوین آمدند و دریک شنبه بيست و هفتم به 


شرف بساط بوسی رسیدند و تحف و تنسوقات و بیلاکات از مرضع آلات» حون کمر 


۱۱۸ تکملة الاخبار 
شمشیر و کمر خنحر مکلل به حواهرقیمتی که هریک قطعه دخل اقلیمی بود و اقمشة 
نفیسة روم و فرنگ و حند تقوز اسب بدو که خواند گار اتحاف نموده بود گذرانیدند. نواب 
اعلی » بعد از رعایتها و عنایتهاء جعفرییک کنگرلو استاحلورا که در سلک امرا منتظم 
بود به ایلجیگری مقرر داشت و همراه ایشان به روم روان فرمود. ۱ 

و در پانزدهم شعبان. گرگین پسر لوندخان که خیال باطل در سر داشت با 
شاهو بردی سلطاد زیاد اغلی قاجار حا کم گنجه جنگ کرد و کشته شده در وقتی که 
نظر اشرف اوردند. 

۲ ۲ ۲ مر 
و هم در این سال» رستم پاشاه وزير اعظم خواند کار که داماد وی بود به احل 
سم 
طبیعی در گذشت. * 

و در شب سه‌شنبه دهم ربیع الثانى » حسن بیک یوزباشی استاحلو وفات یافت. 

و در سحر حمعه سیم دی ححه» سید محمد حبل عاملی پیشنماز معسکر همایون 
به رحمت حن بیوست . ا 

و در هفدهم ذی حجه» خواجه قاسم نطنزی مستوفی الممالک به جوار مغفرت 
مقرون گشت و این قطعه در باب او گفته شد: 


هنگام شدن ازپی تاریخ وفاتش گفتا که «شه دین جهان باد سلامت»۹0۸ 
حای [او ] به میرغیاث الدین محمود پسر میرصدرالدین اسماعیل مشهور به میرسید مستوفی 
شهرستانی اصفهانی مفوض گشت. 
و درثامن محرم سنه تسع» خواجه سعدالدین مسعود مشهور به خواحگی بیک 
نویسندهٌ لشکر وفات یافت. «بهشت برین» [= [٩٩٩‏ تاریخ وفات او یأفته بودند. 
بعد از آن میرزا شرف حهان ولد قاضی حهان حسنی که به فضیلت و کمال و 


۱۳ در باپ محاتبات شاه طهماسب و سلطان سلیمان رجوع شود به کتاب شاه طهماسب ار عبدالحسین نوانی مقاله‎ ١ 
.)۵۰۲ (از صفحه ۱۲ تا‎ 
از ناور کلمه‌ای است گرجی به معنای دلیر» پهلوان.‎ ۲ 


درذ کر بادشاهان صفویه ۱۱۹ 


بلاغت بی بدل بود رحلت کرد." 

نواب کامیاب بعضی اوقات به شکار ماهی میل جانب طارم و خرزویل فرمودند 
و بعد از عود به قزوین قشلاق فرمودند و 

شاهزاده سلطانی در شب جهارشنبه جهارم جمادی‌الثانی به حریم حرم بهشت 
برین مهدعلیا روان فرمودند* و این قطعه در آن وقت بر زبان فقیر حاری شد: 

وله 

جومهد حضرت بلقیس عهد گشت روان به سان تخت سلیمان که می‌شدی بر باد 
یقن شد این که روان گشته مهدعلیایش به سوی روض؛ رضوان از این حراب اباد 
زیر صقل نمودم سوال تارخش ‏ بگفت «دولت شاه زمانه باق باد.» 

نعش ان حضرت را صدارت یناه مير تقی الدین محمد و مولانا عمادالدین على 
شریف استرابادی محتهد القراء و المسجودین» که معلم آن علیاحضرت بود با 
ایواغلی بیک ایمور ذوالقدر ایشک آقاسی حرم» به مدینه آلمومنین قم برده در جوار حضرت 
معصومه ستی فاطمه بنت الأمام موسی بن جعفر الکاظم علیها و على آبائها السلام دفن 
کردند " و از این قطعه معلوم [می‌شود] که از مقربان و امرا و علماء در مدت جهار ماه 
چند کس متوفی شدند: 


بن که در عرض جار ماه جه شد 
«خواحگی» رفت و «قاضی مرحوم» 
رفت «سیدبیک کمونه» زیی 
رفت ((شاطر مد مغعفور)) 
تمعد از او رت «مر فيض الله ) 


بعد ازیشان به خاک شد («ترخان» 


اندر این جارسوی" کون و فساد 
او به دين سعد و این به ملک عماد؟ 
که نبودش قرین به دولت وداد 
مهار صاضان نیک باد 
یر فصل مدیسنه سغداد 
که نظیرش فلک ندارد باد 


. روز یک شنبه محل جاشت سابع شهر دی القعدة الحرام در موصم ورس فهپایه فزوین (خلاصة التوار یخ) . 


شرح مفصلی راحم به فضایل و کمالات و نمونۀ اشعار وی در خلاصة‌التوار یخ آمده (ص ٩۲۱‏ تا 4۲۸) رجوع شود 


ایضا به احسن التواریخ ص ۵۳۳. 

. جهال‌آرا: به امانت گذاشتند. 

۰ متن . جهار. 

. یعنی سعدالدین مسعود و عمادالملک شرف حهاد. 





۱۲۰ تکملة الاخبار 





بعد از او رفت فورحی‌باشی «مسبه‌شاد را دا بیامرزاد 
پرتاریخ فوتشان گفتند «جهان شاه دين سلامت باد» 

و در ایت‌نیل» بعضها سنة تسع و ستین و تسع‌مائه و بعضها سنه سبعين» میرزا 
کافی منشی اردوبادی در پنج شنبه بیست و هشتم دی قعده وفات بافت . 

و در این سال» ولی بیک بساول باشی استاجل و که به رسالت روم رفته بودء 
همراه ایلجیان آن‌جاء چون خسروپاشا حاکم و سنان‌بیک جاشنی گیر و علی آقا 
حاوش‌باشی, با دویست نهر مرد» روز يننج شنبه جهارم ذی فعده به فزوین رسیده و در 
شب هفدهم درباغ سعادت آباد به پای‌بوس سرافراز شدند و کتابتی به خط خواند گار 
آوردند." مشتمل بر عهد و پیمان و پیشکشی که از آن دیار آورده بودند گذرانیدند و سلطان 
بایزید را با چهار پس روز پنج‌شنبه بيست ویکم ذی‌قعده, حسب الفرمودۀ خواند گار 
تسلیم ایلجیان کردند و ایشان به نوعی که خواند گار گفته بود» هر پنج را به خبه هلاک 
کردند و این گفته برای ضبط تاریخ شد: 

تاریخ 
”صد و شصت ونه از ماه عرب" . درعجم شد بوالعجب حال عیان 
بایزیدوجارتن اولاد او بر ‌گرفتند از میانه رومیان 
زین معماحوی تارخش که شد بنج کم از «زمرة عشمانیان» ۲ 
درسلخ شهرمذ کور اجساد ایشان را به روم بردند ودربیستم ربیع الثانی داودبیک پسر 
لوارصاب گرجی به درگاه آمد. با فوجی از بهادران شرف اسلام دریافتند و او را داودخان 
لقب داده به حکومت تفلیس مقرّر فرمودند. 

و درتنگوزئیل بعضها سنه سبعین و تسع‌مانه و بعضها سنه احدی و سبعین» 
نواب کامیاب به دستور در قزوین تشریف داشتند. جعفربیک کنگرلو که به رسالت رفته 
بود» با الماس‌بیک ایلچی خواندگا به درگاه گیتی پناه آمده جهل سر اسب بدو با 
جلهای زربفت و مخمل و زین مرصع و پانصد هزار اشرفی قبرسی که سی هزار تومان 


۱ متن این نامه در خلاصة التواریخ آمده است (ص 1۳۲). 
۲ جنین است در متن و ظاهرا سال عرب درستتر است. 
۳ «زمره عثمانیات» عددا برابر است با ۶ و چول پنج (بایزید و هار پسرش) ار ان کم شود سال ٩1٩‏ استخراج 


مي‌شود . 


درذ کریادشاهان صفویه ۱۷۹ 


رایج حال ایران زمین باشد و بسیاری از نفایس و تنسوقات روم و فرنگ و مصر و یمن در 
محل خود گذرانیدند.' 

و حون عیسی خان بن لوندخان حقوق نعمت فراموش کرده داعیۀ فرار داشت» در 
جهارشنبه بیست و هشتم ربیع الثانی سنه سبعین گرفتار شد و در سه شنبه شانزدهم 
حمادی‌الاول به قلعه الموتش فرستادند. 

و در سیزدهم رحب» میرتقی الدین محمد صدر اصفهانی از صدارت عزل شد و 
میرسیدعلی بن میرشمس الدین اسداله المرعشی التستری صدر سابق به شرکت امیرمحمد 
یوسف " که از افاضل سادات استراباد بود به حای او صدر شدند. 

و در حمعه هشتم شعبان, حکیم نورالدین محمد بن مولانا کمال الدین حسین بن 
مولاذا رکن الدین مسعود طبیب شیرازی الاصل کاشانی الموطن که بنا بر امتیاز ميانة او و 
رکن الدین کازرونی به کاشی معروف بود وفات یافت و حون قبل از واقعهُ او در روز 
شنبه بیست و هفتم رحب» مولانا قطب الدین محمد بغدادی پسر قاضی اعلی که نواب 
کامیاب او را قاضی اغلی می‌خواندند متوفی شد. بعضی از دوستان فقیر را ملامت 
می‌کردند که جرا ضبط تاریخ فوت مشاهیر و اعبان نمی‌کنی ؟ این فقیر بدین قطعه عذر 
خواسته گریبان خود خلاص کرد. 

وله 
با عبدی از طریق تعجب مصاحی گفت ای به نظم چابک وای درحساب چست 
هر روز می رود ز مشاهر روزگار شخصی که بایدش عوض از روزگار حست 
جون است کالتفات به تاریخ فوت او کمار کنی و گنج معانی به دست توست 
گفع که مشرف ملک الوت نيس تا روزنام» عماش را کن درست 

و در سیجقاد‌نیل» بعضها سنه احدی و سبعين و تسم‌مایه و بعضها سنه اثنى 
معصوم بیک صفوی را با بعضی از امرا به مازندران روان داشتند و خر به شفاعت سید - 
سلطان مرادخان حاکم ان جا رفع آن فرموده ان الکا را به خان مذ کور شفقت فرموده امر 


۱ همراه این هدایا نام بسیار کوتاهی نیز به خط سلیمان بود به عنوان شاه طهماسب مشعر بر سلام و دعاو اظهار 
امیدواری به حفظ صلح. سلطان عثمانی این نامه را «بندۀ خدا سلیمان» امضا کرده ( خلاصة التوار یخ ص ۳۷ ). 
۲ وی دخترزاده امیر غیاث الدین محمد بود که به دست امیرخان کشته شد. 


۱۳۲ تکملة الا خبار 
فرمودند که معصوم بیک و رفقا دخل در مازندران نکنند. ' 

و جون پیر محمدخان بن جانی بیک خان ازیک حا کم بلخ به اغوای مفسدان به 
حوالی مشهد مقدس آمده بی‌آن که خرابی کنند با زگشته بود» تولک بهادر خال خود را به 
عذرخواهی به درگاه جهان‌پناه فرستاد و نواب اعلی بعد از مراسم و مراحم خسروانه, 
حسین بیک بساول باشی قلخانجی اغلی ذوالقدر را مصحوب او نزد مومی البه فرستادند. 

و در این سال» علی سلطان ازبک و برادرزاده‌هایش, از خوارزم به طریق 
یورتاولی , به خراسان آمده با زگشتند. 

و در این سال, جند نفر از وجوه و اعيان طايفة ازبكية ماوراء اللهر, به عزیمت 
حج» به عراق عجم آمده به عنایت و شفقت شاهی ملحوظ گشته به حجاز رفتند و 

سید ابوالمکارم ایلجی سلطان محمودخان حاکم بکر" از الکای سند در 
پنج شنبه جهاردهم ذی حجه با پیشکشهای وافر به درگاه آمد و حق وبردی بیک ولد 
فتحی بیک پروانجی [را] همراه سید مذ کور به رسالت نزد خان مذ کور فرستادند. * 

و در شب نوروز سیجقان‌ئیل» مهدعلیا خانش بیگم همشیرة نواب اعلی که در 
خانة شاه نعمة الله باقی بود به عالم بقا پیوست و شاه نعمة الله نعش آن علیاحضرت را به 
عتبات عالیات برده از آن‌جا داعیه داشت که به حج رود و جون از حانب خواندگار 
رحصت نبود که از آن راه به حجاز روند از عتبات به بغداد و از بغداد به همدان امد و در 
همدان» صبح حمعه یازدهم ذی حجه وفات یافت. " 

و هم در این سال, شاه‌ویردی سلطان زیاداغلی قاجار مصاحب که حاکم گنحه 
و توابع بود وفات یافت و ابراهیم بیک پسرش فائم مقام گردید و به دستور پدر لقب 
«مصاحب» اضافه؛ القابش شد و خلیل سلطان پسر بزرگترش» خود قبل از این» سمت 
ایالت یافته حا کم استراباد شده [بود. ] 

و در اودئیل, بعضها سنةائنی و سبعین و تسم‌مائه و بعضها سنة ثلث, امرای عظام 


۱ عبارات مبهم به نظر می‌آید. در احسن التواریخ چنین آمده (به اختصار): شاه دین‌پناه معصوم بیک را با سپاه به 
تسخیر مازندران فرستاد. خوف بسیاربر امیر مرادعان مستولی گشته عرضه داشت فرستاد که مرا جه زهره که در 
برابر فوجی از جنود منصور درایم. اگر مقصود ولایت است به هرکه عنایت کنند» می‌سپارم. بنا بر آن حکومت 
مازندران به وی شفقت فرمود. 


۲ منظور ایالت بهککر سند است که به صورت بهکرو بکر نیز خوانده می‌شود. 


در ذ کر بادشاهان صفوبه ۱۳۳ 


جون معصوم بیک صفوی و پسرش صدرالدین خان و ولی خليفهة شاملو و امیرخان بن 
محمدی بیک موصلو و حبدربیک موصل و ترخان و شاهقلی سلطان افشار حاکم کرمان و 
ملک اصلان بیک افشار للٌ نواب شاهزادگی سلطان احمدمیرزا و شاهویردی بیک افشار 
و نظربیک استاجلو لله نواب شاهزادگی سلطان مصطفی میرزا و خلیل بیک سپاه منصور 
و دیگر مرا که به ذ کر ایشان اطناب لازم اید» به دفع علی سلطان ازیک به خوارزم مأمور 
بودند. جرا که قلعۀ خبوشان را ازیکان م ذکوره به تغلب گرفته به میرشهریار که وزير 
علی سلطان بود" سپرده بودند و او آن جا را به اقوام خود داده بود و خود نزد علی سلطان رفته 
حمعی از اهالی آن‌حا به سرداری پهلوان‌بیک قمری کسان شهریار را بعضی به قتل 
آورده و بعضی را اخراج کرده قلعه را به اسم نواب کامیاب ضبط کرده بودند و 
علی سلطان لشکر بدان جا کشیده بود. چون از هجوم امرا واقف شد بگریخت و 
پهلوان بیک قمری بدین سبب به عنایت خسروانه سرافراز گشته توجه خاطر اشرف به 
تربیت او تعلق گرفته درجۀ امارت یافت و ایغوت بیک حاوشلو استاحلوراسمت ایالت 
داده حکومت قلع خبوشان و دارایی نیشابور و اسفراین ارزانی فرمودند. 

و جون ظلم و تعدی قزاق پسر محمدخان شرف الدین اغلی تکلو در هرات درحة 
اعلی یافته بود, اشارتی به امرای عظام مذ کوره برای دفع او شده بود و مقرر گشت که 
سلطان ابراهیم میرزا بن بهرام میرزا از مشهد مقدس و بدیع الزمان میرزا را از سبستان به 
مدد امرای مز ور امده به دفع فرای اهتمام نمایند. اما هنور از فراق صربحا مخالفتی 
نسبت به اولیای دولت قاهره ظاهر نشده بود و برادران قزاق» تاتارسلطان و علی بیک که 
در درگاه معلی بودند» مخالفت و نفاق او را خاطرنشان اشرف اعلی کرده بودند و برادران 
دیگرش مصطفی بیک و مسیب بیک و احمدییک در هرات درصدد قصد او بودند و 
کاری از پیش نبردند. بنابراین» با فوحی از جماعت تکلو که دولتخواه بودند و با او در 
مخالفت همربانی بیش نداشتند و با برادرانش در قصد او اتفاق کرده بودند از هرات 
بیرون آمده خواستند که خود را به امرای عظام رسانند. در حال متوحه غوریان گشتند تا به 
صافی ولی خلیفه بن صوفیان روملو حاکم آل جا بپیوندند. چون قراق واقف شدء 
حسینقلی برادر دیگر خود را که با او متفق بود» با جعفر پسر خود و جمعی کثیر از 


۱ خلاصة التواریخ : که خود را به سر بداران سبزوار منسوب می‌ساخت (ص 4۷). 





۱۲ تکملة الاخبار 
ملازمان اعتمادی که شهید اغلی نامیده بود» در عقب ایشان فرستاده در حوالی غوربان 

رم مر 
روز یک شنبه دهم حمادی‌الاخر حنگ واقع شد و شکست بر مصطفی بیک و رفقّا افتاد. 
مصطفی بیک با بعضی از آن معرکه بیرون آمده خود را به قلعةٌ کوسویه که نشیمن صافی 
حعفر گرفتار شدند و ایشان را به هرات نزد قزاق بردند. قزاق» حسینقلی مذکور را با 
حسین حال تکلو نوکر خود و جهار هزار سوار بر سر صافی ولی خليفة روملوفرستاد که 
مصطفی بیک و سایر گریختگان را از او طلب'دارند و اگر ندهد حبراً و قھراً قلعۂ او را 
گرفته آنچه توانند بکنند از اتفاقات غیبیه, قراول امرای عظام که به دفع قزاق متوجه 
گشته بودند بدان حوالی رسید و متعاقب آن ولی خلیفۀ شاملو و خلیل بیک سپاه منصور 
بقية السیف متفرق گشتند. چون این خبر به قزاق رسید» وی به غایت مضطرب گشت. 

۰ . سم 

حه به مرص استسقا مبتلا کشته تمامی اعضای او ورم کرده بود و مردم لشکر او اکثر 
متفرق گشته بودند. غایه ما فی الباب پسرش حعفر حوانی بود رسیده و از او کاری می‌آمد 
و حسینقلی برادرش نیز محرک فتنه و فساد بود. بقیۂ لشکر را دلجویی کرده در مقّام 
سرداری بودند که امرای عظام باجمعهم به رباط پریان نزول کردند. حون این خبر به 
هرات رسید, بقیةٌ لشکر قزاق, هذا فراق بر قزاق خوانده متفرق شدند و حعفریسرش از 
هرات یرون رفته به جانب بلخ و از آن‌جا به هند گریخت و قزاق با معدودی» در حدمت 
شاهراده سلطان محمد میر زا و مخدوم زادة عالمیان ابوالمحسن سلطان حسن میرزا بن 
سلطان محمد میرزای مزبور به قلعةٌ احتیارالدین درامده قزاق پیش او آمد. در حال به 
اتفاق به خانهٌ قزاق درآمده ابواب منازل و مخازن او مهر کرده قزاق را در عصر حمعه 
شانردهم ار قلعه بیرون آورده در محلی مضبوط کردند و این حکایت معروص بای سر بر 
اعلی داشتند. این بنده تاریخ این قضیه در این قطعه به نظم آورده در وقتی که حسب الأمر 
مطاع مسوده فتح نامه را درست کرده به اتقاق منشی الممالک بالاستحقاق محمدی‌ یک 
۱ عبارت بسیار مبهم است. در احسن التواريخ آمده: «از روی اضطرار و اضطراب در حدمت سلطان محمذدهیرژا و 

سلطان حسین میرزا به قلع اختیارالدین رفته کشف و از سر در درون نارین قلعه کشید... عاقبت معصوم‌بیک تنها 


To. ۰ ۰ ۰ r‏ 1 سر رب ۰ ۲ سے 
در آن قلعه رفته سلطان محمد میرزا را بیرون اورد و آخر قزاق از روی عجز و بیجارگی در عصر جمعة شانزدهم 
ربیم الا خر از حصار بیرود آمد .» ص ۵۷ به اختصار. 


درذ کر بادشاهان صفویه ۱۲۵ 


کححی که بعد از میرزا .کافی کماکان من‌قبل منشی سده بودي به عرص رسانیده تحسین 


یافت . 


تاریخ 
منت خدای را که به اقبال شاه یافت معمورة هرات زظلم و سم جات 
یعنی که شاه دفع قزاق پلید کرد زان خحطۂ ببشت مشال ارم صفات 
چون منشی خرد رقم فتح‌نامه کرد تاریخ آن نوشت که «معموری هرات» 

و حون قزاق را به علت آن مرض کاربه آخحررسیده بود, درآن اثنا, وفات یافت " وامرای 
عظام بعد از ضبط و ربط و رتق و فتق اموال قزاق و دیگر خدمات که نواب کامیاب رجوع 
فرموده بودند به درگاه معلی آمدند و هرات را به امیرغیب بیک استاحلو که در آن وقت 
حاکم مشهد مقدس شده بود. حسب الحکم جهان‌مطاع سپردنده او به حکومت هرات و 
سلطان ابراهیم میرزا کماکان به مشهد مقدس رفت و بدیع الزمان به سیستان و باقی امرا 
به درگاه حهان‌پناه آمدند. 

و هم در این سال» شاهزادهُ عالمیان» سلطان على میرزا [را] به گنجه و بردع 
فرستاده ابراهیم بیک زیاداغلی مصاحب قاجاررا لله او نمودند و شاهزادهٌ کامران 
حهانیان, سلطان محمود میرزا را به شروان فرستاده و للگی او به عبدالله خان استاحلو 
حاکم آن جا مقرر فرمودند,! 

وهم در این سال» عبداله خان" مذ کور به اجل طبیعی درگذشت و پسرش 
امیرحمزه بیک ؛ به جای پدر از روی عاریت» ضبط فشون پدر نمود. 

و هم در این سال» اقا کمالی وزیر خراسان از منصب اوفتاد و آقاحمالی پسرش 


۱ آنتونی جن کین‌سون تاحر ماحراحوی انگلیسی که از طرف شرکت انگلیسی «مسکوی» قصد داشت که از 
طریق دریای خزن بین اروپا و ایران یک خط تجاری ایجاد کند از این عبدالله‌خان یاد کرده و نوشته است که 
قامتی متوسط و قیافه ای هولنااک و خونخوار داشت و لباسی بلند و گرانبهای ابريشیمین و زرباف مرصم به جواهر 
پوشیده بود با عمامه ای مخروط مانند به ارتفاعی در حدود 45 سانتی متر که در طرف چپ آن یک دسته پر گرانبها 
که در لول طلای و مرصمی نصب شده بود. عبدالله خان بسیار کوشیده بود که مبادا شاه طهماسب متعصب آن 


سفیر مسیحی را به فتل رساند. ۱ 
.۰ عبداله حان بسر عمه شاه طهماسب نود . یدرش فراخعان خواهر شاه اسماعیل را در حبالهة نکاح داشت ۳ او ود 


شوشر پری خانم دختر شاه طهماسب نود . 


۱۳۹ تکملة الاخبار 
که به غایت مقرب آن حضرت بود مأخوذ و مقید گشت و بنا بر اعمال قبیحه به تشهیراو 
اکتساء قلنسوه در ميان شهر و بازار قزوین» مخصوص گردید و بعد از حند گاه او را به 
قلعةٌ الموت فرستادند و کذلک نحزی المحرمین " 

هر کمال را زوال دریی است کس جه‌می‌داند کمال او کی است 
یوشیده نماند که در اول این سال : 


ماه شعاد شب دوازدهم 
جارمین, شب زماه فروردین 
سال هجری به گردش و به مراد 
درمل انتاب عبام‌تساب 
آفتاب از شرف جهان اف روز 
خور به بیت شرف به زهسره دجار 
تر ب ازهره مشن گشته 
دلومريیخ را شده مسکن 
رأس درقوس یسافتکه مأوى 
کهکشان رونمابه صوب اميد 
نور گیق‌فروزقبه ماه 


تاسحرسرماهبااجم 
پنج‌شنبه صباح او به یمین 
دو فروده به بصد ونتاد 
ماه در سنبله منلثه به آب (!) 
ماه ازو درشرف صسی. ان دوز 
گست در‌حوت با عطارد یار 
ماه بامشتری فرین گشته 
زحل اندر اسد گرفته وطن 
دنب ان در دو شاه حوزا 
از درازی عم داده نصیسب 
در سرق به سان دولت شاه 


پرتو التفات اعلی حضرت خاتم ائمة المعصومين» حجة الله رب العالمین» صاحب 
العصر والزمانابوالقاسم محمد[ین ] الحسن المهدیخليفة الرحمن‌صلوات‌الله وسلامه عليه 
وعلی ابائه فی کل حین و آن» به ساحت احوال شاه یا کیزه خصال افتاده دیدار مبارک 
خود در خواب بدان حضرت نمود و میان ایشان گفت و شنودی که در منظومۀ علی حده 


۱ تشهیر در لغت عرب از ریشه شهرت است به معنای آشکار گردانیدن. ولی در این جا ظاهرا کلمه ای است محعول 
به معنای دور شهر گردانیدن. 

۲ قلنسوه به معنای کلاه است. بعضی از مجرمین را کلاه خاصی بر سر نهاده و گاه وارونه بر خر نشانده دور شهر 
می‌گرداندند. منظور از اکتساء قلنسوه این است که آن کلاه مخصوص را بر سرش نهادند. در خلاصة التواریخ 
آمده: «حسب المر شاه عالمیان, مير سید علی خطیب محتسب او را تخته کلاه نموده در بازار و میدان گردانید.» 
(ص .)٤۵۵‏ 

۳ سور الاعراف/4۰. 


مفصلا سمت اتساق یافته گذشت. على الصباح نواب توفیق اياب شاهی ظل اللهی 
خلداله ملکه و سلطانه وافاض علی العالمین بره وعدله و احسانه» تمغاوات ممالک را 
اصلاً و فرعاً بر هر صبعه و شیوه و مراسم ورسم که بود بخشیده از اخذ آن حسب الامر 
درگذشند و آن به حسب تخمین سی هزار تومان بیش بود و ناب ان را به جهارده معصوم 
هديه فرمودند. * تقبل اللهعن حضرته بحرمة الأئمة المعصومین و چون اين حکایت به نظم 
مودّی شده در این حا به همین اکتفا رفت . 

و در بارس ئیل» بعضها سنه ثلث و سبعیین و تسم مانه و بعضها سنه اربع» میرسید - 
شریف باقی» که به درجۀ وزارت رسیده بود» در ایام رمضان وفات یافت و این فقیر 
تاریخ وفاتش این جنین به نظم آورده: 

ای دل از حق حو در رسد فرمان که تواند زدن دم از کم و کیف! 
رفت سید شریف آن که به دهر بود مدوم اهل خامه" وسیف 
بپبرتاریخ فوت او گفتند «حیف سید شریف باق حیف»* 

و دریوم الّبت, عشرین شوال, این بندۀ ضعیف از منصب استیفای مالی خاصه 

شریفه عزل گشته به درویشی مقرر گشت. 
مرا عشرین شوال ازمناصب به عزلت ا خت دوران فارغ البال 
اکن اق که :تاد به یاد آور همین «عشرین شوال» ۳۵۷۳ 

و در این سال» امییر حمزه‌بیک ولد عبدالله عان استاحلی به اتفاق شاهزاده 
قطان فیرش ام ار رن مد ای ام ای وان ارت فک روو 
مفوض گشت وللگی شاهزادۀ مشارالیه به ال قلی بیک ایجیک اغلی استاجلو مرجوع 
گشت و مهم قشون عبداله خان معوّق ماند. 

و هم در این سال» سلطان سلیمان عشمانی خواند گار روم به دارالجزا پیوسته 
سلطان سلیم به جایش نشست 

وله 
عثمان سنی که شد سلی‌مانش خطاب بوبکر صفت شد به عمر ماند اسباب 


۱ کم و کیف از مقولات عشر به معنای چند و جون. 
۲ تصحیح فیاسی . متن: خانه و سیف. ۳ صفحهً بعد شمارة ۱. 


۱۳۸ تکملة الاخبار 
بعنی که سلم بن سلیمان شد شاه تاریخ جلوسش «عمربن خطاب»-۱۹۷۳ 

و در این سال» دختر سید عبداله خان مازندرانی [را] برای شاهزادة کامران 
جهانیان» ابوالغالب سلطان محمد میرزا خواسته در قزوین عشرت قرین طوی کردند" و 
بعد از طوی» شاهقلی بیک یکان جاوشلو استاجلورا للۀ آن حضرت فرموده به هرات 
فرستادند. 

و در یوم الخمیس» غرهُ جمادی الاول» این بنده از قزوین هجرت نموده 
صبح دوشنبه پنجم شهر مذ کور به دارالاْشار اردبیل آمده و در حظیره مقدسة منور معطرة 
متبركة صفية صفوية موسوية حسينية علويه حفت بالانوار الرحمانيّه و خصت بالازهار 
الروحانیه معتکف گشت و درغره رحب» اهل بیت و فرزنداد بنده نیز رسیدند و جون 
انزوا و اعتکاف و انقطاع وتبتیل و ترتیل در خطیرۀ اردبیل حفظه الله اهلها عن اخذ و بیل 
دست داده و بالکلیه به وادی مطالعةٌ علوم دینیه و مباحثه مباحث بقینیه افتاده اگر من بعد 
به تفصیل حالات دنیویه در این کتاب خوض ننماید معذور است. 

پوشیده نماند که در توشقان ئیل» بعضها سنه اربع و سبعین و تسم‌مائه و بعضها 
سنة خمس» شاهقلی سلطان استاجلو ولد حمزه سلطان قازق حا کم چخورسعد که به 
امارت دیوان اعلی مهر بر احکام همایون می‌زده حهت تعزية سلطان سلیمان ؛ و تهنیت 
سلطاد سلیم به روم رفته تحف و هدایا برد" و سلطان سلیم به غایت تعظیم او نموده 
ضیافتها و مردمیهای لایقه به حای اورد. 

و در این سال» چون از خان احمد کارکیا [حاکم ] لاهیجان خلاف قاعده بسیار 
به ظهور رسیده بود» کورحسن قورجی حاحی فقیه لو استاجلو پسر قارنحه بیک را که [از ] 
مقربان و محرمان درگاه حهان‌پناه است جهت نصیحت او به گیلان فرستادند. [وی] 
جون مردی دانا بود به هر عنوان که بود او را به نصایح دلپذیر از غدر و مکر بازداشته به 


۱ عبدی در ساختن ماده تاریخ از قاعدۀ معمول که حرف مشدد راء جز در کلمۀ الله به حساب نمی‌آوردند, عدول 
کرده است. بنابراین در هر دو ماده تاریخ حروف مشدد را باید مضاعف منظور نمایند تا تاریخ مطلوب را حکایت 
کند. 

۲ این دختر مادر شاه‌عباس صفوی است که تولد وی در سال ٩۷۸‏ روی داد. 

۳ سلطان سلیمان در پای قلعۀ سکتوار درگذشت. مرگش را پنهان داشتند تا قلعه به دست مپاه ترک افتاد. درخحصوص 
سلیمان و مرگش رجوع شود به کتاب شاه طهماسب . 


درذ کر بادشاهان صفویه ۱۳۹ 


درگاه معلی عود نمود. آما حون دولت خان مذ کور به نهایت رسیده بود با سیه دل حه سود 
گفتن وعظ باز به اغوای امرای لاهیجی» قدم از جادۀ صواب بیرون نهاده یولقلی بیک 
ایمور ذوالقدر را که بعد از منصب ححابت حرم علیۀ عالیه سمت ایالت يافته بود و 
شاهقلی بیک اده اغلی مهنالوقورجی ذوالقدر را که کمال قرب در درگاه داشت و 
حسب الاُمر به گیلان رفته بودند به قتل آورد. غضب شاهی متوحه خان احمد گشته 
معصوم بیک صفوی و پسرانش سید بیک و صدرالدین خان را با حمعی از امرای ذوالقدر و 
لشکر آذربایجان و عراق و فارس و کوه گیلویه و کرمان تا موازی یک صد و پنجاه هزار 
سوار و پیاده به تسخیر گیلان لاهیجان فرستادند و زمستانی به غایت عظیم شد. 
خان احمد تاب مقاومت نیاورده ملک به تصرف امرا داد و با معدودی فرار نموده فراز کوه 
اشکور به دهی معروف به شحنه سر رفته متواری شد. امرای عظام مذ کوره از اطراف آن 
کوه درآمده و آن کوه را محصور ساختند. همگی همت به گرفتن خان احمد مصروف 
داشتند. تا زمانی که اله‌قلی بیک ایجیک اغلی للۀ شاهزاده سلطان محمود میرزا معلوم 
کرد که خان به کجاست. حسام بیک بن رستم بیک بن بیرام بیک قرامانلو را که ملازم 
شاهزاده بود, با بیست سی کس به قلۀ آن کوه فرستاد و خود در کمرگاه آن کوه اقامت 
کرد. حسام بیک با آن جماعت از او جدا گشته به قله کوه رفتند. چون در آن موضع که 
خان احمد در آن جا بودند رسیدند» حسام بیک از گرد راه به درون موصع رفته سر راست 
بر سر خان احمد آمد و او را با مخصوصانش و نقدینه‌ای که همراه داشت گرفته به اتفاق 
رفقا نزد الله قلی بیک آورد. خان مذ کوررا به همان اسلوب که به دست آورده بود به درگاه جهان 
پناه بردند و حسام بیک به جلد وی این جلادت به مرتبۀ امارت رسیده طبل و علم بدو 
حواله گشته ایالت ایل قرامانلوبدو تعلق گرفت و ظلمۀ لاهیجیه را دفع کرده گیلان 
بیه پس را به جمشیدخان بن سلطان محمودخان بن امیره دوباج که نبیر خانش بیگم 
همشیرة نواب اعلی است شفقت فرمودند و گیلان بیه پیش داخل حوزۀ دیوان اعلی شد ' 


۱ درحصوص حان احمد که مردی هوشمند و دانش برور و هترمند و هنرشناس بود و روابطش با دربار صفوی یعنی 
شاه طهماسب و جانشینانش رجوع شود به کتاب شاه طهماسب از عبدالحسین نوائی (مقاله هفتم صفحات ۱۰۲ تا 
۱) و جلد دوم کتاب شاه عباس تألیف عبدالحسین نوائی (مواضم مختلف) و خلاصة التواریخ ص 45۲ تا ۷۷) 
و احسن التواریخ از ۵۵۸ تا ۵717. 


۱۳۰ تکملة الاخبار 
ریخ 
چون کرد خدای دفع گرگان ز رمه دفع ظلمه زلاهجان گشت همه 
دفع همه کرده شد به شمشیرفنا تاریخ فنای ظلمه شد «ظلمه» <۵ ٩۷‏ 
وهم دران ایام در قلعه قهقهه» در منزلی که سام میرزا و اولادش می بودند» 
ا یب ۰ ۰ e‏ ۰ ۰ س 
لر حسب اتفاق » بسرال الفاص: سلطان احمد و سلطان فرخ مجتمع کشته صحبتی 
می‌د اشتند» زلزلۀ عظیمه روی نمود و آن منزل بر سرایشان فرود امد و مجموع هلاک 
سشدنكد. این ننده این قطعه برای ضبط تاریخ به نظم آورده 
تاریخ 
به تاریخ حهان زد قهنهه کبک حرامنده که نبود داما جام بقا اندر کف ساف 
چ وگفتم چیست حال سام وتار خش چه‌می‌گویی ‏ بگفتا در جوام «دولت طهماسب شه باق»* 
و در این سال» میر سید علی شوشتری و مير محمد بوسف که به شرکت صدارت 
استاجلو که به روم رفته بود به درگاه جهان‌پناه مراجعت کرد و بعد از اند ک مڌتی در بلده 
قزوین» دعوت «ارجعی» را لبیک اجابت گفت و منصب و الکایش به ولد او 


محمدی یک شفقت شد. 


و معصوم بیک صفوی با دوپسرش یکی خان احمد مشهور به خان‌میرزا که از 
سلک علما بود و دیگری خواجه نعمت معروف به خواجه‌بیک میرزا و اهل بیتشان به 
اتفاق مير محمد یوسف صدر معزول و بشارت بیک داروغة دفترخانه ولد عبدالرحمن بیک 
موصلوو دیگر معارف مرحص گشته به عریمت صح رواد شدند. جود به دیار روم 
درآمدند» سلطان سلیم تعظیمات بی‌نهایت ایشان به حای آورده رعایتها نمودند. 

و در اواخر این سال» شاهزادهُ عالمیان» خدیجه‌سلطان خانم را نواب کامیاب به 
حمشیدخان حاکم گیلان بیه‌پس داده امیرخان موصلو نبیرۀ امیرخان سابق که للۀ آن 
شاهزاده بود او را به گیلان برده به حمشیدخان سپرد و تکلفات و هدایا از ان سلسله 
واصل وعاید به امیرخان گشت و امیرخان به درگاه معلی معاودت نموده از آن‌جا 


حسب الرخحصة به الکای خود رفت . 

و در يلانئيل» بعضها سنة ست و سبعین ومائه و بعضها سنة سبع احکام 
مطاعه به علمای اعلام و نحاریر اسلام سمت صدوریافت که در ممالک محروسه 
محالس وعظ منعقد ساخته به موعظة خلایق اقدام فرمایند. على الخصوص حمعات و 
حماعات باید که از وعظ خالی نباشد. این بنده این قطعه در سلک نظم کشیده 

قطعه 
در این سال شد وعظ و این وعظ به فرمان شاه ملایک فه 
به اسلوب تاریخ بنگ رکه (««وعظ ») = ٩۹۷٩‏ بود «ست و سبعن و تسع‌مانه» 

در این سال» خواجه ملک مستوفی اصفهانی» که در بارس یل تربیت یافته بود» 
وفات یافت و جون میرفضل الله شهرستانی که دشمن قدیم او بود ازمرگ اوخوشحال شدء 
این قطعه به وصف الحال و تازیخ منظوم گشت. اما میرفضل ال‌هنوز به منصبی نرسیده 
میرفضل الله از مرگ ملک خحوشحال شد زان که از حان و دل او را دشمن بدخواه بود 
حال او هم بعد از او امسال یارب چون شود . زان که چون تاریخ جستم فوت «فضل اللّه) بود 

و در ماه شوال این سال» علیاحضرت فخر جهان خانم» صبية حضرت سلطان 
حیدر که عمۀ نواب کامیاب بود به جوار رحمت حق پیوست. ۱ 


و معصوم بیک صفوی که با اعیان و اهل بیت به حج رفته بود و در هفتم ذی حجه 
احرام بسته بودند» در نزدیکی مکۀ معظمه با پسرش خان میرزا و بشارت بیک داروغة 
دفترخانهٌ همایون و علی خان آقاقرامانلو ایشک آقاسی معصوم‌بیک و محمدخان اقا 
برادرش که قورچی باشی معصوم‌بیک [بود] و جمعی دیگر از اعیان [و ] وجوه ملازمان 
وی و از فضلا مولانا معین استرابادی» در اثنای شب که برحسب صوابدید میرحاج تعیین 
کرده خواند گا برای استراحتی از راه بیرون رفته خواب کرده بودند» به عز شهادت فایز 
گشتند و میرمحمد یوسف و جماعتی دیگر که همراه معصوم بیک از راه بیرون نرفته در 
میان حاحیان بودند از آن ورطه رستند و باقی فرزندان و اهل بیت معصوم بیک و رفقاء بعد 
از اخراج حج» معاودت نمودند. این طرفه که از رفقای ایشان هرکه از آن مهلکه رست از 
جنگ اجل نحست. زیرا که اراد هندوستان کرده به کشتی نشستند و طوفان شده 
کشتی غرقه گشته همگی غرق طوفان فنا گشتند. از حمله سید محمد یوسف 


۱۳ تكملة الاخبار 


عليه الرحمه. میرک سیک وزير معصوم بیک که همراه خانه کوحش معاودت کرد حول 
به قزوین رسید و حالات به عرض رسانید. بعد از اند ک مدتی در قزوین متوفی شد. 

دیگر در این سال» سمیون بن لوارصاب" گرجی که بعد از پدر به گرجستان 
مستولی بودء به دست ملازمان شمخال سلطان حرکس صاحب تیول الکای شکی که از 
امرای عالی شان و معتمدان نواب اعلی است گرفتار شد و سمیون را به درگاه جهان‌پناه 
بر دند و در آن درگاه است و از عنایت شاهی محروم نیست . 

دیگر در این سال» حکومت گیلان لاهجان را به نواب حهانبانی سلطان محمود 
میرزا داده مصحوب لله اش اله قلی بیک ایحیک اغلی بدان صوب فرستادند و بقية السیفی 
که از سپاهیان لاهحان مانده بود [ند] عرضۀ شمشیر فنا گشتند و خان احمد را که در 
قزوین بود به قلعة فهمهه فرستادند. 

[و در] يونت ثيل» بعضها سنة سبع و سبعین و تسع‌مائه و بعضها سنة ثمان» نواب 
کامیاب اعلی حضرت. به دستوں بیلاق و قشلاق در دارالسلطنة قزوین حتت تزیین 
فرمودند. 

و در این سال اسکندربیک افشاررا که درحه ایالت یافته بود» با خلیل سلطان 
زیاداغلی [حال معزول ؟ | استرابادی نزاع افتاد و خلیل بیک کشته شد. 

و در قوى ثيل» بعضها سنة ثمان و سبعین و تسع‌مائه و بعضها ستة تسع» لله الحمد 
و المنة که ذات قدسی صفات نواب کامیاب و شاهزادهای عالم وعالمیان به صحت و 
سلامت است و مملکت معمور و امنیست موفور و دشمنان منکوب وهمگی همت علیا 
نهمت مصروف و معطوف عدالت و رأفت و رفاهیت خلابق عموما و علما و مومنان 
خحصوصاً 

و چون این کتاب دراوایل این سال تمام شد» کمیت خامه بیش از این جولان 
نیارست نمود لاجرم عنان کشیده شد. ان‌شاء الله اگر حیات باقی باشد بعد از این 
محلدی دیگر مرتب ساخته حالات واحب الحفظ در آن‌جا ثبت رود. و الشکرعلی 
الاختتام. 

۱ سمیون که در تواریخ صفویه به اسامی سماون و سیماون نیز امده مسلما سیمون (5100070)از اسامی مسیحی است 


ولی لوارساب ظاهراً تحریف لهراسب است. این کلمه نیز در تواریخ صفویه به صورتهای لواسان و لواصاب نیز 


امده است ‏ 


ذیل 
در ذ کر سلاطین معاصر شاهان صفو یه 
درروم ومصر و شام و حجازو عراق عرب و دباردکر و موصل 


حالا تی که از بدو طلوع دولت شاهان صفویه خلد ملکهم, تا حال که سنۀ ثمان 
و سبعین و تسع‌مائه است» آن است که در روم گفتیم که سلطان بایزید بن سلطان محمد 
عثمانی, در سنۀ ست و ثمانین و ثمان مائه» پادشاه بود. جم سلطان برادرش را شکست و 
ولایات را بیش از پیش مفتوح ساخحت. از جمله در پیستم محرم سنۀ خمس و تسم ‌مائه که 
موافق سال عروج شاه اسماعیل از گیلان است» ولایت و قلعة اینه بختی ۱ را که معظم 
فرنگ است بگرفت و در سنۀ ست و تسم مائه ولایات بی‌نهایت و قلاع آن‌جا را مسخر 
کرد و آخر به اغوای پسرش سلیم» ینگجری از او برگشته در اغراش کوی میانۀ ادرنه و 
استنبول» در شهور سنه ست عشر و تسع ماده » موافق سالی که حضرت شاه اسماعیل در 
حوالی مرو بر شیبه خان ظفر یافت پدر و پسر را جنگ شد و سلطاد بايزید بر دست سلیم 
گرفتار شده در یکی از قلاع محبو سگردید ۲ ودراخر صفر سنة ثمان‌عشر وتسع مائه درگذشت. 


۱ یی ناحیة معروف به لپانت (۱60۵۳16). 
۲ در احسن التواريخ محمد فریدبیک (ترحمه میرزا على اصفهانی » حاپ تهران ۱۳۳۲ ه .ق) و تاریخ ترکیه 
سرهنگ دول"موش آمده که بایز ید هنگام عزیمت به شهر دیموطیقّا درگذشت . زمزمه ای هم در آن روزگار بوده که 


مگر سلیم او را زهر داده باشد. 


۱۳ ۱ تکملة الا خبار 
سلطان سلیم بن سلطان بایزید در سنةٌ ست عشر و تسع مائه به سلطنت نشست و 
برادران خود سلطان احمد و ساطان قورقوت ' را با اکثر اولاد و آقربا بکشت و بر بلاد 
ذوالقدر و قرامان استیلا یافت و در سنۀ عشرین و تسع‌مائه» در جالدران خوی» با نواب 
جنت‌مکان شاه اسماعیل جنگ کرد و تا تبریز آمد. از آن‌جا به روم مراحعت کرد. اما 
دیاریکر را متصرف شده در سنۀ احدی و عشرین و تسع‌مائه قلعهٌ کماخ را به تصرف آورد 
و هم در این سال, علاء الدولة ذوالقدررا بکشت و قشلاق دربرسا کرد و بعد از آن» 
لشکر به دیار عرب کشیده در حوالی و [دابق ]» فریب به حلب» با قانصو پادشاه مصر 
و شام جنگ کرده او را بکشت و در سنه ثلث و عشرین و تسم‌مایه» در حوالی مصن با 
دیگر غلامان چرکس» مصاف داده غالب آمد و قشلاق در مصر کرد و در حرمین شریفین 
خطبه به نام او حواندند و درسنهٌ ست و عشرین و تسع‌مایه در حوالی اغراش کوی مرضی 
پیدا کرده در همان موضع که پدر را اسیر کرده بوذ بمرد. 
سلطان سلیمان بن سلطان سلیم در حیین وفات سلیم در اماسیه بود. به قدغن 
تمام او را به استنبول برده بر تخت نشاندند و او بعد از پدر» ولایات بسیاربر الکای موروئی 
افزود و از جمله در شهور سن؛ سبع و عشرین و تسع‌مائه قلعۀ بلگراد و در هفتم صفر سنۀ 
تسم و عشرین و تسم‌مانه ولایت اردس" را فتح کرد. اگرچه به تحریک اولامه تکلو در 
سنة احدی و اربعین و تسع‌مائه طرح عداوت با نواب کامیاب اعلی حضرت شاهی 
ظل اللهی انداخت. اما همحنان که در محاری احوال شاه دین بناه مسطور شد میانه 
ایشان به صلح منجر شد و بعد از واقعة سلطان بایزید پسرش, در سنة تسم و ستین و 
تسع مائه» آن صلح استحکام یافت و قاضی عطاء رازی گفت: 
ترچ 

شکر خدا کاز کرم کردگار قائد اقبال درایین کهنه یر 

مشتلق صلح شهان جهان داد کے انش سیرنت ية غر 

ضابط ایام چوتاریخ صلح جست خرد گفت که «الصلح خبر)۳ 


کد رفن به متاس گر که اس 
۴ عنی حزیره رودس (۲۱۳۱۵065). 


در ذ کر سلاطین معاصر شاهان صفوبه ۱۳۵ 


و بعد از آن در بارس‌ثیل وفات یافته به تاریخ سنۀ اربع و سبعین و ثمان‌مائه خبر فوتش به 
سمع اشرف نواب کامیاب اعلی رسید. 

سلطان سلیم بن سلطات سلیمان بعد از پدر به سلطنت نشست و از برادرانش 
هیجکدام بافی نیستند که با او معارض باشند و او را پسری است سلطان مرادنام ! و 


برادر زادها نیز دارد. 9 


در شروان 

فرخ‌یسار پادشاه بود. حضرت خاقان جنت‌مکان شاه اسماعیل صفوی او را در 
ست و تسم ماه به قصاص پدر بکشت. غازی‌بیک بن فرخ‌یسار که زرغازی‌بیگی بدو 
منسوب است فانم مقام پدر شد و در سنه سبع و تسع مائه وفات یافت. شيخ ابراهیم مشهور 
به شیخ شاه بن فرخ‌یسار به حکومت نشست. حضرت شاه اسماعیل با او بر سر لطف امد 
و مشارالیه در سنة سبع و عشرین و تسع مانه به عتبه بوسی شاه عالی جاه رسیده به عنایت 
شاهی سرافراز شد و در شنبه هفدهم رجب سنۀ ثلا ئین و تسع‌مائه با شاه جنت‌مکان 
موافقت نموده دو روز پیشتر رحلت کرد. 

سلطان خلیل بن شیخ شاه چون اس اولاد بود و نیز به شرف مصاهرت شاه 
حنت مکان مشرف بود بر سایر اخوان فاثق آمده به سلطنت نشست و در جمعۀ نهم 
حمادی‌الاخر سنة اثنی و اربعین و تسع‌مائه وفات یافت. 

شاهرخ بن سلطاد فرخ بن شیخ شاه بعد ازعم» به اتقاق آمرا بر مسند نشست و 
روز شنبه بیست و هفتم ربیع الاخر سنة حمس و اربعین و تسم‌مائه که نواب کامیاب 
اعلی شاهی قلعهٌ بیقرد را فتح فرمودند او را گرفتند و تمامی شروانات به حوزهٌ دیوان اعلی 
شاه دین پناه درامد و شاهرخ درسنست و اربعین و تسع مائه وفات کرد و آن سلسله بدو 
منتهی شد. و 


۱ همین پسر به عنواد سلطان مراد سوم جانشین سلیم گردید (۱۵۷۱/۹۸۲) و حط و عهد و پیمان نیا و پدر را ندیده 
گرفت و با استفاده از اوضاع آشفته ایر ان» در عهد سلطنت شاه محمد خداینده به ایران حمله برد و ایالاات غربی 


۱۳۹ تکملة الاخبار 
در گیلان لاهجان 

که عبارت از گیلان بیه‌پیش است. کارکیا میرزا علی بن [ کارکیا] سلطان 
محمد پادشاه بود و حضرت خاقانی علیین آشیانی شاه اسماعیل صفوی, بعد از واقعة 
برادرش» شاه سلطان علی» به گیلان نزد او رفت و او کمر حدمت در میان حان بسته در 
اعانت و رعایت و محافظت و محارست تقصیری نکرد تا آن که ان حضرت در سنۀ 
خمس و تسم‌مانه او را وداع فرموده به جهانگیری مشهور شد و در سنه عشر و تسم مانه 
برادرش کارکیا سلطان حسن بن سلطان محمد با او بنیاد خلاف کرده کیافریدون 
امیرالاْمرایی را در سفیدرود دیلمان بکشت. کارکیا میرزاعلی» بنا بر سلامت نفس» 
حکومت را به برادر وا گذاشته به انزوا و عبادت مشغول شد و سلطان حسن استقلال یافته 
مفسدان سلطان حسن را بر این داشتند که بر سر میرزاعلی رفته او را بکشند. حون سلطان 
حسن به رانکوه رسید, تبعهٌ کیا میرزاعلی بر سر سلطان حسن ریختند و او را در جامة 
خواب بکشتند و این شب پنج شنبه پنجم‌مضان سنه احدی عشر و تسع مانه بود. امرای 
سلطان‌حسن از این حادثه به قهر رفته از لاهحان ایلغار کردند و به رانکوه درآمده در روز 
پنج شنبة مذ کور میرزا علی را بکشتند و از میرزاعلی عقب نماند. 

کارکیا سلطان احمد بن سلطان حسن» بعد از واقعة پدر و عم به سلطنت نشست 
و به یمن توحه خاقان حنت‌مکان اقتدار تام یافت و در سنة ثلاث و ثلا ثين و تسع‌مائه 
که نواب کامیاب اعلی حضرت شاهی ظل اللهی در قزوین قشلاق فرموده و حوهه سلطان 
امیرالأمرا بود به درگاه جهان‌پناه آمده مشمول عواطف بی‌دریغ گردید و به گیلان عود نمود 
و میرقاسم را که از مراتب سفلی به رتبۀ وکالت رسانیده بود» دریک شنبه جهاردهم 
ذی‌قعده سنۀ ست و لا شین و تسع‌مانه با اولادش به قتل رسانیده و خود در شعباد سنه 
اربعین و تسم مائه وفات یافت. و 

کارکیا سید علی کیا بن سلطان احمد به جای او نشست. به غایت سلیم النفس 
بود. بنابراین طبقات لشکرش زیاده‌روی پیش گرفتند و آخر برادر کوچکترش کارکیا 
سلطان حسن را با او درمقام حلاف درآوردند. تا در اوایل سنه احدی و اربعین و 
تسع‌مائه مقاتله واقع شد و سید علی کیا و چند برادر دیگر در سمام به قتل آمدند. و 

کارکیا سلطان حسن بن سلطان احمد پادشاه شد و او بر گیلان بیه پس نیز دست 


درذکرسلاطین معاصرشاهانصفویه ا 
یافت و امیره دوباج را آواره ساخت. آخر در شب جمعه پنجم جمادی‌الآخر سنة ثلاث و 
اربعین و تسع مائه به مرض طاعون وفات یافت و به آن دلیل بود که نواب کامیاب اشرف 
اقدس اعلی همایون بهرام‌میرزا را به حکومت گیلان فرستادند. چون رایات جلال در 
خراسان بود» حکومت آن‌جا بر میرزا قرار نگرفت و امرای گیلان تمکین نکردند و میرزا 
به یبلاق دریاوک قزوین با زگشته ملک را به گیلانیان واگذاشت. 

خان احمد بن سلطان حسن پادشاه شد وتا نظر التفات شاهی با او بود حالی در 
کمال رفاهیت داشت. الکای بیه‌پس و گسگر را نواب کامیاب بدو ارزانی فرمودند و از 
سلسلۀ اسحاق‌وند که ایشان را امیره دو باج خواندندی قطع بود. عاقبة الأمر به سبب آن 
که لوندی در مزاجش غالب بود» با شمشیر باز و قوچ باز و خروس باز مصاحب گشته به 
برش و تریاک افتاد و ازقاعدۂ سلطنت و رعایت ادب پادشاه دین‌پناه ذاهل و غافل شد. 
امرای مفسد او دست برآورده اعمال قبیحه کردند تا آن که یولقلی بیک ایمور را که یکی 
از وجوه امرا بود و شاهقلی بیک دوه‌اغلی قورحی ذوالقدن در توشقان‌ئیل» سن خمس و 
سبعین و تسم‌مائه بکشتند. بنابراین» مرحمت نواب کامیاب از او برگشته امرای عظام را 
همجنان که م ذکور شد به گیلان فرستادند و او را بگرفتند و گیلان بیه پس را به 
حمشیدخان اسحاق‌وند که نبیرة همشیرۀ شاه دین پناه است و حالا به عز مصاهرت 
سرافراز شده دادند و گسگر را به امیره ساسان. و خان احمد [را] درقلعة قهقهه یافت 
تومان مشکین آذربایحان حبس کردند. و 


در[نور] رستمدار ۱ 
از یه ملوک گاوباره» ملک حهانگیرا بن کاوس حکومت داشت . در سنه اربع 
و تسم ماثه وفات یافت. 
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وم ۰ 
ملک کاوس بن ملک جهانگیر" به موحب ولیعهدی حاکم شلد , در حنگ 
برادرش ی بستول کشته شد . 


ملک کیومرث [بن] حهانگیر قلعة نور را ضبط کرده بیستون را راه نداد. اخر 


۱. تصحیح از جهان‌آرا, متن: کاوس بن جهانگیر ‏ کاوس پسر کیومرث است که در سال ۸۷۱ درگذشته. 
۲ اضاء متن: حهانگیر بن کاوس. 


میانهٌ او و بیستون جنگ شد و کیومرث کشته شد. 

ملک بیستون بن جهانگیر به حکومت رسید و خواست تا تمام رستمدار را ضبط 
کند. در سنهٌ عشر و تسع‌مائه لشکر بر سر کجور کشید و به غیر از قلعه, تمام ولایت [را] 
متصرف شد. آخر در بیست و ششم صفر سن؛ ثلاث عشر و تسع‌مائه در ان مستی بر 
دست عورتی که قمای او بود و اقوام ان عورت بر دست ملک کشته شده بودند کشته شد. 

ملک بهمن بن ملک بیستون به میراث حکومت یافت و خواهر خان احمد 
لاهیجی و همشیرة میر عبدالکریم مازندرانی [را] بخواست و جهل و سه سال ولایت 
داشت و در سنه سبع وه حمسین و تسم مانه وفات یافت . ! 

ملک کیومرٹ بن ملک بهمن به میراث قائم مقام شد و منظور نظر اشرف نواب 
کامیاب شاهی ظل اللهی شد. 

ملک اویس بن ملک گستهم بن بیستون نیز در بعضی از نواحی نور حاکم بود و 
به دامادی خان احمد مفتخر. و 


در کجور رستمدار 

ملک اشرف بن تاج الدوله به حکومت رسیده بود و در حینی که ملک بیستون 
لشکر به الکای او کشید حون در خود قوت مقاومت نمی دید» پسر ارشد خود [ملک 
کاوس را در قلعه گذاشته خود به گیلان رفت و بعد از واقعة ملک بیستون عود نموده ] 
ملک کاوس او را تمکین نداد. وی نیز با پسر مضایقه نکرد و در شهور سنۀ احدی و 
عشرین و تسع‌مانه وفات یافت. 

ملک کاوس بن ملک اشرف "» در شهور سنۀ خمسین و تسم مائه» به قصد پسرش 
ملک جهانگیر ارتحال نمود و پیشتر ملک اسکندر برادر خود را که دخترزادۀ سلطان 
احمد لاهیجی بود در زمان پدر قصد کرده و اهالی آن ديار بالکلیه از اورمیده ملک 
کیومرث را به حکومت برداشتند. 


۱ ماذه تاریخ مرگ وی را حنین یافته اند: «مزد بای کیومرت بأد = ۹۵۷*». 
۲ جهان آرا : از روی فهم و ادرا ک و اطلاع بر احوال سلاطین وقت و مراعات اهل فضل نسبتی به دیگران نداشت و 


در زمان خود ستون دارالمرز بود. ص ۰۱۸۸ 


ملک کیومرث بن ملک کاوس قريب هشتده سال به فرمودةٌ پدر در بند بود. آخر 
به امداد آقا محمد روزافزون به جای پدرنشست و دریازدهم ذی‌قعدهٌ سنۀ ثلاث و ستین 
و تسع مایه فوت شد. 

ملک جهانگیر بن ملک کاوس» بعد از برادر» به حکومت نشست و به زیارت 
روضة رضية مقدسة منورة رضویه على مشرفها التحية والشنا مشرف گشت. [در وقتی که 
این بنده در درگاه بود او حاکم کجور و ملک بهمن بن کیومرث حاکم لارجان بودند . 
حالا انقلابات در دارالمرز شده تا جه کیفیت یافته باشد] '. و از 


حکام چلاویۂ نواحی طبرستان 
میرحسین کیا بن میرعلی از نسل افراسیاب جلاوی, در اواخر ترکمان, طغیان 
کرد. حصار استارا مضبوط ساخته با نواب اعلی حضرت خاقانی حنت‌مکانی شاه 
اسماعیل درصدد عصیان برآمد و درسنۀ تسع و تسع مائه مقهور گشته به اقبح وجهی فانی 
و محترق گشته و آن سلسله بدو منقرض شد. 


درمازندران 

از سادات قوامیةٌ مرعشیه میرعبدالکریم بن میرعبدالّه به شرکت مير شمس الدین 
برادر سید زین العابدین حاکم بود. در سنة [اثنی ] ثلا ین و تسع‌مائه" وقات یافت. 

میرشاهی بن میرعبدالکریم بعد از او به حکومت رسید. اقا محمد روزافزون او را 
اخراج نمود [و او به درگاه عالم پناه رفته با احکام حکومت معاودت نمود]" و در دماوند» 
بر دست مظفر بیک ترکمان ملازم آقامحمد» در سنه‌تسع وتلا نين و تسم مانه به قتل رسید. 

میر عبدالله ببن‌میر سلطان محمد بن میر عبدالکريم در ایام دولت نواب 
کامیاب شاهی ظل اللهی با اقا محمد شریک شد و بعد از فوت آقامحمد, جنان که 
مذ کور شد. به یمن دولت قاهره سمت خانی یافته در سنة اربع يا خمس و خمسین و 


۱ جهان ارا: [حالا حاکم کحور اوست و ملک بهمن بن کیومرث حال حاکم لاریحان است] ص ۱۸۸. 
۲ جهان‌آوا: در سنۀ اثنی و ثلائین و تسم‌مائه .٩۳۲‏ 


۳ تکمیل از جهان‌آرا ص ٩۱‏ 





۱۰ تکملة الاخبار 
تسم مائه‌والی‌تمام مازندران شد. چون به غایت‌سفا ک بود»حسب الحکم مطاع معزول شد. و 

میر سلطان مرادخان بن میرشاهی بن میرعبدالکريم حسب الفرمان قضا جریان به 
سلطنت مازندران نشست و میرعبدالله» در شب یازدهم جمادی‌الاول سنۀ تسع و ستین و 
تسم‌مائه خود را به درگاه جهان‌پناه رسانیده مبلغ کلی بقایای مقرری مازندران را متعهد 
شد که به دیوان اعلی واصل سازد. بنابراین» تحصیل وجه مذ کور به على جان" تکلونبیرة 
برون سلطان مرجوع گشت. میرعبداله در رودخانة جاجرود از او فرار نمود و باز گرفتار 
شد. بالضروره او را در قلعة اولاد کلیس " مقیّد ساختند و در آن اثناء حمعی به قصاص 
خون خو یشاوندان خود او را به قتل آوردند [و سلطان مرادخان الحال در مازندران حاکم 
است. ]۲ 

یر عبدالکريم بن میرعبداله یک دو سال» حسب‌الفرمان مطاع» با امیر 
مرادخانا شریک بود. چون اعمالش مرضی طبع نواب کامیاب نبود» معزول گشته او را 
به قزوین آوردند. وی تریاک خورده در شب جمعه از شهر شوال سنه اثنی وسبعین و 
تسم‌مائه وفات یافت. و از 


طایفه روزافزونیه 

آقا رستم در امر حکومت با میرعبدالکریم بن میرعبدالله بن میرعبدالکریم بن 
سید محمد شریک بود و در آن اوقات شدیبه خان‌ازبک بر خراسان دست یافته بود. مگر 
به زبان او گذشته باشد که بعد از این دست ما و دامن شیبه خان. تابراین» چون شاه 
جنت مکان, در سنة ست عشر و تسع ماه بر ازبک ظفر یافته شیبه خان را بکشت, د 
او را به مازندران فرستاد. غافل در دامن آقا رستم انداعتند و او از ان کنایه غضب شاهی 
نسبت با خود فهم کرد و هم در این جند روز وفات یافت. 

آقا محمد بن آقا رستم بعد از فوت پدن به اتفاق میرعبدالکریم» همراه خواجه 
مظفر بیتکجی به درگ ه اعلی حضرت شاه غفران دستگاه در حوالی سمنان رسیده در 
۱. تصحیح ار جهان‌آرا که نام او را «علی حان بیک» نوشته. متن : على حان. 
۲ در احسن‌التواریخ هم کلیس آمده ولی در جهان آرا: کلیش, شاید همان‌جا باشد که اکنون کلیج کلا خوانده 


می‌شود از مضافات ساری (فرهنگ آبادیها ص ۳۸۰). 
۳ جهان‌آرا: الحال آن جا به دولت ابدی الا تصال استقلال دارد. 


درذ کر سلاطین معاصر شاهان صفویه ۱:۱ 


دیوان اعلی مال هردو سرکار به مبلغ سی هزار تومان تبریزی قرار دادند و به اتفاق عهد 
کردند و در مقام ادا بودند. اقا محمد مدتی حا کم حصة خود بود. در سنهة نماد و عشرین 
و تسع‌مایه حسب الحکم مژاخذ گشته در قلعۀ لوری محبوس شد و در اول عهد نواب 
کامیاب شاهی ظل اللهی خلاص گشته همچنان با امیرعبدالکريم شریک بود. بعد از 
آن اقتداریافت و درسنة اربع و خمسین و تسم مائه وفات یافت ' 

پسرزاده اش آفا سهراب» اگرجه دست و پایی زد اما به جایی نرسید و حکومت 
آن سلسله برطرف شد. 


ذ کر سادات مشعشع خوزستان 

سید محمد بن سید فلاح " بر بر الدیر المرنه سید 

: بن سید فلاح بن حسن بن علم آلدین على المرتضی بن سي 
عبدالحمید نسابه بن ابی على فخار بن معد بن فخار بن احمد بن ابی الغنانم محمد بن 

8 ۳ 
العابدين أ بن الأمام موسی الكاظم صلوات الله و سلامه عليه که در بغداد متولد شده بود و 
در سلک تلامذهٌ شیخ احمد بن فهد قدس سره منخرط بود. گویند که جون جناب شیخ 
رحلت می‌فرمود کتابی را که درعلوم غيب جمع کرده [بود ‏ در حین احتضاربه یکی از 
خدمه داده وصیت کرد که آن را در اب فرات اندازد و سید محمد بن فلاح آن را به حیله 
از او گرفته» از رهگذار امورغریبه که به برکت آن کتاب ظاهر می‌کرد, احلاف عرب را 
مرید خود ساخت. چنانچه در حق او اعتقاد غلطی کردند و کیفیت تشعشع ان قوم را 
دست می‌داد و مرتکب امور غریبه چون شمشیر تیز بر شکم خود نهادن و ان را خم کردن 
2 ت ۰ ۰۰ بش = ۰ ۰ تاه 
گرفته ° بر تمامی حویزه و دزفول و شوشتر استیلا یافت. مولا علی بعد از پدر سرور اك فوم 
۱ جهان آرا: پس از او اقتدار تمام یافته اگرجه مرتکب خونهای ناحق شد اما کریم خير بود. از آن حمله در چشمه 

الها ک که جایی مخوف است رباطی و مصنعه‌ای به جای خود بنا نهاده به اتمام رسانید. 

۲ جهان‌آرا: سید فلاح بن سيد هبة الله بن حسن. 


۳ ايضا: ابوعبدالله الحسین بن محمد ابراهیم . .. 
). أيضا: محمد العاید, 


س ے. 1 ا 
۵. جهاد‌ارا: کار او بالا گرفته و در سنه تمان و حمسین و ثمان مائه ۸۵۸ ظهور کرد. بر تمامی خوزستان حون حویزه 
و دزفول. .. 


۱ تکملة الا خبار 
شده اعتقادشاں این بود که روح امین در وی حلول کرده و آن حضرت در حیات 
است. وی تاخت به عراق برده مشاهد مقدسه را غارت کرد و در عتبات عالیات نهایت 
1 سم ۳ ۰ ۰ 

بی ادبی کرد. احر در حوالی کوه کیلو به بر دست اترا ک کشته شد. 

سید محسن برادرش بعد از او به سلطنت نشست و ارباب ضلالت را اعتماد 

ِ 

الوهیت بر او نود و همکی در کوحه و بازار لاصوم و لاصلوة " و لازكوة تکرار می‌کردند. بعد 
از وی سید ايوب و سید علی و سید محسن سروران قوم کشته به غایت قوی شدند. جون 
فساد اعتشاد ابشان ره مسامع حاه و حلال شاه حنت مکان رسد در نورش بغداد ردان 
صوب نهضت فرموده راه حجو بره و سابر الکای ایشال را به حيّز تسخیر دراورد و ایشان 
بالضروره به حدمت آمدند و هر دو برادر با اعیان طایفه در سنهٌ اربع عشر و تسم مائه مقتول 
شدند و شعار اسلام در آن دیار تحدید یافت. 

سید فلاح بن سید محسن قائم مقام پدر شد. [مدت هفت سال حکومت به 
استقلال کرده] ' 

سید بدراد بن سید فلاح بعد از پدر حانشین شد و اطاعت اوامر و نواهی کامیاب 
شاهی ظل اللهی می‌کرد. بعد از وی 
دین‌پناهی است. اما حویزه و عربستان و آن نواحی در تصرف اوست. اگرجه از 
مخالفت فرمان همایون هراسان است اما مردم شوشتر و دزفول را ایمن نمی‌گذارد و اکثر 
اوقات نهب و غارت می‌نماید. 


درذ کر طايفةٌ رعناشیه 
ورعناش قریه ای است ازدزفول ودرمبادی حال شیخ مولانا قوام الدین معلم اولاد 
سید محسن بود. پسرانش ترقی کردند. شیخ محمد به امارت دزفول وحاحی محمد به 
حکومت شوشتر رسید. آخر حاحی محمد بر دست برادرزاده اش خلیل اله کشته شد. 


۱ جهانآرا: روح حضرت امیرالمومنین. 
۲ ایضا: لاحج ولا زکوة. ملکش سی و هفت سال. 


۳ تکمیل از جهان‌آرا . 


درذ کر سلاطین معاصر شاهان صفو به ۱۳ 


حلیل اله بن شیخ محمد بعد از قتل عم حکومت يافته میانهٌ او و سید بدرالدین 
مکرراً منازعات شد. جون در ارسال خراج به درگاه جهان‌پناه تهاون نمود» اعلی حضرت 
خاقان جنت‌مکان امرای کوه گیلویه با سید بدران و لشکر فیلی ' را به دفع او نامزد فرمود. 
ایشان مدتی دزفول را محاصره نمودند. حون خبر واقعة شاه رضوان دستگاه شنیدند دست 
از محاصره بازداشتند. و جون حلیل الله وفات یافت ‏ 

علاء الدوله بن حلیل الله قانم مقام شد. تا ان که به موقف عرض نواب کامیاب 
شاهی ظل اللهی رسید که وی با اعدای دین ودولت زبان‌یکی دارد. لا جرم در بارس تیل ستة 
تسع و اربعین و تسع‌مائه " رابات نصرت ابات به دزفول فرموده آن حا را از او انتزاع کردند 
و علاء الدوله گريخته به بغداد رفت و دیگر دزفول ندید. 


در لرستان 

شاه‌رستم‌عباسی حکومت داشت و به حدمت شاه‌حنت مکان رسیده تقو یت یافت. 

بعد از او اغوربن شاه رستم حاکم گشت و در سنه اربعین و تسع مانه در رکاب 
ظفر انتساب نواب کامیاب اعلی حضرت شاهی به یورش خراسان رفت و برادر کهتر خود 
حهانگیر را به نیابت به میان قوم گذاشت. حهانگیر در غیبت او با او عصیان ورزید. 
اغور در حین مراجعت» به رخصت اشرف. متوحه الوس خود شد. چول به حوالی 
نهاوند رسید» بعضی از رحاله بدو پیوستند و بزرگان و پیشوایان با جهانگیر بودند. چون 
مقاتله شدء اغور گرفتار گشته به فتل رسید. 

و جهانگیر در حکومت مستقل شده از دیوان اعلی لقب سلطانی یافت و در سنة 
تسع و اربعین و تسع‌مائه که پورش دزفول فرمودند؛ حهانگیر حسب الأمر جهان مطاع به 
قتل آمد [و بعد از او پسرانش شاه رستم و محمدی بر روی کار امدند و محمدی بعد از 
مدتی به موحب فرمان قضا جریاد درقلعهٌ الموت مسجون و محبوس شد و شاه رستم 
سرور قوم گشت و نواب کامیاب نظر بر تربیت او گماشته او را به رستم خان ملقب 


۲ جهان‌ارا: خلیل در سنۀ سبع و ثلائین و تسع‌مائه وفات یافت. 
۳ ایضا: در روز پنج‌شنبه غره شعباد تسم و ار بعین و تسع مانه ۹ 


:۱ تکملة الاخبار 


۰ م72 ۰ ب 3 . 0 ۱ ۳ ۰ و س 0 
ساخته و للگی نواب شاهزادهُ عالمیان شهر بانو خانم بدو مفوض و مرحوع شد. ]۲ 


از سلاطین لار 

امیرهارون بن‌علاء الملک برمسند بود . در سنهٌسبع و عشرین و تسع مائه وفات بافت . 

و محمدی‌بیک [بن] علاء الملک پادشاه شد و در شوال سنۀ ثلا ٹین و تسع مايه 
که سال حلوس نواب کامیاب اعلی است کشته شد. و 

امبر نوشیروان بن علاء الملک [ که ] به شاه عادل مشهور است و شعر و تصنیفها 
در صورت و نقش و عمل بدو منسوب می‌دارند پادشاه شد. وی در جمعۀ بيست و نهم ماه 
صفر سن مان و اربعین و تسع مائه» وقتی که از مسجد بیرون می‌آمد بر دست مجهولی 
کشته شد" و بعد از وی» 

امیر ابراهيم بن محمدی که حسب الاشارة شاه دین پناه به ابراهیم خان ملقب و 
به سمت امارت دیوانی منسوب است یادشاه شد و حالا او بر سریر است. و 


از سلاطین هرموز 
در صحیفة سالفه گفته ودیم که سلغرشاه بن شهاب الدین پادشاه است. ملک از 
او به توران شاه بن سلغرشاه رسید و بعد از وی» به سلغرشاه بن توران شاه. در عهد او 
فرنگ " بر حرون که عبارت از هرموز است استیلا یافت و بعد از وی» 
توران شاه بن سلغرشاه به جای پدرنشست. چون حکام فرنگ استیلای تمام 
داشتند به غیر از اسم سلطنت حیزی با توراد شاه نماند. آخر در دوشنبه دهم دی فعده سنه 
احدی و سبعین و تسم مايه به اجل طبیعی درگذشت و 


۱ جهان‌آرا: شاه رستم بن جهانگیر حاکم آن قوم است. با بتدگان درگاه جهان‌پناه در کمال انقیاد و برادرش 
محمدی که جوان کریم و همواره زۆار در آن سر راه از او مدد می یافتند, جون با وی در مقام خلاف بود در سنذ 
احدی و سبعین ٩۷۱‏ بر دست امرای همدان گرفتار گشته الحال در قلعة الموت ساکن است. ص ۰۱۷ 

۲ در جهان‌آرا آمده است: بر دست مجهولی به قتل آمد و در ان باب به خاطر رسید: 

چون سلخ صفر کشته گردید شه عادل «از قعل شه‌عادل» تاریخ شود حاصل 

۴ منظور ورود برتغالیان است به حلیح فارس . در این باره رجو شود به مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل 
خلیجفارس (تهران» ۱۳۱۸ از عباس اقبال) و مسأله هرموز در روابط ایران و پرتغال از جهانگیر قائم مقامی (تهران» 
(ITA‏ 


در ذ کر سلاطین معاصر شاهان صفوبه ۱۵ 
محمد بن فیروزشاه که از بنی اعمام او بود به حای او نشست و در سنه احدی و 
سبعین و تسع مانه وفات یاقفت. حالا فرځ شاه بن محمد شاه فانم مقام اوست . و 


از سلاطین گورکانیه در خراسان 

حسین میرزا بادشاه بود. در اخر به مفلوحية' مفلوک شد و اولادش کماینبغی 
اطاعت [او] نمی‌کردند. در آن اثناء خبر آمدن شیبه خان ازیک به خراسان رسید. وی 
لشکر جمع نموده به مدافعة او روان شد. چون به منزل باباالهی از منازل بادخیز" رسید, 
فرب ده غروب پانزدهم دی ححة سنه احدی عشر و تسع مانه وفات یافت, ۲ 

بديع الزمان و مظفر حسین پسران او حسب الصلاح امرا» به سلطنت نشستند وار 
این طرح ناهموار فتنه ها تولد کرد وخراسان پراشوب شد و برادران مهتر از مظفرحسین از 
تابعیت او استنکاف نمودند. شیبه خان فرصت بافته لشکر به حراسان کشید. برادران 
لشکری که داشتند جمع نمودند و به مدافعه شتافتند و در بیلاق مرل؟ بین الفریقین حنگ 
شد و امیر ذوالنون که رکن رکین بود کشته شد و برادران در محرم سنۀ ثلاث عشر و 
تسم مائه به آفبح وجهی روی به وادی فرار آوردند. مظفرحسین به استراباد آمد و بعد از 
اند ک وقتی به واسطه فرب وصول شیبه خال از استراباد به ملازمت اعلی حضرت شاه 
جنت مکان آمده حسب الحکم در شنب غازان تبریز ساکن شد و در آن اثناء خراسان به 
حوزهٌ دیوان اعلی درآمده و شیبه خان کشته شد و بدیع الزمان در تبریز ساکن بود تا در سنۀ 
عشرین و تسع‌مائه که سلطان سلیم به تبریز آمده او را از تبریز همراه به روم برد و در 


۱ حنین است در متن و ظاهرا «به مقلوحی». سلطان حسین گورکانی در سالهای آخر به درد پا و فلج دجار شده بود 
و با تخت روان او را از جایی به حایی می بردند. 

۲ جهان‌آرا: باد غیس. 

۳ ایضا: اين مصراع در آن تاریخ یافته اند: «روی امنیت از جهان برخاست» ولی این مصراع درست نقل نشده زیرا 
برابر با ٩۱۱‏ نیست. 

؟ تصحیح از حبیب السیر و جهان آرا متن: مرال. 

۵ اشتباه است» مظفرحسین میرزا در سحر روز جمعه هشتم محرم ٩۱۳‏ از ترس شیبک خان از هرات به جرجان و 
استراباد گریخت و کمی بعد درگذشت ( حبیب السیر جاپ کتابخانة خیام ج 4 ص ۳۹۱/۳۹۰). 
ظاهراً عبدی او را با ابن حسین میرزا اشتباه کرده. زیرا ابن‌حسین میرزا حند سال در یناه شاه اسمعیل صفوی در 
ایران بود. وی به سال ٩۱٩‏ در کاشان به سکته درگذشت (ایضا ص ۳۹). 





۶ ۱ تکملة الاخبار 





انحا بعد از جهار ماه به مرض طاعون وفات یافت. 

محمد رمال بن بدیع الزمان همراه پدر به درگاه شاه حنت‌مکان آمده بود. در 
وقتی که رایات نصرت آیات متوجه دفع سلیم بود» او از اردوی معلی تخلف نموده به 
استراباد رفت و بقایای لشکر جغتای نزد وی جمع شدند و خواجه مظفر بیتکچی به اتفاق 
امرای خراسان چون برون سلطان تکلوو غیره بر سر او آمدند و در صباح شنبه شانزدهم 
رمضان سنۀ عشرین و تسع‌مائه» وی منهزم از راه بیابان ابیورد ' به غرجستان رفت و به 
اتفاق امیر اردوشاه حاکم انحا متوجه بلخ شد و در آن وقت» دیوسلطان امیر محمد بهارلو 
را در آن الکا به نیابت خود گذاشته بود. محمد زمان آن‌جا را در دوشنبه سیم ربیع الأخر 
سنة اثنى و عشرین و تسع‌مائه بگرفت و بعد از آن میانه او و اردوشاه به نزاع انجامید. 
اردوشاه محمد زمان را اخراج نموده اخر یشیمان شد و بینهما گرگ آشتی روی نمود و در 
وقتی که محمد زمان را به شهر درمی‌آوردند» روز جهارشنبه از شهر مذ کور بود. نوکران 
محمد زمان اردوشاه را به اشارهٌ محمد زمان بکشتند و قوام بیک برادر اردوشاه بلخ را ضبط 
نموده به بابر پادشاه داد و محمد زمان بر دست ابراهیم ملازم بابر که شحنۀ بلخ بود گرفتار 
شد و او را نزد بابریادشاه به کابل بردند و آن پادشاه زاده او را تربیت کرده دختر خود با 
حکومت بلخ بدو داد و او تا سنۀ تسم و عشرین و تسع‌مائه والی آن‌جا بود و بعد از آن که 
ان ملک ار دست او به در رفت با محمد همایون بابر یادشاه می بود. تا در معرکة شیرخان 
افغان و شکست محمد همایون پادشاه در آب گنگ غرق گشته شعلة آن دودمان به او 
فرو نشست. [ولادتش در شوال سنة اثنی و تسع‌مایه ]٩۰۲‏ 

میرزا مسعود بن میرزا سلطان محمود بن سلطان ابوسعید بعد از در در حصار 
قندز و بغلان پادشاه شد و امیرخسرو شاه بایستقر میرزا بن سلطان محمود مذ کور را سمت 
سلطنت داد و مسعود در سنه ثلاث وتسع مایه» با پانصد سوار به بلطاد حسین میرزا 
پیوست. چون ساطان حسین با پسرش بدیع الزمان در جنگ بود» مقدم مسعود را مسعود 
شمرده بر بسر مظفر شد و به تربیت او پرداخته دختر خود بدو داد و لشکر همراه او کرده او 
را به همان مقام فرستاد. امیرخسرو شاه در مقام تزویر درآمده سخنان ملایم به او فرستاد و 


٠‏ ۱ ایضا متن: ابیور. 


۲ تکمیل از جهان آرا 


در ذ کر سلاطین معاصر شاهان صفوبه ۱:۷ 


امرای سلطان حسین میرزا را عذر خواسته با زگردانید و خود بی‌تحاشی به خسروشاه 
پیوست. خسروشاه او را گرفته مکحول ساخحت و بعد از آن قصد میرزا بایسنقر نیز کرده 
هوای سلطنت در دماغ انداخت و همجنان که در صحيفة انيه در حکایت بایسنقر و 
سلطان علی مذ کور شده کارش ختم یافت و احتیاج به تکرار ندارد. 

میرزا الغ بیک بن سلطان ابوسعید به فرمودهٌ پدر حکومت کابل داشت. بعد از پدر 
به سلطنت نشسته درسنۀ تسم و تسع‌مائه وفات یافت وعبدالرزاق بن الغ بیک قائممقام 
پدر شد و جون کودک بود ضبط ملک نتوانست کرد. محمد مقیم پسر کوچک امیر 
ذوالنون ارغون لشکر بدان‌جا کشید و عبدالرزاق در اواخر سنۀ ثمان و تسع مائه فرار نموده 
وملک به تصرف ارغونیه درآمد. 

عمر شیخ بن سلطان ابی سعید در زمان پدر والی فرغانه بود و بعد از پدر به لوازم 
سلطنت پرداخته همواره به الکای یونس خان مغول که پدرزنش بود و ولایات متعلقه به 
برادر[ان] خود سلطان احمد و سلطان محمود تاخت می‌کرد. تا ان که در دوشنبه چهارم 
رمضان سنه تسع و تسعین و ثمان مائه از بام افتاده وفات یافت. " او را سه پسر بود: محمد 
بابر ومیرزا جهانگیر و میرزا ناصر. 

محمد بابر پادشاه" بعد از پدر قائم مقام شده بعضی قلاع سرحد مسخر ساخت و 
در سنه آئنی و تسع‌مایه سمرفند را از بایسنقر بن سلطاد محمود بن سلطان ابی سعید 
بگرفت و باز بایسنقر زور آورده سمرقند را بازستد. محمد بابر در اندجان به سر می برد تا 
آن که شیبه خان سلطان علی میرزا را بازی داده سمرقند را مسخر ساخت و ازیکان در 
آن جا دست براوردند و خواجه ابوالمکارم کس به محمد باقر فرستاده شبی او را به درون 
شهر آورد. جون شیبه خان در النگ کان گل بود وقدرت گرفتن سمرقند در آن وقت 
نداشت به ترکستان رفت و در سمرقند قحطی شد و شیبه لشکر و جمعیت به هم آورده عود 
کرد. محمد بابر توقف در سمرقند نتوانست نمود به تااکید رفت و آن مملکت به شومی 
مخالفت سلطان احمد تنبل (؟) که به بابرعاصی شد به دست ازبکان رفت و محمد 
بابر پادشاه به حصار شادمان رفت و از آن جا به ترمد و در شهور سنۀ عشر و تسع مايه متوحه 


۱ جهان‌آرا: ولادتش در شهور سنۀ ستین و مان مائه ۸۲۰. 
و 0 و ۰ 
۲ جهان‌آرا: وی از حانب مادر پسر فتلغ نگار خانم دختر يونس خان مغول است. 


۱:۸ ۱ تکملةالاخبار 
تسخیر کابل شد و آن جا را از دست ارغونیه به در برد و 

و نوبتی دیگر در زمان علی حضرت خاقانی شاه اسماعیل صفوی در سنة سبع 
عشر و تسع‌مائه که شیبه خان ازمیان رفته بود عزیمت تسخیر ماوراء النهر نمود. خان میرزا 
پسر عمش نیز با لشکر بدخشان به وی پیوست و در کنار آب‌وخش با ازبکان جنگ 
کردند. وی با ازبکان جنگ کرد و ظفر یافت و حمزه سلطان و مهدی سلطان کشته 
شدند و حصار و قندزو بغلان به تصرف او درامد و چون شاهرخ خان افشار و احمد 
سلطان‌صوفی اغلو استا حلو حسب الحکم شاه حنت‌مکان به مدداو رسیدند .سمرقندو بخارا را 
نیز بگرفت و ازبکان به‌دشت رفتند و جون‌امرای شاهی‌عود نمودند سلاطین از یکیه برگشتند. 

و در سنهٌ ثمان عشر و تسع مائه» محمد بابر پادشاه به اتفاق امیر نجم خوزانی که 
شاه فردوس آشیان فرستاده بود» در حوالی بخاراء با ازبکان جنگ کرد و شکست واقم 
شد. مجددا ماوراء النهر به دست ازبکان درآمد و دیگر او را فرصت گرفتن آن‌جا نشد و 
در جمادی‌الآخر مان و عشرین و تسع‌مائه قندهار را از شجاع بیک ارغونی بگرفت و 
زمین داور را نیز مسخر ساخت و همواره لشکر به ولایت هند می‌کشید تا ولایت بی‌نهایت 
از هند نیز مسخر کرده و از قندهار تا بهار به حوزۀ تصرف او درآمد و در شهور سنۀ سبع و 
ثلائین و تسع مايه وفات یافت. 

محمد همایون بادشاه بن محمد باب در عهد پدر» در شهور سنه ست و عشرین و 
تسع‌مانه بعد از فوت حان میرزاء والی بدخشان شد و بعد از پدر بر تخت نشست. 
برادرانش» به تخصیص کامران» با او منازعت کردند و او مستلزم ان شد که شیرخان 
افغان طمع در هند کرد و دو نوبت با محمد همایون پادشاه جنگ کرد و درنوبت آخر 
شکست بر محمدخان افتاد و هندوستان از تصرف او به در رفت . محمد همایون یادشاه به 
سرحد قندهار و کابل آمد که از برادران مدد یابد. کامران برادرش سر راه بر او گرفته 
شکست بدو رسانید. وی در سنۀ احدی و خمسین و تسع‌مایه, به هر نوع که بود, خود را 
به خراسان و از خراسان به عراق» به درگاه جهان‌پناه رسانید. نوّاب کامیاب ملجاً 
لسلاطین و مرجع الخواقین» شاهی ظل اللهی نظر کیمیا اثر به تربیت و تقویت او گشوده 
ویراق و اسباب پادشاهی, با زرفراواد و اسبان و شتران و اسلحهة بی پایان بدو و 
لشکریانش داده امرای عظام و لشکر قزلباش همراه فرموده به مقام خودش فرستاد. ایشان 


درذکرسلاطین معاصرشاهان صفويه ا 
اولا متوحه قندهار و کامران شدند و مکرراً ميان او وبرادرانش‌با کامران و والی کابل که 
با هم اتفاق کرده بودند حدال و فتال شد. اگرجه یک دو مرتبه خصمان غلبه کردند. 
اما عاقبة الامر در شهور سنة انی و خمسین و تسع‌مائه محمد همایون پادشاه ظفریافت و 
برادران را به دست اورده کامران را میل کشید و باقی را مطیع ساعت و لشکر به هند 
کشید و در چهارشنبه ششم شعبان سنۀ اثنی و ستین و تسع‌مائه دهلی را که دارالملک 
آن حاست مسخر کرد و از روی استقلال کماکان به سلطنت نشست و هم دران سال از 
بام قصر افتاده وفات یافت و یکی از شعرا این قطعه در آن تاریخ به نظم آورد: 

مای ون بادشاه ملک معنی ندارد کس جواوشاهنشهی باد 

زبام قصرخودافتادناگاه وزان شد خرمن هستیش برباد 

چوتارخش بجست ازخرد گفت سایون پادشاه ازبام افتاد 

کامران [بن] محمد باب بعد از شکست برادں جند گاه اسم سلطنت بر خود 
نهاده بود. حون همایون پادشاه» به مدد نواب کامیاب شاهی ظل اللهی قوی شد» مکرراً 
کامران را به دست آورده بنا بر ملاحظۀ صلهٌ رحم قصد نکرد و چون غدر و نفاق او از حد 
گذشت. آحرین نوبت که به دست افتاد میلش کشیدند و او به مکۀ معظمه رفته آن جا 
محاور شد و در دی ححه سنه اربع و ستین و تسم‌مایه وفات یافت. 
جلال الدین محمد ا کبر پادشاه بن محمد همایون پادشاه بعد از پدر پادشاهی 

عالی حاه شد و ممالک موروثی در تحت تصرف به در آورد. همونام کافری پادشاه 
منداب قصد او کرد و دراکثر الکای او حون لهاور و غیر آن دحل کرد. در روز حمعه 
دوم محرم سنۀ اربع و ستین و تسع‌مائه قتال صعبی دست داد. هموم ذکور با مال 
بی قیاس به دست محمد اکبر یادشاه و لشکرش افتاد. یادشاه مذ کور به دست خود همو را 
گردن زد. بنابراین» در القابش غازی افزودند. و در جمادی‌الثانی سنة ست وستین و 
تسم مائه» بیرام حان بهارلو که فرزندزاده علی شکر ترکمان بود و جملة الملک [دولت 
جغتای جنانجه از سلطنت]' به غیر از نام برپادشاه چیز دیگر نبود» از منصب افتاد و بعد 
از جند گاه عزیمت حچ نموده [و در گجرات به دست کقار به قتل رسید]۲ و محمد اکبر 


۱ تکمیل و تصحیح از حهان آرا متن: [آن سلسله را]. 
3 حص- جر ار . 
۲ تصحیح ار جهال اراء متن: [ کحرات به دست کفار مفتوح شد]. 


۱۵۰ تكملة الا خبار 
پادشاه غازی استقلال یافت و حالا بر سریر سلطنت. 
سلیمان شاه میرزا بن یاد گار بن ناصر میرزا بن عمر شیخ به فرمان عمش محمد 
بابر والی بدخشان است و به غایت نیکو احلاص و صوفی مشرب است. میانة او و 
سلاطین ازبک» سیماپیر محمدخان بن جانی بیک والی بلخ» در دره گز» در شهور سنۀ 
ست و ستین و تسم‌مائه جنگی شد و پسر رشیدش محمد ابراهیم بر دست یکی از رحاله 
بلخ اسیر شد. او را نزد پیرمحمدخان بردند و به سعی چهرۀ قرقرا در بیست و دو سالگی 
کشته شد و سلیمان شاه این رباعی درمرثیۀ پسر گفت: ۲ 
رباعی 

ای لعل بدخشان زب دخشان رفتی ‏ ماننده خورشید درخشان رفتی 

در دهر جوخام سلیمان بودی ‏ افسوس که ازدست سلیمان رفتی 
اما در آن حنگ ظفر سلیمان شاه را بود و پیرمحمدخان بر بدخشان دست نیافت و سلیمان 
شاه در سنۀ احدی و سبعین و تسم مائه لشکر به کابل برده بر آن‌حا استیلا یافت. اما 
همچنان به محمد حکیم میرزا بن محمد همایون پادشاه وا گذاشت. 

تمت مقالة الثانية فى الباب الثالث بعون الله و توفیقه واللام 


ذکر حالات خواقین ترک و ترکستان 
والتوفیق من الله الملک المتان 
در مقالة اول حکایت خوافین ترکستان بدین جا رسانیده بودیم که قبل خان 
یادشاه شد و مغول او را الننحک گفتند یعنی رعیت پرور. حول وفات یافت فوبله خال بن 
قبل به حکم ورائت پادشاه شد. وی به غایت قوی و شجاع بود. بلندی آوازش به مرتبه ای 
بود که از هفت پشته می‌گذشت و سر پنجهٌ او مشابهت به پنجۀ خرس داشت و هرکس که 
از او قوی‌تر نبودی به دو دست گرفتی و بر مثال تیر چوبی خم کردی تا پشتش بشکستی 
و شبهای زمستان درعتها بر آتش نهادی و برهنه کنار آن بخفتی و از آن آتش اخگرها بر 
اندام او افتادی و سوختی و او بدان التفات نا کرده پنداشتی که قمله ای او را خبردار 


۱ جهان آرا: حان جهره قرقر. 
۳ ۳ 
۲ جهان‌آرا: گویند در وقتی حنان این رباعی بر بدیهه گفت. 


درذکرسلاطین معاصرشاهان صفويه ا 
کرده اندام خود را خاریدی و باز به خواب رفتی . 

بعد از فوت او برتان بهادربن قوبله سرورمغول شد. در زمان او قاجولی که 
عمش بود وفات بافت و پسرش ایروبجی که او را برلاس گفتندی و قبیله و اویماق 
امیرتیمور که به برلاس معروفند به نسبت اوست به جای پدر مقدم امرا شد و بعد از برتان» 
یسوکابهادر بن برتان بهادر به پادشاهی نشست و او پدر جنگیزخان است. در ربیع الأول 
سنهٌ اثتی و خمس‌مایه مطابق بارس ثیل فوت شد و هم در آن ايام سوغوجيجن بن 
ایرومحی که حد اعلای امیرتیمور است نیز وفات یافت. 

پس ازیسوکا جنگیز به روی کار آمد. جنگیزخان [بن ] یسوکابهادن در هشتم 
ذی‌فعده تنگوزییل» سنه تسم و اربعین و خمس ماه متولد شد در اویلون یلدوق 
مخولستان. و جون به وجود آمد» کف دستش پرخون منجمد بود. جون در آن سال پدرش 
بر تموچین حاکم تاتارغالب آمده بود وی را تموچین نام نهاد. او در سیزده سالگی از پدر 
ماند و اصحابش متفرق شدند. ناجار به اونگ خان, پادشاه اویماق کرایت - که دوست 
بدرش بود- پیوست و بینهما صداقت موکد بود تا دشمنان ایشان را به زیان آوردند و در 
شهور ستةٌ ثمان و تسعین و خمس مايه مطابق ایت‌ثیل اونگ قصد او کرد. وی بر کید او 
اطلاع یافته جمعی بر سر [خود؟] مجتمع ساخته با اونگ که صاحب ازبک بود جنگ 
کرده غالب آمد. سال دیگر که تنگوزئیل بود بازمیانۀ ایشان مقاتله شد و اونگ کشته 
شده وی به سلطنت نشست و حنگیزخان لقب یافت یعنی خان خانان- و در اندک 
وقتی بر تمامی اویماقات مغول و تاتار فرمانفرما شد و بعضی از ولایات خطا و جورحه نیز 
بگرفت و چون ميانة او و قطب الدین خوارزم شاه به سبب قتل و نهب تجار دشت کدورت 
شده بود» در توشمان سنۀ خمس عشر و ست مانه بورش بلاد عجم اغاز نهاد و در عرض 
شش سال و کسری بر تمامی ترکستان و ایران و قبحاق والان غلبه کرده خوارزمشاهیه را 
برانداعت و قتلهای عام در ممالک کرد و به مستقر خود باز آمد. هنوز قرار نگرفته بود که 
سببی که باعث یورش ماحین بود پیدا شد. بدان جا رفته شیدرقوخان پادشاه ان جا را با 
سیصد هزار کس سوار کشت و برانداخت و در همان سفر» در رمضان سنه اربع و عشرین 
و ست‌مائه فرمان یافت. حنانحه هفتاد و پنج سال عمرش بوده باشد. از وی حهار یسر 
نامدار ماند. هریک را حایی مقرر کرده ایل و اویماق بر ایشان بخش کرد. اوکتای یسر 


۱۵ تكملة الاخبار 
میانه را که به عدل و سخا به برادران دیگر رححان داشت ولی عهد گردانیده قانونی که او 
را توره گویند و اولاد او الحال مدار بر آن دارند» در مان قوم بگذاشت. 

اوکتای قاآن بن چنگیزخان به حکم ولیعهدی, بعد از واقعۀ پدر به دو سال» در 
ربيع الأول سنة ست وعشرین و ست‌مائه جلوس نموده لقب قاآنی یافت وعدل و داد 
پیش گرفت. در بارس تیل سنۀ تسم وعشرین و ست مائه پورش خطای کرده در احدی و 
ثلاثین و ست‌مایه تمامی ان الکا را مسخر ساخت و لشکر او به ایران آمده سلطان 
جلال الدین منکبرنی خوارزمشاهی را مستأصل ساختند. آخر درپنجم جمادی‌الآخر 
بارس ثيل سنة تسع و ثلا ین و ست مائه وفات بافت ۱۱ 

گیوک خان بن اوکتای بعد از چهار سال به اتفاق آفاواینی, در ربیع الآخر سنه 
ثلاث و اربمین و ست مائه, یون ثیل» بر تخت قاآنی نشست. وی ملت نصاری اختیار 
کرد و رهبانان در عهد او استیلا یافتند و بر مسلمانان تعدّی بسیار رفت. آخر به مرض سل 
گرفتار شده برای تغییر آب و هوا به سمرقند توجه کرد [و دریک هفته راه بیش بالیغ]"» 
در سنه اربع و اربعین و ستمائه بمرد. 

منگوقاآن" بن تولی بن چنگیزخان» بعد ازعم زاده» به حسن تدبیر مادرش و 
امداد باتوین حوحی که دران وقت مقدم آن دودمان بود» در ربیم الاول سنه شمان و 
اربعین و ست‌مائه بر سریر [سلطنت] نشست و بعضی از فرزندان و فرزندزادگان اوگتای 
با او در صدد خلاف درآمده مقهور شدند و هیحکس را یارای خلاف نماند. وی استقلال 
یافت و در مقام جهانگیری درآمده یک برادر خود» قبلای» را به طرف شرق و الکای ختا 
فرستاد و برادر دیگ هلا کوخان را به طرف غرب به ایراد‌زمین - روان کرد و 
حکایت او در ایران به صبغۀ ایلخانیه مذ کور شد و قبلای قاآن در حانب شرق به 
حهانگیری مشهور بود. تا در شهور سنۀ ثلاث و حمسین و ست‌مائه که منگوقاآن یورش 
ماجین که به ننکیاس و قاشین نیز معروف است پیش گرفت. قبلا با لشکر بدو پیوست و 
مملکت گیری می‌کردند تا منگوقاآن در محرم سنهٌ مس و خمسین و ست‌مائه» در پای 
۱ در متن جاپی جهانآرا سال فوت وی تسع و ثمانین و ستمایه امده که غلط فاحش است. 
۲ متن: در یک هفته راه پیش خان‌بالیغ ‏ جهان آرا: در یک به راه پیش بالیغ ‏ تصحیح از جامع‌التواریخ: که از 


آن تاییش بالیغ هفته ای راه باشد (حاپ تهران ۱۳۳۸ ش به اهتمام دکتر بهمن کریمی ص ۵۷۱). 
۳ نام وی در جامع التواریخ به صورت مونک‌کا قاان آمده, 


درذ کر سلاطین معاصر شاهان صفوبه ۱۵۳ 
سء . ۱ 7 . ۰ و 
قلعة دولی شانک وفات بافت و بعد از ان در میان مغول اختلاف پیدا گشته ان جمع به 


الفرقة الأولى 
اولاد اکتای قاآن 
قیدو بن قاشی بن اوکتای قاآن میان الوس اکتای حکومت یافت. اریق بوکا با 
او می‌بود. آخر به تقریب ان که الوس خود جمع کند از او جدا شد و اظهار بغی کرده به 
امداد برکه‌خان الوس حفتای را گردآوری کرده اسم سلطنت بر خود نهاد و میانۀ قیدو و 
الغو نبیر جفتای مکرراً مصاف شده قید و غالب آمد. آخر درسنة سبع مائه» تیمور قاآن 
فرزند زاده قبلا» صد تومان لشکر بر سر او فرستاد و وی را در آن معرکه زخمی رسید و 
قولنجی نیز مزید گشت و به اسهال دموی منج ر شده اورا بکشت. . 
جپارخان بن قیدو به حکم ولیعهدی, در رجب سنه اثنی و سبع‌مانه قانم مقام پدر ‏ 
شد. ميان او و دواخان بن براق خان نفاق پیدا شد و در شهور سنۀ خمس و سبع مائه 
لشکریان طرفین» مابین سمرقند و حجند با یکدیگر جنگ کردند. چریک اغول برادر 
چپارخان گرفتار شده ضعف تمام به احوال او راه یافت. بعد از آن, لشکر تیمورنعان و 
دواخان او را درمیان گرفته نگذاشتند که دست ویای دراز کند. حون دوایی به غیر از 
التحا به دوا نبود» بدو ملتحی شد و در وقتی که کیک بن دوا نالیقورا بکشت, وی با 
کیک یاغی شده از او بگریخت و در اثنای فرار بر دست ملازمان او کشته شد. بعد از او 
علی سلطان بن نالیقوبه تغلب مستولی بر الوس حفتای شد و حکایت او و بعد از او در 
ذکر سلطنت حفتای خانیان سلاطین ایران مذ کور شد. 


الفرقة الثانية 
دوحه حغتای خان است 
که در ماوراء النهر مذ کور شد که در وافعة بلخ» امیرحسین بن امیر مسلا بن امیر 


قرغون در سنة احدی و سبعین و سبع مائه کشته شد. 


۱ جهان آرا: دولی شامک - متن: وولی بسابک. تصحیح از جامع التواریخ ص ۰۰۰۲ 





۱۵4 تکملة الاخبار 


تغلق تمورخان بن ایحل بن دواخان پادشاه مفولستان بود. در سنۀ خمس و ستین 
و سبع مائه لشکر به ماوراء التهر آورده کاری نساخته بازگشت و در سنهٌ خمس و ستین و 
سبع ماه وفات یافت. 

خضر خواحه خاد بن تغلق تمورخاں بعد از او پادشاه مغولستان شد. در عهد او» 
امیرتیمور مکرراً تاحت به مغولستان آورد و خضر خواحه در سنۀ اثنی وثمان مائه وفات 
یافت و پسرانش به هم افتادند. 

شمع جهان بن خضر خواجه به سلطنت نشسته در اند ک وقتی رخت بربست و 

شیرمحمدخان! بن شمع حهان والی شد و در ستهٌ احدی و عشرین و تماد‌مانه بر 
دست اویس خان کشته شد و 

نقش جهان بن شمع جهان به حکومت رسید و بعد از چند روز» ویس‌خان بن 
شیرعلی ساطان پادشاه شد و بعد از او ایس بوقا بن ویس خان به سلطنت نشست. 
برادرش با او تنازع کرد. چون ایسن بوقا قوت نداشت نزد الغ بیک میرزا گورکان رفت و 
در زمانی که ميانة الغ بیک و عبداللطیف [منازعه ] " بود فرصت یافته سرحد ماوراء التهر 
[را] تا کندبادام بتاعت و مردم اندجان را به اسیری برد. 

يونس خان بن ویس خان خود را به عراق نزد جهانشاه باراتی ترکمان رسانید و از 
آن‌جا به شیراز نزد میرزا ابراهیم سلطان گورکان رفت و بعد از آن» نزد پسرش میرزا 
عبدالله مڌت هشتده سال در غربت به سر برد. جون سلطان ابوسعید گورکان به سلطنت 
رسید» به انتقام ایسن بوقا لشکر به مخولستان کشیده او را مغلوب ساخت و یونس خان را 
طلب داشته با اسباب ملک گیری به مغولستان فرستاد و در آن‌جا به سلطنت نشانید و 
دختر او قتلغ نگار خانم را جهت پسر خود عمر شیخ بخواست و محمد بابر پادشاه حاصل 
سد , 


سلطان محمودخات بن يونس خان در تاشکند به حای پدر نشسته به [هامیکه]۳ 


۱ جهان‌آرا: شیر محمدخان بن شمع جهان حاکم گشته بعد از وی نقش جهان بن شمع جهان والی گردیده در سنۀ 
احدی و عشرین و مان مانه ۱ بر دست اويس خان کشته شد. شیر محمدخان بن خضر خواحه در سنۀ 4 ۸۲ به 
سلطنت نشست. اویس خان بن شیرعلی سلطان... 

۲ تصحیح از جهان آرا, متن: فوغا (غوغا). 

۳ متن: حاميکه, 


درذکرسلاطین مماصرشاهان صفوية ا ف 
اشتهار یافت" ." آخر او و برادرش احمدخان معروف به النحه خان در جنگ شیبه خان 
ازبک اسیر گشتند. شیبه خان [ایشان] را رها کرد و برادران به صوب حاجی ترخان رفته 
النجه‌خان در آن دیار بعد از دو سه ماه فوت شد و بعد ازدوسه‌سال سرگردانی» سلطان 
محمود به امید عنایت شیبه خانی باز آمد و در آن‌حا کشته شد. 

رشیدخان [بن ] النحه خان مذتها والی کاشغر و توابع بود. در شهور سنه احدی و 
سبعین و تسع ماه وفات یافت. 

صوفی سلطان بن رشیدخان قائم مقام پدر است و منصورخان بن [سلطان] سعید! 


حاکم طرفان است. 


الفرقة الثالثة 
جوجی خان اکبر اولاد چنگیزخان و آل جوجی 

اما حوحی خان مادرش تورنه فوحین دختر بادشاه قنقرات است . در اوایل حال» 

قوم مرکیت اردوی چنگیزخان را غارتیده آن عورت را به اسیری برده بودند و چون باز 

آوردند او را در اثنای راه بزاد و حون جیزی دیگر نبود که آن طفل را در ان ییجندء وی را 

۰ سے ب ۰ مج ۲1 ۰ ۰ ۰ ةة ء ط 

در خمیر گرفته نزد جنگیز آوردند و جوجی نام نهاد یعنی مهمان نورسیده. میانهٌ او و 

برادران نقاری بود و طعن درنسب او می‌کردند. جنگیزخان دشت قبجاق و خوارزم را تا 

اقصای شمال بدو داده بود. وفاتش در ربیع الأول سنه اربع و عشرین و ست مانه بود» 
پیش از پدر به شش ماه 

باتوخان بن جوحی خان که لقبش صاین خان" بود به حکم اوکتای قاان» به 

جای پدر بنشست. با آن که‌اورده برادربزرگتر او بود» در باب خانی» با او مضایقه نکرد و 


۱ ظاهراً این لقب مربوط به احمد است نه محمود. احمد به ناحیۀ «هامی» از مناطق شمال غربی جين که شاهزاده 
محلی «ها شن» آن را از دست حفتاییان به در آورده بود حمله کرده و او را در ۱4۸۸ به قتل رسانده (رک 
امبراطوری صحرانوردان ص ۸۱۱/۸۱۰). 

۲ منصورخان اول پسر ارشد احمد است که پس از مرگ پدر (از ۱۵۰۳ تا ۱۵6۳) در نواحی ایفورستان و تورفان و 
قرارشهر و حوجاء جهل سال حکومت کرد (امپراطوری صحرانوردانه ص ۸۱۲) اما این منصور دوم پسر سعید است 
و سعید برادر کوجکتر منصور بن احمد. 

۳ صاین‌خان به معنای خان حوب است. 


۱۵۹ تکملة الاخبار 
باتو در سنه تسع و تلائین و ست‌مانه استرحاء اعضا پیدا کرده در سنۀ خحمسین و ست‌مائه 
در کنار آب اتل بمرد. 

سرتاق بن باتورا منکوقاان به جای پدر نصب کرده [به يورت اصلی روانه 
داشت ]! و اودرراه از هم گذشت. 

الاغجی بن باتومنصوب گشته هم در آن ایام بمرد. 

برکه خان [بىن] جوحی به سلطنت نشسته شرف اسلام دریافت و میانۀ او و 
ابقای خان نزاع شد. برکه خان با سیصد هزار سوار به کنار رودخانة کرشروان آمد و چون 
گذار نیافت» رفت تا از تفلیس بگذرد و به مرض قولنج در سنة اربع وستین و ست‌مائه 
درگذشت.بعداز وی سلطنت به‌فرزندان اورده بن‌جوجی خانبرسیده‌منقسم به دو طایفه شدند: 


طابفة گوگ اورده* 
در ولایت دست راست حون اروس و مسقا و الان و ماحر (مجار؟) و بلغار و قزان؟ 
توقتاخاد بن فوتوقوی بن آورده بن جوجی به سلطنت نشست. در سنه اثنی و سبم 
مائه موافق بارس یل و میانة او و نوقای درحوالی سقسین * و بلغار جنگ شد. وی غالب 
آمده بنابراین نخوت به خود راه داده ایلجی نزد غازان‌خان فرستاده از ر وی ستیزه طلب 


آذربایجان می‌نمود. 
طغرل بن توقتاء بعد از بدرء هفتده سال حکومت کرده در سنةٌ سبع و عشرین و 


ازبک خان بن طغرل که الوس از یک بدو منسوب است به ارث سلطنت یافت و 
در سنه خمس وثلاثین و سبم‌مائه آهنگ ایران کرده در سنۀ ست به کنار کر رسید و 
ار پاخان به تدبیر خواحه غیاث الدین محمد رشیدی گذرها را فرو گرفته او را محال 


۱ حون حمله در متن ابهامی داشت از جهان‌آرا تکمیل شد. 

۲ تصحیح قیاسی . متن: اروس و بسقا و اوکک و باحر و بلغار. کلم بسا ظاهرا تحریف مسقا (مسکاء مکس = 
مسکو) باشد و بلغار شهری بوده نزدیک غازان فعلی روسیه وعلی الظاهر همان است که در متن به صورت قزان 
آمده, 
درخصوص توسعه‌طلبیهای باتو و اولادش در اروپا رجوع شود به کتاب امپراطوری صحرانوردان (ترجمه عبدالحسین 
میکده انتشارات بنگاه ترحمه و نشر کتاب) و دربارة سهم جوجی از متصرفات پدر به توضیحات آخر کتاب. 


در ذ کر سلاطین معاصر شاهان صفو به ۱۵۷ 
گذشتن نداد. آنعر بعد ازسی سال سلطنت فرمان یافت. در عهد ای اسلام منتشر گشت. 

حانی بیک خان بن ازبک خان که مولانا سعدالدین تفتازانی» در سنهٌ ست و 
ر و عم اشرف حوپانی و بسر خود بردی بیک راي با 
پنحاه هزار سوار حرار , درآذربایحان گذاشت و به دشت ار کش و مر بص امرای 
ا عقب ودی نک فرستادند. حود نک نب کنت امد يدر بهتر شده بود, بعد از آن 
بردی بیک و طغلوبای که باعث آوردن بیردی بیک بود» جانی بیک را در پنج شنبه [سوم] 
شعبان سنۀ ثمان و خمسین و سبع مايه هلا ک کردند. 

بردی بیک بن جانی بیک خان اکثر اقوام خود را برانداخت و خود نیز بعد از سه 
سال نماند وان شعبه بدوختم شد. 


طایفةٌ مدعوبه آق اورده“* 

ار حدود الق‌تاق تا قراطال و سرحد الوس ' بدیشان تعلق داشت. تودامنکاین 
نوقای بن قولی بن اورده مدّتها به سلطنت آن‌حا فیام داشت . 

بعد از اوساسی بوقا بن نوقا حکومت يافته در سنهة عشرین و سبع‌مائه فوت شد. " 

مبارک خواجه بن ایرزن شش ماه حکومت کرد و بمرد. 

حیمتای بن ایرزن هفتده سال حکومت کرد. امرای گوگ اورده او را ترغیب به 
سلطنت کردند قبول نکرد. 

اروس خان بن حیمتای خواست تا هردو الوس را ضبط کند. یولخواجه اغلان 
قوم او حا کم میان قشلاق" بود با او موافقت نکرد. 


۱ قیاسا تصحیح شده. متن: لوس در جهان‌آرا نیز لوس آمده که جنین جائی را نیافتم. همجنان که الق طاق و 
فراطال را. شاید: آلا تاق باشد و قراتل. 

۲ در جهان‌آرا بعد از تودامنکا جنین آمده: ایدزن بن بوقا بعد از برادر حکومت یافته در سنۀ ۷۲۰ فوت شد. ایدزن بن 
ساسی بوقا صاحب افسر گردیده بعد از بیست و پنج سال در سنۀ ۷٤۵‏ درگذشت. اما در جدول طبقات سلاطین 
اسلام لین پول (ترجم؛ٌ عباس اقبال, تهران ۱۳۱۲) و سلسله‌های‌اسلامی کلیفورد ادموندبوس‌ورث (بنیادفرهنگ» 
ترحمۀ بدره‌ای» تهران )۱۳٩‏ نامي از ایدزن بن بوقا نیامده و نام پسر ساسی بوقا هم به صورت ای بیسات (طبقات 
ص ۳۵۸) و ایل باسان ( سلسله‌های اسلامی ص ۲۳۰) نوشته شده. 

۳ تصحیح از جهان‌آرا. متن: که ميان فشْلاغ حاکم بود.. منظور از «میان قشلاق» شهر معروف مینقشلاق است. 


۱۵۸ تکملة الاخبار 

بنابراین اروس خان وی را بکشت. پسر یولخواجه - توقتمش ‏ به امیرتیمور پناه 
برد و اروس خان» بعد از نه سال سلطنت, در سنۀ ثمان و سبعین و سبم‌مائه وفات یافت. 

توق تقیا بن اروس خان دو ماه حکومت کرد و وفات بافت. 

تیمور ملک بن اروس خان به سلطنت نشسته به شراب افتاد. اخر در قراطال» 
سنه ثمان و سبعین و سبع مائه بر دست تقتمش خان کشته شد. 

توقتمش خان بن یولخواجه اغلان به تقویت امیرتیمور پادشاه شد و هفتده سال 
حکم راند. دو نوبت بی‌وفایی کرده با امیرتیمور مصاف داده شکست بافت. مرتبة سیم 
مستأصل گشت و در بیابانها می‌گشت تا در سنۀ سبع وثمان مایه» موافق تاریخ فوق 
امیرتمور» در حدود الوس" فوت شد, 

قو یری جاق اوغلان بن اروس خان» در یورش آخر دشت قبحاق امیرتیمون همراه 
بود. بعد از استیصال توقتمش» امیرتیمور سلطنت الوس حوحی را بدو داده از کناراب 
اتل» در سنه سج و نسعین و سبع ماده پیش امیرتیمور آمده در یورش اول دشت فبجاق 
همراه بود و درسنة ثلاث و تسعین و سبع مانه» بعد از شکست توقتمش» به رخحصت 
امیرتیمور به ميان الوس خود رفته به حکومت نشست و در سنۀ اثنی و ثمان مائه وفات 
یافت . 

شادی‌بیک» بعد از وی» به حکومت نشسته در سنه احدی عشر و نماد ماده 
متوفی شد. و 

فولادخان بن شادی‌بیک خان به سلطنت رسیده در سنة ثلاث عشر و ثمان مائه 
فوت شد. 

نیمورسلطاد بن تیمور فتلغ خاد پادشاه شد و درسنه اربع عشر و نماد مانه, 
حلال الدین سلطان [بن] توقتمش بر وی خروج کرد. تیمورسلطان از وی منهزم گشته به 
خوارزم آمد و بر دست غازان‌خان که از امرای ازبک بود به محاصرة خوازم اشتفال 
داشت کشته شد. و 

حلال الدین سلطان بن توقتمش خان بعد از ان پادشاه شد [و برادرانش کریم 


۲ اب اتل منظور رود عظیم ولگاست. 


درذ کر سلاطین معاصر شاهان صفوبه ۱۵۹ 


بیردی و کیک خان و جټّاربیردی و محمدخان ودیگر اغلانان جون در ویش خان بن 
الهی وغیاث الدین بن شادی‌بیک خان هرکدام اند ک وقتی پادشاهی کردند] ' 

و بعد از ایشان براق خحاں بن قویری حاق بن اروس خان در سنۀ تمان و عشرین و 
ثمان‌مایه بر محمدخان غالب آمده یادشاه شد و پیش از این» در سنۀ ثلاث و عشرین, نزد 
الغ‌بییک میرزا امده از او تربیت بافته بود و حون استقلال یافت کفران نعمت کرده در 
سنه ثلائین و ثمان‌مائه» در حوالی سقناق» با الغ بیک میرزا مصاف داده ظفر یافت و 
ماوراء النهر را تاخت و حون به دشت با زگشت: امرا اتفاق کرده او را در سنه احدی و 
ثلائین و ثمان‌مائه به قتل آوردند. 

محمد سلطان بن تیمور سلطان [بن] قتلغ تیموی بعد از قعل براق» به اتفاق امرا 
پادشاه شد و در سنة اربع و ثلائین و نمان‌مائه. لشکری از دشت به خوارزم فرستاده 
خرابی بسیار کرد و مملکت قرم را پایتخت ساخت. 

قاسم خان بن سید ک خان بن جانی بیک بن براق‌خان پادشاه دشت گشت. 
میان او و شیبه خان کدورت واقم شد. و در اواحر سنة خمس عشر و تسم مائه شیبه لشکر بر 
سر او برده مغلوب شد و در شهور سنه ثلا ثین و تسع مايه وفات یافت . 

حق نظرخان بن قاسم خان حالا فرمانفرمای دشت قبجاق است. 

حون دولت دودمان اورده» به واسطۀ کثشرت احتلاف[فرزندان] " توقتمش صعف 
تمام پیدا کرده بعضی از اولاد شیبان بن جوجی فرصت یافته جمعی را با خود متفق 
ساختند و خروج نمودند و جون دو شعبه اند: بعصی ماوراء النهری و بعضی خوارزمی» 
بتابراین» درضمن دو شعبه ذ کر ایشان تمام می‌شود : 


شعبة ما وراء النهر 
ابوالخیرخان بن دولت شيخ اغلات بن امین اغلاد بن بولاد اغلاں بن ابه خواحه 
بن توقتا بن بلغاد بن شیباد بن حوحی درسنه تسم وثلائین ومان مانه از دشت به 


۱ جهان آرا: «او و چند برادر چون کریم بردی بن تقتمش و کیک خان بن تقتمش و دیگر اغلانان چون جبار بردی 
و درویش اغلان اللی (؟)... در اند ک وقت حکومت کردند.» 


۲ تکمیل از جهان ارا . 





۱۹۰ تکملة الاخبار 





خوارزم ایلغار کرده میرزا ابراهیم بن امیر شاه ملک را که از حانب شاهرخ میرزا والی 
آن‌جا اخراج نموده به سلطنت نشست و مدتها قاآن ملک و دشت بوده سلطان ابوسعید به 
امداد او بر میرزاعبدالله غالب آمده پادشاه سمرقند شد و ابوالخیر در سنۀ ثلاث و سبعین و 
نمان مائه به مرض افلاج وفات یافت. 

شیخ حیدرخان بن ابی الخیرخان بعد از او به سلطنت نشسته حکم راند تا بیان 
خان بن حاجی محمدخان با او عصیان ورزیده مکرراً قتال کردند و شیخ حیدرغالب 
بود. آخر بیان عان به امداد احمدخان جنگی دیگر کرد و شیخ حیدر زخمدار منهزم شد و 
به آن درگذشت. 

شیبه خان و هو محمدخان بن بوداق سلطان بن ابی الخیرخان در شهور سن خمس 
و خمسین و تمان مانه از قوزی بیگم متولد شد. هنوز طفل بود که پدرش بمرد. قراحین که 
از اعاظم امرای ازبکیه بود کفیل او و برادزش محمود شده تربیت نمود. وی دو سه کرت 
به بخارا آمد و امیر عبدالعلی ترخان حا کم آن‌جا او را رعایت کرده به خدمت سلطان 
احمد میرزا بادشاه سمرقند برد و از آن‌حا فرار نموده به دشت رفت. تا آن که ميان اولاد 
سلطان محمودمیرزای گورکانی خلاف شد. وی در زمان سلطان علی میرزا با لشکری 
گران در کان گل نزول نموده و به تدبیر سلطان علی میرزا را به دست آورده بکشت و در 
سنۀ ست و تسع‌مائه خطبه و سکه به اسم خود کرد و در سنه ثلاث عشر و تسع‌مائه بر 
خراسان استیلا یافت و در بیست و ششم و شعباد سنه ست عشر و تسع مانه» در محمودی 
[از ] نواحی مرو بر دست لشکر قزلباش در جنگ اعلی حضرت خاقانی علییین آشیانی 
شاه اسماعیل صفوی کشته شد. 

کوجکونحی خان‌بن ابی الخیرخان المعروف به کوجم خان پادشاه شد. در محرم 
سنهٌ خمس و ثلا ثین وتسع مايه در جام به اتفاق جمیع سلطانان ازبک با نواب کامیاب 
شاهی ظل‌اللهی دین‌پناه خلدالله ملکه مصاف داده شکست یافت و منهزم به ماوراء النهر 
رفته در سنة ست و ثلائین و تسع‌مائه وفات یافت. 

ابوسعیدخان بن کوجکونجی بعد از او خان شد و در سنة تسع و ثلائین و تسع‌مایه 
درگذشت. 


درذ کر سلاطین معاصر شاهان صفوبه ۱۱ 
حکایتهای او با بندگان نواب کامیاب اعلی حضرت شاهی ظل اللهی دین پناهی مذ کور 
شد . وی در لوی تیل» دی فعده سنه ست و اربعین و تسع مانه دمرد. 

عبداللطیف خان بن کوحکونحی به پادشاهی نشسته در سنۀ تسع و خمسین و 
تسم مانه رحلت کرد. 
صاحب تاشکند و توابع بود. بعد از عبداللطیف بر سمرفند و بخارا استیلا یافت و در سنه 
ثلاث و ستین وتسم‌مائه» در سن پنجاه وشش سالگی توبه شکست به شرب خمر مشغول 
شد. بعد ازیک هفته در حین تجرع عرق» شب سیزدهم ذی حجة الحرام به جهنم رفت. 
اولادش درویش سلطان و باباسلطان صاحب حلگه و الکای تاشکند و توابع شدند. 

اسکندرخان بن حانی بیک سلطان بن خواحه علی بن ابی الخیرخان, بعد از 
بگذاشت, پسران اسکندر عبداله سلطان و عبادالّه سلطان رشد کرده پدر خود را که اسن 
از عم بود» از گوشة انزوا بیرون آورده به خانی نشاندند و پیرمحمدخان بالضروره مهم 
ماوراء النهر بدو وا گذاشته و به بلخ قناعت کرد و اکنون والی آن‌جاست وبا نواب 
کامیاب شاهی درصدد صداقت و اطاعت. 


شعبه خوارزمیه 

ایل بارس خان بن بوراقه بن یاد گار بن تیمور شیخ اغلاب بن حاحی فولی اوغلاد 
بن عرب اغلاب بن پولاد اغلان و در این جا نسب او و ابی الخیرخان به هم می پیوندد و 
شیبه حال بر خوارزم دست یافت. کوپک پی قوشجی را به داروغگی آن‌جا مقرر داشت 
و در محلی که شاه جنت مکان شیبه را قهر کرد و امارت آن‌جا را به اتلندی بیک تفویض 
فرمود» در آن ائنا» شریف صوفی مير حضر ایلی الوس خوارزم را از او انتزاع نمود. 
ایل‌بارس از دشت بر سر او ایلغار آورده در قوی ئیل سنۀ ست و عشر و تسم‌ماثه آن ولایت 
را بگرفت و در بارس تیل سنۀ ثلاث و عشرین و تسم‌مائه وفات یافت. 

حسنقلی خان بن ایلک بن یاد گار بعد از او حکومت یافته در بیجی ثیل سنة 
ثلاثین و تسع‌مائه درگذشت. 


۲ تکملة الاخبار 

بوجقه‌خان بن محمد امین بن یاد گار پنج سال حکم کرد و در اودثیل سنۀ 
خمس وٽلا ین و تسع‌مائه درگذشت. 

صوفیان حان بن محمد امین بعد از او پادشاه شد و در قوی نیل سنۀ احدی و 
اربعین عزلت اختیار کرد. 

اونش خان بن محمد امین که در دین محمد بود» امر حکومت از صوفیان خان 
گرفت و در آن اثنا» در جنگ عمرغازی بن سلطان غازی بن ایل بارس کشته شد و عبید 
ایالت خوارزم را به پسر خود عبدالعزیز دارد. 

یوسف بن صوفیان خان در خیوق حکومت داشت. در تنگوزئیل سنه خمس و 
اربعین و تسع‌مائه, به اتفاق دین محمد بن اونش خان و اویماق صاین‌خان که به بحه 
ترکمان مشهورند, با عبیدخان در حدود هزار اسب مصاف داد و امرای عبید حون لطیف 
میرک و شیخ نظربیک و شیخ نظربیک و تاجی بهادر قواجی باشی و قراجه بهادر وکیل و 
حافظ قنقرات دستگیر شدند. حون ابویوسف بن محمد امین در دست عبید اسیر بود, امرا 
را بدو باز داده وی را با زگرفتند. 

ابویوسف مشهور به قهالی والی گشته یوسف خان نیز تابع او شد و دو سال خان 
بود. در تخاقوی یل سنة ست و خمسین و تسع مايه فوت شّد . 

اغطای خان بن محمد امین خان [والی شده] و پنج سال ميانة او و یونس خان 
خلاف بود. در بارس تیل موافق سنة احدی و ستین و تسع‌مانه, يونس خاں بن صوفیان 
خان وی را به قتل آورده پادشاه شد. 

دوست خان بن بوجقه بن محمد امین بر یونس خان غالب آمده به حکومت 
نشست و یونس خان و برادران به تخصیص پهلوان قل سلطان به درگاه عالم پناه نواب سپهر 
رکاب شاهی ظل اللهی آمده در روز شنبه پانزدهم رجب سنۀ اربع و ستین و ست‌مانه 
ثیلان‌ئیل در دولتخانة مجد قزوین بهشت تزیین به شرف پای بوس رسیدند و در وقتی که 
رایات حلال به یبلاق خرقان فرمودند» ان جماعت بی‌جهتی فرار نموده متوجه خوارزم 
شدند . 

حاجم خان در یلان‌ثیل سنة اربع وستین وتسم مايه قائم‌مقام پدر شد وحالا 
خان خوارزم است. 


درذ کر سلاطین معاصر شاهان صفوبه ۱۳ 
الفرقة الرابعة 
ذریۂ تولی بن چنگیزخان 

تولی خان یعنی آینه خود به منصب قاآنی نرسیده اما پسرش منگوقاآن شد و 
حکایت او گذشت. 

قبلا قاآن بن تولی جون آزیورش ماجین برگشت, درشهر حکدوی خحطاء درسنةئمان و 
حمسین وست‌مانه» موافق بیجی یل به پادشاهی نشست و در پهلوی شهر مذ کور شهر 
دیگری طرح کرده به اتمام رسانید و موسوم به خان‌بالیغ گردانید. دورش به روایت اقل 
چهار فرسنگ است و نهری عظیم از دریای زیتون که بندر هندوستان است» حهل روزه 
راه حفر کرده در میان شهر حاری ساخت. حنان که تحار در آن نهر به کشتی تردد 
می‌کنند. در اوایل حال» برادرش اریق بوکا برادرش در امر سلطنت با اوتنازع کرد. آخر 
اریق به دست او افتاده درخریف سنۀ اربع وستین وست مائه از هم گذشت و قبلا 
استقلال یافت. سی و پنج سال حکومت کرد. هفتاد سال عمریافت. درسنة ثلاث و 
تسعین و ست ماده فوت شد. 

تیمور ان بن جیم کیم بن قبلا قاان چون پدرش ولی عهد بود و در ایام قبلا فوت 
شد» وی به حای بدر به ولایت عهد رسید. در زمان فوت جد در حدود ترکستان بود. حون 
خبر واقعۀ مذ کور شنیدء بعد از سه ماه به دارالملک رسیده در اواخر شهور سنه اربم و 
تسعین و ست مائه موافق قوی ئیل به سلطنت نشست و شش سال به استقلال گذرانید. بعد 
از آن مرض صرع و لقوه پیدا کرد ومدت شش سال دیگر بزیست و در شهور سنةٌ ست و 
سبع مائه به اجل طبیعی درگذشت و او را الجایتو گفتند. مشهور است که وی رغبت به 
دین اسلام داشت و بسیاری از مفولان به طفیل او شرف اسلام دریافتند. 

قایشان قاآن بن ترمه بلابن جیم کیم که او را بعد از جلوس به گلوک خان موسوم 
ساختند یعنی داد گر و نیکنام. پس از عم به قاآنی مقزر شد و در پانزدهم رمضان سنة 


عشر و سبع‌مائه به مرض دق درگذشت. 
بویانتوین ترمه بلا به حکم ولایتعهدی به جای برادر نشست و او را در ایام 
سلطنت به لوماسون قاآن ملقب ساختند. 


اننده بن منقلای بن قبلا» پس از عموزاده به قاانی رسیده مسلمان شد و در زماب 


۱۹ تکملة الا خبار 
او اسلام انتشاریافت. 

[قشلی قاآن بن ترمه بلا بن جیم کیم بعد از او پادشاه گشته دین نصاری اختیار 
کرد. 

خان تایری بن تولک به قاآنی نشسته به تولک تو موسوم شد. 

انوشیروان دارا و دوقوتیمور و بسودار و انکه قاآن و اللک قاآن و تیمور قاآن و 
تایزی بعد از او به نوبت پادشاهی کردند] و تایزی مذ کور نزد امیر تیمور گورکان آمده 
سعادت اسلام دریافت و بعد از اوبه قلماق رفته به قاانی نشست و بعد از اند ک وقتی » 
او را از ميان برداشتند. جه در ایام وی تنقوزخان» بر مملکت خطا استیلا بافته طایفة 
مغول را اخراج کرده بود و مغول به بورت اصلی که قرافروم و قلماق است قناعت کرده 
بودند. در زمان او امرای اویرات ‏ که حالا اوریاد می‌نویسند- قوت گرفته سلطنت از 
آن خاندان بیرون بردند, * 

تنقوزخان» در رمضان احدی و ثلائین و ثمان‌مایه قصد مسلمانان ساکن ختای 
کرده ایشان را دردریا غرق کرد و هم دران اوقات صاعقه ای بر آن خورده او را با 
قصرش و هرکه در آن‌جا بود سوخته و تودۀ خا کستر ساخته آثار لمن الملک الیوم لله 
الواحد القهار. 

بعد از او دیمه‌خان به مدد وزیر ختا بادشاه شد و مسلمانان را گرامی داشت و 
من بعد مغول آن‌جا به پادشاهی نرسیدند. 

اما انتخبت من حالات الازمنة السابقة اللاحقة الى الآن و من الله التوفیق و علیه 
التکلان. 


۱ تصحیح و ترتیب افراد مذکور در بین دو قلاب میسر نشد. زیرا نسخه منحصر بود و نسخه جاپی جهان‌آرا شدیدا 
مفلوط . از تطبیق اسامی با اسامی مندرج در کتاب طبقات سلاطین اسلام و سلسله‌های اسلامی نیز طرفی نبستم. 
زیرا اختلاف ضبط به قدری بود که درک حقیقت دشوار می‌نمود. لذا تصمیم گرفتم اسامی مذ کور در کتب مذ کور 
را نقل کنم تا هم ضبط درستتر اسامی را به دست داده باشم و هم اختلاف عحیب نامها را. اینک برای مقایسه 
تمام اسامی را می‌آورم» نخست از« طبقات» وسپس از«سلسله‌ها» پهلوی یکدیگر قوبیلای/قوبیلای, اولجایتو/تیمور 
اولجایتی کلوک/قایشان کلوک بویان‌تو/ایور پاری بهادر ابویانتوه ججن/سودهیپالا گگن» ییسون تیمور/یسون 
تیموں رجی پکه/اریگابا, کوشله/| جیجقتوتق تیمو جیفتو/قسوشیلاقتقتی رین تشن بال/ریجندبال» 
طفغان تیمور/ طان تیمور. حاجت به تذ کار نیست که در طبقات سلاطین کوشله مقدم بر جیجقتوتق آمده و در کتاب 
سلسله‌های اسلامی برعکس از کتاب امپراطوری صحرانوردان هم مشکلی نگشود. 


در ذ کر بعضی خحصوصیات که نواب قدسی انتساب سپهر رکاب ظفر ارتکاب 
اعلی حضرت طهماسب شاهی ظل‌اللهی خلدالله ملکه و سلطانه و افاض على العالمین 
احسانه به آن از دیگر سلاطین ماضی و حال ممتازند: 

اول نسب اعلی حضرت که سیادت موسویةٌ حسينيهة فاطمية علویه است که این 
سلطنت به میراث یافته 

دوم تشیع فطری و ترویج مذهب حق. اميد که دولتش به دولت امام دوازدهم 
ابی القاسم محمد بن الحسن صاحب الزمان عليه و آبائه صلوات الرحمن متصل و مقرون 
گردد. 

سیم آن که از خاندان ولایت و هدایت و ارشاد است. الا ان اولیاء الله لا خوف 
علیهم ولا هم بحزئول! . امد که حضرت حق سبحانه و تعالی او را از جمیع مخوفات در 
مان خود محفوظ داشته غبار حزن بر آيينة خاطر قدسی سرایرش ننشیند. یعلم الله که اگر 
جمیع اوقات مصروف جمع خوارق عادات و کرامات احدادش سیماحضرت سلطان 


.1۲/ سوره يونس‎ .١ 


۱۹۹ تکملة الاخبار 
سلطانه نیز بیش ار این کرامات و خوارق عادات مشاهده رفته و می‌ر ود و بر عالمیان طاهر 
است و درباب کرامات حضرت شيخ صفی آلدین و حالات و مقامات او تصنیفات 
کرده اند و به نظر عالمیان رسیده و مخالف وموالف اذعان آن کرده‌اند و هیجکس را 

چهارم مرتبةٌ علمش که معقولات و منقولات دينية یقینیه ملک ضمیر خورشید نظیر 
آن حضرت است على الخصوص تفسیر و حدیث و کلام و فقه. در مجلسی که در مقام 
افادت درآید, اگر کسی قلم و صحیفه در دست گیرد و آنجه آن حضرت از روی صحیفۀ 
حاطر اشرف علی سبیل المحاوره بیان فرماید قلمی نماید هرآینه رساله ای باشد مشتمله 
[بر ] حقایق و دقایق و محتویه بر ایات و احادیث و ابیات نفیسه و نکات لطیفه که 
جمیم فصحا و علما و بلغا در آن حیرت نمایند. 
دنیوبه دارد. از بدو اورع واتقی اهالی زمان خود است. 

ان | کرمکم عندالله اتقیکم" و لهذا در ميان عدول مومنین ممتاز است. 

حقانیتش که مدار بر حق دارد و در افعال و اعمال او امری که شائبه حلاف 
حق در آن تواند بود یافت نمی‌شود. 

هفتم احتنایش از مال ایتام و دم محمّون که با وحود قدرت خحطینات که از 
مردمان این زمانه ظاهر می‌شود مرتکب خون ناحق نمی‌گردد و با وحود آن که حقی در 
ذمت شخصی داشته باشد, بعد از موت آن شخص. با آن که قرض مقدم بر میراث است 
مزاحم اطفال نمی‌شود وتا ایشان به درجهٌ بلوغ نرسند» در مقام اخذ حق خود درنمی‌اید. 

هشتم آنابه و تودة او که حالا حهل سال است که به دولت عطیة ((توبه نصوح» ' 
هیحگونه خلل صورت امکان ندارد و به دولت این توبه و انابت او پرتو آفتاب جهانتاب 


أ الححرات/۰۱۳ 
۲ در سال ۹1 طهماسب از جمیع معاصی توبه کرد. تاریخ این تو به را ((تو به نصوحا» رافتند, 


خانمه ۱۷ 


الناس على دين ملوکهم بر ساحت احوال جمیع برایا که در ظل معدلت و ارشادش 
آسوده اند تافته. کدام مدبر باشد که در زمان او ازمناهی چیزی سر بزند" و گوشمال به 
وجهی نیابد که تا قیام قیامت اثر آن در گوش جانش باقی نماند. 

نهم حسن سلوکش با برایا و رعایا که موازی پنجاه هزار تومان هر ساله از تمغا و 
باج و مقرری شراب خانه و معحون‌خانه و قمارخانه و بیت الطرب و بيت اللطف و 
وحوهات و اخراحات مقررء مستمره سابقه مثل ساوری مقزری و نزول که عشر و 
نصف العشر مالية ممالک بود و ساوری نزول حال که نصف العشر مالی ممالک بود و ده 
یک رعیتی که نام با خود دارد و مأخذ آن مال و وحوهات مذ کوره بود و وجوه جریک که 
ایضا ده یک مال ممالک بوده و مالیٌ اصناف و محترفهٌ بلاد مثل اصفاهان و کاشان و قم 
و عراق و غیره و کوه گیلویه بالتمام و دارالسلطنة تبریز و دارالملک شیراز باللصف و غير 
اینها اصلً وفرعاً که حالا به خاطر نمی‌رسد موکد به لعنت نامه به رعایا بخشید فمن بدّله 
بعد ما سمعه فانما ائمه على الذین یبدلونه" وحالا غیرحراج و معاملة مقرری وافعی آن هم 
به مواسا حیزی از رعایا نمی‌گیرد. 

دهم حسن معاشرتش با سلاطین هم عصر که همگی به خاک پایش سوگند 
می‌خورند. ؟ با [جبابرة] " اطراف صلح کرده و عهد و وعیدی که با ایشان بی‌علاف وفا 
می‌نماید و لهذا هیچکس را حای خلاف با او نمانده وبا امرا و لشکریانش مدار بر طریق 
اجدادش که به صوفیگری محمول است نهاده به انصاف و حقانیت عمل می‌نماید و اگر 
از کسی زتی به ظهور رسد تا ممکن است به صوفیگری از هم می‌گذ راند و خلفا تعیین 
فرموده که این روش که از زباب صلح ذات بین است معمول و مستمر دارند و با سایر با 
به محض شرع عمل می‌فرماید. با کیزگی اقوال امر به مرتبه ای است که قذف و فحش در 
هیچ حال از زبان او مسموع نشده و احتناب از کذب به مرتبه ای دارد که لفظی که شائبه 
کذب در آن باشد به لسان الهام بیان نمی‌گذراند و این مقرر است که هرکس صدق در 


۱ مهتن: سر زند. 
۲ عشر و نصف العشر به معنای یانزده درصد . 
۳ سورة البقره/ ۰۱۸۱ 
۶ متن: می‌خرند. 
۵ متن: جابره. 


۱۹۸ تکملة الاخبار 


اقوال داشته باشد خوابهای او صحیح باشد و لهذا خوابهای آن حضرت صحیح است و 
اکثر اوقات حضرات ائمهٌ معصومین و حضرت سیدالمرسلین و آباء و احداد عظیم الشأنش 
به خواب از مغیبات خبر می‌دهند و امر به حدمات می‌فرمایند. از حمله توبه از مناهی و 
بخشش تمغاوات و شلتاقات سپاهی بلدهُ تبریز. اینها همه حسب الاْشارةٌ حضرات است و 
خیرات و مبرات و تصدفات و انعامات و احسانات و وظایف و مدد خرج و مدد معاش و 
نذورات و امثال انهاء خود زیاده از آن است که از عهده بیان آن بیرون توان آمد. ایتام 
فقرا و مساکین ممالک را معلم صالح تعیین فرمود و لباس و طعام [و وظیفه]۲ هر روزه 
کل واحده می‌دهد تا مستعد علوم دینیّه گشته به طاعت و عبادت افزایند و اینها از باب 
حسن خلق و کرم و رأفت است . 

بازدهم عقل و تدبیر که جمیع عقلا به رجحان تدبیرات او در امور اعتراف دارند 
وآنجه از ان حضرت در اب ین ایام دولت من حیث الأستبداد سرزده اگر بعد از این قبیل 
بوده که بادی الرای دور از کار نموده چون عاقبة الأمر نتیجه به ظهور رسیده آن جنان 
می بایسته که خلاف آن خطا بوده و اين به تحقیق محض تأیید الهی است. اللهم زد 
تاییده و توفیقه . 

دوازدهم شحاعتش که هیجیک از نوع بشر را در این زمان ان دل و زهره نیست 
که آن حضرت راست. شاهد این دعوی» حکایاتی است که در محل خود من حیث 
الاجمال ثبت شده.از جملۀ قضایا که در ایام صبی از اختلافات امرای صاحب داعیه 
حکومت و توسل هریک به یکی از برادران آن حضرت» خصوصا در آن شب که سام 
میرزا را از دست حسین‌خان گرفته بود و حسین خان با سپّاه وافر بر سر دولتخانه اش 
ریختند و جوهه‌سلطان در پیشگاه ذیوان خانه کشته شد. آن حضرت منفرداً بر در دیوان 
خانه ایستاده رمی و رجم عصاة می فرمود و دیگر جنگ جام که با سلاطیین و خواقین 
ازبکیه فرمود و اکثر امرای حوانفار و برانغار یش" پشت دادند وان حضرت با قلب سلیم؟ در 
قلب لشکر ثبات ورزیده جمعی را که گردو پیش ش آن حضرت بودند ضبط فرموده دل 
دادند و کانهم بنیان مرصوص " ایشان را از تزازل محفوظ داشته با همان مقدار آدمی که 
۱ متن: [و طعام و وظیفه]. مسلماً ازاین د وکلم طعام‌یکی زائد است و ناشی از سهو کاتب. 


۲ حتما اشارتی است به آيبة اذ احاء ربّه بقلب سلیم (الصافات/۸4). 
۳ سورة القف/؟. 


خانمه ۱۹۹ 


همراه بودند بر قلب دشمنان تاخته آنچه در غزوةٌ حنین» حضرت رسالت و امیرالمژمنین 
صلوات الله علیهما کرده بودند به جای آوردند. 

دیگر در روزی که سلطان بايزید بن سلیمان با ده هزار سوار مسلح که همگی 
اعدا عدوی دین و دولت بودند» در لباس التحا به خدمتش رسیدند. ان حضرت بی‌سلاح 
در میدان مجدّد جعفرآباد قزوین» پیاده با عصایی سیر فرموده ترتیب و تمکین صفوف 
می فرمودند که سلطان مذ کور با ان حماعت سواره در رسید و فرود آمد. اقل ما فی الباب 
با سیصد حهارصد دلیر از کبرای امرایش به درون میدان درآمده به پای بوسش رسیدند. 

حون اوصاف و احلاق او بی‌شمار است» بنا برتیمّن» همین دوازده خصلت را 
ما به الأمتیاز آن حضرت از سلاطین و خواقین روزگار از ماضی و حال به سیاق کلام 
درآورد و این کتاب را به همین ختم نموده «کرانم آثاره» " به تاریخ نگاشت. 

اللهم ارزقه لقاء صاحب الزمان عليه و آبائه صلوات الرحمن واحفظه من طوارق 
الحدثان بحق الحق واهله. 


۱ «کرائم اثاره» از لحاظ عددی برابر است با .۹۷٩‏ 


م4 ت 


۱۷ تکملة الاخبار 


ص ۳٩‏ در خلاصة التواریخ آمده (به احتصار): آن حضرت یکی از مخصوصان را از پی استشاره 
در امر مذکور و استجازه نزد کارکیا میرزاعلی ارسال داشت. مشارالیه محض دولتخواهی 
TE‏ ۰ و ۰ و س » = 
به وسیل آن معتمد عرض کرد که اگر جند روزی دیگر این عزیمت در حیز قوت توقف 
نمایند انسب خحوا هد نود, زبرا که اعدا ده وفور انصار و اعوان استظهار تمام دارند و 
بندگان (<اسمعیل) صفیرالسن و قلیل العسکرند. .. 
شبی از شبهای فیض فزا در عالم روّیا دید که کتابت کلام ملک علام می‌نماید. بعد از 
انتباه جند روز دیگر در همان مکان توقف نموده شروع در کتاب مصحف مجید نمود و 
آنگاه به نفس همایون ۳ کارکا میرزاعلی ملاقات نموده از یی طلب ر حصت مقدمات 
ملزمه ادا فرمود. (ص )٤۸‏ 
«آن حضرت قرب شش سال و کسری در گیلان لاهحان تشریف داشتند و در آن اوان 





فوجی از صوفیان صادق الایمان در آن‌جا فراهم آمده آن فرقه که در آن‌جا در ملازمت 
بودند به صوفیان لاهجان مسمی شده آن جماعت را بین الاقران قرب و منزلتی دیگر 
است.» (ص ۲۱) 

در کتاب عالم‌آرای صفوی شمار همراهان اسمعیل در هنگام عزیمت از لاهیجان «هفت 
صوفی پاک اعتقاد» آمده است (ص 4۷). درهمین کتاب نوشته شده که دده محمد 
درویش برای اسمعیل به وسیله یکی از مریدان خود اباق و زنگی فرستاد تا اباق را بر تاج 
خود بند کند در روز جنگ و زنگ را در گردن اسب خود بندد و درضمن همین حکایت 
افسانه آمیز ولی دلپذیر آمده است که آن درویش در عالم مکاشفه‌دید که «جوان سرخ موی 
سفیدروی میش حشمی با تاج سرخ در محضر حضرت صاحب لزمان درامده و» آن 
شهریار گفت ای اسمعیل حال وقت آن شد که خروج کنی. گفت امر از حضرت است 
آن شهریار فرمود پیش بيا و پیش آمده کمرش را گرفته سه مرتبه کند و او را بر زمین 
گذاشت و کمرش را به دست مبارک خود بست و تاج رابرسرش گذاشت و کمر خنجر 
کردی در میان او بود برداشت و در پیش درویش انداخت گفت نگاه داب با آن ابلق و 
زنگ بده به آن شخص که دده فرموده است و شمشیری آن حضرت طلبید از ملازمان خود 
و به دست مبارک خود بر کمرش بست و گفت برو که رخصت است.» (ص ۵ تا 1۷ 
تصحیح یداه شکری, بنیاد فرهنگ, ۱۳۵۰) 

ص ۳۸در احسن التواریخ آمده است که پس از توقف در ارزنجان و افزایش شمار هواداران: 


«خاقان اسکندرشان بعضی از ارکان دولت قاهره را طلب فرموده امر کرد که با سران 


تعلیقات 


ص ۳۹ 


٤ س‎ 


۱۷۳ 


سپاه مطارحه نمایند که به کدام طرف توجه می باید نمود. بعضی گفتند که در ارزنجان 
قشلاق باید کرد تا سایر صوفیان و مریدان مرتبه به مرتبه به اردو ملحق شوند و بعضی 
گفتند که در این زمستان متوجه غزای گرجستان قرقره شویم. فرقه دیگر چخورسعد -) 
ایروان) را حهت قشلاق تعیین کردند. بعد از آن امرای درگاه اختلاف رای سران سیاه را 
به مسامع خاقان عالی حاه رسانیدند. آن حضرت رای ایشان را صواب نشمرده قرار داد که 
امشب استخاره خواهیم کرد و آنجه امه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فرمایند آن را به 
فعل خواهیم آورد. روز دیگر خاقان اسکندرشان سالکان طریق دولتخواهی را به پایۀ 
سریر شاهی طلب داشته فرمود که دوش از ارواح مطهره ائمۀ دين صلوات الله علیهم 
اجمعین بر ما محقق و يقین شد که توجه رایات جلال به صوب شروان مقرون به صلاح و 
صواب است» (ص ۲۲/۰۱) 

خواجه محمد کججی از عرفای قرن هفتم و از مریدان باباحسن از دراویش بنام است. 
چنان که نوشته‌اند نسب وی به سیزده پشت به امام زین‌العابدین علی بن حسین 
می‌رسیده. خواجه محمد در ذی‌الحجۀ سال ۱۷۷ به سن شصت و سه در روزگار سلطنت 
اباقاخان درگذشته و در نزدیک قریۀ کججان از قرای تبریز مدفون شده. وی برادری 
داشته به نام خواجه ابراهیم که مشایخ کححان از نسل اویند. 

خواحه ابراهیم سه فرزند داشته به نامهای خواحه احمد شاه و خواحه حاحی و خواجه 
صدیق. پسر خواجه احمد شاه موسوم به خواجه ابراهیم دو پسر داشته یکی به نام خواجه 
شیخ الاسلام و دیگری جواجه شيخ محمد مشهور به خواجه شیخ. این خواحه شيخ محمد 
در روزگار خویش در فرد هشتم مردی بلندآوازه بود و شاه شجاع مظفری اوازهُ او را 
شنیده و شایق دیدار وی بود. این همه شهرت و محبوبیت مایۂ رشک يا بیم سلطان احمد 
جلایر شد و او در پنهاد خواجه محمد را به قتل رسانید. برادراین شيخ محمد یعنی خواحه 
شیخ الاسلام نیز مردی عالم و عابد و متقی بود و امیر زکریا و خواجه امیربیک مهردار و 
امیر محمد وزير از اعقاب او هستند. 

در عظمت شیخ محمد کجوجانی نوشته اند که امیرماردین ازاوخواسته بود دحترش را به 
نکاح درآورد و حون خود بسر نداشته سلطنت آن منطقه را بیذیرد. و شیخ نیذیرفته و در 
حواب بدین ابیات متمثل شده که 

چون جر سنجری رخ بختم سیاه باد ‏ با فقراگر بود هوس ملک سنجرم 
تا یافت جان من خر از ملک نشب صد ملک نیمروز به یک جو نمی‌خرم 
محمد پلاسی شیرازی در مقدمة ترجمة تذ کرةالاوصاف خواجه محمد که به عربی است 


۱۷ تكملة الاخبار 


ازو تجلیل تمام کرده و نوشته 

«قطب الا ولیاء والابرار الذى لم یسمع مثله الأدوار ما دارالفلک الدوار. الحالس على سرير 
سلطنه الولاية باجماع اولیاء عصره سلطان المشایخ والعارفین باتماق اصفیاء دهره. 

السالک الرّبانی التاسك الصمدانى » غياث الحق والطريقة والحقیقه والدين خواحه محمد 
بن صدیق بن محمد الکححانی قدس الله تعالی روحه و زادلنا فتوحه.» 

درخصوص خواجه محمد رجوع شود به روضات الجنان (به تصحیح جعفر سلطان القرایی» 
بنیاد فرهنگ» ۹ ) جلد دوم روضۀ ششم و دانشمندان آذربایجان (از محمدعلی 
تربیت» تهران» ۱۳۱۲٤‏ ش) ص ۳۱ 

پیلتن‌بیک برادرزادۀ قراعشمان رئیس و فرمانده قبایل آق‌قوینلوست که مکانت و 
جایگاهی والا در نزد آق‌قوینلویان داشته است. پیلتن‌بیک که همه جا به همراه عموی 
خود عشمان در جنگ با قراقویونلویان شرکت داشت, در نزاع بین جهانگیر (پسر 
علی بیک پسر قراعثمان) وی و اعمامش نقش مهمی داشتند. (رک تاریخ‌دیاربکریه (به 
تصحیح نجاتی لوغال و فاروف سوم آنکارا, ۵۶ و احسن التواریخ (قسمت اول» بنیاد 
فرهنگ» ۹ ش به تصحیح عبدالحسین نوایی). 

ص ۲4 «در روزی که داخل ایام سنة ست و تسع ماه بود... در ساعتی سعادت‌بخش و زمانی 
سس میمنت نشان اورنگ سلطنت و جهانبانی از یمن قدوم آن آقتاب اوج کامرانی در علو قدر 


حب 
ي 


۹ 
۷ 


از سپهر برین برتر آمد. .. چول همگی همت عالی نهمت شاهی بر تقویت مذهب عليه 
امامیه و تمشیت مهام شریعت مطهرةٌ مصطفویه مصروف و مقصور است هم در اول جلوس 
همایون فرمان واحب الاذعان به شرف نفاذ پیوست که خطبای ممالک آذربایحان خطبه 
به نام نامی ائمة اشنی عشر سلام‌اله علیهم الی یوم الحشر خوانند و پیش نمازان تمامی 
بلدان در اقامت صلوة و سایر عبادات رسوم مذموم مبتدعه را منسوخ گردانند و موذنان 
مساحد و معابد لفظ اشهدان علیا ولی الله داعل کلمات اذان سازند و غازیان عاید و 
لشکریان محاهد از هرکس امری مخالف ملت بیضا مشاهده نمایند سرش از تن بياندازند. 
لاجرم صیت منقبت ائمةٌ معصومین و دعای دوام دولت پادشاه هدایت آیین بر سر منبر 
بلند گشت وروی زر به نقش اسامی سامی آن هداة راه یقین به القاب میمنت آیات 
خسرو حشمت فرین مزین شده به رتبت از همۀ اشیا درگذشت (حبیب السیر جزء 4 مجلد 

۳ ص 170۸/17۰۷) 

«هم در اوایل جلوس امر کرد که خطبای ممالک خطبة ائمة اثنی عشر علیهم صلوات الله 
الملک الا کبر خواندند. اشهد ان علیاً ولی الله وحی علی خیرالعمل که از آمدن سلطان 


تعلیفات ۱۷۵ 


طغرل‌بیک بن میکائیل... برطرف شده بود با اذان ضمٌ کرده بگویند و فرمان همایون 
شرف نفاذ یافت که در اسواق زبان به طعن و لعن ابابکر و عمر و عثمان بگشایند و 
هرکس خلاف کند سرش از تن بیاندازند» در ان اوان, مردمان از مسائل مذهب حق 
حعفری و قواعد' و قوانین ملت ائمةٌ اثنی عشری اطلاعی نداشتند. زیرا که از کتب فقه 
امامیه جیزی در میان نبود و جلد اول از کتاب قواعد الاسلام که از جمله تصانیف سلطان 
العلماء المتبحرین شیخ جمال‌الدین مطهر حلی است که شریعت‌پناه قاضی نصرالله 
زیتونی داشت. از روی آن تعلیم و تعلم مسائل دینی می نمودند..» ( احسن‌التواریخ جلد 
۲ ص ۸۱/۸۵). 
«حکم شد که در روز جمعه خطیب شهر بر منابر خطبه را به نام مبارک ائمة اثنی عشر 
بخواند و بعد از خطبه لعن اهل بدعت و بنی‌امیه و بنی عباس را بگوید و مودن مساجد 
کلمۂ اشهد ان علیاً ولی الله و جملةٌ حی على خیرالعمل را بر اذان بیافزاید و فرمان شرف 
صدور یافت که در ممالک محروسه بر این نهج عمل کنند و هرکس برخلاف باشد او را 
به فتل اورند. .. 
و عنوان فرامین او راء «الحکم لل امیر ابوالمظفر اسماعیل بهادر سوزومیز» نگاشتند و بر 
تاج مهر شاهی «یااله» و در دايرةُ خالی آن «غلام‌شاه‌مردان اسماعیل‌بن‌حیدر» و در کنار 
ان دایره: 
چرخ بر دوش کشد غاشیة شاهی ما گر کند بدرقة طف توهمراهی سا 
(فارسنامة ناصری ج ۱ ص )٩۰‏ 
«حکم شد که به فراز منابر خطبه به نام ائمة اثنی عشریه خوانند و در سکه لاله الاالله و 
محمد رسول الله و على ولی الله نقش نمایند وپس از ان نام شاه در ال بیاورند و با تاج 
سقرلات مریدان اسامی ائمةٌ کرام تيمناً و تبرکا مرقوم و مرسوم دارند و اظهار تشیع 
نمایند. » 
(روضة الصفا ناصری ج ۸) 
ص 2۱ در روضات‌الجنات معین الدین اسفزاری» ج ۲ ص ۲۳۸ (انتشارات دانشگاه» ۱۳۳۹) آمده 
است (به اختصار): 
«جمعی از حاهلان شیعه به مظنۀ آن که اشعار آن حضرت (سلطان حسین بایقرا) حسینی 
تخلص دارد شاید میلی به جانب عقيدهُ باطلة ایشان باشد غلوی عظیم کردند و سعایت 
بسیار نمودند که بر منابر اسلام خطبه به نام دوازده امام بخوانند و اسامی خلفای راشدین 
را مطروح سازند. از آن جمله» سیدحسیین کربلایی نام بود که در محلی که در درگاه 


۱۷۹ تكملة الاخبار 





حضرت علی به زینت فحول علما مزین نگشته بود ه بارگاه خلافت شتافته بود و دیگر 
سیدعلی واحدالعین از قاين که دیدۀ باطنش چون جشم ظاهر از راه حق پوشیده بود و ميان 

به تشیع مذهب شيعه بسته دهان به تشنع اهل سیت نداد و در شیوهٌ واعظی و سخنان 
مسجع و نثر و نظم ید طولی داشت.» 


چنین است نظر معین‌الدین اسفزاری که مردی از اهل سنت بوده است. اما حقیقت 
ان که سلطان حسین میرزا دل به جانب اهل تشیم داشت ولی خحواست که تشیع را در 
هرات جایگزین تسنن گرداند. در احسن التواریخ به نقل از مطلع سعدين و مجمع بحرین 
تألیف شیخ عبدالرزاق سمرقندی که خود از علمای اهل سنت است جنین آمده: 
«و سلطان اراده نمود که خطبه را بر منابر اسلام به اسم دوازده امام مفترض الطاعه موشح 
سازند و اسامی خلفا را یکلی براندازند و سیدعلی واحدالعین که از قاين بود و به وعظ 
اشتغال می‌نمود و در نشیع غلو داشت, روز عید اضحی در نمازگاه بر سر متیر منبر اسلام برآمد 
و در تقویت مذهب شیعه و نقض اهل سنت سخنان آغاز کرد و متعصبان اهل‌سنت و 
حماعت در خروش آمدند و از نمازگاه برحاسته فریاد و فغان کنان به جانب پادشاه روان 
شدند و موکب سعادت نشان در آن زمان از راه کوجة خیابان متوحه عید گاه بود. در اثنای 
راه حکایت غلو سید واعظ استماع نمود. غضب فرمود و جمعی را فرستاد تا واعظ را از 
منبر به خواری تمام فرود آورند. » 
در مطلع سعدین در دنبالة این قضایا حنین آمده: «حضرت سلطنت یناه حون از این داعیه 
آ گاه شد و این معنی از عظایم امور دینی بود. جمعی امراء و صدور جهت استکشاف این 
حقیقت به محلس مولانا نورالدین عبدالرحمن حامی فرستاد و فی‌الحمله آن جناب به 
مبالغه از تغيير قاعده قدیم و مخالفت طريقة سلف منع فرمود» (مطلع سعدین عبدالرزای 
سمرقندی تصحیح پروفسور محمد شفیع» لا هور ) ص ۰۱۳۹۲ ج ۳. 
در حبیب السیر نیز این مطالب آمده و خواندمیر تصریح کرده که شروع کار به خواست و 
نظر سلطان حسین میرزا بوده. اینک عبارات خواندمیر به احتصار: 
«رای‌شر یعت آرا حنان اقتضا فرمود که سکه و خطبه را به اسامی و القاب ائمۀ معصومین 
مزین گرداند. اقا حمعی از متعضبان مذهب حنفی که در آن زمان در هرات به غایت 
معتبر و موقر بودند» در باب ترحیح رسوم اهل سنت سخنان گفته از تغییر خطبه منع 
نمودند : 
ظاهرا سلطان حسین میرزا این تغییر مذهب يا رفع غائله را «بهبودی» در اوضاع احتماعی 
و روند فکری مردم متعصب هرات می‌دانسته. زیرا مقارن همین وقایع و در همان سال 


تعلیقات 





ص 4۱ 
س ۲ 


۱۷۷ 


۳ به نوشته مطلع سعدین» سلطان حسین میرزا نقشی در سکه ابداع نمود و نقش 
سکه تنکه را به اسم بهبود حکم فرموده و زرها به سکه بهبود رایج گشت (ص ۱۳۹۲). 
معین الدین اسفزاری نیز در این باره شعری گفته بدین تخلص: 
نامیا گر سک؛ پبود می‌خواهی برو روی چون زر بر جناب خسروآفاق‌بین» 
(روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات تألیف معین آلدین اسفزاری به تصحیح 
محمد کاظم امام» انتشارات دانشگاه, ۹ ج ۲ ص ۳۳۰) 
غرض از نظام الملک ظاهرا مرتضی نظام شاه است جهارمین سلطان از سلسلة نظام 
س‌شاهیان هند که از ۱۵۹۵/۹۷۲ تا ٩۱۵۸۸/۹۹م‏ در احمدنگر سلطنت می‌کرده یا احمد 
نظام الملک موسس سلطنت نظام شاهیان. ببینیم نظام شاهیان گنه به سلطنت رسیدند. 
حسن کانگو از اففانهایی که در خدمت سلاطین تغلقی هند بود» بر ضد مخدومین خود 
دست به توطئه زد و سرانجام سراسر دکن را به دست گرفت و با عنوان علاء الدین حسن 
کانگوبهمنی بر تخت نشست. او خود را منسوب به بهمن پادشاه داستانی باستانی نمود 
تا به سلطنت خویش اصالتی دیگر بخشد. باری سرزمین سلاطین بهمنی گسترش فراوان 
یافت و بسیار پهناور شد. اما همین وسعت و پهناوری سبب تحزیه دولت دویست سالهة 
بهمنی گردید. چه سلاطین بهمنی حکومت ایالات پهناور خود را هریک به سرداری 
می‌سپردند و اغلب به سردارانی که خود فاتح آن سرزمینهای تازه بودند. این سرداران 
مقتدر و سلطنت طلب, اند ک اند ک سر از فرمان سلاطین بهمنی پیجیدند و خود دست به 
ایحاد حکومتی مستبد و سلطنتی مستقل زدند. بوسف عادل شاه از این سرداران فاتح 
سرزمین تازه فتح شدة بیجاپور را مستقل اعلام کرد و احمد نظام الملک در ولایت جنیر دم 
از استقلال زد و فتح الله عمادالملک در ناحیۀ برار بساط سلطنت گسترد و امیرقاسم سردار 
در ولایت بیدار به سلطنت نشست و سرانجام بر ر وی آثار دولت هندی‌ورنگل» سلطانقلی 
قطب الملک دولت قطب شاهیان را بنیان نهاد. بدین ترتیب پنج سلسله در شبه حزیرة 
دکن از تحزیه سرزمینهای سلاطین بهمنی حاصل آمد. به اسامی عادل شاهیان در 
بیحاپور (از ۱۰۹۷-۸۹۵/ ۱1۸-۱6۸۹)» عماد شاهیان در برار (از ۸٩۰‏ تا 
۰ تا ۱۷ و بریدشاهیان در بیدار (از ۸۹۸ تا ۱۹۲/۱۰۱۸ تا ۱۶۰۰۹) و 
قطب شاهیان در ؟ کلکنده (از ٩۱۸‏ تا ۱۵۱۲/۱۰۹۸ تا ۱5۸۷) و سرانجام نظام شاهیان در 
احمدنگر (از ۸٩٩‏ تا ۱۰/۱۰۰6 تا ۱۵۹۵). 
بنیان گذار سلطنت نظام شاهیان احمد تام ملک است که در ۸٩۰‏ بر مسند 
فرمان‌روایی نشست و د پس از او نه نفر دیگر گاهی به نام و گاهی به کام سلطنت یافتند 


۱۷۸ 
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تا این که بساط سلطنت اخرین ایشان که بهادر نظام شاه نام داشت به دست شاهزاده 
دانیال پسر اکبر پادشاه هند برحیده شد و احمدنگر به تصرف گورکانیان افتاد. هرجند 
که امرای دولت نظام شاهی در دولت اباد خطبه به نام مرتضی انی خواندند (۱۰۰۷). 
ولی ملک عنبر حیشی در سال ۱۰۱5 بدین سلطنت که دیگر جز نامی بیش نبود پایان 
ازین پنج سلسلهةٌ سلاطین د کن برید شاهیان و عماد شاهیان در سلک اهل تسنن بودند و 
قطب شاهیان و عادل شاهیان و نظام شاهان در طریق تشیع. سلاطین بهمنی هم دل به 
جانب تشیع داشتند. شاه طاهر دکنی از عوامل مهم تسوسعه و تحکیم مبانی تشیع در 
شبه جزیرۀ د کن بود. 

درحصوص نظام شاهیاد رحوع شود به 

طبقات سلاطین اسلام از لین پول 200۱ 12706 (ترجمۂ عباس اقبال, تهران» ۱۳۱۲شمی). 
سلسله های اسلامی از گلیفورد ادموند بوسورث:01۲۲۹ 6.٤.8 05W‏ (ترحمه فر بدون بدره‌ای» 
بنیاد فرهنگ» .)۱۳٩‏ 

مت ناصری ج ۲. 

آثار الشيعة الأماميه از عبدالعزیز حواهرکلام. 

و در مورد شاه طاهر اسمعیلی معروف به شاه طاهر دکنی : 

مجالس المومنین (حاپ اسلامیه تهران» ۱۳۵۷ قمری) حلد ۲. 

تاریخ فرشته در شرح سلطنت نظام شاهیان. 

تحفه سامی (جاپ وحید دستگردی) ص ۲۹. 


ص٤‏ شاه طهماسب از عبدالحسین نوائی (بنیاد فرهنگء ۰ ش) مقالت هفتم. 
س 





از شرحی که در احسن‌التواریخ (ص ۱۱۳) آمده این امر مشخص می‌گردد که چرا «نحاطر 
اشرف را از ان مهر غباری روی داده بود.» ر وملو می‌نویسد: ۱ 
«در آن زمان که خاقان عالی مکان به محاصره یزد اشتغال داشت» امیرکمال الدین حسین 
صدر از نزد سلطان حسین میرزا آمده و شرف بساط بوسی دریافته مکتوبی که داشت 
معروض گردانید و چون در آن کتابت تعظیم خاقان مشرق و مغرب به عبارت مناسب 
تحریر نیافته بود» امیر کمال الاین حسین منظور نظر نگشت و خیال یورش خراسان به 
حاطر آن حضرت گذشت». 

بدین سان روشن می‌شود که چون سلطان حسین میرزا «به عبارت‌مناسب»تعظیم خاقان 
مشرق و مغرب نکرده, خاقان مشرق و مغرب هم که دسترسی به سلطان حسین میرزا 





نداشته نا گهان بر شهر طبس تاخته و طبسیان بیجاره را که اصلا اطلاعی از ماجرا 
نداشتند مورد حمله قرار داده خانه و کاشانه آنان راویران کرده‌وهفت هشت هزار نفر از 
۳ س ۳ ۰ ۳ ۰۰ ۰1 
مردم بی‌گناه را از دم تیغ کذرانده تا به قول مورحین صفوی «آتش عصب ان حسرو 
عالی مقام اطفا یافته به همان اکتفا کرده متعرض بلاد خراسان نگشتند» (خلاصة‌التواریخ 
ص .)۸٦‏ 
ص ٤٤‏ در موضوع جگونگی قتل کره اختلاف است. در جهان‌آرا آمده که محمد کره پس از 
دستگیر شدن» هنگامی که او را به اصفهان می بردند «در راه خود را بکشت و جسد او را 
به اصفهان برده با تمامی متعلقان از ذکور و اناث» در شوال این سال به آتش غضب 





بسوختند.» (ص ۲۱۹). 
اما در احسن التواریخ روملو (ج ۲ ص ۱۱۳) چنین آمده: 
«خحاقان اسکندرشان (< شاه اسماعیل) فرمود تا محمد کره را مانند حسین کيا به قفس 
آهنین مقیّد نمودند و نیز عسل بر بدنش مالیده تا از نیش زنبوران الم فراوان بدان جاهل 
رسد. القصه مدتی محبوس بود تا وقتی که خافان اسکندرشان از یورش طبس معاودت 
فرمودند در میدان اصفهان, کره را با جمعی نوکرانش که عبدی‌بیک از ابرقوه آورده بود 
سوزآنیدند. ») 
به نظر می‌رسد که شاه اسماعیل با احرای نمایش هولنا ک سوزاندن کره با تمامی متعلقان 
او از ذ کور و اناث و به عبارت دیگر با سوزاندن جمعی مرد و زن بی‌گناه می‌نعواسته 
زهرچشمی از سفیر دولت عشمانی که در آن هنگام در اردوی شاه صفوی بود بگیرد. 
خواندمیر در حبیب السیر (انتشارات خیام تهران, ؟) می‌نویسد: 
(«هم در ان ایام ار نزد قیصر روم؛ ایلدرم بايزید. ایلحی به استاد سلطنت آشیان امده تحف 
لایقه و تبرکات رائقه آورد... شاه عالم‌پناه او را به انعام تاج و خلعت و اسب و زر 
سرافراز گردانید و احراق جسد حسین کیا و محمد کره و متابعانش در حضور آن ایلجی 
انجامید. لاجرم در کمال خوف و اندیشه راه دیار خویش پیش گرفت و بعد از وصول به 
روم» شمه‌ای از اشتعال اتش خشم پادشاهی به عرض ایلدرم بایزید رسانید.» (حلد ۳ 
حزء ٤‏ ص 4۸۰). 
ص ٤‏ ٤قاضی‏ کمال‌الدین میرحسین بن معین‌الاین حسینی یزدی میبدی متخلص به منطقی مردی 
دانشمند و متکلم و شاعر و صوفی و ریاضی و حکمی بوده و در محضر ملاجلال دوانی و 
دیگر دانشمندان شیراز فنون معقول و منقول خاصه تصوف و حکمت و هیأت و منطق 
آموخته و در شعر و معما مهارتی یافته است. تألیفات وی عبارت است از: 





۳۹ 


تکملة الا خبار 


۱ س جام گیتی نما به فارسی در حکمت و فلسفة قدیم که در سال ۸۹۷ هحری تألیف 
شده و در پاریس با ترحمۀ لا تینی به حاپ رسیده 

۲ حاشیة تحریر اقلیدس خواجه نصیر طوسی 

۳ - حاشیه شرح ملخص قاضی زادۂ رومی در هیأت 

٤‏ دیوان معمیات 

۵ شرح حدیث صعدنا ذری الحقایق از امام حسن عسکری (ع) 

ˆ - شرح دیوان منسوب به مولی الموالی على بن ابى طالب همراه با ديباچة ارزنده و 
مفصلی در عقاید و اداب و رسوم و مراتب سیر و سلوک انسانی 

۷ شرح شمسیه 

۸- شح طوالع 

٩‏ شرح کافیۂ ابن حاجب 

۰ -- شرح هدایة اثیربه در حکمت معروف به شرح میبدی 

مردی بدین دانش و فضیلت به اتهام تسنن به فرمان شاه اسماعیل صفوی, به آتش قهر 
سوحت. در حالی که وی در اشعار خود مراتب محبت و ارادت فراوان نسبت به علی بن 
ابی طالب ابراز داشته و از آن حمله در قصیده‌ای به اقتفای قصیدهٌ معروف خاقانی 


شروانی : 
صبحدم حون کله نندد آه دوداسای من حول شفق درخود نشیند چشم خون‌پالای من 
بس که تابد مهر حیدر هردم ازسیمای من اسمان را سرفرازی باشد ازبالای من 


چون سخن‌گوي زمعراج شکه آن دوش نی است ‏ پای در دامن کشد فکر فلک پیمای من 
طبع من تا گشت چون دریا زفیض مرتضی ابر گوهربار جوید فیض ازدریای من 
ای صبا در گردنت خاکم بر سوی نجف بعد مردن چون فرو ریزد ز هم اعضای من 
میبدی در مقدمۀ شرح دیوان امیرالمومنین» در فاتحة هفتم» فضایل و مناقب ان حضرت را 
به نحوی مستوفی بیان داشته و بدین نکته اشاره کرده که اگر مکرّرات حروف مقطعه 
قران را در نظر نیاوریم» ازان حمله «(صراط علی حق نمسکه» برمی‌آید. 

(رک روضات‌الجنات ص ۲۵۸ که وی را ستّی دانسته, رباض العارفین ص ۰۳۱۳ 
هدية الأحباب ص ۰۲۵۰ سفینةالبحار ص ۲٩۳‏ و ریحانةالادب ج 4 ص ۱۳۳ و کشف 
الظنون حاحی خلیفه در ذیل نام کتب وی). 

شرح جنگ شاه اسماعیل را با کردان مکری از زبان شرف خان بدلیسی مورخ کرد 


تعلیقات ۱۸۱ 


بشنوید: 
«شاهاسماعیل صفوی به عزم تسخیر ولایت مکری و قلع و قمع ایشان چند دفعه لشکر بر 
سر او فرستاد. در میانهٌ او و قزلباس بکرات محاربات واقع شد. هر مرتبه صارم مظفر و 
منصور شده شکست بر قزلباش افتاد تا در شهور سنه اثنی عشر و تسع‌مایه که شاه اسماعیل 
قشلاق در خوی فرمود. طایفۀ شاملورا به سرداری عبدی‌بیک والد دورمیش خان و 
صار وعلی مهردار را به جنگ صارم فرستاد. هردو سردار با لشکر بی‌شمار بر سر صارم رفته 
محاربة عظیم دست داد و هردو سردار با خلق بسیار از اعیان شاملو به قتل امده صارم بر 
ایشان غالب و مظفر شد. آخرالأمر به اتفاق امرا و حکام کردستان اطاعت آستانه... 
سلطان سلیم خان نموده از تحکم قزلباش خلاص گشته.» 
(شرف‌نامه بدلیسی ص ۶ ۳۷) 
ص ۵٤قاضی‏ احمد قمی می‌نویسد: از جمله هدایایی که بر سبیل پیشکش به نظر اشرف 
ِ درآورده بود یکی لعل یکرگ مشهور بود که از سلاطین سلف مرتبه به مرتبه خزانه به خزانۀ 
بادشاهان می‌رفته و از خزانۀ سلاطین آق‌قوینلو به دست او افتاده بود. خاقان سکندرشان 
بر زبان الهام بیان جاری ساختند که خوب نیست که دیگر این لعل به دیگران انتقال 
یافته فرمودند تا آن را سه بخش کرد و همحنان باز آن لعلها در خزانة عامرةٌ دودمان و 
اخلاف آن زبدۀ عبدمناف است (خلاصةالتواریخ انتشارات دانشگاه به تصحیح د کتر 





احسان اشراقی» تهران» ۱۳۵۹) ص ۰۹۰ 
ص 4۷ غرض از تاج کلاه خاص سرخ رنگی بوده که حیدر و اتباعش بر سر می‌گذاشتند و به همان 
سس جهت به قزلباش یا سرخ‌سر شهرت يافته بودند. این کلاه از سقرلات یا نمد سرحی بود 
که به نوک بلند قطور سرحی می‌رسید و این قسمت از کلاه به یاد دوازده امام دوازده 





ترک یعنی دوازده چین داشت. بر دور این کلاه سرخ دستاری سپید از پشم یا ابریشم 
می پیجیدند که صورت عمامۀ بزرگی می یافت و نوک سرخ بلند و دوازده ترک آن از دستار 
بیرون می‌ماند. آن کلاه سرخ را با نوک دوازده ترکش تاج قزلباش می‌نامیدند. شاردن 
سیاح فرانسوی درباره تاج فزلباش نوشته است که نوک کلاه به صورت عحیبی دوخته 
شده که از آن دوازده گلولۀ کوجک مانند بهدانه (تخم‌های درون به) تشکیل می‌شود. 

مورنحین روزگار صفویه نوشته اند که سلطان حیدر شبی مولا امیرالمومنین را در خواب دید 
که «فرمود ای فرزند وقت آن شد که از عقب تو فرزند ما خروج کند و کاف کفر را از 
روی عالم براندازد» اما می باید که از برای صوفیان و مریدان خود تاجی بسازی از 
سقرلاط سرخ و آن حضرت مقراض در دست داشت و هیأت تاج را بريد و به دوازده ترک 





۱۸۲ تکملة الاخبار 


قرار داد. چون ساطان حیدر بیدار گردید آن روش را در خاطر داشت. به همان روش 
تاجی برید و صوفیان را مقرر کرد که هرکدام تاجی بدان نحو ساخته بر سر گذارند و آن 
را تاج حیدری نام نهادند. » (رک زند گانی شاه عباس اول تاليف نصرا له فلسفی ‏ انتشارت 
دانشگاه تهران» ۱۳46) چاپ سوم جلد اول ص ۱۵۹ و تصویر تاج قزلباش ص ۱54 

ص ۾٤‏ «چون قبایم اعمال و سفک دماء و انواع فسوق و افعال او ظاهر گشت به اغوای امیر نجم 
سب وکیل در شهر صفر مذ کور به فرمان خاقان صاحب قران به قتل رسید و اعمال قبیحة او از 
هجوی که مولانا حیرانی قمی او را نموده معلوم می‌شود. مولانای هذ کور بر این ابیات 
ملهم گشته در هجو او گفته بود» بنابر اشارةُ غفران پناه آقا فتح الّه حال کمترین (-قاضی 
احمد قمی مولف خلاصة‌التواریخ)» که در آن اوان» حسب الحکم خاقان جنت‌مکان 
حا کم قم بوده و میانة او و قاضی محمد نزاع بوده تفأل به قتل او نمود: 
سرخون رین دارد سپهر و چرخ گردانش به یاد آمد مگر خون‌ریزی قاضی کاشانش 
جه قاضی آن کازو باشد خدا و خلق ناراضی ‏ رسیده لشکر کفر و به غارت برده امانش 
شراب از وقف مسجد خورده قاضی مسلمانان ‏ کنون می باید از دهای سوزان مرغ بریانش... 

خلاصة التواریخ ص ٩۹۹/۹۸‏ 
اما در باب علت کینۀ امیر نجم با قاضی, این سخن خواندمیر شایان توحه است: 
«قاضی محمد کاشانی که به عالی منصب صدارت معزز بود و از نغایت تقرب و نیابت در 
اکثر مهمات سرکار سلطنت دخل می‌فرمود... در غیبت آن جناب (< امیرنجم) روزی که 
پادشاه گیتی فروز در بزم نشاط و کامرانی نشسته بود و از دست ساقیان سیمین ساق 
جامهای شراب ارغوانی تحرع می‌نمود معروض داشت که امیر نجم الدین مبلغ بیست هزار 
تومان از اموال شاهی تصرف دارد. اگر او را به بنده سپارند به اند ک زمانی آن مال بسیار 
را به خزانٌ عامره می‌رسانم. پادشاه به آن سخن التفات نکرد و هم در ان ایام کیفیت 
حال را به امیر نجم الدین در ميان نهاده قاضی محمد را بدو سپرد و امیر نجم‌الدین او را 
مصادره و مواخذه نمود. در آن ائنا آن مقدار قبایح افعال و فضایح اعمال از وی ظاهر 
گشت که حکم همایون به سیاستش صادر شد شد و کار از شفاعت امرا و ارکان دولت 
درگذشت.» 
( حبیب السیر جزء جهارم از مجلد سوم ص ۵۰۰/4۹۹) 
ص 4٩‏ درحصوص مکاتبات شاه اسمعیل و شیبک خان رجوع شود به کتاب شاه اسماعیل از 
: انتشارات بنیاد فرهنگ سال ۱۳۷ تألیف دکتر عبدالحسین نوایی . 
ص ص ۵۰ سیف الدین احمد بن قطب‌الدین بحیی بن محمد بن مسعود_التفتازانی نبیره علامة 





AY تعلیقات‎ 


تفتازانی است. سیف الدین احمد مدت سی سال در خراسان سمت مرحعیت علمی و 
منصب شیخ الاسلامی داشت تا این که در سال ٩۱5‏ هحری» به قول خواندهی به واسطة 
«سعایت اصحاب غرض»مورد قهر و غضب شاه اسماعیل قرار گرفت و«فرمان نواب 
کامیاب شاهی به مواخذه و مصادر؛ وی صدوریافت»و کمی بعد به امر آن یادشاه کشته 
شد. از آثار وی مدرسه‌ای بود نزدیک به مسجد جامع هرات به نواحی درب خلیفتاد. 

در باب این سیف آلدین احمد شيخ الاسلام هرات رجوع شود به حبیب السیر حزو ۳ حلد ۳ 
ص ۳۳ و رجال حبیب السیر ص ۱۹۸ و در باب مسعود بن عمر علامة تفتازانی مشهور به 
ملاسعدالدین به حبیب السیر جزو ۳ جلد ۳ ص ۸۸/۸۷ و رجال حبیب السیر ص ۱۵ تا ۱۷ 
و روضات الجنات ص ۳۰٩‏ و هدية الأحباب ص ۱۱۲ و معجم المطبوعات العربیه ص ٩۳۵‏ 
و قاموس الا علام ج ۳ ص ۱۰۵۷ و ریحانهة‌الادب ج ۱ ص ۲۲۱. 


ص ۵۲ مولانا شیرعلی بنایی یسر استاد محمد سبز معمار بود. در مراتب شعر دستی توانا و در 
زمین تصوف و وقوف بردفایق‌موسیقی مرتبه ای والاداشت. وی نخست در خدمت سلطان 
حسین میرزا گورکانی بود. ولی بر اثر زنجش از امیر علیشیر جندی به عراق رفت و 
ملازمت سلطان یعقوب آق‌قوینلو اختیار کرد. منظومه «بهرام و بهروز» را این شاعر به نام 
سلطان یعقوب‌درین‌روزگار پرداخته است. تا این که باز هوای وطن کرد و به هرات 
بازگشت و باز رنحشی حاصل نمود و به نزد سلطان علی میرزا (پسر سلطان محمود پسر 
سلطان ابوسعید گورکانی) رفت و هنگامی که شیبک خان اوزبک به دروغ و ترفند؛ 
سلطان علی میرزا را به دست آورد وبکشت, بنایی به خدمت شیبک خان درآمد و 
سرانجام در قتل‌عام قرشی به شمشیر قزلباشان کشته شد. 
رحوع شود به حبیب السیر جزو ۳ جلد سوم ص ۳۸ رجال حبیب السیر ص ۱۹۷ و فاموس 
الأعلام ج ۲ ص ۱۳۵۷ و ريحانة الادب ج ۱ ص ۱۸۱ و بدایعالوقايع در مواضع مختلف و 
هفت اقلیم امین احمد رازی در دیل شعرای هرات ج ۲ ص ۱٩۲‏ و نحفه سامی ازسام 
میرزا (حاپ وحید دستگردی) ص ۰۲۹۸ 
ص ۵4 غزوف حنین در محلی به همین نام بین طایف و مکه وپس از فتح مکه و کسر اصنام 
سس حاهلی روی داد. در آن هنگام جمعی از قبایل عرب برای باز پس گرفتن مکه قصد حمله 
به شهر را داشتند. رئیس این قبایل مردی بود به نام مالک بن عوف که سی هزار سپاه در 
فرمان خود داشت. شمار سپاه اسلام را دوازده هزار نفرمرد مجهز مسلح نوشته اند. جنان 
که مکه هرگز چنین سپاهی به خود ندیده بو پیغمبر اکرم شهر مکه را به عتاب بن اسید 
سپرد و خود در رأس سپاه اسلام به مقابله با قبایل عرب رفت. حرکت سپاه مسلمین آن 








۱۸ تکملة الاخبار 
هم با چنان عدّه و عدت بی سابقه جندان در روحیۀ مردان اسلام تأثیر کرد که پنداشتند 
هرگز با جنین سپاه عظیم و آراسته مغلوب نخواهند شد. اما این غرور بی‌جا موحب شد که 
که و ی نت و و کر ای ات و دا هیآ 
که وهی ای تسام هل هی E‏ رسک وا ترا ات کردنتم 
ورات ا کی و ای و ادا و فتعفان. قوس بان 
کار است که حق‌تعالی در قرآن کریم می‌فرماید و لقد نصرکم اله فی مواطن کثيرة و یوم 
حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تفن عنکم شیناً وضاقت علیکم الأرض بمارحبت ثم ولیتم 
مدبرین. تم انزل الله سكينة على رسوله وعلی المومنین و انزل حنوداً لم تروها وعذب 
الذين کفروا و ذلک حزاء الکافرین (سورة التوبة ۲۶/۲۵). 

فا آنجه به فشردن از شوه اش وی ام وکا 

خی ابا کرو ات ی و سا سفق یی ای ابو امه 

شراب تازه. ناصرخسرو گوید: 

تاتوبرسلسبیل بگزیدی و 

در لغت انندراج ار شاعری به نام حلی خراسانی بیتی در این معنی نقل شده: 

جان آن است که از هند دل شیفته ام دوف فک هه سس راز رود 

گاه شیره به معنای شراب نو و تازه است و گاه به معنای بوزه (شراب برنج) که بنگ در 

آن کرده باشند. مثلا در برهان قاطع تداع E‏ امد انش 

«نوعی از شراب است و آن‌جنان است که بوزه و بنگاب را در یکدیگر داخل کتند. لابد 

مولوی با توجه بدین معانی و ارتباط شیره (شراب) با بنگ و بوزه گفته است: 

زنورعقل کل عقلم جنان دنگ آمد و خیره کا زآن معزول شد افیون وبنگ وباده و شیره 

این نکته را بايد اشاره کرد که در چاپ دیوان شمس به کوشش مرحوم بدیم الزمان 

فروزانشس بایان بیت مذ کور به صورت «بادهٌ شیره» امده که ظاهراً اضافتی سست و بی‌مزه 
تن 

بر این اساس کلمة شیره‌جی به معنای مسئول تهیه و حفظ و ترتیب شراب مصرفی 

(«سرکار خاصه» بوده است. ادر حبیب السیر (ج ۳ حزء 4 ص ۵3۵) چنین آمده است: 

«شیره‌جیان عشرت قرین از صراحیهای زرین و سیمین مملو از شراب صافیتر از ماء معين 

جندان حاضر آوردند که آن ساحت وسیم سمت تضایق پذیرفت.» 

کر زرا مان آذاری کشت وی زا تسف ف ومک اسان ند و وال کت سح هون 

المولف از شیره خانه (ایاغ خانه) سخن به ميان امده و شاردن هم در جلد هفتم کتاب 
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حود» از زیبایی شيره انه و جیدد ظروف و حامها و ساعرها و شبشه ها باد کرده است . 
بنابراین شیره جی ده معنای شراب دار است با یه معنای شراب ساز (انندراج) . 

رجوع شود به فرهنگ آنندراج و مدار الأفاضل و برهان قاطع و فرهنگ رشیدی و فرهنگ 
دهخدا ( که کلمۀ شیره‌حی را ندارد) و جزوه هفتم دیوان کبیر با کلیات شمس . 

اما شبره معنای دیگری نیز دارد که با خوردن و شکم جرانی بی ارتباط و تناسب نیست. 
منتها درین معنی به زبانی غیر از فارسی بوده و به تعبیر درستتر این کلمه شیره از زبان 
حینی آمده است . در فرهنگ آنندراج ذد کر شده است که شيره ده ریال خطانی (حینی) 
حواك جهارگوشه را گو بند. در فرهنگ رشیدی هم در معنای («(شیره» آمده" «افشرده. .. و 
بوزه که داخل آن بنگ کنند... و به زبان خطا خوان مربع که میان آن نان و نمکدان و 
حلواها و میوه ها نها ده له محلس ارند.) و در کتاب غت اشتنگاس به معنای سینی 


(صینی) سه باه آمده است . 


در شرح مسافرت هیأت سیاسی که شاهرخ دراواخرسال ۸۲۲ به جين فرستاد. مکرراً از 
«شیره» در مجالس مهمانی بزرگ و ضیافتهای شاهانه آمده است و از همان شرح 
استنباط می‌شود که بنا بر احترام و ادب جینیان, شمار شیره‌هائی که برای مهمانان 
می‌اوردند متناسب بود با ارزش و اهمیت مهمانان. بدین ترتیب که برای هر مهمان یک 
«شیره» می‌آوردند و اگر مهمان بسیار محترمی بوده دو شيره در مقابل او می‌نهادند ولی 
برای شخصیتهای بسیار والامقام شمار شیره‌ها به سه نیز می‌رسیده. 
رحوع شود به شرح مسافرت هیأت مذ کوردر احسن التواریخ روملو جلد اول (به تصحیح و 
تحشیۀ عبدالحسین نوائی, بنگاه نشر و ترحمه کتاب» )۱۳4٩‏ ص ۱:۳ و ۱۵۹. 

ص ۵ ذوالقدریه یکی از ده حکومت ترکمانی است که در شبه حزیرۀ آناطولی وحود داشت. 

سس اینان از اواخر قرن هشتم یعنی از حدود سال ۷۸۰ در نواحی مرعش و البیستان حکومتی 
مستقل داشتند. موسس این سلسلة ترکمان مردی بود به نام زین‌الدین قرحه که در ۷۸۰ 
شهرهای مرعش و البیستان را به تصرف گرفت و حکومت ذوالقدریان را بنا نهاد. 
حانشین وی پسرش خلیل بود که ملاطیه و خر پوت و بهسنی را بر قلمرو موروئی افزود. 
یس از خلیل, برادرش سولی بیک بر مسند حکومت ذوالقدر نشست و او یک دختر خود را 
به ایلدرم بایزید پسر سلطان محمد اول پادشاه عثمانی داد و یک دختر خود را به قاضی 
برهان الدین حاکم سیواس. بدین طریق وی توانست حکومت خویش را قدرتی و قوتی 
دهد و ضمناً شهر حماة را نیز متصرف شود. اما وی در حنگ با برقوق از ممالیک مصر 
شکست خورد و کشته شد و مرعش و ملاطیه هم به دست ترکان عثمانی افتاد. تا این که 


۱۸۹ 
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تست 


تصیرالدین محمد پسر خلیل توانست فی الجمله آب رفته به جوی باز ارد. یس از او پسرش 
بایان ای فارطا تفای باس هر وم سرا ین 
ميان پنج دختر سلیمان از همه زیباتر بود برای پسر خود محمد که بعدها به نام سلطان 
محمد فاتح شهرت یافت به زنی گرفت و این امر موقعیت خاندان ذوالقدر را تحکیم نمود. 
سلیمان جهار پسر داشت به نامهای ارسلان» شهسوار‌شاه بوداق و علاء الدوله که به ترتیب 
بر سرزمینهای ذوالقدریه حکومت کردند, اما حکومتی با خصومت و کینه و نفاق آميخته. 
بدین معنی که شاه بداق به کمک نیروهای ممالیک مصر بر تخت مستقر گردید ولی 
جون رفتاری درخور نداشت بزرگان کشور از او اطاعت نکردند و برای دفع شر او به سلطان 
محمدخان, سلطان عثمانی» متوسل شدند و سلطان ترک هم سپاهی فرستاد و شاه بوداق 
به مصر گریخت و برادرش شهسوار برجای وی نشست. شاه بداق به مصر رفت و به 
مالک مر وا کید و از انات سا کیت وو کک تراد شاف رو متا 
رک سم و بادآ دام وا این که انت ای رما ر زی مھ ته اطا عاي 
پیشنهاد کرد که اگر با وی در حمله به سرزمین شهسوار همداستانی کند» مملکت 
ذوالقدران از آن ترکان عثمانی باشد. سلطان محمد به طمع افتاد و دست از حمایت 
شهسوار برداشت. اما قایت‌بای هرجند که شهسوار را مغلوب و دستگیر کرد و سپس به 
مصر برد و به دار آویخت ولی از ایفاء به عهد خودداری کرد و به سلطاد عثمانی نم پس 
تاد وتا رهگ شاه نداف :زا کر تخت نایبت و لی کفد تا سلظان شید رادشاه 
عثمانی از جنگهای فراوان خود با اروپائیاد فراغتی یافت و سپاهی به مرعش فرستاد و 
بداق را مخلوع و مطرود ساخت و سلطنت را به علاء الدوله واگذار نمود (۸۸۵). 


از آن تاریخ علاء الدوله بر سرزمین ذوالقدریان حکومت داشت تا سال ۹۲۱. وی که در 
میانة ترکان عشمانی و ممالیک مصری قرار داشت. همواره با حیله و تزویر» هم از ترکان 
مزایای فراوان می‌گرفت هم از مصریان و همیشه می‌گفت دو مرغ دارم که یکی تخم طلا 
می‌کند و دیگری تخم نقره. هر بار که رسولان دولت عثمانی به نزد اومی می‌آمدند, او 
حمعی از ملازمان خود را لباس مصری می پوشانید و به مجلس درمی‌اورد که ایلجیان 
قانصوغوری هستند و تحف فراوان آورده اند و در برابر جشم ترکان عشمانی دستور می‌داد 
که انان را بزنند و بیازارند که من تابم سلطان ترک هستم و از مصریان بیزار. البته در نزد 
سرا مر نیز یار هیمس فن رز وعمن از مایم گنرد و به قول خود آنان را بازی 
می‌داد. اما هنگام سلطنت سلیم بازی وی به پایان رسید. زیرا سلیم در هنگام حمله به 
ایران از او کمک خواست و او نه‌تنها کمک نکرد بلکه به حطوط ارتباطی سلیم و 
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سپاهیانش نیز حمله برد. سال بعد, سلیم سپاهی بر سر او فرستاد. سرکرد گی این سپاه با 
سنان‌یاشا بود که علاء الدوله و پسران و برادر وی را کشت و دولت ذوالقدر به مرگ او 
خاتمه بذیرفت. 
رحوع شود به احسن التواریخ روملو ج ۲ ص ۲۰۲ و قاموس الأعلام ترکی و لغت‌نامة دهخدا 
دیل ذوالقدر به. 

ص ۵٩‏ منسوب به صوفی خلیل از سرداران آق‌قوینلو. وی در جنگ اوزون‌حسن با سلطان محمد 

س ۱۲ 

س فاتح شرکت داشته و بعد از اوزون حسن درخدمت یعقوب نیز تقرب و مکانتی تمام يافته 
است. اما اوج قدرت وی زمانی فرا رسبد که یعقوب درگذشت و صوفی خلیل پسر او 
بایسنقر را به سلطنت برداشت. زیرا یعقوب در بستر مرگ بایسنقر را به وی سپرده بود. 
صوفی خلیل در همان شب وفات یعقوب به حمایت از بایستقر به امرای سرکش بایندری 
که مسیح میرزا پسر اوزون حسن و عموی بایسنقر را به سلطتت نامزد کرده بودند حمله برد 
و هواداران میرزا مسیح را پرا کنده و خود مسیح را مقتول ساخت و همین بلا را بر سر 
محمودییک پسر اغرلو پسر اوزون حسن آورد و سلطنت بایسنقر را تثبیت و تحکیم بخشید 
ولی کليةٌ کارها به دست او بود و بایسنقر از سلطنت نامی بیش نداشت. صوفی خلیل 
برای آن که معارضی نداشته باشد» قاضی عیسی ساوحی وزير مشهور و دانشمند و فرزانه. 
یعقوب را که بدو اعتنائی نداشت نیز به قتل آورد و در کارها شیوهٌ تفرعن و استبداد و 
ستم پیش گرفت و این امر موحب رنجش و سرکشی دیگر سرداران دولت بایندری شد و 
سرانجام سلیمانبیک بیجن بر سر او تاخت و صوفی خلیل به مقابله پیش آمد. ولی 
پسرش مقتول شد و خود او نیز دستگیر گردید و به امر سلیمان کشته شد. 
رک احسن التواریخ قسمت اول (بنگاه نشر و ترجمه کتاب» ۱۳4۹ به تصحیح عبدالحسین 

نوانی ) 

ص ۵٩‏ «درعرض‌یک هفته از مطلم مرام آن حضرت سه کوکب... طلوع نمود. اول ان که در 

س ۱ 8 ۱ ۱ ۱ 

س منزل دراورد مراغه به تاریخ روز سه‌شنبه بیست و یکم شعبان سنۀ ثلاث و عشرین و 
تسم مانه 
گل گاشن شاه ملک عرب اپوالستصر سام ینب 
برآمد جوخوربرسپهروجود نظام جهان را وجودش سبب... 
پادشاه عالم‌پناه در بزم نشاط و شادمانی نشسته امرای عظام لوازم تهنیت و ثناخوانی 
به حای اوردند و در بایة سرير سلطنت به تجرع حامهای باده ارغوانی سرافراز شده زر و 
گوهر بسیار نثار کردند و امر للگی شاهزاده به درمش خان بن عبدی بیک تواجی مقوض 
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گردید. 
هنوز بساط جشن و طوی شاهزاده سام منطوی نشده بود که در روز جمعه بیست و ششم 
همان‌ماه شاه‌زاده رستم قدم از کتم عدم به عالم وحود نهاد... و بعد ار جهار روز از تولد 
آن شاهرادی عقد سلطنست و حهانداری به گوهری کت کر زان یافت یعنی تولد شاهراده 
معزالدولة والدین بهرام میرزا روی نمود.» (حبیب السیر جزء 4 ج ۳ ص .)۵۵١‏ 
این نکته را بايد اشاره نمود که رستم ظاهراً در همان روزگار فوت کرده زیرا دیگر ار او 
اسمی برده نمی‌شود و بدین ترتیب اولاد ذکور شاه اسماعیل منحصر به همان چهار تن به 
اسامی طهماسب و القاص و سام و بهرام می‌گردد که طهماسب و بهرام از یک مادر بودند 
و سام و القاص از بطن دو تن از زنان حرم شاهی. جنان که ملاحظه می‌شود شاه 
سماعیل اسامی پسران خود را از اسامی شاهنامه انتخاب نموده و طهماسب و سام و 
بهرام اسامی خاص ایرانی هستند و به نظر می‌اید که القاص از این قاعده مستختی باشد. 
اما القاس هم که در کتب مختلف به صور مختلف القاس انخاس و القاصب آمده 
صورت ترکی تحریف شده‌ای است از ارحاسب و بنابراین اسامی پسران اسماعیل همه از 
شاه‌نامه مأخوذ است و دو به دو با هم از لحاظ تلفظ متناسب: سام و بهرام و طهماسب و 
ارجاسب. یکی از دختران اسماعیل هم فرنگیز (فرنگیس) نام داشته. 

ص ۵۸ امیر غیاث الدین محمد بن امیریوسف بنا بر قول امین احمد رازی از مردم شکراب بود و 

0 موضعی است از مضافات دماوند. وی نخست در نرد عموی خویش امیر 
فخرالدین و سپس در محضر سیف الدین احمد التفتازانی به تحصیل علوم پرداخت و در 
رمان سلطاد حسین کوک وی متصدی تدریس در صفه ای رت امد ا کد 
پس از فوت وی باز امیر غیاث الدین همجنان در روزگار شیبک خان معزز بود تا 
شاه اسماعیل بر خراسان و عاصمة آن هرات دست یافت. وی نیز در امیر غیات الدین به 
دیدهٌ لطف و احترام نگریست و نخست «زمام قضای شرعیۀ تمام ممالک خراسان» را 
بدو داد و سپس «امارت بر منصب صدارت افزوده صاحب طبل و علم و خیل و حشم 
گردانید.» این همه توحه دربار صفوی به سید امیر محمد موحب حسد حکمران خراسان 
امیرخان موصلو گردید. البته درین میان افرادی نیز بودند که صرفا برای منافع شخصی 
می‌کوشیدند تا نظر امرخان را از وی بگردانند. خواندمیر در این باب شرح دقیق و 
ا 0 تا ای یی ره انا وی وش راب وه لگ 
نخستین مشوق خواندمیر در تهیه و تحریر تاریخ عظیم وی بوده است. خواندمیر در شرح 
نقار فی مابین امیر غیات الدین و امیرحان می‌نویسد: 
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«امیر سلطان اگرجه بالطبع مایل به ظلم و تعدی نبود و به اقامت صلوة مکنونه قیام نموده 
و هر روز سه جزو قران تلاوت می‌فرمود, اما صفت کبر و نخوت بر وی استیلای تمام 
داشت و هرگز به پرسش دادخواه و غوررسی عجزه و ضعفا نمی پرداخت و نواب او 
پیراحمد بیک و هدایت بیک وقاسم مهردار و خواحه علی جان دست به جور و طغیان برآورده 
رعایای بیجاره در تفرقه و تشویش افتادند و هرگاه امیر غیاث الدین محمد وابراهیم سلطان 
از این باب لفظی به‌عرض امیر سلطاد می‌رسانیدند حمل بر غرض نموده به سمع رضا 
نمی‌شنود و این معنی موحب حسارت ان حماعت می‌شد... 

اما در آن اثناء نزد نواب پاي سریر اعلی به تحقیق انجامید که معلم شاهزاده طهماسب 
میرزا؛ مولانا نظام الدین احمد طبسی که در خدمت امیرخان تقرب تمام داشت» به طمع 
آن که پیشوایی ارباب عمایم من حیث الأستقلال تعلق بدو گیرد. پیوسته محاسن افعال 
امير غیاث الدین را در صورت قبایح اعمال فرا می‌نماید و عمال ان حضرت را به تصرف 
در اموال اوقاف متهم داشته در خلوات زبان به غیبتش می‌گشاید. بنا بر آن» امیرخان 
نسبت به آن صدر عالی شان طریق کم التفاتی مسلوک می‌داردو اکثر مهمات رابه حلاف 
رای صواب نمایش فیصل داده سخنش را معتبر نمی‌شمارد. لاجرم حکم همایون به تجدید 
صدوریافت که امیرخان جمیم امور و مهمام ملکی و مالی و دیوانی و وقفی ممالک 
خراسان را به استصواب اد سید عالی جناب مقطع دهد و منصب معلمی شاهزاده را نیز 
مفوض بدان عالی حاه دانسته مولانا احمد طبسی را از ان امر معاف دارند. 


ومقررشدکه مولانا شیخ ابوسعید اصفهانی به دارالسلطنۀ هرات شتافته پروانجه‌ای را که در 
آن باب به مهر همایون موقم گشته بود بر امیرنحان خواند و او را به رعایت امیر غیاث الدین 
محمد مأمور گرداند و مولانا شیح ابوسعید روز یک شنبه ليست و یکم دی فعده سئه ۹۲٦‏ 
به دارالسلطنه هرات رسیده قامت امیرخان و امیر غباث الدین را به خلع فاخرۀ شاهی که 
همراه آورده بود بیاراست و مضمول پروانحه عالیه مذ کوره را به سم امیرحال رسانید. 
هرجند صدور این حکم بر خاطر امیرخان گران آمد, اما به حسب ظاهر انقیاد کرده تا 
مولانا نظام الدين احمد را از تعلیم شاهراده معاف داشت و حود مشارالیه رحصت دافته ره 
جانب درگاه عالم‌پناه توجه فرمود» باز به دستور سابق» سالک طریق نافرمانی گشته و در 
فیصل قضایا به مقتضای رای خحطااندیش نواب خویش عمل نمود.» 

طبق نوشتۀ خواندمیر در این هنگام دو امر مهم در خراسان پیش آمد. نخست آن که 
ظهیرالدین محمد بابر بر ناحیۀ قندهار دست یافت و شهر قندهار را در محاصره گرفت. 





تکملة الاخبار 





شجاع بیک حاکم قندهار از امیرخان باری خواست و امیرخان نیز که می‌ترسید مبادا بابر 
پس از فتح قندهار هوای فتح هرات کند. حند بار در نزد بابر وساطت کرد که بابرشهر را 
بدو گذارد و او در مقابل هر ساله «باج و خراج به خزانۀ عامره رساند.» ولی بابر شفاعت 
امیرخان را نپذیرفت. 

در این اوقات عبیداله خان اوزبک به هرات آمد و شهر را در محاصره گرفت و قحط و 
غلا در شهر راه یافت. در طی محاصره, امیر غیاث الدین محمد در برابر اوزیکان به 
کوششی تمام برخاست. از یک طرف خوندمیر نویسنده و مورخ را واداشت که نامه ای به 
عبیدخان بنویسد و او را از حمله به شهر برحذر دارد (نگاه کنید به کتاب شاه اسماعیل 
تألیف عبدالحسین نوائی ص ۲۳۹ تا ۳۸۳) و از طرفی به مریدان و گماشتگان خود 
دستورداد تا با سپاه اوزبک به جنگ برخیزند و خود «ضبط دروازۂ ملک را تا برج 
شمالی دروازه‌عراق تعهد فرمود.» با این که عوامل امیرمحمد در دفاع ازشه تا پای حان 
زدند ولی هر بار که امیر محمد برای دفاع در برابر اوزبکان از فرمانروای خراسان طلب 
کمک نمود از امیرخان جوابهای درشت شنید. تا آن‌جا که امیر محمد تصمیم گرفت؛ 
پس از اتمام جنگ, به نزد شاه اسماعیل شتابد و رویاروی مشکلات خراسان را با او در 
میان نهد. 

سرانجام» بر اثر کوشش عمال امیرمحمد اوز بکان از تصرف شهر نومید شده با زگشتند 
(حمعه ۲ رحب) و امیرخان که از رفتن آمیرمحمد به دربار صفوی بیم داشت» در ششم 
رحب وی را دستگیر کرده و به قلعۀ اختیارالدین فرستاد و اموال او و نزدیکان و متعلقانش 
را مصادره کرد و کار به جایی کشید که «هرکس از نوکران امیرخان در هرجا گمان برد 
که حیزی از امتعۀ دنیوبه به حصول می پیوندد به بهان آن که حهات امیرمحمد در این 
منزل است بدان‌جا درآمده‌دست به نهب و تاراج برآوردند.» 

امیرمحمد در هنگام گرفتاری غزلی گفته نزدیک امیرخان فرستاد که این بیت از آن جمله 
است : 

به تیغ ظلم مرا می‌کشی و خواهی دید که عاقبت چکند با تو خون ناحق من 
اما دل امیرخان به رحم نیامد و حتی شفاعت امیر حمال الدین عطاء الله از بزرگان هرات 
مفید نیفتاد و امیرخان روز جهارشنبه هفتم رجب قاسم مهردار را به قتل وی مأمور کرد و 
قاسم او را به خبه هلاک ساخت. امیرمحمد که در هنگام مرگ پنجاه و شش سال بیش 
نداشت درشعر خلقی تخلّص می‌کرد. ماه تاریخ وفات وی را ضیاء الدین میرم «والله 
شهید هو یحیی الموتی» یافته و دیگری «قتل بندگان میرک». 


تعلیقات ۱۹۹ 


درخصوص وی رجوع شود به حبیب‌السیر جزء 4 از جلد ۳ ص ۵۷۷ تا ۵۸6 و رجال 
حبیب السیر ص ۲۵۳ و هفت اتلیم امین احمد رازی. 

ص ۹ در حبیب السیر شرح ارزنده ای درین باره امده و در تلو عبارات ادیبانه, خواندمیر بدین نکته 

سب اشاره کرده که در آن اردی بهشت» «میرزا شاه حسین بیوسته ار فروغ حامهای 
ارغوانی رنگ زنگ کدورت از لوح دل می‌شست و همواره از حوانان گلعذار ساغربادهة 
خوشگوار می‌جست. تا این که در مهمانی شاه اسماعیل که در عمارت هشت بهشت تبریز 
روی نمودء در حهارشنبه بيست و هتم حمادی‌الأولی» میرزا شاه حسین تا شب یعنی 
ریا وقتی که ساغر زرین مهر در انحمن سپهر داير بود» از دست ساقیاں سیمین ساق 
شرابی چون لعل مذاب تحرع نمود» و حون آفتاب رو به زوال رفت و شاه اسماعیل از بساط 
ضیافت برخاست» میرزا حسین نیز متوحه بالش خانۀ خود شد که گرفتار مهتر شاهقلی 
گردید. 
شاه اسماعیل که از کشته شدن او باخبر شدء همان روز ینج‌شنبه قورجیانی را که در 
کشتن میرزا شاه‌حسین به شاهقلی کمک کرده بودند دستور داد تا بکشند. هرجند آن 
بیجارگان گناهی نداشتند. زیرا شاهقلی که در آستانۀ عمارت هشت بهشت به میرزا 
حمله کرده بود» به قورچیانی که در آن لحظه در آن‌جا ایستاده بودند گفت که «حکم 
همایون بر این موحب صدور یافته که این شخص را پاره‌پاره کنند.» آن بخت برگشتگان 
هم باور کردند و شمشیر کشیدند و میرزا را پاره‌پاره کردند. 
پس از انجام مراسم مذهبی و تحهیز و تکفین و اقامةٌ نماز شاه اسماعیل دستورداد که 
تابوت را به کربلا برند و حسد وی را «در حوار عتبۀ علیةٌ حایریه» دفن کنند. 





خوندمیر می‌نو بسد که قاضی نورالدین عبدالرحمن ساوه‌ای برادرزاده قاضی عیسی که 
حود در همین سال درگذشته مرگ شاه‌حسین را در خواب دیده و هم در خواب کسی بدو 
گفته که لزظ «میرزا شاه حسین اصفهانی » تاریخ مرگ اوست و قاضی بس از بیدار 
۲ ۰ ۳ ۰ مر 
سدل» متوحه می‌شود که اعداد حروف یا رویای وی حور درمی‌اید. در تنکنای رت » 
این مطلب را به حلال الدین محمد تبریزی ابراز می‌دارد و منتظر می‌ماند تا ناگهان خبر 
کشته شدن میرزا می‌رسد. 
ضیاء الدین میرم در وقفات وی قطعه ای پرداخته و در آن تاریخ مرگ وی را («شاه شهیدان 
کربلا» یافته است. 

2 ص 02 منظور از «مقضی المرام بازگشت» ظاهراً عروسی شاه صفوی است با دختر شیخ شاه که 








۱۹ تکملة الاخبار 





شرح دقیق و مفصلی از آن در حبیب نیت ال مدق امن بر طبق نوشته خواندمی شاه 
اسماعیل در سه شنبه بیستم شوال E ٩۲۹٩‏ شنب‌غازاں» امیر حمال الدین محمد صدر 
و دموری‌بیک تواجی را با «عقود جوهردامان دامان و از نقود ابیض و احمر تومان تومان و از 
اقمشه نفیسة مصر و روم و فرنگ چندین شتروار و از اسبان تازی و راهوار پیش از حد و 
شمار» به شروان به خواستگاری می‌فرستد و دختس به وکالت امیر حمال الدین» در عقد 
شاه صفوی درمی‌آید و شیخ شاه دختر را با هدایای فراوان روانة خانۀ شوهر می‌کند. در 
جهارشنبه ۲۵ دی حجه در واسونج (باسمنج) دو فرسخی تبریز خبر «قرب وصول مهدعلیا» 
به اسماعیل تا رو وکا را به استقبال و خدمه را به ترتیب ححلهٌ عروسی و 
تشر یفات سور و شادی وت ی و در پنج شنبه ۱ در یک فرسخی تبریز شاه صفوی 
ضیافت باشکوهی ترتیب می‌دهد و همان شب عروس را به حجله می برد. 
( حبیب السیر حزو ٤‏ حلد ۳ ص ۵۹٩‏ تا ۲۰۳) 
ص ۵٩‏ از جمله ماده تاریخهائی که برای مرگ شاه اسمعیل یافتند یکی هم این بیت ملاحیرتی 
ات هل E gS N‏ 
«شاه وشاه وشاه» می‌گنتند بپرماتمش من مان الفاظراتاریخ فوتش يافع 
شاه طاهر دکنی هم در این گفته: 
«شاه جهان کرد جهان را وداع» 
ص ۹۰در جاشت‌گاه روزی که در شبش قضیۀ انتقال شاه غفران‌پناه واقم شد» کپک سلطان 
تا رای ی هک ی ی 
رضوان جاه قاضی جهان‌حسنی که قبل از آن وزیر شاه عالم آرابود, به دستور وزير گشته در 
نظر ارکان دولت وقم تمام داشتند به استصواب تاجلوخانم, به توهم آن که مبادا 
اشخاص فساد که در زوایای قوت مترصد وقت و فرصت اند به فعل آمده به ویرانی مبانی 
عافیت مسلمانان مبادرت نمایند دست حق پرست‌شاه خورشید طلعت را گرفته از حرم 
بپرون آورده به حای خاقان صاحب‌فقران بر سریر یادشاهی تنل ناغم سر ان 
حصرت در آن روز ده سال و شش ماه و بیست وا اررور کش بود. ۳ از شعرا در 
تاریخ جلوس آن خسرو سلیمان مکان گفته: 
طهماسب شاه عامم کاز نصرت اهی جا بعد شاه غازی بر تخت زر گرفتی 
جای پدر گرفتی کردی جهان مسخر تاریخ سلطنت شد «جای پدر گرفتی» 
( خلاصه التواریخ جلد ۱ ص ۱۵۵) 





ررض از «محتهدالزمانی » شیخ علی بن عبدالعالی معروف به‌محقق کرکی است مشهور به 
س 


۱۰۳ 


خاتم المحتهدین از فحول علمای عهد شاه طهماسب وی فقیهی کامل و محتهد اصولی 
محقق مدققی بوده و شاگردان محققی چون شهید انی و علی بن عبدالعالی میسی داشته 
و خود او از تلامذه احمد بن فهد حلی بوده است. باری وی نخست در شام و عراق به سر 
می برده و سپس به ایران امده و در نزد شاه طهماسب تقربی تمام یافته است ٩۳۸(‏ ه) تا 
جایی که پادشاه صفوی به سراسر ولایات ايران فرمانی صادر کرده بود که همگان امر 
شيخ را مطاع بدانند که او نایب ولی عصر است. وی در این نامه خود را نیز یکی از 
عمال شیخ خوانده بود. شیخ نیز گماشتگانی به ولایات فرستاد و بدانان در کیفیت سلوک 
عمال با رعایا و گرفتن مالیات و مقدار آن دستوراتی داده بود و ضمناً امر به اخراج 
علمای مخالف و تعیین پیشنماز برای قری و قصبات کرده بود. ازین روی, مخالفین او را 
«مخترع مذهب شیعه» خوانده اند. نوشته اند که روزی سفیر سلطان عثمانی به شیخ که 
در محضر شاه طهماسب نشسته بود گفت يا شیخ مادّه تاریخ اختراع این مذهب شما 
«مذهب ناحق» است. شيخ گفت ما عرب هستیم و همین حمله را تاریخ رواج مذهب 
خود می‌د انیم که «مذهبنا حق». وفات وی در روز عید غدیر سال ۹:۰ روی داد و 
تاریخ ان را «مقتدای شیعه» بافتند, از آهم تاليفات وى اثبات الرحعه است و 
جامع المقاصد فى شرح القواعد علامه حلى و حاشية الفيه و شرح ارشاد و شرح لمعه. 

(رک روضات الجنات خوانساری و ر بحانة الأدب و احسن التواريخ روملو) 
اما در مورد اختلاف نظر مجتهدالزمانی و امیر غیاث الدین منصور باید دانست که در بدو 
ورود شیخ علی بن عبدالعالی بین آن دو دوستی فراوان پدید آمد. ولی اندک اندک 
روابط به سردی گرایید و به‌زودی محبت به نفرت تبدیل گردید و حون شاه طهماسب 
جانب محقق کرکی را گرفت. امیر غیاث‌الدین از کار کناره جست. یکی از علل 
اختلاف این بود که شیخ علی از شاه طهماسب تغییر قبلة كلية مساجد عراق عنجم را 
خواستار شده بود و شاه طهماسب هم پذیرفته بود. اما امیر غیاث الدین نظری جز این 
داشت. او معتقد بود که تغییر قبلۀ کلیه مساحدء اگر هم صحیح باشد, بدون رسم دایره 
هندسی و وقوف بر مسائل علمی صورت پذیر نیست و شیخ علی از این حمله وقوفی ندارد. 
وفتی این سخن با شاخ و برگ و آب وتاب فراوان حاشیه‌نشینان به گوش 
خاتم المجتهدین رسید, وی نامه‌ای به امیر غیاث الدین نوشت و در آن به تعریض بدین آیت 
استشهاد نمود که «سیقول السفهاء من الناس ما ولیّهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل له 
المشرق والمغرب يهدى من یشاء الى صراط مستقیم» (سورة البقرة ۱4۲). 


جون این نامه به مير غیاث الدین رسیدء در جواب شيخ بدین ایت اشاره کرد و لن اتيت 


۱۹ تکملةالاخبار 


لذین اوتوا الکتاب بکل آية ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابم قبلة 

بعض و لئن اتبعت اهوائهم من بعد ماجاء ک من العلم انک اذا من الظالمین (سورة البقرة 
۱:۵( 

(فارس نامه ناصری ج ۱ ص ۱۰۲/۱۰۱) 

ی ات ی و قاضی احمد قمی در خلاصة التواریخ جنين 





و 

«نخست آب را از فقیران لب‌تشنه و عموم سکنه باز گرفته ازبکان ظالم بر مسالک و 
شوارع بازداشت که مانم ایند از این که از جنس خوردنی و پوشیدنی به درون شهر چیزی 
برده شود. لاحرم روز به روز تنقیص و نشویش محصوران هرات زیاده شد. 

و درعلال این احوال» غازی‌خان به اخراج مردم محتاج حکم فرمود و بعد از این به جند 
روز فرمود که در محلات و حمامات ملاحظه نمایند هرکس که حهات و اسباب وی 
نیت گر کم باشتن اورا یا هان شمان فیلات کا ر یرون کو 
دروازه‌ها و کوچه‌بندهای بیرون شهر قزلباشان شدید و نویسندگان مفسد از پی تحقیق این 
راد ا دروازه‌بانان لحاف و بالش کهنۀ مردم از شهر رانده را باز کرده و 
پنبه‌ها را بیرون اورده ملاحظه می‌نمودند که درمیان ینبه شاید ری نفیسی از نقد و 
جنس پنهان کرده باشند. آنگاه میان لحاف کسان باز کرده در درون پیراهن و زیرحامة 
ایشان همین پالیدن موحش منظور می‌داشتند و از این قبیح‌تر آن که زنان بی‌حیا را پیدا 
کرده در دروازها باز داشته بودند که به عورات مستورات نیز همین معامله می‌نمودند. از 
مردم صحیح القولی استماع افتاد که ان زنان فاحقه در تحفیی و حستحوی اشا وه 
مرتبه ای مبالغه می‌کردند که تنبان عورتان با عفت را بیرون اورده نظر می انداختند که 
جیزی در تنبان مستور است. شاید در آن موضع جوهری یا وصلۀ طلایی پنهان کرده باشند 
نعوذ باه من سوء افعالهم و قبح اعمالهم و پس از این تحقیق قبیح, از خانه کوجی که 
عبارت از مردی و زنی است مبلغ صد و پنجاه دینار تبریزی در در وازه گرفته د رکوجه‌بند 
نیز چند سکه می‌گرفتند. القصه به دفعات» از درون بلدهُ هرات کس بیرون کرده شهر به 
رای حال مد که خر غاریان و ساب اه رامات کین اند و مع ذلک ك 
تک و ریاضت بسیاری از فزلباشاد گر بخته به اردوی مخالف می‌رفتند و عبیدخان 
EE E‏ ارم ال رو ان اه ES‏ اه ER‏ که ار شور 
فرار نموده به اردویش می‌رفت او را سیر و پوشبده ساخته به حسب ظاهر نوازش 
می‌نمود... غاری‌خان که دید از کثرت ریاضت و کمال عسرت غازیان و سیاهیان 
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ترک عیال و اطفال و مذهب و مشرب کرده فرار برقرار اختیار می‌نمایند حکم فرمود که 
غازیان در منازل و خانه‌های مردمی که ترک خانه کرده و از شهر بی اختیار از روی 
اضطرار بیرون رفته اند نزول نموده از اسباب ظاهری و باطنی انجه یابند تصرف نمایند. 
غازیان محصور و ترکان از انصاف دور که از حا کم خود این سخن شنیدند به منازل 
مسلمانان درآمده آغاز کافتن خانها کردند. هرجیز که صاحبان خانه در زاویه و گوشه‌ای 
مدفون نموده بودند همه را متصرف می‌شدند و مداتی مدید اکثر اوقات غازیان به کافتن و 
ویرانی خانهای فقیران صرف می‌شد» (ص ۲-۲۲۰ ۲۲). 

ص ۷۹ حسین خان پسر دورمیش خان شاملو بود و پسرعمۀ شاه طهماسب. اما بارها نسبت به شاه 

سل طهماسب که هنوز طفل بود گردنکشی کرده و از اوامر دربار صفوی به حکم خدمات پدر 
و خویشاوندی نزدیک خود سر پیجی کرده بود. تا این که در خراسان نیز سرکشی کرد و 
چوهه‌سلطان او را به لطایف الحیل به دربار صفوی کشانید. اما باز حسین خان در مقام 
عناد برآمد و بر سر دولتخانه تاخت. جوهه‌سلطان در آن گیرودار کشته شد و دو تیر از 
شاملویان به تاج شاه طهماسب اصابت کرد. سپس حسین خان دستور داد تا میرجعفر 
ساوجی را به زه کمان خفه کنند و احمدبیک نورکمال وزیر و مقرب خویش را بر مسند 
وزارت نشاند تا کلیۀ کارها به نام شاه و به کام وی باشد. 
شاه طهماسب این_مسائل را می‌دانست ولی مصلحت را با يسرعمة بلندیرواز و 
فتنه انگیز خویش مماشات می‌نمود. تا این که احمدبیک دواتدار و باشد قرا دو تن از 
خویشان حسین خان که در خدمت طهماسب تقربی یافته بودند» روزی «در شيشه شراب 
خاصة شاهی زهر داخل ساخته خواستند که از آن شراب مسموم به اعلی حضرت بدهند.» 
شاه صفوی که ظاهراً بویی برده بود شراب را نخورد و در دست نگهداشت و «ساعتی با 
مجلسیان به حرف مشغول شدند و چون نظر بر پیاله نمودند خط سیاهی بر دور پیالۀ نقره 
ظاهر شد. فی الفور بر قصد آن ملاعین اطلاع یافته شيشه را امر کردند که مهر نمایند.» 
هرجند که احمدبیک و باشدن‌قرا توانستند بگریزند و خود را به ماوراء النهر برسانند» ولی 
«بعضی از مقربان فرصت یافته عرض کردند که آن قضیه به فرمودهٌ حسین خان است.». 
این سخن در دل طهماسب جای گرفت و درصدد برامد که آن منافق مزور را از ميان 
بردارد. درین میان روزی او را به قراولی در برابر ترکان عثمانی فرستاده بود که 
حسن آقاملازم حسین خان خود را به شاه رسانید که عن قریب حسین خان سالک طریق 
عناد خواهد گشت.» لذا شاه طهماسب در کشتن او مصمم شد و «وقتی که آن حال 
تباه در درون خرگاه در مجلس بهشت آیین نشسته بود» به اشاره پادشاه, او را به شمشیر 
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گرفته پاره‌پاره کردند» (احسن التواریخ ج ۲ ص ۳۳۳ و خلاصة التواريخ صفحات 
6 ۲ و ۳۲۰) 

این نکته را نیز بايد ذکر نمود که شاه طهماسب اصلا از دورمیش خان متنفر بوده و او را 
موحب شکست پدر خود در جنگ جالدران می‌دانسته. در این مورد» وی به سلطان 
سلیمان ضمن پیام مفصل خود جنین گفته: 

... دیگر آن که فرمودند پدر تو با پدر من جنگ کرد بسیار بد واقع شد. دورمش خان و تمامی 
امرای خاقان صاحب‌قران شاه اسمعیل در آن جنگ مست بودند. شب تا صباح شراب 
می‌خوردند و صباح جنگ کردند. از آن تاریخ هرگاه حکایت جنگ چالدران به میان 
می‌آید من دورمش را دعای بد می‌کنم که شاه اسماعیل را برد و حنگ کرد.» 
( خلاصة التواریخ ص ۲ در تذ کر معروف به تذ کرۀ شاه طهماسب هم این مطلب 


آمده (ص .)۲٩‏ 


ص ۸۰ نظر به ارادتی که شاه طهماسب به خاتم المجتهدین داشته مردم در او به جشم اعجاب 
۱ ب ۱ 
س نگریسته وی را صاحب کرامات می‌دانستند. در احسن التواریخ آمده: از جمله اموری که 


حمل بر کرامات حضرت شیخ توان نمود آن است که محمودبیک مهردار را که از 
الاخصام و اشد عداءة اد حضرت بود» روزی در میدان صاحب اباد در خدمت موید 
صاحبقران (<شاه طهماسب) «حوگان می باخت... و آن روز جمعه بود. قریب به عصر 
حضرت خاتم المجتهدین» در دفع شر و فتنه و افساد او دعای‌سیفی ودعای انتصاف . 
مظلوم از ظالم می‌خواند. هنوز دعای دوم را به اتمام نرسانیده و کلمات «قرب اجله و ایتم 
ولده» را در زبان داشت که محمودبیک در اثنای جوگان‌بازی از اسب افتاده سرش حون 
گوی پایمال سم سمند خذلان گشت.» 

احسن التواریخ ۰۳۳۵/۳۳ خلاصة التواریخ ۲۳۹/۲۳۸) 


ص ۸۲ کلم («(آاخترمه » تنها در متو عصر صموی آمده است آن هم در جزو غنایم جنگی که 


س ۱۳ 


فرلباشان در محاربات خود با عشمانیان به دست آورده‌اند. من در متون قبل از صفوی 
بدین کلمه برنخورده ام و در فرهنگها هم این کلمه نیامده است. در لغت‌نامةٌ دهخدا هی 
در ذیل کلمۀ احترمه, دو حمله شاهد آورده ولی به معنای کلمه و ريش آن اشاره نکرده 
است. چون این کلمه هميشه حزو غنایم مأخوذ ازترکان عشمانی ذ کرشده است» احتمال ضعیفی 
می‌دهم که این کلمه» کلمه‌ای است مرکب از «اختر» (ستاره) و «مه» (ماه) و به تعبیر 
امروز «ماه و ستاره» یعنی همان نقش هلال و ستاره که نقش رسمی عشمانیان بر 
برجمهای رسمی کشوری و لشکری باشد و محازاً اخترمه (ماه و ستاره) به حای 
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پرجمهای مزین بدین نقش به کار رفته است و این پرجمها را سپاه قزلباش با درهم 
شکستن واحدهای کوجک و بزرگ دشمن از آنان می‌گرفتندبه‌نشانة فتح و ظفر و به عنوان 
ص ۸٤‏ «امیره دباج مشهور به مظفر سلطان حاکم رشت سر از ربقة اطاعت و انقیاد با وجود 
حموق و تفقدات شاه عالمیان برتافته همیشه در مقام نفاق و نقض دولت فزلباش بود و 
پیوسته با عبیدخان ازبک طریق مصادقت پیش گرفته کتابات موحش ناملایم در این 
باب می‌نوشت. تا ان که در نوبت اول که سلطان سلیمان به آذربایحان آمد مظفرسلطان 
ولایت خود را گذاشته نزد او رفت و همراهی تا بغداد نمود. آن گاه رخصت یافته به 
الکای خود مراجعت کرده در غیبت اي امیرحاتم که ملازم وی بود بر رشت استیلا یافته 
میانۀ ایشان محاربه دست داده امیر حاتم بر او غالب آمد و مظفرسلطان با الم فراوان به 
شتی نسسته مدبی بر روی دریا سرگردان و حیران می‌گردید. آخر سفينة دولتش در 
حوالی با دکوی شروان در گرداب افتاد. سلطان خلیل والی شروان که هردو به مصاهرت 
شاه عالم پناه سرافراز بودند- او را نزد خود برده رعایت نمود. یس از آن, مظفرسلطان 
دیگر باره عارم الکای خود شد. با معدودی جند به حوالی طوالش رسید. گرفتار شده او را 
به تبریز آوردند. جون به حوالی تبریز رسید, شاه جم جاه حکم فرمود تا شهر را آیین بندند 
و اهل محترفه و اوساط التاس و اجنبیه و اوباش به ایین بستن مشغخول شدند. اسواق و 
کوجه‌ها و قیصریه را به انواع رخوت و البسه زینت داده قوالان و مضحکان و مخنثان به 
استقبال مشارالیه سرعت نمودند و وی را مخلع به خلعتهای جرمین ساخته به رسوایی تمام 
به شهر داحل گردانیدند. به صاحبآباد آوردند و در قفس آهنین کرده باروط و موشک 
بسیار بر آن تعبیه کرده از منارۀ قیصریه آویخته سوزانیدند و به «کتی جخک» ملقب 
گشته بعد از بدان اشتهار یافت و شعرای زمان در هجو او صوتها و نقشها بسته بودند. 
مظفرسلطان می‌گفته که نسبت من به اسحق نبی منتهی می‌شود و چهار هزار سال است 
که حکومت رشت در خانوادء ماست. وی به غایت متکبر و مغرور بوده به واسطۀ آن 
حالش مقرون به وبال گردید. از بمضی ثقاة استماع افتاد که در رشت گیلان قصری 
عالی ساخته بود و سقف آن خانه را به طلا گرفته هیأت آفتاب و ماه و ستارگان را در آن 
به جواهر قیمتی مرصع کرده خود تنها بداد بالا می‌رفت و جهارصد پسر ساده‌روی رعنا از 
ترک و تاحیک و رشتی و گرجی همه طاسک پوش کمر مرصع بسته در خدمت او 
می بودند و لل علی حده برای هر یکی تعیین نموده بود که هیچیک از آنها با دیگری 





۱۹۸ تکملة الاخبار 





و ایضا از صحیح الفولی مسموع گشت که وی در بغداد همراه خواند گار سوار شده بود. در 
آن روزخلعت و کمر و اسب و زین و قبائی که خاقان صاحب‌قران علیین آشیان بدو داده 
بود پوشیده سوار شده خواندگار از او استفسار آنها نموده گفت مجموع اینها دوازده هزار 
تومان می‌شود که خاقان... شاه اسماعیل به من بخشيده. سلطان سلیمان ازین کفران او 
که هرگاه سلطان صاحبقران دربارۂ او از این قسم احسان نموده باشد با فرزند او در مقام 
برابری باشد از وی منحرف شد و بدو التفاتی نفرموده باعث مراجعت او به الکای خود 
همان‌بود. دیگر روز خوشی ندید . . 
( خلاصة التواریخ ص ۲۵4 تا ۲۵۲) 
خیرالنسا خانم دختر شاه اسماعیل و خواهر طهماسب زن مظفرسلطان بود. پس از این زن 
که در هفده شعبان سال ٩۲۳‏ به خانۀ شوهر رفت و در سال ٩۳۸‏ درگذشت» مظفرسلطان 
دختر شمخال‌خان چرکس را به زنی گرفت و از او فرزندی یافت به نام سلطان 
محمودخخان. (تاریخ گیلان تألیف عبدالفتاح فومنی » ص ۱5) 
ص ۸۵ هم در این سال, امیر غیاث خوزانی که به متانت رای و اصابت تدبیر از سایر وزرا امتیاز 





داشت» مغضوب شاه جم جاه شده منشأش آن بود که به مسامع عز و جلال رسید که 
وی با پسر باسلیق بیک» عیسی نام سادۀ خوش اندام» ارادۀ فسادی نموده او را به انواع 
عطایا موعود گردانیده. بنا بر آن» نائرة غضب شاهی مشتعل گشته حسب الأمر اعلی» در 
روزی که مظفرسلطان رشتی را در قفس کرده اتش زدند» خواجۀ مشارالیه را در زیر قفس 
از حایه آویخته با یکدیگر سوختند. یکی از شعرای زمان در تاریخ خواجه عوان گفته: 
خواجه عناییت که همی زد مدام لاف خردمندی وفكردقيق 
بدعملی کرد و ز منصب فتاد ‏ گفتمش ای باغم و حنت رفیق 
از غم عشق که و تاریخ جیست گفت «ز عشق يسر باسلیق» 
( خلاصة التواریخ ص ۲۵۲) 
ص ۸۵ «در آخر روز شنبة هشتم ماه محرم سنۀ ٤۳‏ ملا رکن الدین حکیم کازرونی که اعلم 
سس اطبای زمال خود نودي به مسامع عز و حلال رسانید که در خاطر امیر معزالدین محمد صدر 
اصفهانی خطور کرده که وصلتی به سلسلۀ علويةٌ صفویه نموده شاهزاده سلطانم را 
می‌خواهد که در حبالةٌ نکاح درآورد. چون این سخن از ملا رکن الدین به عرض همایون 
رسید خاطر شهریار آفاق تیره گشت. امیر معزالدین را معزول فرمود و ملا رکن الڌین را 
مغضوب داشته فرمان بر سوختن آن بیجاره صادر شده او را سوزانیدند.» 
(فارس نام ناصری ج ۱ ص ۱۰۳) 
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شاهزاده سلطانم که اسم اصلی وی مهین بانو بود و کوجکترین فرزندان شاه اسمعیل و 
خواهر اعیانی طهماسب بود» زنی پارسا و فرزانه و خردمند بود. طهماسب که به دیدار و 
گفتار این خواهر فهیم خود دلبسته بود» او را وقف امام زمان کرده و به این بهانه از 
زدواج او حلوگیری نمود ووی لاجرم تا پایان عمر بی‌شوهر ماند و وقتی که در سال ٩1٩‏ ه 
درگذشت جهل و جهار سال بیش نداشت. 

آنجه در ماحرای سوختن ملا رکن الدین جلب توحه می‌نماید گذشته از خودخواهی ظالمانه 
و قساوت شدید شاه طهماسب. خودخواهی و مرد رندی و بی‌آزرمی جناب «صدر» است 
که وقتی برای تحکیم وصع خود و تقرب بیشتر به شاه ارادهٌ «وصلتی به سلسلة علویة 
صفویبه» نموده خواستار دختر هحده ساله‌ای جون شاهراده سلطانم می‌شده. در 
خلاصة التواریخ علت دیگری نیز برای خشم شاه نسبت به صدر اصفهانی آورده که شایان 
توجه است. قاضی احمد قمی درین باره می‌نویسد (ص ۲۱۳): 

«منشاً دیگر آن که مير به شاه سکندر پناه اظهار نموده که به واسطۀ رومیه چند روزی بنا 
بر مصلحت ترک لعن نموده شود. شاه حنت‌مکان از این سخن برآشفته گشته بر این شد 
که در همان محلس او را به قتل رساند. باز به واسطهٌ سیادت ترک آن اراده نمود. اما 
دیگر به وی اختلاط نکرد.» 


ص ۷۹ «دست ستم بر رعایا دراز کرده نویسندگان شریر و علمداران بدنفس ضریر بر برنا و پیر 
سس مسلط گردانید» و از حوشه گندم دانه اش را بیرون کرده می‌شمرد و می‌گفت که ازیک 
دانه گندم سه چهار خوشه حاصل می‌شود و از هر خوشه این قدر دانه و از این عدد معین 
این قدر مال دیوان می‌شود. بر این تقدیر از اموال دیوان نزد مزارعان بسیار باقی است. این 
بواقی را برایشان حواله می باید فرمود. دیگر آن که هرکسی که در امری از امور رعیتی 
دعلی داشت و گمان مال و حهاتی می برد» او را طلب داشته می‌گفت که دوش در 
مجلس یکی از ائمۀ معصومین (ص) بودم. امام (ع) مرا گفت که از فلانی -- که عبارت 
از توست- این مبلغ گرفته بر غازیان قسمت نمای. من در برابر عرض کردم که یا امام 
آن کس دوست من است. من نقصان او را نمی‌خواهم. التماس آن که او را از دادن این 
مبلغ و مرا از تحصیل این وجه معاف داری. هرجند در بذل این التماس مبالغه نمودم 
فایده نداد و در اثنای این مقدمات... اشک از دیده افشانده بر وحهی سخن می‌کرد که 
بعضی از حضار مجلس این مقالات دروغ بی‌فروغ را راست اعتقاد می‌کردند. آن گاه آن 
مرد فقیر بی‌گناه رابه مبلغی کلی به یکی از ترکان ظالم می‌سپرد تا او را ایذای مهلک 


ص ۸۸ 
س ٤‏ 
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کرده آن وجه را حاصل می‌نمود.» 

( خلاصة التوار يخ ) 
در احسن التواریخ این نکته نیز امده که صوفیان خلیفه که اصلا از مردم سیواس بود» در 
روزهای دوشنبه و سه شنبه و حمعه, دوازده من قند جهت تهیة حلوای فند و جهل من 
عسل به جهت تهیۀ حلوای عسل و دویست کله قند و دوازده گوسفند با مخلفات و دو 
هزار دینار وجه نقد در راه دوازده امام صرف می‌کرد. 
درخصوص صوفیان خلیفه رجوع شود به احسن التواریخ روملو صفحات ۳۲۰ و ۳۵۵ و 
خلاصة التواریخ قاضی احمد فمی صفحات ۲۲۷/۲٤۲١‏ و در باب نورالدین محمد وزير و 
جانشین ستمگر صوفیان خلیفه و عاقبت کار وی که مردم ستم زده بر او شوریدند و او را 
که در حمام با پسری بد کاره مشغول بود هلاک کردند رجوع شود به خلاصة‌التواریخ ص 
۸ نام این مرد ستمکار که حميرماية فساد و ستم بود در خلاصه‌التواریخ احمد 
امده و در احسن التواریخ «محمد». 


فاصی احمد قمی در خلاصة التواریخ می نو تسد . 


۱ . ا . . . ۳۳ . TF as‏ 
«نواب قاضی جهان را از او (=میر قوام الدین بن شاه قاسم بن نوربخش) آزاری رسیده 


بود و باعث حبس او در گیلان بود. جون مشارالیه از لباس درویشی که سرماية عافیت 
جاودانی است بیرون شده اراده‌های غیرموقع می‌نمود. به طریق سلاطین و حکام زیست 
می‌فرمود و شب و روز با سگ و یوز در شکار اوقات صرف کرده به طریقۀ عباسیه 
حجاب در ابواب منزل خود نصب کرده مانم مترددین بودند و از هرکس که اندک 
سوهء‌مزاجی پیدا می‌کرد» او را بی‌تأمل به قتل می‌رسانید و در جمع اسباب فورخانه و 
ساختن قلعه بود. شاه عالم که به زیارت استانة امام‌زاده عبدالعظیم مشرف شد, اهالی 
ری که از وی سالها ظلم دیده بودند و حانها به لب رسیده بود و کارد به استخوان 
فرصت يافته حقیقت سرکشی و دواعی او را به مسامع عز و جلال رسانیده چنانچه خاطر 
اشرف از او انحراف تمام پیدا نمود. آن گاه قوام الدین به مجلس خلدایین حاضر شده بر 
جمیع امرا و سادات و نقبا تقدیم نمود. مرحومی قاضی محمد ورامینی که از اکابر ری 
بود و به مزید ادراک و شیرین کلامی از اقران و امثال ممتاز بود با شاه قوام الدین در مقام 
خحطاب و سوال درآمده از وی پرسید که شما درویشید یا پادشاه. مشارالیه در حواب 
گنت من درویشم. قاضی فرمودند که سبب ساختن قلعه و جمع آوردن جبه و حوشن 
حیست . وی سکوت اختیار فرمود. فاضصی گفت در ویش درسفک دماء مومنین آن جنین می بود 
که مردم عبید ازبک و قاسم جلاد را فراموش کردند و اسامی کشتگان را که به تیغ ظلم 


۲۰۹ 


او به قتل آمده بودند تعداد نمود. حون به مولانا امیدی شاعر رسید منکر شد. شاه دین‌پناه 
به تکلم درآمده فرمود اگر شما او را به قتل نمی‌آوردید جرا املاکش را متصرف می‌شدی. 
در این اثنا» اهل مجلس به روی او آمده هرکس حکایتی گفت و میرفیضی معرف اردوی 
همایون بدو گفت که ترا چه حد که بر پسر سید محمد کمونه تقدیم نمائی . شاه جم جاه 
فرمود که راست می‌گوید. او را از مجلس برخیزانیده حکم مطاع به گرفتنش صادر شد. 
جون شب درآمد باز شاه سعادتمند او را حاضر گردانیده در مقام بعضی تحقیقات از 
اعمال ناصواب وی درامدند و بر سر تحقیق فتل مولانا امیدی اتش غضب شاهی در 
حرکت آمده فرمودند که مشعل بر محاسن او داشتند. آن گاه مشارالیه به گفتن کلمة 
مبارکۂ یا علی تلفظ نموده شاه جم جاه پس از استماع این اسم مبارک فرمود که مشعل را 
برداشته دیگر مزاحمش نشوند و او خود را به خانۀ قاضی جهان انداخته جند مدت در 
آن‌جا می بود. پس از آن او را به قلعةٌ النحق فرستادند و در آن‌حا فوت شد. این رباعی 
بعد از واقعةٌ مشعل از طبع او سر زده: 
فریاد و ففان که مذهب و کیش اند وز حور فلک غنی و درویش نماند 
تا آتش فهر روی زردم را سوت ار ریش به روی من جز ریش نماند 
( خلاصه التواریخ ص ۲۷/۲۷۳) 
اما امیدی شاعر از مردم طهران بود. وی قصیده‌ای در مدح مولی الموالی على بن 
ابی طالب سروده که این بیت معروف از آن قصیده است: 
کتاب فضل تراآب بجر کافی نیست که تر کنی به سر انگشت و صفحه بشماری 
وی فصایدی نیز در مدح امیر یاراحمد خوزانی ملقب به نحم انی دارد. امیدی باغی در 
ری ایجاد کرده و نام آن را «باغ امید» نهاده بود. امیر قوام الدین چشم طمع بدان باغ 
دوخته بود و می‌خحواست آن را از جنگ شاعر بینوا بیرون آورد و حون امیدی زیر بار نرفت 
امیر قوام الدین جند نفر را بر سر او فرستاد و آنان امیدی را کشتند. 


درعصوص امیدی شاعر رجو شود به احسن التوار بخ روملو ص ۲۳۱ و تذ کر نصرابادی ص 
٩‏ و درخصوص «باغ امید» به هفت اقلیم ج ۳ ص ٤۳‏ و ۰15 

در تاریخ صفویه» تألیف خور شاه بن قباد حسینی عراقی معروف به تاریخ ایلحی مطلب 
دقیقی آمده که علت خشم ناگهانی شاه را بیان می‌دارد: 

* ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 0 مج 21 

«جون نواحی ری و شهریار مضرب خیام عسا کر نصرت شعار کشت در ال سرزمین» 
سیادت‌پناه عرفان دستگاه. شاه قوام الدین نوربخش به شرایط مهمانداری و مراسم 
خدمتگاری قیام و اقدام نمود و قریب یک هفته شاه عالم‌پناه را با امرا و سپاه ضیافتهای 
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لايق نموده ییشکشهای موافق کات کر حضرت شاه خلافت‌پناه با سیادت دستگاه 
مومی اليه داعية مصاهرت داشت و می‌خواست همشيرة خود را که مخلفة مظفرسلطان 
جیلان بیه‌پس بود در سلک ازدواج او درآورد. شاه‌قوام الدین جون خود را لایق آن رتبه و 
شان ندانست از قبول ان معنی ابا و امتناع نموده در معرض ان امر درنیامد. حضرت شاه 
خلافت‌پناه از شاه قوام الدین رنجید و از منزل او بیرون رفت و عاقبت وصلت مذکور با 
شاه نعمة الله ثانی واقم شد و آن حضرت به این سعادت مشرف گشته منظور نظر عاطفت 
و احسان بی پایان و محسود جمیع خاش فافع ایو راسان: کي 

بیان ایلجی ظاهراً کمی اشتباه‌آمیز است. زیرا به نوشته عبدالفتاح فومنی » آن زنی که 
دربار سلطنت می‌خواسته به ريش مسندنشین فقر شاه قوام الدین ببندد, زب سلطاد خلیل 
شروان شاه بود نه زن مظفرسلطان که در سال ٩۳۸‏ حان به حان آفرین سپرده است.۱ 
باری» ایلحی اطلاعات وکا نیز به دست می‌دهد. من حمله فر کون 

«در نوروز سنۀ ایت‌ئیل به‌ظاهر بلدۀ طهران نزول اجلال واقع شده و در آن روز حکم 
جهان مطاع به گرفتن امیر قوام الدین نوربخش صادر شد و بعد ازآن‌میل دارالساطنة قزوین 
فرمود .)) 

و در یک نسخۀ دیگر از همین کتاب تاریخ ایلحی » درین مورد حنین ذ کر شده: 

«از وقایم آن سال» دیگری آن که حضرت شاه خلافت‌پناه حین مراجعت از سفر 
خراسان» بر شاه قوام الدین نوربخش غضب کرده او را بگرفت و بعد از اخذ اموال و 
اسباب به قلعة النحق فرستاد وک ن او را ندید و الله اعلم بعواقب الأمور. » 

این مطلب دقیقی که مولف تاریخ ایلچی ذکر کرده به ظن قریب به یقین درست است و 
عامل اصلی بدبختی شاه قوام الدین نوربخش صدور دستور قتل امیدی شاعر و ضبط باغ 
وی نبوده بلکه علت ان چیز دیگری بوده و موضوع «باغ امیدی» روپوشی برای علت 
اصلی بوده که شاه صضوی نمی‌خواسته افتابی شود و یا شرم داشته از آن که به صراحت 
باز گوید. تبختر و تکبر شاه قوام الدین هم نمی‌توانسته علت اصلی این اقدام حاد باشد. 
زیرا تکبر و تبختر شاه قوام الدین هم با مردم عادی و عامه وسوقه بوده نه با پادشاه مقتدر 


۱ تاریخ عبدالفتاح فومنی ص ۰۱۰ 
ملا عبدالفتاح می‌نو بسد: «بالحمله مظفرسلطان مدتی در میان خوف و رجا بود از اثار فهر و غضب بادشاه 
اندیشمند گشته اوقات می کذراند: و در خلال این احوال» شاهزاده خیرالنسا بیگم زوحهة امیر دوباج در فصل 
تابستان به تاریخ پنجم شهر شعبان سنه مان و ثللائین و تسعمایه در ییلاق ماسوله به حوار رحمت مغفرت ملک 
منان و خداوند رحمان پیوسته مظفر سلطا به قانون شریعت مطهره بیغمبر اخرالزمان نش محفوف به رحمت ربانی 
بلقیس الزمانی را به مقبر صفویه در اردبیل فرستاده مدفون گردانیدند. » 


تعلیقات ۳۰۳ 


صفوی و مردم هم که هیچ وقت در حساب نبوده‌اند که کسی به علت تکبر بر آنان به 
مجازاتی چنین سنگین یعنی پوسیدن در میان دیوارهای قلعةٌ النجق محکوم گردد. 

بنابراین جهات» سخن ایلجی نظام شاه درست است که قبلۀ عالم وقتی رنجیده که شاه 
قوام الدین از ازدواج با خواهر شاه خودداری نموده و به شاه و خاندان سلطنتی عملا تکبر و 
تبختر فروخته است. به نظر می‌آید که خواهر قبل عالم جوان و بیوه بوده و شاه ریا کار 
صفوی ظاهرا می‌خواسته ظواهر شرع را رعایت کند و زن جوان را به شوهر دهد و باطناً از 
بروز فساد و لااقل بد بدزبانان پرهیز کند» بنابراین به دنبال شوهر محترمی می‌گشته که 
کفو و همسر آن زن جوان -یعنی خواهر خسرو گردون غلام ‏ باشد و چه کسی بهتر از 
قوام الدین نوربخش که هم ملاک و توانگر و متتفذ و صاحب مرید بود هم از سلال رسول 
اکرم و مولی الموالی على بن ابی طالب (ع) و اقامت یک هفته شاه هم درخانة 
«درویش» دلیلی بر این مدعاست که می خواسته با مزید محبت و اظهار لطف فراوان 
سید را در رودربایستی فرار دهد و منت دار و سپاسگزار سازد و تا از جناب «شاه 
نوربخش» برای همشیره «بله» نگیرد» دست از لطف و محبت برندارد. اما سید درویش 
هم بنا بر مدلول «بعد درویشی اگر هیچ نباشد شاهی است» صاحب کبکبه و دبدبه بود 
و مالی وافر از دسترنج صغیر و کبیر جمع آورده و با غصب املاک و باغهای مردم 
من جمله باغ امید متعلق به امیدی شاعر صاحب الاف و الوفی شده بود و با حشمت 
و ابهت زندگانی می‌کرد و شاید هم در دل خود را در سیادت اصیلتر و در سلطنت احق و 
اولی از شاه طهماسب می‌دانست لذا به بیوۀ مدخولۀ مظفرسلطان و به تعبیر دیگر به نیم 
خوردةٌ کهتران اعتنایی نکرد و استغنا به حرج داد و بالاخره قبلة عالم را پس از یک هفته 
ضیافت سنگ روی یځ کرد و ندانست که: 

لاف رای سلطان رای جسن به ود خویش باید دست شستن 
بنابراین بالاخره اهل سیاست همیشه استدلالاتی در جیب و بغل و دست و آستین دارند و 
حنین بود که یکباره مراتب تکبر و تبختر درویش افشا شد و تحاوز او به املااک و اموال 
مردم برملا گردید و حتی کوس جنایات و آدمکشیهای او را بر سر بازار زدند و بلافاصله 
رای به حبس او صادر گردید» حبسی که دیگر آزادی در پی نداشت. البته این مسائل 
مربوط به وقتی است که تصورکنيم خواهر شاه زن سلطان خلیل پادشاه شروان بوده وال 
اگر سخن ایلجی درست باشد و آن خواهر قبلاً زن مظفرسلطان بوده که سخن از لونی 
دیگر است و لابد آن زن جوان بی‌شوهری و تنهائی خود را نتیجه خباثت و سنگدلی برادر 
تاجدار می‌شمرد» و او را سراً و جهراً دشنام می‌داده و نفرین می‌کرده و خاطر مرشد کامل 


را که خود حرمسرائی دور و دراز داشته» مشحون به انواع کنیزکان زیبا من حمله زنال 
جوان اسیر گرجی» مشوش می‌داشته و مرشد کامل ناجار بوده که برای همشیره هم 
همبستر و همدلی حستجو کند تا دیگر او لب به دشنام و زبان به نفرین نگشاید و در 
و ای اه ها ار ال ون هی و کرو کار 
البته تصور من این است که قول عبدالفتاح وش اه یب ان وان 
مرگ آن خانم و مدفن وی اشاره کرده و حتی می‌نویسد: 
«قریة واقعةٌ دشت من اعمال فومن را که هر ساله مبلغ یک هزار تنگ نومقرری قریة 
مذ کوره بوده وقف مزار مرحمت آار آن صفية روزگار نموده وقفنامه را به مهر و نشان 
شادانت و قات و الو اعات کوت ادهو به اسان مت که فرستاقه فر مد کر 
را به تصرف متولیان استانه گذاشت 
و پیداست که اطلاع دقیق از قضایا داشته در حالی که ایلجی مسلماً ازاین و آن شنیده 
است. صاحب جامع اه مفید مستوفی بافقی شرحی راجع به ازدواج خوا 
شاه با شاه نورالدین نصمةالله از بازماندگان شاه کی اول در کتاب خود آورده 7 
خواندنی به نظر می‌رسد: 
«در شهور سنۀ نواب بلقیس مکان مریم شان علیۀ متعالیه خانش بیگم همشیرۀ محترمةٌ خود 
را که فاطم؛ زمان و ملکة ایران بود» بر نهج شریعت غراء به عقد ازدواج آن حضرت 
انتظام داده عماری زرنگار بلقیس‌عفت شعار را به جانب خطه يزد روان فرمود و نسبت به 
آن حضرت نقابت منقبت انواع انعام و احسان فرمود و زمام اختیار ولایت یزد به کف 
کفایت وکلای آن دوحۀ جمن رسالت نهاد و حکم همایون از مکمن عنایت روزافزون عز 
صبور یافت که امرای رقیع مقدار و وزرای کفایت شعار و سادات عالی تبار و اکابر و 
اهالی اقطار و امصار بلاد غاشیۀ فرمان بر دوش گرفته لوازم اطاعت بجای آورند و 
منشیان عطاردنشان در فرامین مطاعه و احکام واحب الأطاعة» در القاب آن حضرت 
«مرتضی ممالک اسلام و مقتدای طوایف انام» بنویسند.»" 

ص ا مورد مجازات هولنا ک خواحه کلان» در وا ون آمده (ص ۲۷۷): 

Es‏ ا ونان ار و ان در وا تاد ن کا 
سپهر اقتباس» همان نفس او را از محبس بیرون آورده به ملاحظۀ آن که هرکس دست از 
حان بشوید هرچه در دل دارد بگوید» نخست جوالدوزی بر زبان آن بدروز زده قوت 


۱ تاریخ گیلان عبدالفتاح فومنی , (به تصحیح دکتر منوجهر ستوده» بنیاد فرهنگ» ۱۳4۹) ص ۱۷/۱۲ 


ح ایرج افشار (جلد سوم قسمت اول) ص ۰۵۸/۵۷ 


تعلیقات ۲۰۵ 


تکلم از او سلب کردند. بعد از آن او را به نظر شاه حمیده‌سیر برده در موقف سیاست 
بازداشتند. حون نظر خسرو خجسته نهاد بر ان بداعتقاد افتاد» امر فرمودند که او را از 
نصریه در میدان صاحب آباد از خصیه اش آويختند. 

ص 3۱ در خلاصة التواریخ» در ذکر طاعون» مطلب مهمی آمده که نقل آن لازم می‌نماید: 

«و هم در این سال» در تبریز طاعون پیدا شده اردوی معلی از شهر بیرون رفته به پیلاقات 
تشریف بردند و چون شاه دین‌پناه را به واسطة خاطر همشیره‌ها, خصوصاً از اجلوبیگم» 
سوء‌مزاحی به هم رسیده بود, او را در تبریز گذاشته ساير اهل حرم را همراه بردند. حون 
طاعون برطرف شد. باز به تبریز مراجعت فرمودند و تاجلوبیگم را از حرم اخراج کرده مقرر 
کردند که او را به شیراز برده یه عمر آل‌جا به سر برد. مشارالیها را در کحاوة دمد بور 
گرفته بر شتری فرد بار کردند و به شیراز رسانیدند. چون وی بدان‌جا رسید فوت شد و در 
مزار متبركة بی بی دختران که در آن‌جا واقع است مدفون گشته اسم وی بیگی بیگم است 
بنت مهمادییک بن حمزه‌بیک بکتاش موصلو. 
از اثارحیرات مشارالیها قری حسن آباد ورامین ری است که بر مدینۀ مشرفه وقف فرموده و 
محصول او از آن تاریخ الی یومنا هذا به سادات مستحقین می‌رسد. دیگر عمارت رفیعة 
روضة مقدسة مطهرة سمية سيدة النساء فى العالمین معصومه است که معماران همت آن 
علیاحضرت در خطهٌ قم به اتمام رسانیده اند و قریب به هزار تومان املاک نفیس وقف آن 
مزار فرموده‌اند و آن نیز خیری است جاریه. دیگر عمارت گنبد عالی است که موسوم 
است به «جنت‌سرا» که در جنب قبةٌ صفیهٌ صفویه در دارالارشاد اردبیل حهت مدفن 
اهلی حضرت پادشاه جلیل» سمّی قرة‌عین الخلیل, شاه اسماعیل ساخته و پنجره‌ای جهت 
ضریح آن حضرت ترتیب داده که مثل آن چشم روزگار ندیده اما توفیق اتمام آن و نقل 
حسد شریف آن اعلی حضرت را بدان مکان نیافت. (ص ۲۹۰/۲۸۹) 

ص ٩۳‏ شرح بسیار دقیقی از امدن همایون و پذیرایی دولت صفوی از وی در خلاصةالتواریخ آمده 

که از لحاظ بررسی آیین تشریفات حالب توحه است (صفحات ۳۰۱ تا ۳۱۲) ضمناً 
درین کتاب به تصرف قندهار از طرف ایرانیان و غدر و حیلهٌ اطرافیان همایون در تصرف 
مجدد شهر اشاره شده در حالی که عبدی بیک درکتاب تكملة الأخبار بدین امر اشاره‌ ای 
نکرده است. 
درخصوص روابط سیاسی همایون با دولت صفوی و نحوة پذیرایی دربار صفوی از پادشاه 
نگون‌بخت هند و مکاتبات آنان رجوع شود به کتاب شاه طهماسب تألیف دکتر 
عبدالحسین نوانی (بنیاد فرهنگ» ۰ در این کتاب دستور دقیق و جزء به جزء 


۳۰۹ تکملة الاخبار 
طهماسب در مورد بدیرابی ار همایون در هرات نیز آمده ا ا نز به ابران و 
جهان از د کتر عبدالحسین نوائی (حاپ اول» نشر هماء ۱۳۹6)ص ۱۸۳ تا ۰۱۹۱ 

در این ال شاه صاحب اقبال را به حاطر رسید که در قزوین باغی احداث نمانند., 

۱ شهر ذی ححهة سنة مذ کوره اراضی موسوم به زنگییاد را از غفران‌بناه 





میرزا شرف جهان خریداری نموده باغی از باغ ارم دلگشاتر احداث نمود و مهندسال 
دانشور و بنایان صاحب هنر ممالک محروسه را بدان جا طلب نموده طرح باغ مربع فرموده 
به باغ سعادت آباد موسوم ساختند و در میان آن باغ عمارات عالی و تالارهای متعالی و 
ایوانها و حوضها طرح انداحت و در دروازه آن را به غایت مرتفع و عفالی بنا نهاده پیش 
طاق آن سر به سپهر برافراشته و به کاشی الوان آراسته در پایان آن برج کبوتری که 
برابری با نسر طایر نمودی و عرصةه باغ را به طریق هندسه به گذرهای مربع وچمنهای 
مثلث و مسدس بخش کرده در میان خیابان آن نهری عظیم جاری گردانید و در حواشی 
آن اشجار جنار و سفیدار نشانیده و مربعهای اطرافش به اشجار گل و یاسمن و ارغوان و 
سایر درعتال ویدار ارات 
( خلاصة التواریخ ص ۳۱۳/۳۱۲) 
ص۰۲ ااا و ات سا ا کت کی اقا و کے کت 
امیرالمومنین و امام المتقین باشد چون ترا پیش من اورد. به تو چه بد کرده بودم که از 
من روگردان شده به خواند گار ملتجی شدی. من با تو آن‌چنان بودم که هرگاه تاریخ 
تیموری می‌خواندم به این بیت می‌رسیدم: 
شده شاهرخ مرهش در مصاف به سان دو شمشر در یک غلاف 
می‌گفتم من و القاص این حال داریم. من ترا از دیگر پرادران و فرزندان دوستتر می‌دارم و 
در مشهد مقدس مقرر بود که دویست و پنحاه تومان به سادات و صلحا و انیا فرض دهند 
ی ره هت راز ا کرت کب مه در ات اسان در ای عم 
او باشند. القاس سکوت اختیار کرده خجل و منفعل سر در پیش انداخته قوت گفتار و 
قدرت دادن حواب نداشت 





دیگر آن خسرو فریدون فر با القاص میرزا به عطاب درآمده فرمودند که تا وقتی که با من 
دوست بودی شراب نمی‌خوردی و فسق نمی‌کردی. چون باغی شدی بنیاد فسق کردی 
ظاهراً به الله تعالی یاغی شده بودی... بعد از آن که القاص دو روز در اردو ماند» او را 
به ابراهیم خان و حسن بیک یوزباشی دادند که به قلعةٌ قهقهه برده حبس نمایند. » 

(نذ کرۂ شاه طهماسب ص ۲٢‏ تا 4۲ خلاصة التواریخ ص ۳۳۹/۳۳۸) 


تعلیقات ۲۷ 


ص۰۳ ((مقارن این ایام شاهراده بهرام میرزا در وقتی که امرا را ره استقبال او فرستاده نودند در 





آن راه مریض گشته او را به محفه به اردوی همایون آوردند. بعد از جند روز در ییلاق 
حفتونختو در شب جمعه نوزدهم شهر رمضان ازدارحزین به خلدبرین شتافت و جنازه اش 
را به مشهد معلی مصحوب مرحومی میر راستی محتسب الممالک و قراخليفة شاملو و 
بعضی از ملازمان او فرستاده در آن آستانه در گنبدی که در پس پشت روضۀ متبرکه است 
دفن کردند. 
از حکیم عمادالدین محمود شیرازی که افضل حکمای زمان در علم و عمل بود استماع 
افتاد که نواب میرزایی راحمای‌مطبقه - جنانچه همه کس را می باشد- طاری شد و 
آن حضرت گاه به خوردن برش و گاهی به|افیون‌مداومت داشتند. آخر حکما صلاح دیدند 
که ايشان را افیون ندهند. همجنین برشی دهند که فادزهر و حدوار و فلفل و زعفران و 
فرفیون عاقرقرها در آن باشد. جه در وقت بیماری تریاکی مزاج معتاد از طريقهٌ طبیعت 
بیرون آمده عروض مرض ایشان را از قبل آن است که اصحاء را عارض شود. پس تفاوتی 
البته خواهد بود و اگر آن تفاوت را مرعی ندارند. حال مریض بسی بدخواهی شد. آخر 
حساب کردند یک خورش افیون در هشت مثقال ترکیب می بود. هرروزهشت مثقال 
ترکیب می‌دادند. در فصل تابستان در حوالی کردستان که هوای آن‌جا به یبوست مایل 
بود» از اول تا روز شش به همین طریق هشت مثقال دادند. حکیم مشارالیه گفت که 
افیون ایشان را به صندل و نیلوفر و تخم کدو و طباشیر و امثال آنها ممزوج کرده باید داد. 
مرتضی ممالک اسلام شاه نعمة الله که مرتب امور معالجۀ نواب میرزایی بود فرمودند که ما 
به تأمل و تفکر بسیار افیون ایشان را اصلاح کرده‌ايم و به این معتادند و طبیعت از معتاد 
متضرّر نمی‌شود و به قول حکیم عمل ننمودند. اما جون ارادهُ حکیم مطلق به ان متعلق 
شده بود مداوا را فایده و سودی نبود.» 

( خلاصة التواریخ با کمی اختصار ص ۰ ۳4۱/۳) 
ص ۱۰4 هم در این سال خواحه امیربیک کححی که از دیوان اعلی منصب وزارت خراسان 
*__ داشت. به واسطةً عمل شنیعی که به فریب میرصدرالدین محمد ولد میرغیاث آلدین منصور 
شیرازی از راه رفته از او صادر شده بود در سبزوار تسخیر کوا کب خصوصا افتاب نموده 
بو چول به مسامع عز و جلال رسید مغضوب و موأنحذ شده حکم قضا نفاذ عز اصدار 
یافت که خواجه را در صندوقی کرده دستهای او را از سوراحعی که در آن صندوق کرده 
بودند برون آورن د و بندند تا بعضی از مقدمات سح رکه موقوف بر عقود انگشتان باشد در 
آن حالت به عمل نیاورد. اتفاقا در آن ایام» مولانا غزالی مشهدی در اردوی عالی بود. 


۳۰۸ تكملة الاخبار 


شاه جم جاه امر فرمودند که مولانا به دیدن خواجه رود و مدحی جهت وی بگوید. مولانا 
امتثالاً لامره المطاع به دیدن خواحه رفته این قطعه را گفت: 
اصفب ایام منظور سلاطن ان که بود حون نظام اللک در ملک وزارت ی بدل 


بس کازو اعمال ناشایسته آمد در وحود رفته رفته قر او صندوق شد بیش از احل 
+ 1 11 س ۰ ۳ ‌ِ 
عاقبت حب سلاطین خورد ودرصندوق رید اری اری گفته‌اند القر صندوق العمل 


پس از آن رای جهان‌آرای در مکافات این عمل بدان قراریافت که مادام خواحهٌ رجعت 
انجام در قید حیات باشد در حبس مخلد ارام گیرد. آن گاه او را به قلعة قهقهه بردند. بعد 
از جند سال به قلعۀ الموت نقل کردند و آخرالامر در آن‌جا فوت شد.» 

( خلاصة‌التواریخ ص )۳۵۰/۳٩‏ 
درخصوص خواجه امیربیک کججی که روزگاری شاه طهماسب او را به زبان شعر ثنا 
می‌گفت و سرانجام به اتهام این که تسخیر کواکب خاصه افتاب می‌کند و آفتاب طالع 
سلاطین است از تخت عزت به تختۀ مذلت افتاد و زنده به گور شدء رجوع شود به 
احسن التواریخ تألیف حسن‌بیک روملو ص ٤۵۸/٤۵۷‏ و تحفهٌ سامی »ص ۵۷ و آتشکدة 
آذر ص ۱۰۹/۱۰۸ (به اهتمام دکتر حسن سادات ناصری) دانشمندان آذربایجان ص ۵۱ 
و مجمع الخواص صادقی افشار ص ۸ (تصحیح د کتر خیام‌پور تبریز ۱۳۲۷) و کتاب شاه 
طهماسب تالیف عبدالحسین نوانی» مقالت اول» متضمن فرماد عتاب امیز شاه طهماسب 
به امیربیک در باب استرداد وجوهی که بدو گمان می‌رفت و اعلام خبر غرق شدن پسر 
امیربیک که علی الظاهر در حستجوی جاه و مقام یا تحصیل مال عازم هند بوده و جواب 
عاجزانه ولی بلیغ و مستدل و قاطع امیر بیک . 


ص٤ ٠‏ ادر سال ۵٩‏ نایب السلطنه هند پرتغال» به دستور دوم جوانو سوم پادشاه پرتغال» سفیری به 
س 





دربار شاه طهماسب اول فرستاد. این سفیر که نامش هنریک دوماسدو 320606۱ 06 
6 )بود توانست به دربار شاه ط هماسب بار یابد. از نامه‌ای که او در تاریخ ۲۳ 
اوت ۱۵۵۰ برابر ٩‏ شعبان ٩۵۷‏ به کشیش بارزو (2۲7611)از تبریز نوشته روشن می‌شود 
که وی در آن ایام در تبریز بوده است. شاه طهماسب سفیر را به لطف پذیرفت. اما 
حادثه ای غیرمنتظر موجب تیرگی خاطر شاه صفوی شد. بدین معنی که یکی از متنفذین 
هرموز به نام زید به حضور شاه رسید و شکایت کرد که در اوقاتی که وی به سفرهند رفته 
بود» پرتغالیها او را به آیین مسیح درآورده و مبالغی گزاف نیز از وی پول گرفته اند!! 

شاه طهماسب متعصب از شنیدن این سخنان حنان برافروعت که به سفیرپرتغال دستورداد 


تا به فرمانروای هرموز بنویسد که از تبعة او رفح مزاحمت شود والا به هرموز لشکر خواهد 


تعلیقات ۲۰۹ 


کشید و ضمناً به سفیر ابلاغ نمود که تا جواب مساعدی نرسد حق بازگشت نخواهد 
داشت. نامه را بلافاصله یکی از همراهان سفیر به هرموز برد و حواب آورد که آن زن به 
دلخواه خود به مسیحیت روی آورده وفعلا هم از هرموز بیرود رفته. بدین ترتیب سفیر 
برتغال اجازۀ بازگشت یافت. ولی کدورت از حاطر طهماسب پاک نشد. 
رجوع شود به اسناد فارسی و عربی و ترکی در آرشیو ملی پرتغال دربارً خلیج فارس تألیف 
دکتر جهانگیر قاثم‌مقامی (۱۳۵4 شمسی تهران). 
ص4 ۰ ادر بارهة هجوم قزلباشان به گرحستان و کشتن مردان و اسیر کردن زنان و فرزندان گرحیان 
سس بی‌گناه و جپاول بی‌رحمانة اموال مردم و تخریب کلیساها و اماکن مقدسة گرجیان, شرح 
حانسوزی در احسن‌التوار بخ روملو آمده است. 
«از بلاد شکی ایلغار فرمودند و غازیان ظفر شمار پست و بلند دیار کفار را احاطه فرمودند 
و هر کوه و کمر که گریزگاه آن قوم گمراه بود, از لگدکوب دلاوران با هامون یکسان 
شد و یک متدفس از آن مشرکین از داثرةٌ قهر و کین حان به سلامت بیرون نبرد و اهل .و 
عیال و اموال و اسباب به ارث شرعی از مقتولان به قانلان انتقال نمود. خوبرویان 
گرجی ناد که هریکی جون خال رخسار خود بر روی روزگار یگانه بودند, بر مثال دل عشاق 
بریشاد که مقید زلف مهوشان باشد» از دستبرد حوادث لیل و نهار مقید عبودیت و 


پرستاری شدند. .. قلعةٌ تومک مسخر غازیان شد. غازیان دست به یغما گشوده گروه 
گروه از پسران مادا که از هراس اسیری در آن مغاره ها متواری ودند بیرون آورده ره 
پایان رساندند. 


... نواب کامیاب خود به نفس نفیس متوحه تخریب کلیسا گشتند و بيست و دو نفر از 
کشیشان کهن‌سال و کافران کلب خصال را به جهنم فرستادند. و نافوسی را که از هفتاد 
من هفت حوش ریخته بودند به سان شیشه ریزریز کردند , و در تنگۀ طلا را قلع کرده به خزانه 
عامره فرست‌ادند و آنجه از ظروف و اوانی طلا و نقره با لعلهایی که در [جشم] , بت کرده 
تصرف فرمودند. از صحیح المولی استماع افتاد که آن لعلها را به مبلغ بنحاه تومان قیمت 
کردند و آن گاه چهار شمع که گبران هریکی از آن را به مقدار شصت من موم ریخته 
بودند, حسب الأمر همایون بدرعان شکست. بعد از آن فرمان تخریب آن قلعه و کلیسا 
صادر شد و در لحظه ای لشکر ظفر اثر آن را با خاک نیره برابر و یکسان ساختند . 

چون حکام گرجستان مفزی از محلی دیگر نیافتند» بالضروره روی اطاعت به آستان شاه 
عالمیان آوردند. مرتبة اول امان‌بیک گرجی و لواسان (< لوارساب = لهراسب) و شیرمزان 
اغلی و اخوش بیک به استان سلطنت مکان آمدند. . 


۳۹۰ تکمله الاخبار 





امان‌بیک با برادران به شرف اسلام سرافراز شده.بعد از آن, شاه عالمیان همت بر 
مسلمان شدن آن حماعت مصروف فرموده به نوازشات و رعایتهای یادشاهانه اکثر کفار و 
سرداران آن دیار را میل به اسلام شده و نواب کامیاب طرح وصلت با آن حماعت 
انداخته» همشیرۀ امان بیک» سلطان‌زاده خانم را که به شرف اسلام مشرف شده به عقد 

نکاح خود درآورده بعد از جند سال شاهزادهٌ نیکوخحصال حیدرمیرزا از وی متولد شد.» 
(احسن التواریخ ص ٤۵۲‏ تا 4۵7 خلاصة التواریخ ص ۳۵۰ تا ۳۵۲) 
ام ص۰۷ «قاضی جهان وکیل از سادات سیفی قزوین بود. فی الواقم در این دولت عظمی هیچ 
وزیری که جامع اسباب قابلیت و استعداد باشد مثل او نبود. رفعت شأن او از بیان 





مستغنی است. فطانت و کیاست و جودت فهم و حدّت ذکا و علو فطرت آن حضرت به 
مثابه‌ای بود که هر علمی از علوم که در مجلس اشرف اعلی در موضع مطارحه و مباحثه 
می افتاد دخلهای موحه در ان مباحثه نمود و نکات مستحسن بیان می‌کرد. در لطف انشا 
و تحریر و حسن حظ و تهذیب عبازت و لطف تحریر و لطافت تقریر به حدی رسیده بود 
که مضامین مغلقه ومدعیات مشکله را به احصر عبارت و الطف استعارت بلا تأمل و تفکر 
به اسرع زمان در سلک بیان می‌آورد و در این وادی هیجیک از منشیان فصاحت شعار 
رتبة او نداشتند. جنانجه مسودة احکام مطاعة لازم الاطاعة که در هر باب نموده مردم در 
دست دارند شاهد این معنی است. بیوسته در احرای مهام سرمایة عدالت و رعیت‌بروری 
را بيرايةٌ عوف و خشیت الهی ساخته دقیقه ای از دقایق حسن‌سلوک و نیکومعاشی نامرعی 
نگذاشتی و در تقریر و تحریر کمال ادب ملاحظه کردی و در نهایت فروتنی به جای 
آوردی و هميشه چون در مجلس اشرف فرصت مقتضای عرض مهام نبود» آن حضرت 
وعده های خحلاف به مردم می‌داد . از ان رهگذر مردم متضرر و آزرده خاطر بودند. در اوایل 
حال مومی اليه ملازم قاضی محمد کاشی بود. بعد از آن, در ایام وکالت میرزا شاه حسین 
به اتفاق خواحه جلال الدین محمد تبریزی وزير میرزا شاه حسین بود. بعد ازاحراق خواجه 
حلال الدین محمد, منصب وزارت به استقلال به سیادت یناه مومی اليه تفویض یافت و 
درنزاع طایفة تکلو و استاجلو به گیلان افتاد. مدتهای مدید محبوس و مقید نزد مظفرسلطان 
بود و امير حسام الدین بنا بر عداوت قدیمی که او به آن سیادت پناه داشت از اقسام 
آزارها و اهانت جیزی فرو نگذاشت و جون میانۀ قاضی جهان و سلسلۀ نور بخشیه 
خصومت موروتی تصمیم یافته بود و مظفرسلطان خود را مرید آن سلسله می‌دانست, از آن 
حانب نیز تحریکات می‌شد و علاوه ایذا و اهانت او می‌گشت و جون مظفرسلطان دستگیر 
بنج تقدیر شد» قاضی حهان از گیلان بیرون آمده مجدداً منصب وزارت شاه دین‌پناه به 


تعلیقات 


۳۱۱ 


مشارکت امیر سعدالدین عناية الله خوزانی بدو تفویض رفت و مومی اليه پیوسته در مقام 
کسر حرمت و اهانت قاضی حهان بود تا آن که از دستبرد زمان تکلفات یافت. 

بعد از آن, در آن منصب مستقل گشته مدت پانزده سال بر وفق ارادۀ خاطر داد عیش و 
حضور داد و حون در اواخر که سنین از ستین درگذشته در حدود سبعین و نمانین فرار 
گرفته بوده ضعف پیری صورت الشیب مقدمه العیب را نمودار ساخحت و عصای نومیدی به 
دست او داد آن استقلال در وزارت نداشت. ترک مهمات دیوانی کرده رخصت گرفت 
که در گوشه ای به دعاگویی دولت و وظایف طاعات و عبادات اقدام نماید. بعد از آن از 
این معنی نادم و پشیمان شد فاما ندامت سودی نداشت و در قزوین رحل اقامت 
انداخت. روزی چند که در قزوین توطن نموده بود به مسامع عز و جلال رسید که بعضی 
از فرای وقفی مدت مدید است که در تصرف اوست و به ملکیّت به تحت تصرف خود 
آورده. رای شاه دین‌پناه اقتضای آن فرمود که به اقبح وجوه آن محال را از تصرف او 
انتزاع نمایند و اجرةالمثل ایام گذشته را که مبلغهای کلی می‌شد بازیافت نمایند. قبل از 
آن که این قضیه به وقوع انجامد» خود را به درگاه معلی رسانید. همین که نواب اعلی خبر 
آمدن او را استماع فرمودند به واسطۀ آن که مبادا او دوباره ارادۀ وزارت کند وکالت و 
وزارت دیوان اعلی را به نواب معصوم بیک صفوی شفقت فرمودند. همین که قاضی جهان 
به شرف سجدهٌ شکر مشرف شد این بیت خواجه حافظ را خواند که: 


ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ام از بد حادیه این حا به پناه آمده‌ايم 


نواب کامیاب. نظر به عجز و بیجارگی و پیری و ضعف حال و پریشانی او نموده آن 
مقدمات را طی فرمود و مبلغی نیز به رسم سیورغال بدو ارزانی داشت و رحصت يافته 
متوحه فزوین گشت. در این سال» در زنجان‌رود متوفی شد. حسدش را در شاهزاده 
حسین دفن نمودند. در تاریخ فوتش گفته اند: 
بکاهی چوآحاد قاضی جهان بای زتاریخ مرگش نشان» 
(احسن التواریخ روملو صفحات 4۸۰ تا 4۸۳) با اختصار در عبارات 
در خلاصة الثواریخ نیز مطالب ارزنده‌ای دربارهُ قاضی جهان آمده است: 
«هم در این سال (سال ۹٩۱۰‏ ه) نواب غفران‌پناه قاضی جهان که سالها بر مسند وکالت 
از روی عزت و قدرت متمکن بود و قبل از آن در آن منزل عالی استغفار کرده در قزوین 
معتکف بود بنا بر رسم خير باد با پادشاه خير نهاد» جون اواخررحیات و زند گانی وی 
بود به اردوی همایون آمده در حین معاودت در قصبۀ زنحان, در خانهٌ محاور آن 
کثیرالأنوار شیخ فرج» آخر وقت جمعه غروب که هفدهم ماه مبارک ذی الحجه شب عید 


تکملة الاخبار 


غدیر بود به جوار رحمت ایزدی پیوست. ولادتش صبح پنج‌شنبه دوازدهم ماه محرم الحرام 
سنه نماد و نمانین و تمانمایه در قروین مدت عمرش هشتاد و دو سال. 

وی از اکابر دارالسلطنۀ قزوین بود. والد ماجدش غفران‌پناه میر نورالهدی اعلم علما و 
قاضی القضاة آن ملک بودند و به چند واسطه به رحمت پناهی قاضی سیف الدین حسن 
قزوینی می‌رسید. قاضی سیف الدین از اعاظم سادات و فضلای رفیع الدرجات عراق بوده 
و در زماد سلطنت سلطاد محمد الحایتو به مزیت علم وفضل ممتاز بوده فاضی در بدو 
حال در دارالسلطنة قزوین به امر قضا اشتغال داشته اند. چون استعداد ذاتی و کرم حبلی 
ایشا فوق شغل بدان امر عطیر بوده به اردوی... شاه اسماعیل تشریف برده‌اند و اول 
خدمتی که بدان مأمور گشته اند بیرون آوردن نهر شاهی است که از آب فرات حدا کرده 
و به جهار فرسخی نحف اشرف آورده اند و مبلغ دو هزار تومان حرج آن نهر کثیرالفائده 
شد و محصولات کلی از آن به هم رسید و وی به نوعی از روی احلاص و اعتقاد آن 
حدمت را سر کرد که از صحیح القولی استماع افتاد که عربان بادیه که به فعلگی آن نهر 
شریف اقدام می‌نمودند و دستهای ایشان مجروح می‌شد» وی از روی محبت دستهای آن 
حماعت را بوسه می‌کرد و اجرت ایشان می افزود. بعد از اتمام آن خدمت در سلک وزرای 
میرزا شاه‌حسین وزیر اعظم قرار گرفتند و بعد از رحلت میرزا شاه‌حسین به وزارت 
ابوالمظفر سلطان شاه طهماسب که در آن اوان میرزا (شاهزاده- ولیعهد) بودند و در جانه 
بود سرافراز گشتند. 

جون دارالملک شیراز به تیول شاه سکندرسپاه مقرر بود جند روزی به شیراز تشریف 
آورده زود معاودت فرمودند. و جون سلطنت به شاه عالم پناه قرار گرفت به دستور به وزارت 
اعظم سرافراز شدند و قرب دو سال آن خدمت کردند. چون میانۀ امرای در خانه نزاع و 
جدال به هم رسید و ان حضرت از جانب امرای عظام استاجلو بودند و وصلتی میانه 
ایشان و کپک سلطان استاجلو که میردیوان و وکیل السلطنه بود واقع شده بود و یکی از 
بنات محذرات ایشان در منزل یسر کیک سلطان بود» در آن اثنا امرای استاحلو مغلوب 
گشته آن جماعت به گیلان رفتند بالضروره ایشان نیز همراهی فرمودند. مظفرساطان امیره 
دباج چون سوء‌مزاج در اصل بدیشان داشتند, قريب به ده سال در حبس آن بدخصال 
گرفتار بودند. جون مظفرسلطان دستگیر پنجۀ تقدیر شد آن حضرت از گیلان بیرون آمده 
مجددا منصب وزارت اعلی به مشارکت مير عناية الله خوزانی یافتند مشارالیه بی ادبانه 
نسبت بدان حضرت سلوک می‌فرمودند و در مقام کسر حرمت ایشان می‌شدند تا آن که 
زمانه به انتقام او مبادرت نمود... 


تعلیقات ۳۳ 


خیرات بسیار فرمودی و سادات و علما و فضلا را رعایتها نمودی. مستحقین را همه وقت 
محظوظ و بهرمند ساختی . روزهای پنج شنبه روزه گرفتی در تعظیم سادات و علما و توقیر 
ایشان به مشابه‌ای در خدمت بندگان اشرف کوشیدی که در هیچ زمانی کسی آن‌قدر 
تعظیم سادات و اهل علم ننموده بود. به مسامع عز و جلال رسانیده بود که هرکس نسبت 
به سادات و علما در مقام بی‌عزتی باشد فردای اخرت نزد حضرت رسالت‌پناه (ص) 
مواعذ است و به این عبارت به نواب کامیاب می‌فرموده اند که اگر سیخی را در آتش 
سرخ کرده در گوش قاضسی جهان کنی مرا خوشتر می‌آید که به سادات لفظ توبگونی و 
منشاً همان شد که در مدت چهل و هشت سال تما شاه کامیاب, از ابتدای وزارت آن 
حضرت تا وقتی که به روضۀ رضوان خرامیدند همیشه حرمت و عزت علما و سادات 
می‌داشتند و پارانه با ان حماعت سلوک می‌فرمودند. 


آن حضرت را دو پسر بود یکی مفخرزمان میرزا شرف جهان و دیگری میرزاعبدالباقی که 
در عنفوان جوانی و ایام حسن و خوبی از دارفنا به عالم بقا رحلت فرموده‌اند. آن حضرت 
در گیلان تشریف داشته اند... 
چون آن حضرت در زنجانه‌رود متوفی شد» حسد مطهرش را نقل به قزوین نموده در مزار 
شاهزاده حسین به امانت گذاشتند. بعد از آن که این خبر به سمع اشرف رسید, بنا بر 
حقوق خدمات وی زر دادند و مقرر کردند که نقل نعش آن حضرت به کربلای معلی 
نمایند. حون به حوالی بغداد رسیدند. به واسطهٌ طاعونی که در عراق عرب واقع شده بود 
نتوانستند برد. عود نمودند. حسب الامراعلی نقل به مشهدمقدس نمودندو در شهور سنةٌ اربع و 
ستین و تسع مانه, در پایین پای آن حضرت در پیش پنحره که به قبۀ مبارکه واقع است 
دفن نمودند. 
جون مدت جهار سال معصوم‌بیک صفوی به امر دیوان‌بیگی اشتغال داشت و مهر بر 
احکام ثبتی و بیاضی می‌زد» در وقتی که قاضی جهان به اردوی همایون ملحق می‌شد. به 
خاطر انور راه یافت که اگر قاضی جهان بر جای وکالت خود به دستور نشسته استدعای 
خدمت قدیم خود نموده منع او چول توان نمود. بنابراین» در روزی که روز دیگرش 
غفران‌پناهی قاضی جهان الحسنی به سجده و پای‌بوس اشرف سرافرازی شد, معصوم بیک 
را پای‌بوس وکالت فرمودند که قاضی قطع نظر از آن مهم نماید.» 

( خلاصة التواریخ از صفحه ۳۰۳ تا ۳۰۷) 
دو نکته در این خاتمه شایسته ذکر است یکی آن که «وکالت» بالا تر از وزارت بوده و 
به معنای «معاونت ممام سلطنت» به کار می‌رفته و در روزگارصفویان مأمورین لشکری یا 





۳۱ 


تکملة الاخبار 





کشوری که مورد توجه کامل شاه و مقرب‌ترین فرد بدو بودند وکیل السلطنه یا وکیل الدوله 
لقب می يافتند. دیگر آن که در خلاصة التواریخ آمده «قاضی جهان» موافق تاریخ مرگ 
اوست و این درست نیست. بلکه مادّه تاریخ درست همان است که در احسن التواریخ 
آمده یعنی «بکاهی حون آحاد قاضی جهان». زیرا کلمات قاضی حهان از لحاظ عددی 
برابر است با ٩۷۰‏ و جول «آاحاد» آن یعنی برابر عددی (الف + حیم + ها + الف) را که 
حمعاً ده می‌شود از ٩۷۰‏ بکاهیم سال ٩٩۰‏ یعنی سال وفات فاضی حهان استخراج 


می‌شود. 


ص٩۱۰حهت‏ طوی شاهراده اسماعیل میرزا به دارالسلطنه تبریز نزول احلال فرمودند و مرتصی 


٩ س‎ 


اس سس 


۱ #۹ 
ممالک اسلام شاه نورالدین نعمة اله یزدی به اتفاق حلیلهٌ جلیله اش مهدعلیا خانش خانم 


همشیرۀ شاه جم جاه, صبيةٌ خود. .. صفیه سلطان خانم را از دارالعبادۀ یزد برداشته به 
اردوی همایون ملحق گشتند. نواب کامیاب امر فرمود تا اسباب طوی نموده شهر و بازار و 
محلات آراسته و آیین بسته ترتیب آن حشن عظیم و طوی جسیم در باغ شمال و باغ 
عشرت اباد دهند. در باغ شمال جهت مردان و در باغ عشرت‌اباد جهت زنان جشن 
پادشاهانه و بزم خسروانه ترتیب دادند. فراشان جابک دست قبۀ بارگاه و خیمه. و خرگاه 
به اوج مهر و ماه برافراشتند. شاه جم جاه در آن خرگاه قرار گرفته حکومت مجلس طوی را 
در مدت سه روز به ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا شفقت فرمودند. » خلاصة التواريخ ص 
۳۷۹ 

در این جشن است که به قول اسکندربیک منشی در عالم آرای عباسی » شاه طهماسب 
«از غایت اشفاق پدرانه» با همه حشمت خسروانه «قد افراخته به رقاصی درامدند» ج ۱ 


ص ۱۳۲(حاپ امیرکبی تهران ۱۳). 


۱ 


س 


کک ادر خلاصه التواریخ مطلبی در مورد علت فرستادن اسماعیل میرژا ره هرات آمده که بسیار 
سس مهم است و یا ازداره‌ای مبهم . 


«جون بعد از طوی شاهزاده اسماعیل میرزا در تبریز مقرر شده بود که در دارالسلطنة قزوین 
حای شاهزاده بهرام میرزا و الکای همدان را به وی داده آن را به آن حدود بفرستند, در 
این اثنا, شبی از شبهاء شاهزاده لوندپيشه به محلی به سیر رفته بای فرارش از حای ثبات 
بیرون رفته جند روز صاحب فراش گردید. این صدا جون به گوش شاه عالم آرا رسید 
انحراف مزاجی به‌هم رسانیده حکم قضا نفاذ عز اصدار یافت که که‌علی ساطان تکلو 
شاهزاده را برداشته به هرات برد که میرزای دارالسلطنه مذ کور باشد.» 

(ص ۳۷۹) 


۳۹۵ 


طبع لوندييشة شاه اسماعیل بعدها و اسماعیل میرزای آن روز را همه می‌شناسند. طبعی 
پست و فرومایه و کثیف و لجر. اما نمی‌دانيم به جه محلی به سیر رفته و حگونه بای 
فرارش از جای ثبات به در رفته و جرا جند روز صاحب فراش شده. ایا عاشق شده یا بنا 
بر طبیعت پست خود با زنان و مردان خودفروش درهم آمیخته! و دجار بیماری شده!! 

در احسن التواریخ (ص ۵۰۸) و خلاصةالتواريخ آمده که شاه طهماسب «امر فرمودند که 
امرا و اعیان کل ممالک محروسه از جمیع مناهی توبه کرده موکد به قسم سازند و احکام 
و پروانحات مطاعه درین باب اصدار یافته به تمامی بلاد و امصار فرست‌ادند. یکی از 
شعرا در تاریخ آن گفته: 

سلطان کشور دین طهماسب شاه عادل سوگند داد و توبه حیل سپاه دين را 
تاریخ توبه دادن شد «توبة نصوحا» سر اضی است این منکر مباش این را 
درخصوص امیر اسدالله شوشتری که منصب صدارت داشته ولی به علت پیری؛ بسرش مير 
سیدعلی از او نیابت می‌کرده و سرانجام در هشتاد و شش سالگی درگذشته و در استانة 
مقدسه رضویه در پشت پنجره‌ای که پایین واقم است مدفون شده رجوع شود به 
احسن التواریخ صفحات ۵۱۱/۵۱۰ و خلاصة التواریخ ص ۰۳۸۷/۳۸۲۰ 

حالب توجه است که سندوک بیک فورحی باشی سلطان محمد میرزا را از طریق مشهد به 
هرات برده و جند روز فرصت زیارت برای شاهزاده فراهم آورده ولی همین 
قورچی باشی » اسماعیل میرزا را از طریق طبس به یزد و سپس به کاشان و قم و ساوه 
برده و اسماعیل همان جا مانده تا به قهقهه منتقل شده مورخین عهد صفویه, همانند 
مورخین اعصار قبل و بعدء بسیاری از مطالب را زیر سبیل در کرده‌اند و وقایم مشهود و 
یرجنحال را نادیده و ناشنیده گرفته اند. فی‌المثل هرگز بدین امر اشاره نکرده اند که علت 
شتاب در فرستادن اسماعیل میرزا به هرات و دور ساختن او از قزوین چه بوده و اگر به 
علتی بدان عحله او را از قزوین به هرات پرتاب کردند, حه باعث شد که یک سال بعد 
او را بدین شتاب و «تحت الحفظ» به قزوین بازگردانند. می‌دانیم که اسماعیل میرزا 
طبعی خشن و جنگجو و طبیعتی پست و فرومایه و طینتی نایا ک و دروغگو و حیله گر و 
خونریز داشته. لابد با دلاوریهائی که در جنگ با اسکندر پاشا کرده و شهرتی که کسب 
نموده بود» جماعتی او را به قیام بر ضد پدر تحریک و ترغیب می‌کرده‌اند. قول 
قاضی احمد قمی درین مورد هر جند مبهم است ولی «بودار» است: 

«جون شاه جم جاه را فی الجمله دغدغه و انحراف مزاجی از ناب شاهزادگی (اسمعیل 
میرزا) به هم رسیده و ارباب غرض فرصت یافته جیزها خاطرنشان نموده بودندء اکثر از 





۳۹ تکملة الاخبار 





حماعتی که در آن ایام که شاهزادۀ مذ کور در اردوی همایون بود با وی مختلط و 
همداستان گشته بودند مثل سلیمان‌بیک بیات و شاهرخ‌بیک ذوالقدر سفره‌جی و 
حاجی بیک ذوالقدر و غیر ذلک بعضی به قتل و بعضی در قلاع محبوس شدند.» 
خلاصه التوار بخ ص ۳۸۸. 
ص۱۱۱ این نکته مسلم است که طهماسب فرزند ارشد خود محمدمیرزا را با همه بی دست و پایی 
و ناتوانی بسیار دوست می‌داشته. قاضی احمد قمی نوشته: 
(«شاه عالمیان (طهماسب) شاهزاده جهانیان (محمد میرزا) را اعزاز و احترام زیاده از حد 
و مقام نمود. حه شاه جم جاه شاهراده را نذر حضرت صاحب الزمان خلیفة الرحمن عليه 
صلوات الله الملک المنان فرموده بودند و سلوک با ایشان از روی آن به ادب می‌فرمود. 
پدر و فرزندی و یادشاهی منظور نبود.» 
آیا نمی‌توان عصیان اسماعیل میرزای جنگجوی متبختر پرجوش و خروش را نتیجۀ حسادت 
فراوان وی نسبت به برادر ناتوان بی‌دست و پای لوس خود دانست. این که شاهزاده 





محمد میرزا را لوس خوانديم» طریق اغراق نپیموده ایم. زیرا وقتی وی دجار عارضهة جشم 
شد» در برابر اصرار فراوان للۀ خود به معالحه چندان چشم سفیدی کرد و چندان از طبیب 
گریخت که جشمش تقریباً نابینا شد. هرجه بود اسمعیل جندان در زندان ماند که 
طهماسب مرد و طوایف قزلباش جمعی جانب او را گرفتند و جمعی جانب حیدرمیرزا را. 
ولی تقدیر این بود که اسماعیل به سلطنت برسد و کلب اولاد طهماسب را به خاک و 
خون کشاند. اما این هم از بازی تقدیر بود که سلطان محمد میرزای کور و یسر 
خردسالش درمیان طوفان حوادت زنده ماندند و به سلطنت رسیدند. يسر او همان 
شاه‌عباس معروف است. 

صل اچنان که قبلاً گذشت» شاه طهماسب. درین سال» حمعی را که با اسماعیل میرزا حشر 
و نشری و رفت و امدی داشتند و به اصطلاح قاضی احمد قمی «ظن حصوصیت 
اسماعیل میرزا به ایشان می‌رفت» به قتل آورد. از بقیۂ آن حماعت یکی قاضی محمد 
ولد قاضی مسافر بود و دیگری حیدربیک رئیس پسر استاد شیخی تویجی . طهماسب در 
اندیشسۀ قتل آنان بود. ولی چون قاضی محمد در آن هنگام حکومت شهر مهم تبریز را 
برعهده داشت, شاه طهماسب مصلحت نمی‌دید که ما فی الضمیر خود را اشکار سازد. از 
این رو برای ان که قاضی محمد بویی نبرد و در کارها موش ندواند و دردسری ایحاد 





نکند» هرروزوی را به نوازش سرافراز می‌ساختند و به خط مبارک بدو حیزها می‌نوشتند. از 


تعلیقات 


۳۷ 


عم داله که در تبریزمارا رحوعی نیست باقاضی محمد 
تتمةٌ آن این است: 

رجوع ماب ود وقی بسه قاضی که حاکم حق بود» قاضیء محمد 
اما در نفس الأمر قاضی محمد عنان اختیار به دست نایرهیزکار و روزگار غدار داده بود و 
بر مسند غلظت تکیه زده مرکب شهوت را به هر طرف در جولان درآورده درشتی و 
ناهمواری را شعار خود ساخته بود و ترک و تاجیک را از خود رنجانیده. از صحیح القولی 
استماع افتاد که وی در ایام استیلا و حکومت تبریز بسی دختران با کرهُ مسلمانان و 
کدخدایان را به عنف کشیده در بالاخانهٌ فندقیه که در مسجد جامع کبیر خواجه علیشاه؛ 
در محلة مهاد مهین واقع است, ازال کارت می‌نمود. یس از ان شاه عالمیان, از سهند» 
جلوریز به تبریز آمده در جرنداب نزول فرموده قاضی محمد و حیدربیک را امر فرمود که 
گرفتند. گوش و بینی قاضی را بریده در صندوق نهادند. یکی از شعرای زمان در تاریخ 
آن واقعه بیان نموده: 

سرفرعونيانقاضى محمد كە مصرظلم را او بسود بای 
اگر ماندی دو سال دیگر آن شوم شدی تاریخ او «فرعون ثانی» 
اقا قاضی مشارالیه» در حفظ و حراست بلدهُ تبریز به نوعی اهتمام مرعی داشته بود که 
شبها در قیصریه را که از زر و جنس مالامال بود نمی بستند و هیچکس از اوباش و 
اجلاف تبریز را قدرت بر امری قبیح نبود. اتراک ذی‌قدرت از دست او عاجز آمده بودند. 
در ضبط محصولات وقنی و تعمیر عمارات عالی خصوصاً رشیدی و علیشاهی و غازانی 
مساعی حمیله به ظهور آورد... ( خلاصة التواریخ ص ۳۸۸). 

ذکر دو نکته لازم است. نخست آن که دو بیت مذ کور از مولانا صیرفی است 
(احسن التواریخ ص ۵۱۲). دیگر آن که ماه تاریخ مذکور درست نیست. زیرا «فرعون 
ثانی » برابر است با ٩٩۷‏ و به مناسبت «دو سال دیگر» ٩٩۵‏ در حالی که گرفتن قاضی 
در جزو وقایع سال ٩٩٤‏ امده است. 

اما «حیدرییک انیس از مستعدان زمان خود بوده بنا بر ان که در شیو انشا مهارت موفور 
داشته به تدریج از مخصوصان شاه طهماسب صفوی گردیده به «انیسی» مجلس خاص 
مخاطب گردیده و جون قاضی محمد مسافری که به اعانت و تقویت او وزارت تبریز 
می‌نمود رخش بی‌اندامی را خلیم اللجام ساخته و لوای جور و اعتساف می‌افراخت هر آینه 
قهرمان قهر شاهی او را با حیدربیک که مرّبی تربیتش بود مقید ساخته در قلعهٌ الموت 


:‌ 


محبوس ساخت تا بوسف روانش از حاه بدن برآمده به مصر بقا پیوست. از اشعار 





۲۱۸ تکملة الاخبار 





يا ربب چه سود کرد ندانم در اين جهان. ان کس که رخ به پای سهی قامتی نسود 
(هفت اقلیم » جاپ علی اکبر علمی» تهران) ص ۲۳۵ 


ص۱۳ ۱((هم در اين سال, عمارات عالية رفيعة باغ سعادت اباد از منازل درون و بیرون و خیابان 
س 11 





و عمارات دولتخانۀ مبارکه به اتمام رسید. چون شاه جهان و امرا و وزرا و قوړجیان و 
مقربان و سایر باریافتگان درگاه همایون منازل بی‌نظیر و عمارات دلپذیر در جانب شمال 
قزوین احداث نموده سواد مصر اعظمی به هم رسید, نواب کامیاب لقب آن خطة پاکیزه 
«باب جنت» نهاده مسمی به «حعفرآباد» گردانیدند و مرحومی قاضی محمد رازی که از 
مقربان و مخصوصان درگاه عالم‌پناهی بود. در جواب قطعةٌ کمال اسماعیل اصفهانی در 
رشتۀ نظم کشید... القصه باغ مذ کور که در غایت زیب و زینت طرح شده بود و موسوم 
به باغ سعادتآباد شد. چنانجه شعرا گفتند: 
ا نات هدن ار اوست ور ات در باغ س هت نیت اسان اس 
و باغ مذکور قابلیت جلوس شاه همایون پیدا کرد و مادام الحياة در باب تعمیر و تزیین آن 
قطعة خلد برین نهایت سعی و غایت اجتهاد بذل می‌فرمودند... و مرحومی قاضی عطاء اللہ 
رازی برادر قاضی محمد مذ کور در یک مصرع دو تاریخ پیدا کرده در سلک نظم درآورد: 
هى فصر بارفمت شاه عال کد ده اس من هه نوات :سابل وه 
شه از سال تاریخ پرسید کے (پشت برین» است و «خیرالنازل» 
کتابةٌ مذکور به حط استادی مولانا مالک دیلمی خطاط است. مولانای مشارالیه در مشهد 
مقدس» در کتابخانة ابوالفتح سلطان ابراهیم به سر می برد و به تعلیم خط آن حضرت 
اشتغال داشت. شاه عالمیان پناه حهت کتابت کتابۀ ایوان حهل ستون, دولتخانه و سایر 
عمارات ان بلدُ فاخره مولانای مذ کور را طلب فرموده وی بدان خدمت اقدام نمود. 
وهم در این سال در روز جهارشنبه از دولتخانة قدیم به دولتخانة مجدد نقل و تحویل 
و 

( خلاصه التواریخ ص ۳۹۹ تا 4۰۱) 
ی احمد غفاری مولف تاریخ جهان آرا که خود شاه و ناظر عینی صحنۀ ملاقات شاه 
سس طهماسب و شاهزاده بایزید بوده حنین می‌نو یسد: 
(«سلطان بایرید حون به حوالی قزوین رسید» تمامی امرا و اعیان به استقبال رفته وی را 
در نماز عصر چهارشنبه بيست و یکم محرم» به شهر درآوردند و در میدان مجدد به 
ما بت بانت ل ری ی ون ابر ان کته اش مت هت ار کیان تایه 


اس 


۳۹۹ 


دولت متناهی و غایت عنایت الهی که همواره شامل حال این دولت بی انتقال اسست. 
برأی العین مشاهده نموده. محملا سلطان بایزید با لشکری حون سد سدید» همه با اسلحة 
جنگ از تیر و شمشیر و تفنگ بر اسبان تازی سوار و مهیای کارزار حون به میدان درامد 
بندگان نواب اعلی با قورجی باشی و قورجی تیر و کمان و شمشیر به نفس نفیس او را 
استقبال نموده تا به میان میدان قدم رنحه داشتند. به یک بار لشکر دست راست و دست 
چپ بیگانه هاله وار احاطةٌ آن شهریار خورشید آثار کرده اعوان و انصار قريب دو تیر 
پرتاب دور مانده این ذرهٌ بی‌مقدار در خدمت شیخ على منشارا ز گوشة بامی نظاره می‌کرد. 
ناگاه از مشاهدهٌ آن امر غریب لرزه بر اعضای بندگان افتاده و جند نوبت آية الکرسی 
خواده بر آن مهر سپهر تابیده دمید. بالجمله مقدم او را به اصناف تعظیم و تبجیل تلقی 
فرموده او را در دولتخانهٌ قدیم فرود آوردند و در روز جمعه برای تهنیت قدوم او قدم 
مبارک رنجه داشتند و دقیقه ای از دقایق غریب‌نوازی و اشفاق فرو نگذاشتند. بعد از چند 
روز در میدان مذ کور جشن عالی ترتیب کرده قريب ده هزار تومان نقد و جنس بدو 
مکرمت فرموده به دست همایون... به واسطۀ کمال تعظلیم حیقه مرصم بر سر او زدند و او 
از نغایت کبر و حماقت به لوازم عذرخواهی قیام نکرد. 

( جهان‌آرا ص ۳۰۵) 


در مورد ورود بایزید به قزوین» در خلاصة‌التواریخ مطالب دقیقی آمده من جمله این که 
«در آن روز قریب دویست هزار کس از ترک و تاجیک و شهری و غریب حسب الحکم 
از شهر بیرود رفته غریب مجمعی به شم رسید.» و در مورد محل ملاقات یعنی میدان 
سعادت آورده: در میدان سعادت که الحال بعضی از آن بازار و کاروانسراها و حمام 
شده». سپس اضافه می‌کند. شاه جم جاه مجلسی عظیم و جشنی قدیم در میدان ترتیب 
داده در آن‌جا چتر و اتاق و یمه و بارگاه برافراشته به انواع تکلفات و تفقدات امر 
فرمودند. سلطان بايزید با ده هزار سوار مسلح حرار از موضم نظام اباد اقبال» راه ناصراباد و 
شهرستانک از حادهُ زویار به میدان سعادت درآمده شاه... از خیمه و اتاق بیرون آمده با 
سوندوک بیک قورچی باشی و حسین بیک جاوشلو قورجی تیر و کمان و دیگر از مقربان 
به استقبال توحه فرموده... سلطان بايزید از اسب به زیر آمده با پادشاه کامیاب معانقه و 
مصافحه نموده آنگاه متفقاً به خرگاه درآمدند و بر یک نمد تکه قرار گرفتند و آن روز و 
بعضصی از شب را به عشرت و حشمت گذرانیده سلطان بایزید را از راه بازار صباح و 
کهنه‌بازار که آیین بسته بودند به دولتخانه قدیم روانه داشتند و خود به دولتخانۀ مبارکه 


تشر یف‌بردندو روز حمعه بيست و سيوم به نهنیت قدوم سلطان بایز ید قدم رنحه فرموده. .. 


۳۲۰ تکملة الاخبار 


بعد از آن شاه عالمیان نصف از لشکریان او را متفرق ساخته مقرر کرد که هر صد نفر و 
بیشتر و کمتر به یکی از بلاد محروسه رفته و در آن‌حا اوقات گذرانند. از آن‌حمله صد 
نفر از ان حماعت به مشهد مقدس به حدمت نواب ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا فرستادند 
و همحنین به دارالسلطنهٌ قندهار نیز حمعی را مقرر داشته روانه ساختند. .. 
(ص (v1‏ 
و پس از برور علانم طغیان و دسیسه بایزید که طهماسب متوحه گردید و حمعی از 
همراهان وی را کشت و خود او و پسرانش را تحت نظر گرفت. بنا بر قول قاضی احمد 
قمی» «سلطان بایزید را در باغچۀ دولتخانه در منزلی محبوس ساخته جمعی از قورجیان 
را به محافظت او مقرر کردند و محبوب القلوبی میرگنش قمی را که از جملۀ ندما و ظرفا 
بود و به غایت شیرین گو و صحبت جو بود و در سلک فیوج شاهی منخرط بود و سالها 
همزبان و صاحب اسرار نواب همایون بود تعیین فرمودند که همه روزه با سلطان بایزید 
صحبت داشته او را دلگیر نگذارد. سلطان بایزید تا در قید حیات بود» میرگتش همه روز 
و همه شب با او به سر می برد و این ابیات ترکی حسب الحال جهت مشارالیه از نتایج 
طبع او سر زده: 
گش کم نورعام پرتوی دور دادم نززل درویش اوی در 
لک تاج در بر پرتویسنه گنش عار ایلمز دروش اوینه 
( خلاصة التواریخ ص 4۰۹) 
ص۷ ل در بر اسلام آوردن عیسی حال گرحی که از بزرگان گرجستان بوده در خلاصة التوار یخ 
س مطالبی آمده که نشان می‌دهد شاه طهماسب تا جه اندازه بدین امر اهمیت می‌داده اشت و 
شایدآن را طلیعه ای برای نفوذ اسلام در سراسر گرجستان می‌دانسته: 
«هم در این سال» عیسی خان ولد لوندخان گرجی که به کیش و آیین گبران و مذهب 
ترسایان بود و نهایت حسن و رعنایی و غایت صفا و زیبایی داشت و حسنی حنین از بلاد 
و ولایات گرجستان به عرصة ظهور درنیامده بود... به درگاه عالم پناه آمده منظور نظر 
کیما اثر گردیده در روز سه‌شنبه پانزدهم شهر حمادی الأول سنۀ مذ کوره به شرف اسلام 
مشرف گشته شاه عالمیان او را به رتبة فرزندی سرافراز ساختند و در تاریخ اسلام وی 
مرحومی قاضی عطاء الله رازی این رباعی را گفته: 
عیسی نفسی جو صبح تابان از صدق آورد به ارشاد شه امان از صدق 
تاریخ چوفرسود شه دين گفم عیسی لوند شد مسلمان از صدق 
و بعد از آن شاه عالمیان در تربیت و رعایت عیسی خان کوشیده او را در دولتخانۀ قدیم 


تعلیقات ۳۸ 


که سلطان بایزید می‌نشست جای داده الکا و مقرّری حهت او تعیین فرمودند و قدغن شد 
که به طریق سایر شاهزادها, احدی از کوزه و سفرهٌ او اب و طعام نخورد و امر شد که 
منشیان عطارد بنان تفصیل این واقعه را به فلم ححسته رقم دراورده به مشهد مقدس معلی 
مزکی نزد شاهزاده ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا فرستند. منشیان حکم همایون بدین عنوان 
مرقوم ساختند که...» 
در این نامه که تماما در خلاصةالتواریخ آمده و نسبة مفصل است (و هر که خواهد به 
خلاصة التواریخ مراحعه نماید) ذ کر شده است که «عیسی خان میرزا» که «بنا بر سابقة 
تعارف ازلی و حسن استعداد و مناسبت حبلی انار میل و رغبت تمام به متابعت دين 
اسلام... همواره از اوضاع و اطوار او لایح و لامع بود... از میامن و انفاس عیسوی 
تعاصیت و برکات مواعظ و نصایح دلپذیر که... درین مدت از زبان مبارک مقال ما.. 
به گوش نصیحت نیوش او می‌رسید» نور هدایت و توفیق در خاطر او... راه یافته بود. تا 
درین ولا که مجددا,.. او را به دين حق دعوت فرمودیم... به تاریخ یوم الثلا ثا منتصف 
شهر جمادی‌الاول که برحسب اتفاقات حسنه روز فتح حمل وغلبة حضرت مقدسة 
امیرالمومنین ... و روز مولود محمود حضرت امام الساحدین... على زین العابدین است» 
با دویست نفر از اتباع و اشیاع به دولت ایمان و سعادت اسلام فایز گشت.. 
لاجرم. .. او را به سمت عالی فرزندی از اقران و اکفا ممتاز و سرافراز گردانيدة... و به 
رتبة نامی خانی سربلند گردانیده و الکای شکی و توابع آن را بالتمام به تیول او عنایت 
فرموده مملکت گرجستان را که حالا به والد او متعلق است» بعد از انفضای احل 
مشارالیه, موکد به لعنت‌نامه مخصوص او فرمودیم... بايد که بدین مژده که مقدمۀ فتوحات 
صوری و معنوی است مسرور و شادمان بوده مقرر دارند که سه شبانه‌ روز نقارةٌ شادیانه 
زنند. . 
ص ۱۱۸ رستم پاشا از رحال مهم و موثر و درعین حال حالب توحه دوران سلطنت سلیمان است. 
وی مورد عنایت خرم سلطان زن سوگلی و به اصطلاح «خاصگی سلطان» سلیمان یادشاه 
عثمانی بود. خرم سلطان که اصلا کنیزی روسی الاصل و موسوم به رکسلان بود» خیالات 
دور و درازی در سر داشت. زنی بود بسیار محیل و نفشه‌پرداز و بلندیرواز. او می‌عواست 





روزی «سلطان والده» شود یعنی مادر سلطان و این مقام نخستین بود در حرمسرای 
سلطنتی و شاید مقام دومین در دربار عثمانی. خرم سلطان برای اجراء طرحهای خود 
نیازمند به مردی مقتدر در دربار سلطاد بود. رستم پاشا احرای طرحهای حرم سلطان را 
برعهده گرفت. این دو از هیچ حنایتی برای هموار کردن راه سلطنت «سلیم»پسر خرم 
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سلطان خودداری نکردند. 

نخستین قربانی این نقشه ابراهیم پاشا صدراعظم و دولت و همدم سلیمان بود. ابراهیم 
جهارده سال سمت وزارت اعظم دولت عثمانی را داشت. سلیمان جندان بدو دل بسته 
بود که اغلب با او غذا صرف می‌کرد و گاه با هم در یک اطاق می‌خوابیدند. در این 
ساعات فراغت از کارهای سیاسی ابراهیم که جند زبان می‌دانست گاه برای سلیمان 
کتاب می‌خواند و گاه از تاریخ پادشاهان گذشته سخن می‌گفت و گاهی هم برای او ساز 
می‌زد. شاید همین توجه فراوان سلیمان به ابراهیم موحب رشک و خشم خرم‌سلطان شده 
بود یا بی اعتنایی ابراهیم به «سلیم». در هر حال افسانه و افسون خرم‌سلطان در سلیمان 
کارگر شد و سلیمان حکم به کشتن اپراهیم داد. زیرا «خاصگی سلطان» در خاطر 
سلطان نشانده بود که ابراهیم در اعلامیه‌های خود در جنگهای ایران و عثمانی خود را 
(«(سرعسکر سلطان» خوانده و حد خویش نشناخته است. 

نکتۀ حالب توحه این که «حاصگی سلطان» یکی از کسانی بود که سلطان عثمانی را 
به ادامۀ جنگ با ایران ترغیب می‌نمود» زیرا او دو هدف در این جنگ جستجو می‌کرد. 
یکی آن که سلیم «به عنوان نمایندگی پدر در محاربات سهمی یابد و دیگر آن که 
رستم پاشا فرصتی برای اثبات شایستگی خود بیابد. با این حال جنگهای دور اول ایران 
و عثمانی به پایان رسید و سلیمان ازین جنگ که خود شخصا در آن شرکت کرده بود فاتح 
بیروت آمد و عراق عرب را ضمیمه امپراطوری عثمانی ساخت. با شروع مجدد جنگهای 
ایران و عثمانی در سال ٩۰۰‏ بار دیگر حاصگی به پیروزی دسیسه‌های خویش امیدوار 
شد. زیرا رستم‌پاشا صدراعظم مأمور محاربه با ایران شده و عنوان سرعسکری يافته بود. 
رستم‌پاشا به آناطولی رفت و سپس محرمانه به سلطان سلیمان پیفام داد که مصطفی پسر 
وی که دست اندرکار حنگ با ایرانیان است با قزلباشان ارتباطات دوستانه دارد و بیم آن 
می‌رود که عصیان ورزد و به دشمن پیوندد. 


مصطفی پسر رشید و ولیعهد سلیمان بود که در میان طبقات مختلف مردم محبوبیت 
فراوان داشت. زیرا مردی درس خوانده و باذوق بود و شعر می‌گفت و در شعر «مخلصی» 
تخلص می‌کرد و سودی دانشمند نامور ترک که شروحی بر گلستان و بوستان و دیوان 
حافظ نوشته از دست‌پروردگان وی بود. آزین نظر مردم صاحب دوق و درس خوانده و 
شاعر و شعردوست حامعةٌ ترک او را دوست می‌داشتند. اما در عین حال مصطفی مردی 
نیرومند و جنگجو و پرتلاش بود, ازین لحاظ محبوب و مطلوب سپاهیان و ینی جریان بود. 
جنین شاهزاده‌ای می بایست از میان برود» تا سلیم ناتوان صاحب مقام ولیعهدی شود. اما 


تعلیقات ۳ 


رستم پاشا که به سعی خرم سلطان منصب صدارت يافته و سپس به توصية خرم سلطان داماد 
سلطان شده و دختر او را به نام «کاشفه» به عقد خویش دراورده بود برای حفظ وضع 
خویش از زدن جنان‌تهمت سنگینی به شاهزاده خودداری نکرد. سلیمان نیز که در آن هنگام 
مردی شصت ساله بود به حکم آن که بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را» سراسیمه و 
شتاب‌زده به اناطولی آمد و در شهر ارگلی خیمه زد. مصطفی فوراً برای دیدن پدر به 
ارگلی رفت. او را به جادر سلطان رهنمون شدند. اما مصطفی به محض ورود دید که 
هفت حلاد لال در انتظار او ایستاده اند. ناله‌ها و تضرعها و استرحامهای مصطفی که 
می‌دانست پدرش در پشت پرد ابریشمین پنهان شده و ناظر رذالت و قساوت حلادان 
است بی اثر ماند و جلادان در برابر چشم سلیمانه فرزند او را به طناب خفه کردند. 
برادرش حهانگیر که دلبستگی فراوان به مصطفی داشت از شدت اندوه حندان گریست 
که درگذشت و به قولی پس از گریۂ فراوان بر براد در برابر چشم سلیمان خود را 
کشت. پس از قتل مصطفی. به اشارةٌ رستم» محمد فرزند مصطفی را به حیله از کنار 
مادرش در ربودند و جسد او را که طفلی شیرخوار بود بر بالای قبر پدرش انداختند. 

بدین گونه راه برای ولیعهدی سلیم هموار گردید. اما اثرات این جنایات فجیع در جامعة 
ترک بسیار شدید بود. شعرای ترک در رثای مصطفی شعرها سرودند به خصوص یحیی 
شاعر ترک که با شور و سوزی تمام از آن جوان یاد کرد و اشعار جانسوز شاعر ترک در 
جامعة آن روز تأثیر فراوان کرد به‌طوری که ینی جریان نیز زبان به اعتراض گشودند 
و قتل رستم پاشا را که خمیرماي؛ این فتنه‌ها بود خواستار شدند. سلیمان به‌ناجار او را 
معزول کرد و احمدیاشا وزیر دوم را سمت وزارت عظمی داد. اما باز تحت افسون 
خاصگی سلطان» چندی بعد, وقتی احمدپاشا به حضور سلطان ترک رسید. به فرمان 
سلطان کشته شد (۱۲ ذی‌الححه سال ۲۸/۹۹۲ دسامبر ۱۵۵۵) و دوباره رستم‌پاشا به 
صدارت رسید. رستم‌پاشا پس از وصول محدد به وزارت عظمی» خواست یحیی را 
بیازارد. ولی سلطان سلیمان» شاعر حساس را در حمایت خود گرفت و ضمنا دستور داد 
تا به یادگار جهانگیر مسجدی در بالای توپخانه بنا نهادند. نعش جهانگیر را هم در 
کنار برادرش به خاک سپردند و آن مسجد موسوم شد به مسجد شاهزاد گان. 

رستم پاشاء در طول وزارتش آندوخته ای عظیم از درهم و دینار و صامت و ناطق فراهم 
آورد. زیرا وی مناصب و القاب و مشاغل را هریک بهایی گزاف و «درخور» نهاده بود و 
در طی پانزده سال وزارت جه منصبها و لقب‌ها و شغل که نفروخته بود. تنها بر حکومت 
کم درآمد ارزنة الروم سه هزار دوکا (مسکوک طلا) ارزش نهاده بود. در مقابل حکومت 
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یراب و نان مصر ۱۰۰۰۰ دوکا. اما نوشته اند که از نرخ («دولتی ) بیشتر نمی‌گرفته! حنان 
که یگ بار یکی ار متقاضیان حکومت ارزن الروم پنج هزار دوکا و اسبی اصیل به رشوت 
فرستاده بود. رستم سه هزار دوکا را برداشت و بفیه را باز یس فرستاد. باری صورنی از 
نقدنه و اموال وی در تواریخ آمده بدین گونه: 

۵ مررعه در رومیلی (قسمت ارویانی امپراطوری عثمانی ) و اناطولی (قسمت آسیائی 
امپراطوری)» 1۷5 اسیای آبی» ۱۷۰۰۰ غلام و کنیزء ۱۹۰۰ اسب سواری» ۱۱۰5 شتر 
بارکش» ۵۰۰۰ خفتان و لباس سنگین» ۸۰۰۰ عمامه و مندیل ۱۱۰۰ کلاه از پارجۀ 
زرباف» ۲۹۰۰ پیراهن زره ۲۰۰۰ زره ۱۰۰ زین نقره کوب ۵۰۰ زین و برگ 
طلا کوب و مرصع » ۰ کلاه ود نقره گرفته, ۰ حفت مهمیز طلا ۷۰۰ قبضه 
شمشیر مرصع» ۵۰۰۰ کتاب, سی و دو پارجه جواهر به قیمت ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ آسپر و 
دویست هزار دوکا طلا نقد و مقادیری شمش طلا. 


جنین ثروت عظیمی را به روت و خبائت گرفت و به حست و رذالت جمع کرد. اما جه 
سود که به افسوس و حسرت گذاشت و رفت. 
باری جو فسانه می‌شوی ای بخرد افسانة نیک شونه افسانه بد 
خرم سلطان نیز از آنه همه حنایت سودی نبرد و آرزوی احراز مقام «سلطان والده» را به 
گور برد و سلطنت سلیم را که در راهش آن همه حنایت کرده بود به جشم ندید. زیرا 
کمی بعد از صدارت مجدد رستم پاشا درگذشت (۸۱۵۰۱). 
(رک تاریخ ترکیه از سرهنگ دولاموش و انتشارات کمیسیون معارف ترجمۀ سعید نفیسی) 
و تاریخ ترکیه به نام احسن التواریخ محمد فریدبیک ترجمه میرزا علی اصفهانی . 

ص۱۱۸ دربارة این شاهزاده خانم پارسا و دانا که با همه توهش به طاعات و عبادات و خیرات 
و مبرات» زنی خردمند و فهیم بود و طهماسب با او در کارها مشورت می‌نمود و بکرات 
وی مانع از آقدامات حاد و تعصب امیز شاه طهماسب شده‌بود» بسیار به حاست آنجه را 
که میرمنشی قمی در خلاصة‌التواریخ آورده نقل کنیم: 
«در روز سه‌شنبه ۲۸ شهر محرم الحرام سنه ٩۱٩‏ رایات عز و حلال به عزم شکار ماهی 
متوجه طارم شد... باز به دارالسلطنه مراحعت فرمودند و در روز سه‌شنبه هفدهم شهر 
ربیم الاول نزول احلال واقع شد. در این سفر مزاج نواب... ناموس العالمی خدبحة 
الزمانی مهین بانو الشهیر به شاهزاده سلطانم که همشیرةٌ اعيانيةُ شاه جم جاه بود انحراف 
پیدا کرده مدت بیماری طولی یافت. آخر در دارالسلطنه (قزوین) در نصف شب 
چهارشنبه جهاردهم شهر جمادی‌الأول به بهشت جاودانی ملحق شد. ولادتش در شهور 


تعلیقات 
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سنۀ حمس + عشرین و تسم‌مائه. مدت عمرش جهل و چهار سال. 

صباح» شاه با فلاح به نفس فیس مبارک خود تشییع جنازه اش نموده‌تا مزار شاهزاده 
حسین فرمودند و در آن مکان به اتفاق علما و صلحا و فضلا بر او نماز گزاردند. آن گاه 
نعش مبارکش را مصحوب میر تقی‌الدین محمد اصفهانی صدر و مولانا عمادالدین قاری 
که معلم آن حضرت بود با یولقلی بیک ذوالقدر ایشک آفاسی و جمعی دیگر از اعیان و 
منتسبان سلسلة علية عالیه به دارالمومنین قم فرستادند. جون نواب مهد علیایی» در ایام 
حیات» سردابه ای جهت مدفن خود در حایر کربلای معلی به سعی بعضی از سادات و 
نقبای آن جا ترتیب داده بود و مخطور خاطر مهر تنویر نقل جسدش بدان مکان بود 
حون نقل در آن اوان متعذر بود بنابر آن» شاه سکندرشان به دارالمومنین مذ کور فرستادند 
که در تحت قبهٌ مبارکه سمیهٌ بنت سیدالمرسلین (ص) دفن نمایند. حماعت مذکور با 
حضرات سادات عظام قم نعش آن خجسته خصال را بدان عتبۀ عليه برده در تحت اقدام 
مبارک حضرت معصومه سردابه ای ترتیب داده به امانت دفن کردند... و در تاریخ فوت 
آن بلقیس زمان این جنین یافته اند: 

زد پر فلک جامۀ اطلس درنیل ۰ باری است عزا که تاب آن نارد پیل 
تقدیر نگر که گشت سلطاغ را تاریخ وفات «بنت شاه اسمعیل» 
شاهزاده سلطانم اسم شریفش مهین بانو کوجکترین دختران شاه فردوس‌مکان است. چون 
آثار قید و زهد و طهارت و صلاح و خدارت از وجنات احوالش ظاهر بود» شاه 
میکندر پناه که برادر اعیانی وی بود در مقام اطاعت او درآمده آن حضرت را نذر حضرت 
امام الزمان و خلیفة الرحمن نمود. چون فاضلۀ عاقله بود» جمیم امور ملکی و مالی را به 
رای و صوابدید ایشان منوط فرمودی و بی‌مشورت و صلاح و آگاهی او عمل نمی‌فرمود. او 
را ملکة زمان و بانوی دوران ساخته اوقات با برکاتش هميشه به مطالعه و مباحثۀ علوم 
گذشتی . در اوایل حال» مقدمات صرف و نحو دیده حکیم نورالدین کاشی کافیه را 
فارسی حهت ایشان نموده و جون از آنها فایدۀ آخرتی گمان نمی بردند» مدار به خواندن 
مصحف مجید نهاده شروع در خواندن علم قراءعت کردند و در ان اوان مولانا عمادالدین 
علی قاری که در مشهد او بود از عقب او فرستاده او را آوردند و علم قراءت نزد وی 
گذرانیده مدار بر گذرانیدن کلام ملک علام و تلاوت آن داشتند. اوقات با برکات» بعد 
از مدد مسلمانان و رعایت شیعیان و مومنان صرف طاعات و عبادات و ادای فرایض و 
منسوبات فرمودی. احرام زیارت مقدسۀ منورة عرش منزلت بسته بدان سعادات فایز گشتند 
و پنجر؛ُ طلا و قبه‌های مرصع را سامان داده بار دیگر اسباب و قنادیل همراه بردند و 
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جمیع سادات و علما و فضلای آنجا را رعایتها فرمودند. آنگاه همگی اوقات خجسته 
ساعات‌به رعایت مساوات علماو فضلا و عحزه و رعایا مص روف داشته‌هیحکس از تاحیک و ترک 
و خرد و بزرگ و ادانی و اقاصی نبود که از مراحم بی‌غایات آن خیرۀ زمان محروم‌باشد. 
هر ساله مبلغهای کلی که حساب آن را نگاه داشتن قدرت هیچ محاسبی نبود» به وسیلۀ 
مولانا عمادالدین به اهل کربلا و نحف و سادات مدینهٌ مشرفه و سایر عتبات عالی و 
اعراب و جبل‌عامل و جزایر شفقت می‌کردند و مبلغهای دیگر نقد و اسباب و یراق 
به استانهای مقدسات که در ممالک محروسه واقم بود می‌فرستادند و املاک نفیس که در 
شروان و ارسبار و تبریز و فزوین و ساوخ‌بلاغ و شهریار و ری و اصفهان و گرمرود 
استراباد به هم رسانیده بودند وقف بر حضرات جهارده معصوم (ص) فرموده تولیت ان را به 
شاه عالمیان و بعد از ایشان به پادشاه زمان منوط گردانیدند و مصرف آن سادات فاطمی 
اثنی عشری که سیورغال نداشته باشد از ذکور و اناث که شوهر نداشته باشندتعیین فرمودند 
و آن خیری است جاریه که تا انقضای زمان باقی است... و از آن تاریخ الی یومنا هذا 
که تسع و تسعین و تسع مائه است به دستوں سادات از آن منتفع اند. پس از آن از حواهر و 
نفایس و حینی الات هرحه داشتند بعضی را نذر حضرت صاحب الزمان و پاره ای را نذر 
امام ثامن مفترض الطاعة عليه و ابائه الصلوة و السلام فرموده به مشهد مقدس فرستادند. 
اخراج حج واجبی و سنتی و روزه و نماز خود کرده مقرر داشتند که به صلحا و اتقیا بعد 
از ایشان رسانند. تا آن که احل در رسید و حنانحه مذکور شد در استانهٌ سیدةالنساء فى 
العالمین سللام الله علیها در قم مدفون شدند و قرب بيست و سه سال در آن روضه عرش 
منزله داخل حوریان بهشت بودند تا در قوی نیل سنه ٩٩۳‏ سلطان محمد پادشاه مقرر فرمود 
که مولانا معانی تبریزی ساکن کربلای معلی نقل استخوانهای ایشان به کربلا نماید 
مولانای مذ کور بدان خدمت موفق گشته نقل آن به حایرشریف‌نمود و در همان سردابه که 
خود ساخته بود مدفون گشتند. 
(خلاصة التواریخ ص 4۲٩‏ تا 4۳۱ با تلخیص) 
ص۲۲ ۱(«سلطان محمودخان مرد شیعه بود. مطلقا تقیه نمی‌کرد. عریضه به سلطان ابراهیم میرزا 
وه بود که اگرمن نسبت به سلاطین جفتای (= گورکانیان هند) نوکر و ملازمم» اما به 
خاندان مرتضوی و دودمان صفوی کمینه غلام به اخلاصم و حند مرتبه فنادیل طلا و 
شمعدان بزرگ طلا به آستانۀ مقدسۀ عرش منزلت فرستاد. مرحومی میرزا قاسم جنابدی در 
وقایم حالات آن خان ستوده صفات نسخه‌ای در سلک نظم آورده. این ابیات از آن 
جاست...» ( خلاصهة‌التواریخ ص 44۳). 
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ص۲۲ ادر صباح حمعه دهم دی حجه به عالم حاودانی رحلت نمود. نعش او را به کربلای معلی 
نقر نموده در حثب زوحه اش در همان مکان شریف مدفون گشت. ولادتش در شب 
پنج شنبه سیزدهم شهر شوال سنة انی عشر و تسع‌مائه. مدت عمرش شصت سال. یکی از 
شعرا تاریخ فوت وی‌اين چنین یافته: «شاه باقی زنده‌هردو سرای» . ( خلاصة التوار بخ ص ۷ 4) 
درحصوص شاه نعمة الله و آثار خیر او در یزد رجوع شود به جلد سوم جامع مفیدی قسمت ۱ 
ص ۵۷ تا ۰۰ ( تصحیح ایرج افشار» کتابفروشی اسدی, تهران ۱۳:۰). 
ص۱۲۵« از صحیح القولی استماع افتاد که در محلی که قزاق [از حصار اختیارالدین] بیرون امد 
سس معصوم‌بیک تکلیف نمود که اسب بکشند که خان سوار شود. وی در جواب گفت که 
اگر خان سوار می‌توانست شد شم نمی‌توانستید آمد. قزاق به مرض باد فتق مبتلا بود. در 
این اواخر به استسقا گرفتار گشته بود . درخلال این احوال, در سلخ رجب به عالم آحرت 
رحلت نمود. امرا سر او را یر کاه کرده به درگ ه عالم پناه فرستادند. » 
( خلاصه التواریخ ص )44٩‏ 
در همین کتاب در ذ کر وقایم سنه ٩۷۳‏ آمده است: 
«در اول این سال» عبر رفتن امرای عظام درملازمت شاهزاده ابراهیم به هرات و مقارنة ان 
مژده فوت قزاق نمک به حرام به مسامع عز و جلال رسید. شاه کامیاب به واسطۀ محبتی 
و الفتی که بدان بلده داشتند» سیادت‌پناه محبوب القلوبی میرگنش قمی را که قرابت 
تمام به والدین مستهام داشت و در سلک فیوج و مقربان ومخصوصان‌شاه عالمیان بود مقرر 
نمود که به دارالسلطنه رفته حهت هریک از شاهزادها و امرا و اهالی آن ولایت خلعت 
برده در آن حطة فاخره سمنوپزی نمایند و به والد مؤلف» میرمنشی که در سلک ملازمان 
درگاه عالم پناه منخرط بود امر فرمود که درین باب مسودۀ حکم همایون نماید. وی امتثالا 
لامره‌العالی‌مضمون فرموده اشرف را بدین عبارت‌رفم نموده بسیار مستحسن خاطر اشرف افتاد: 
فرمان همایون شرف نفاذ یافت آن که جون بلدهٌ فردوس صفات دارالسلطنة 
هرات صانها الله تعالی عن الافات که به لطافت آب و هوا و نظافت گلرعان 
سمن سیما رشک گلستان ارم و غیرت بلاد عالم است در مبادی سلطنت 
روزافزون مقر عز و حلال نواب همایون ما بوده و نهال بلند اقبال دولت بی‌زوال 
ما در آن یب و هوا نشو و نما یافته اول مملکتی که اعلی حضرت خاقان 
جم جاه فردوس مکانی علیین آشیانی شاه باباام اناراله برهانه نامزد همایون ما 
کرده آن شهر دلپذیر و بلدۂ بی‌نظیر بود و گو یا آن‌بلدة‌ارم نشانوطن ما لوف ماست 
شهر هری جشم و جراغ بلاد جای شهان است که آباد باد 
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هر که نبادست درو یای خویش کرده فراموش زماوای خویش 
کان فشک ساده رخانش همه اهل هر پر و جوانش همه 


و همیشه خاطر اشرف اعلی متوجه انتظام حال و فراغ بال سکنه و متوطنۀ آن‌جا بوده و 
هست و از تاریخ بیست و هشت سال تا حال به واسطهٌ ظلم و تعدی محمدخان تکلو و 
قزاق» آن حرام‌زاد؛ سگ, اهل آن ملک دل شکسته و پریشان خاطر بوده‌اند و به سیرهای 
بهجت انگیز و جشنهای فرح آمیز که مقتضای وضع دلگشای و هوای نشاط افزای آن‌جاست 
نپرداخته اند و حون در این اوقات به یمن توفیقات الهی و امداد حضرات مقدسات سدره 
مرتبات صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین دست تعدی و تظلم آن سگ حرام زاده نمک 
به حرام از سر خواص و عوام آن شهر حنت‌نشان کوتاه شد ان‌شاء الله تعالی» بعد از این 
روز به روز به یمن معدلت و عنایت کاملة نواب همایون ما آثار بهجت و سرور و فراغت 
و حضور در آن بلدۀ فاخره در تزاید و ترقی خواهد بود. جنانجه آن شهر دلپذیر رشک بلاد 
عالم است. مردم آن ملک محسود اهل ربع مسکون خواهند گشت. باید که اهالی و 
اعیان و حمهور ساکنان و عموم متوطنان آن بلدۀ فرح‌فزا به شکرانة این عطیه و تلافی و 
تدارک ایام گذشته همیشه به فراغت و حضور و عیش و شرور اوقات گذرانند. خصوصاً در 
اين ایام نشاط انگیز فرح آمیز بهار که وقت سرور و هنگام سور است. در باغات, به 
سیرهای مرغوب و در شهر به جشنهای مطلوب مشغولی نمایند و جنانجه رسم و قاعدۀ ان 
مملکت است, در هر محله از محلات» صحبت سمنویزی را به نوعی که از زمان بادشاه 
مرحوم سلطان حسین میرزا تا این زمان واقع نشده باشد منتظم سازند. فرزندان اعز ارشد 
کامکار و امرای عظام رفیع مقدار اهل آن ملک را هواداری نموده انجه از اسباب صحبت 
خواهند مددکاری نمایند و هریک از امرای عظام در هر محله که باشند» اهل محلۀ خود 
را به تعضب مدد نموده در تزیین و ارایش حشن ایشاد نهایت اهتمام به جای اورند و از 
جشنهای بزرگ جداجدا سمنوبخش نواب همایون از هر محله مصحوب به کس خود و 
یک نفر از ملازم میری که همراهی و مدد کاری آذ جمله نموده باشد فرستند که ایشان 
را به حلعت و نوازش شاهانه سرافراز فرموده روانه سازیم. شریعت و رفعت دستگاه قاضی 
قطب الدین حسن بونی کلانتر دارالسلطنة هرات و توابم نهایت سعی و اهتمام در این امر 
به جا آورده به تفصیل بنویسند که در چند محله صحبت سمنوپزی واقم شده و هریک از 
امرا در کدام محله ساکن بودند و به چه نوع امداد و همراهی و هواداری اهل محلةٌ خود به 
حای آورده‌اند. عامهٌ مقیمان و حمهور ساکنان دارالسلطنة مزبور از اناث و ذکور به عنایت 
بی‌غایت خسروانه سرافراز شده در دعاگویی دوام دولت روزافزون افزایند. سیادت‌مآب 
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عمدة‌الندما میرگنش که از اهل طرب و ارباب نشاط است فرستادیم که به اتفاق زبدۀ 
بیگهای آفاق آغای چینی مرتب آن صحبت کئیرالبهحت باشند.» 

( خلاصة التواریخ ص 4۵۲/۵۱) 

صل ص۲۷ ۱شاه طهماسب شرح رؤیای خود را درخصوص دیدار حضرت صاحب الأمر و امر آن حضرت را 

درخصوص بخشیدن تمغا به تقصیل و بیانی شیرین ظاهرا به سراسر شهرها فرستاده و امر 

کرده که آن تفصیل را بر سنگ حک کنند و بر سردر مسجد جامع نصب کنند تا 

همگان اطلاع یابند. ما نیز آن را تیمناً و تبرکاً در این کتاب نقل می‌کنيم. این سنگ 

۲ متر طول و ۱/۱۲ عرض دارد و از مرمری است صاف و زیبا که در درون مسجد 





جامع تبریز» در قسمت شاه‌نشین رو به شمال به دیوار نصب شده و شرح رویا به خظ 
علاء الدین محمد تبریزی از استادان بزرگ خط ثلث و از شاگردان بنام شمس الدین 
محمد تبریزی است. و اینک متن کتیبه: 
«فرمان قضا حریان شاه ستاره سپاه» خاک استانة خيرالبش مروج مذهب ائمة 
اثنی عش غلام امیرالمومنین حيدر» على بن ابى طالب» السلطان بن السلطان ابوالمظفر 
شاه طهماسب بهادرخان خلدالله ملکه و سلطانه شرف نفاذ یافت آن که بنا بر رویای 
صالحه که در شب پنج شنبه دوازدهم شهر شعبان اودئیل ائنی و سبعین و تسع‌مائه حضرت 
حجت قائم صاحب الأمر و الزمان صلوات الرحمن عليه را در واقعه ديدم قامت اشرف آن 
حضرت بلند و روی کشیده و محاسن شریف یک قبضه و موی محاسن و شارب خرمایی 
و جشم و ابروی آن حضرت سیاه و ضعفی در بشرهٌ مقدس آن حضرت ظاهر بود. جنانجه 
ریاضت کشیده و تاج سقرلاط قرمزی بی‌دستار پر سر اشرف داشتند و جامۂ قلمی اجیده 
که ظاهراً رنگ آن نخودی بود و بالاپوش قلمی آجیده که غالبا سفید بود و چاقشور تیماج 
زرد در پای مبارک داشتند و هیچ کس آب حضرت را نمی‌دید و اواز مبارک آن حضرت» 
با این که بلد سخن می‌فرمودند» غر من کسی نمی‌شنید و بعد از ظهور آن حضرت 
فی الحال من فریاد کردم. کسی تشنید و آن حضرت, بعد از بیرون آمدن در ایوان طاق 
هندی که تخمینا طول آن ده ذرع بوده باشد و روی آذ ایوان به قبله بود به وجهی که 
پشت مبارک آن حضرت به جانب میان مغرب و قبله بود» منحرف نشستند و کف پایها را 
نزدیک یکدیگر رو به رو بسروجهی که کف به کف نرسیده بود نهادند. پس رفتم و پای 
راست آن حضرت. میان بند پای مبارک و بند جاقشور بوسیدم. بعد از آن» ان حضرت 
برخاستند و فرمودند که این تمغاها را که بخشیده‌ای بسیار حوب کردی و اظهار خشنودی 
فرمودند و فرمودند که تتمه را هم ببخش و فرمودند که ما از تو راضی‌ايم یا راضی 





۳۳۰ تکملة الاخبار 


می‌شویم و به یادم نماند که از این دو عبارت کدام فرمودند. بعد از آن فرمودند که روز به 
روز عمرت زیاد می‌شود و دولست زیاده می‌گردد. من عرض کردم که چون این امر مقبول 
شماست بقیةٌ تمغاها را هم بخشیدم. بعد از آن» آن حضرت غائب شدند. بر وحهی که 
من ندانستم که چون غائب شد. لاجرم در روز پنج‌شنبه مذکور حسب‌الامر آن حضرت 
صلوات عليه» تتمة تمغاوات حمیع ممالک محروسه را در آذربایحان و عراق و فارس و 
حراسان و شروان و گیلان» خصوصا تمغای دارالضرب طلا و نقره که تا غایت بخشیده 
نشده بود موکد به لعنت‌نامه بخشیدم و ثواب آن را به حضرات جهارده معصوم صلوات الله و 
سلامه علیهم اجمعین هدیه کردم و ثواب این اهداء را به حضرت صاحب الامر صلوات الله 
عليه هدیه کردم. بنابراین باید که ابواب جمع دارالسلطنة تبریز و شوارع ارض روم و عراق 
را که به مبلغ سه هزار و هشتصد و هفتاد و پنج تومان و هشت‌صد دینار در آن ملک جمع 
است» از تاریخ واقعهةٌ مذ کوره مسدود دانسته اصلا طلبی از هیچ آفریده ننمایند و این 
بدعت سیئه را در آن ملک به دستور کل ممالک برطرف دانند. مستوفیان عظام دیوان 
اعلی من بعد در دفاتر سنوات جمم ان را نتویسندواسم ورسم اد را از صحایف دفاتر محو 
گردانند. حاکم و اکابر دارالسلطنة تبریز مضمون حکم اشرف و اعلی را موکد به 
لعنت‌نامه دانسته یقین دانند که هرکس از مضمون ان تجاوز نموده من‌بعد به هر صیغه و 
عنوانی که باشد از آن ابواب چیزی گیرد و هرکس بدان رضا دهد و کسی که بر حقیقت 
آن مطلع شود و معروض ندارد (جند کلمه حک شده و ناخوانا) و آن حماعت را بر وجهی 
سیاست خواهم فرمود که باعث عبرت دیگران گردد. فمن بڌله بعد ما سمعه فانما امه 
على الّذين یبدلونه ان له سمیم علیم. (سورة البقرة آیۀ ۱۸۱). از جوانب بر این جمله روند 
و از فرموده عدول نور زند. 
فی ثالث عشر شهر شوال اودئیل اننی و سبعین و تسم‌مائه. کتبه علاء الدین 
(تاریخ تبریز ص ۱۱۰-۱۰۹ و نشریه دانشکده ادبیات تبریز » دورةٌ ششم شماره اول 
مقاله حاج حسین اقا نخحوانی) 
ص۲۷ ۱«در محل ظهر» روز یک شنبه بیست و سیوم شهر رمضان المبارک» علامی مرتضی 
مالک اسلامی» میر سید شریف باقی» در دارالسلطنۀ قزوین رحلت نمود. وی به عایت 
فاضل و درنهایت ادراک و حلاّت فهم بود و به وزارت عراق منصوب و در 
خدمت اشرف کمال تقرب و عزت داشت و دخترزاده میر عبدالباقی یزدی و از اولاد میر 
سید شریف علامه بود. بذل تمام می‌فرمود و در ترتيب اطعمة متنوعه تکلفات تمام 
می‌نمود. جنانجه یک طبق طعام را قرب دو تومان خرج می‌کرد و عنبر و مشک داخل 


تعلیقات ۳۳۱ 


می‌نمود. با وحود رسم الوزاره و منافع وزارت و محصولات کلانتری شیراز همه ساله 
حهارصد پانصد تومان قرض می‌کرد و هميشه همحون دارالقضا در منزل او از غرما و 
متقاضیان غوغا بود. وی جامع جمیم علوم وحیثیات بود. «حیف سید شریف بافی حیف» 
موافق تاریخ است. با وجود حسب و نسب, مزاجش شرارت و بدنفسی را طالب و طبعش 
به تعزیر و خانه خرابی مسلمانان راغب. در ایام حیات, نسخه‌ای بر تقریر و تصرف خلق 
ممالک محروسهةٌ شاهی نوشته توفیق مساعدت نمی‌نمود که به نظر اشرف درآورد و در 
هنگام احتضار و گذشتگی از روزگار غدار وصیت نمود که چون زحمتی کشیده‌ام» شاه 
عالمیان امرار نظری بر نسخة تقریر من اندازد. نعوذ بالله من اعماله و شرور انفسه و تحاوز 
عن سیانه.» نعش وی را اول به کربلا بردند و از آنجا به مدینه نقل نمودند. 

(خلاصة التواریخ ص 1۵7/4۵۵) 
نکتۀ قابل توجه این که عبدی در تکملة الأخبار قطعه شعر متضمن تاريخ را صریحا به خود 
نسبت داده و گفته: این فقیر تاریخ وفاتش این جنین به نظم آورده ولی قاضی احمد قمی 
تنها از آن قطعه ماده تاریخ را ذکر می‌کند بدون اشاره به گویندۀ شعر. در حالی که عبدی 
و قاضی با یکدیگر هم زمان بوده‌اند و یکدیگر را می‌شناختهاند. شاید هم عدم ذکر نام 
عبدی و بی‌مهری فاضی فمی بدان علت بوده که در حدود یک ماه بعد از این حادثهی 
عبدی‌بیک از سمت «استیفای مال خاصهٌ شریفه» معزول شده و قاضی هم مصلحت 
خویش ندیده که از معزولان نامی برد و یادی کند!! 


ص ۲۸ ادر مورد نامه ای که طهماسب همراه این سفیر به دربار عثمانی فرستاده و بیش از هفتاد 
و 





درع طول داشته» مولف خلاصة التواريخ که خود از دست اندرکاران نوشتن نامه بوده جنین 
م2 

می‌گو ید : 

((شاه جم جاه مقرر نمود که شاهعلی خان استاجلو حا کم حخورسعد که نه وفور عفل و 
دانش و قاعده و آداب و کثرت شوکت و حمعیت امتیاز تمام دارد ده ایلجیگری روم رفته 
تعزیت فوت سلطان شلیماد و تهنیت حلوس سلطنت سلطاد سلیم به تقدیم رسانده و هدت 
هشت ماه تمام» شاه ححسته فرحام اوقات صرف کتابت آن نموده کتات مذ کور را موافق 
سليقة خود به انمام رسانیدند و تمام تاحیکال از عمال و مقربان و فضلا و شعرا مسودات 
نظم و نشر را به سمع انور می‌رسانیدند. هرچه از آن نوشته ها خوش می‌فرمودند بیرون 
می‌نوشتند . مولف این نسخه در حدمت والد خود میر منشی قمی در آن محلس بهشت آیین 
داخل بود. جون در سرعت کتابت دستی تمام دارد. شاه غفران‌پناه اکثر ان خدمت را به 
غلام زاده حقیقی خود می‌فرمود و آن مکتوب صداقت اسلوب در باب تهیه در طول هفتاد 


۳۳۲ تکملة الاخبار 


ذرع بود و اصل آن را که شاهقلی سلطان با دیگر تحف و تبرکات مثل سایبان اندرون 
عنابی باف مصور بیرون مخمل قرمزی فرنگی باف یزدی» کویزۂ مرصع قاضی کوجک 
مشرق که از شاگردان استادی مولانا مالک دیلمی بود کتابت نمود...» 

تمام این نامه در خلاصة التواریخ از صفح 4۷۸ تا ۵4۵ آمده است و ذکر جنین مسود؛ 
طویلی لازم به نظر نمی‌رسد. پیش از این» نیز کاتبی وقتی در تحریر نسخة 
خلاصه التواریخ به این جا رسیده نامه مسوده را نیاورده و علت آن را جنین نوشته بود و 
درست نوشته ود 

«لهذا حون این نامه در نسخه ثبت شده بود و گوش و هوش مستمعان را جز کدورت و 
الم حیزی نمی افزود فی الحقیقه کتابتی که هفتاد درع طول او باشد و تخمیناً پنج هزار 
بیت» مستمعان‌را از نوشنیدن اوجه حظ وخواندن آن‌جه فیض. هر عبارت هزار جا مکرر 
شده. تعزیت غیرمذهب را شنیدن سوای ملال حیزی نیست. به آن جهت نامه نوشته نشد 
و السلام.» 

حفیقه هر فدر حملات این کاتب گمنام مشوش است, از حهت معنا و حقیقت مطلب 
دلکش است. این نامه نمونه کاملی است از انشاء عصر صفوی بعنی درازنویسی و 
درازنفسی و تکرار مهوع و تفصیل بی حاصل و امتزاج بی‌مزة شعر و نثر و تعارفات بی‌حا و 
تملقات ملال افزا. 

این نکته نیز شایان ذکر است که صورتی از نامة طهماسب به سلطان سلیم در منشات 
فریدون بیک آمده و من آن را در کتاب «شاه طهماسب» نقل کرده‌ام. اما آن مکتوب 
بدیین طول و تفصیل نیست. ممکن است که آن نامه تنها نامه تعزیت بوده و تهنیت را 
نامه ای دیگر نوشته بودند. درحصوص این نامه و شرح سفارت مجلل و پرشکوه شاهقلی 
سلطان رجوع شود به کتاب مذ کور مقالةً ۲, درین مقالت نامه سلطان سلیم مصحوب 
شمس آلدین متفرقه مشعر بر اعلام خبر وفات سلیمان و جلوس سلیم نیز آمده است. 





ص۱۳۰درحصوص سام میرزا» ظاهراً عبدی‌ یک سخنی دور از حقیقت گفته بلکه احتماله به 
۹ ِ 
خاطر شاه طهماسب و به امید آن که مگر منصب گذشته بازیابد» نسبت بدان شاهزادۀ 





تیره روز بی‌مهری و ناحوانمردی کرده و مرگ و بهتر بگوییم قتل وی را به دست مأمورین 
طهماسب ندیده و نشنیده گرفته و هلاک وی را برحسب تصادف دانسته است. کسی 
جه می‌داند. شاید هم در آن روزگار عمال دولت صفوی با هیاهو و جنجال. به جامعة 
ایرانی جنین تلقین کرده بودند و عبدی‌بیک معزول هم این شایعات را شنیده و باور کرده 
بود. شرحی که مولف خلاصة‌التواریخ نوشته هرجند مفصل است ولی متضمن نکات 





۱۳۳ 





بسیار مهمی است. لذابه نقل عین آن مبادرت می‌رود؛ خاصه آن که از زندگانی این 


شاهزاده دانشمند دانشمندیرور حندان اطلاعاتی در دست نیست. 


«در این سال شاهزاده سام میرزا که مدت شش سال در قلع فهقهه محبوس بود در شهر 
جمادی‌الثانی سنه مذ کوره ٩۷4(‏ ه) از این مرحلة فانی رحلت فرمود. مجملی از تفصیل 
حالات شاهزاده حمیده صفات سابقا مذ کور شد که چون شاهزاده سام میرزا در قندهار 
شکست یافته به طبس گیلکی رفت» شاه سکندر پناه پروانجه‌ای به خظ مبارک مشعر بر 
قسم و معاهده به وی نوشته بود که قصد او نکند. سام میرزا به اردوی همایون حاضر شد 
و او را به حرم برده نوازشات فرمودند و مقرر نمودند که سی نفر از قورچیان از جمیع 
اویماقات ملازم وی باشند و در اردوی ملازم رکاب بوده از مطبخ خاصه و بیوتات معموره 
طعام و ملبوس و مایحتاج او را سال به سال رسانند. نواب میرزایی دوازده سال به این 
وضع در اردو به سر می برد تا وقتی که القاس میرزا یاغی شده به روم رفت. 

در معاملة پیجین تیل ست و خمسین و تسع‌مایه نواب میرزائی التماس نمود که من دیگر 
تردد نمی‌توانم کرد. اگر عنایت بی‌غایت شاهانه شامل حال این کمینه گردد» محلی 
تعیین فرمایند که در آن‌جا توطن نموده به طاعت و عبادت و دعا گویی دولت اقدام 
نمایم. شاه عالم پناه ملتمس او را مبذول داشته در اواخر این سال تولیت حظیرۀ مقدسه 
(بقعة شیخ صفی) را به نواب شفقت فرمودند. حکومت دارالارشاد را نیز علاوة آن نموده 
وی را بدان مکان فرستادند. نواب میرزایی مدت دوازده سال متمادی در اردبیل به سر 
برده مقرر فرموده بودند که در فصول اربعه هر فصلی در کدام محل به سر بزند و اوقات 
صرف جه سازئد و حمعی کثیر از علما و فضلا و شعرا در محلس وی به سر می بردند و 
در اوایل حال به نوشتن تذ کرةالشعرا که موسوم است به «تذ کرةٌ سامی » اشتفال فرمودند 
و الحق آن نسخه‌ای است باکیزه و بر استعداد و حالت نواب میرزایی شاهدی است قوی 
و الحال آن نسخه در اطراف و اکناف ربع مسکون منتشر گشته و در سنة اودئیل ٩۲۱‏ 
خلف خود رستم میرزا را که به حسن و حمال و فضایل و کمال از ساير شاهزادها ممتاز 
بود و در سن شانزده سالگی بود او را داماد نمود و طویی (-ضیافتی) در آن‌جا نمود که 
جشم روزگار مشل آن نوع سوری در هیچ قرنی مشاهده نکرده بود. اکثر دراری حرم با 
احترام شاه و شاهزادها در آن صحبت حاضر بودند و مدت شش ماه» آن عروسی امتداد 
یافت تا زفاف واقم شد و حلیلة آن شاهزاده یکی از بنات شیخاوندان بود. بعد از وقوع 
زفاف,شاهزاده را بیماری طاری شده به عالم بقا ارتحال فرمودند و آن‌جنان سوری متصل 
به ماتم‌شد. 


۳۳ 
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چون شاهزاده وصیت نموده بود که نعش او را به مشهد مقدس فرستند که در زمین موسوم 
به غسل گاه که حضرت امام (ع) از اجرت کتابت کلام ملک علام آن را خریده وقف 
مقابر مومنین نموده او را دفن نمایند» نواب سامی به موحب وصیت عمل کرده او را بدان 
بلدۀ جنت مانند فرستاده در آن زمین دفن نمودند و تختی و محجری بر آن ترتیب دادند. 

و در ثیلان‌ئیل ۹5۵ نواب میرزایی رخصت زیارت آن حضرت حاصل نموده همراه 
سوندوک بیک قورجی باشی افشار که به هرات از عقب شاه اسماعیل می‌رفت خود را به 
طواف و عتبه‌بوسی آن استان رسانید. در آن اوان ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا که حاکم 
آن ولایت بود مهماد‌داریها و خدمات پسندیده لایقه به تقدیم رسانید. قرب یک ماه در آن 
بلده تشریف داشتند. نواب سامی با وجود مرتبة ابوت نسبت بدان حضرت همیشه ادب 
ملاحظه می‌فرمودند و از کمال فروتنی و خلق حبلی تواضعات فرموده حرف می‌گفتند. 
نواب سامی بعد از وداع زیارت آن حضرت و فرزند دلبندش که در آن خطه مدفون بود 
متوجه درگاه گیتی پناه شد. 

قبل از استسعاد به سعادت پای‌بوس اشرف. نواب شاهی» روزی از روزها, در دیوان‌خانه 
بر زبان الهام بیان گذرانیدند که ظاهرا سام میرزا از ما به حضرت امام (ع) شکوه نموده» 
امشب در خواب یکی از ائمه را ديدم که سام میرزا همراه او بود. نزد من آورده به من 
می‌گوید که دل شود را با او صاف کن. دغدغه از او مکن که او پیش از توفوت می‌شود 
و نوبت سلطنت به او نمی‌رسد. 

چون سام‌میرزا به قزوین آمد» او را روانۀ دارالارشاد اردبیل نمودند و چند سال دیگر در 
اردبیل به طاعت و عبادت و عیش و عشرت و فراغت مشغول بودند و به اند ک وجهی که 
از تحارت به هم می‌رسانيدند, در ایام متبرکه طلبه و مستحقین را از آن رعایت می‌فرمودند 
و قبل از آن که به مشهد مقدس تشریف برندء روزی در آستانه مقدسۀ صفویه» بر سر 
مقبرۀ آبا و اجداد خود به تلاوت کلام ملک علام اشتغال داشتند به این آیۀ کریمه والذین 
یکنزون ال هب و الفضة ولا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم ‏ رسیدند به غایت 
متأثر گشته ایشان را رقت شد. وزراء و وکلای خود را طلب کرده از ایشان پرسید که از 
وجه تجارت ما چه مانده. قريب به سیصد تومان نقد بود و بعد از آن شروع در تقسیم آن 
نمود تا روز دیگر آن مبلغ را بر فقرا و مستحقین قسمت نموده یک دینار نگذاشتند. آن گاه 
در اردبیل به درویشی اوقاتی می کزان تقو و جود منع سادات شیخاوند از بعضی 
نامشروعات و ستم که در مردم فی کردند می‌فرمودند» سادات شیخاوند در مقام مخاصمت 


۱ سورة آلتوبه/)۳. 
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وی برآمده همگی بد وی می‌گفتند تا در سنۀ ٩٩۷‏ که شاه سکندر پناه در قزوین بیمار 
شد» حهت وی ساختند که او از استماع پیماری شاه از اردبیل ایلغار نموده که به اردو 
آید. چون در سلطانیه خبر صحت ذات اشرف را می‌شنود مراجعت می‌کند. نسبت این 
حکایت را به عبدالله خان استاجلو که در آن اوان حاکم شروان بود نمودند که او عرضه 
داشت کرده. شاه کامیاب اظهار این معنی به معصوم بیک وکیل نمودند. معصوم به مسامع 
عز و حلال می‌رساند که این محض کذب و افتراست. جرا که نزدیک به یانصد نفر از 
ملازمان و اتباع بنده در حظیرۀ مقدسه می باشند و اهل اردبیل را تمامی با من بازگشت 
است. اگر سام میرزا به شما شبی می‌آمد مرا واقف می‌ساختند. جه جای آن که به 
سلطانیه آمده برگشته باشد. حهت تحقیق این خبر موحش کاذب» قورحی نزد عبدالله خان 
فرستادند که از وی معلوم نمایند که خبر آمدن سام میرزا و مراجعت او بر تو چون ظاهر 
شد. عبدالله حان در جواب نوشت که یکی از شیخاوندان تقریر نمود. پس از آن که اسم 
آن شیخاوند مذکور شد» معصوم‌بیک عرض نمود که آن شیخاوند پسری داشت. خونی 
کرده بود. شخصی را به قتل آورده. نواب سامی خواست که او را حبس نماید. او 
گریخته به اردو نزد من آمد و کذب این حکایت که‌از روی غرض مذ کور ساخته بودندیر 
ضمیر اشرف ظاهر شد. با وجود این» همجنان در مقام افترا نسبت به مشارالیه می بودند و 
نواب میرزایی همگی از استماع این حکایات ناملايم آزرده و دلتنگ می‌شد تا در ۹3٩‏ 
که نواب شاهزاده سلطانم بیمار شده بدان بیماری رحلت فرمودند, سام‌میرزا اورا وسیله ساحته 
به اردوی معلی آمد و در اردو از باریافتگان عتبة اعلی التماس نمود که حای من در 
اردبیل نمانده و به آن جا نمی‌روم. مرا به مشهد مقدس بفرستند که در آن‌جا ساکن گشته 
به طاعت و عبادت و دعاگویی دوام دولت قيام نمایم. مرتبة اول اين التماس درجة قبول 
یافت. بعد از آن» به واسطةٌ سخنان دشمن رد این ملتمس شد و آن حماعت خحاطرنشین 
فرمودند که بودن نواب سام میرزا در جانب خراسان لايق دولت نیست. او را گرفته با دو 
پسر که در سن ده دوازده سالگی بودند به قلعهٌ قهقهه که نواب اسماعیل میرزا و دو پسر 
القاس میرزا در آن‌حا محبوس بودند فرستادند که در آن‌حا به سر برند و حهت ایشان از 
مطعومات و مشروبات هرجه خواستند حاضر نمایند. وی مدتی در قلعه بود تا آن که از 
عالم دینداری و عاقبت اندیشی, يا آن که به واسطة ایام تنهایی به خاطرش خطور کرد 
که قصیده‌ای جهت اسماعیل میرزا در سلک نظم درآورد. مضمونش آن که حون نوبت 
سلطنت به تو رسد» می‌خواهم که گوشه ای جهت من تعیین نمایی که در آن‌جا باشم و 
رعایت من به واجبی نمایی. جون شاهزاد گان که در قلعه محبوس بودند با یکدیگر 
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ملاقات نمی‌کردند نواب سامی این قصیده را نزد نواب میرزایی فرستادند همجنان در میان 
کاغنهای وی بود. حسب الحکم مطاع مقرر بود که دوات و قلم و کاغذ به نواب 
اسماعیل میرزا ندهند. حتی کتبی که به او می‌دادند که بخواند» حواشی آن را قطع 
می‌نمودند که کاغذ سفید نداشته باشد. حبیب بیک استاحلو که کوتوال قلعه و نگهبان 
نواب اسماعیل میرزا بود به او می‌رسانند که نزد اسماعیل میرزا اکثر ایام دوات و قلم و 
کاغذ می باشد. خود به منزلی که نواب میرزایی در آن می‌نشستند رفته تمامی کاغذ 
يارەھا و دوات و قلم نواب میرزایی را برداشته در کیسه نهاده سر آن را مهر کرده 
مصحوب قورجی که به قلعه رفته بودند به درگ ه گیتی پناه فرستاد. جون شاه عالم‌پناه بر 
آن اوراق امرار نظر فرمودند» قصیده‌ای که سام میرزا جهت اسماعیل میرزا فرموده بودند به 
نظر اشرف درآمد و ان باعت زیادتی غبار خاطر اشرف دربارةٌ نواب میرزایی شد. آن گاه 
محمدبیک قوینجی اوغلی را با سی نفر قورجی در خلوت طلب نموده فرمودند که من 
پنج دشمن در قلعه قهقهه دارم. جه می‌کنید ایشان را. محمدبیک با قورجیان عرض 
می‌نمایند که ما دشمنان شاه عالمیان در زیر خاک می‌خواهيم. آن گاه حکمی به کوتوال 
قلعه نوشته تسلیم می‌نمایند که محمدبیک با سی نفر قورجی به قلعه فرستاده شد. سخن 
او سخن ماست. جون وی به قلعه رسید مقرر نمود که پسران القاس میرزا را نیز نزد نواب 
سام میرزا و فرزندان ارند که حکم اشرف شده که همه یک جا باشند. چون ایشان را در 
یک منزل جمع نمود» اول در طعام ایشان زهر داخل نموده می‌فرستد. ايشان از وضع 
تفرس نموده طعام نمی‌خورند. سه جهار روز بر این منوال گذرانیدند و از طعام بیرون تناول 
نفرمودند و اوقات به شیرینی و بعضی ذخیره‌ها که در منزل داشتند گذرانیدند. تا 
محمدبیک بی‌علاج شده شبی که سام میرزا بر سر سجاده بوده و فرزندانش در خواب و 
یسران القاس میرزا همحناد در خواب غفلت به عالم اخرت می‌فرستند. بعد از ان شروع 
در اولاد سام میرزا نمودند. یکی را به دستور در خواب خفه می‌نمایند. دیگری بیدار شده 
خود را به عقب پدر می‌رساند. او را هم از آن‌جا کشیده از هم می‌گذرانند. بعد از آن» 
شروع در دفع سام‌میرزا می‌نمایند. نواب میرزایی بنا بر مجاهده که شرعاً واجب است 
عصایی برداشته بر آن حماعت زد. قورجیان طنابی در حلق او انداخته او را بدان 
گذرانیدند. آن گاه آن پنج کس را در قلعه دفن نموده حقیقت را به نواب اعلی عرض 
نمودند. نواب اعلی اظهار نمود جمعی از این جا بی‌آن که مرا خبر باشد رفته اند و سام‌میرزا 
را با دو پسر و دو پسر القاس میرزا به خودسر کشته اند و هرجند مردم قلعه گفته اند که 
چون این کار می‌کنید مهم اسماعیل میرزا را هم بسازید قبول آن معنی نمی‌کنند. بعضی 
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دیگر جنین نقل نمودند که جون شاه کامیاب از این خبر آ گاهی یافت به دیوان‌خانه آمده 
فرمودند که در قلعه زمین لرزه شده خانه بر سر سام میرزا و اولاد و پسران القاس میرزا که 
یک جا خواپیده بودند فرود آمده. در عزاء امرا مراسم تعزیه به‌جا آوردند و نقل ثانی اقرب 
به صواب می‌نماید. 
مشهور است و از جمعی صحیح القول استماع افتاد که در آن شب که آن مظلومان را آن 
حماعت سیاهدل از هم گذرانیدند, مرد علاقه‌بندی که به غایت درویش و عابد و متقی 
بوده در اردبیل به خواب می‌بیند که در بیرون شهر اردبیل خیمه ای نصب نموده‌اند و 
حمعی سواران آن‌حا ایستاده‌اند. آن شخص از کسی سوال می‌کند که این سواران کیستند 
و آن کس می‌گوید که اینها حضرات ائمۀ معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اند که 
آمده اند که چون پنج سید و سیدزاده در این شهر فوت شده‌اند نعش ایشان را نقل به مدينة 
مشرفه نمایند و این خیمه حهت آن زده‌اند. آن درویش حون از شکاف خیمه ملاحظه 
می‌نماید می بیند که پنج تابوت که بزرگ و کوچک در مخمل گرفته آن‌جا گذاشته اند. 
صباح خواب را به حضرت عمدة المحتهدین شیخ الاسلام میرسید حسین که در آن اوان» 
شیخ الاسلام اردبیل بودند نقل موده بعد از پنج شش روزخبر فتل نواب سام میرزا با اولاد 
و پسران القاس میرزا در دارالأرشاد (< اردبیل) انتشار یافت. بعد از چند مدت» حکم 
اشرف شد که احساد مطهر ایشان را از قلعه نقل کرده به قریۀ کلخوران که مقابر آبا و 
اجداد عظام ایشان در آن مکان مدفون است دفن نمایند. ولادت نواب سامی روز سه‌شنبة 
بیست و یکم شعبان سنۀ ثلاث و عشرین و تسم‌مائه. مدت عمرش پنجاه و یک سال 
تمام. نواب سامی شعر را به نغایت نیکو می‌فرمودند و از اشعار ایشان تیمناً این ابیات در 
نسخه مسطور شده...» 
( خلاصة التولریخ ص ۵۵۰ تا ۵۵۸) 

بدین ترتیب روشن می‌شود که طهماسب, مرد مزور سالوسی که ار جمیم مناهی و 
معاصی توبه کرده و سران مملکت و امرای خود را توبه داده بود» خود برای حفظ سلطنت 
دست به کشتن برادر زده و حتی از کشتن برادرزاد گان خردسال خویش نیز خودداری 
ننموده و سپس شایم ساخته که بدون اطلاع او جمعی آنان را کشته اند!!! 

ص۱۳۰ «به وساطت مرحومی میرهاشم موسوی قمی, نواب مستطاب اسلامیان پناهی» هیر 

کے غیاث الدین محمد میرمیران اصفهانی, مبلغی کلی به حهت صدارت قبول کرده در روز 
حمعه هفتدهم شهر ربیع الاول» پای بوس کل صدارت نمود و میر سیدعلی صدر و میر 
محمد یوسف صدر هردو معزول گشتند و قضات معسکر که میر علاء الملک مرعشی و 
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خواجه افضل ترکه بودند معزول گشته به مرحمت پناهی مير عناية الله نقیب اصفهانی 
۰ ۰ ب 2 E:‏ ۰ ۲ 
مفوض کشت و او نیز مبلغی شبل نموده نود .)) 
( خلاصة التواريخ ص (۵٦1‏ 
و در حزو حوادث سال بعد )٩۷۷(‏ امده: 
«هم در اټ سال» سیادت یناه مرحومی میر محمد بوسف صدر» با آن که در اول حال که 
میرمیر ال اصفهانی صدارت را می‌حر ید » شاه جم جاه ره واسطه رعایت خاطر وی و فضیلت 
فرمودند که 
: ۴ ر 
ما یسوسف جود صی‌فروسم نوس سياه خود نکهدار 
اخزالمتر کرو مرول کی اراو وول امد که سوه ریا رت عات عا لیات 
ر ۰ 7T‏ 5 ۰ ‌ ۰ ۰ 0 
[ کشته ] و از ال حا عرم زیارت حج نمود و ار دارالسلطه ترود رفته طفلی که ار او در 
مزار شاهراده حسین مدفون بود نقل آن نمود که گر ر وول او را به دیار 
عجم نبوده باشد. بالاخره بعد از زیارت حج» اراد سفر هند نمود و با جمعی کثیر از 
عورات و اطفال و رفقای خوب خصوصا میر حعفر کاشی برادر میر حیدر معمایی که 
علامة زمان بود در دریا غرق شدند. .. 


آب گنگ ۱۸٩‏ 

آب‌وخش ۱4۸ 

آتشکده آذر ۰٩‏ ۰۱۵ ۲۰۸ 

آثار الشیعه الأماسيه ۱۷۸ 

آدم (ع) ۰۱۰ ۳۰ 

۰۵1 ۰8۸ ۰4۵ ۰4۲ ۰4۱ ۰۳٩ ۰۲۲ اذربایحاك‎ 
CAA -- cAI ۲ VE VI ۵۳ 
۰۱۲٩ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰ ۱۰۳ ۰ 
۲۳۰ AAV ۰۱۷۶ ۱۵۷ ۹ 

آذربایحان شوروی ۲۰ ۲۱ 

۳٩ استارا‎ 

آغریحه ۱۱3 

آغریوارخان ۰۷۲ ۰۸۲ ۸۸ 

آفابزرگ تهرانی (حاحی شیخ-) ۱۹ 

آقاحمالی (یسر اقا کمالی وزیر خراساث) ۱۲۵ 

آفاشیخ آفا بزرگ تهرانی = آفا بزرگ تهرانی ۱5 


آقا کمالی وزیر خراسان ۱۲۵ 

آقا ملا وزیر قزوین ۱۱۵ 

اق بولاد سلطات و حاکم ۵1۲ 

آق حافقشاق (کوه-) ٤۵‏ 

آق داغ سلطانیه ۷۸ 

اققو یونلو با ۸۱۰ ۰۱۷۶ ۱۸۱ 

آکادمی علوم حمهوری شوروی آذربایحان ۲۱ 
آل بویه ۳۵ 

آل حوحی ۱۵۵ 

۱۵٩ آلان‎ 

آلتون کوبری ۸۰ 

آلساندری (وینجنتو) ۷ 

آمویه (رود-) ۵٦‏ 

آناطولی (شبه حزیره-) ۰۱۸۵ ۲۲-۲۲۲ 
آنکارا ۱۷ 


آیدوغمش جای (هشترودت) ۰۷ ۸۵ 
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ابااسحق شیره‌جی +47 ۷؟ 

ابابکر ےه ابوبکر صدیق ‏ 

اباقاحان (یادشاه مغول) ۰۱۵۲ ۱۷۳ 

ابدال بیک دده دوالقدر 1۸ 

ابراهیم (ع( ۶۰ 

ابراهیم بن امیر شاهملک والی خوارزم ۱5۰ 

ابراهيم پاشا ۰۷۲ ۰۷۰ ۸۲ ۰۸ ۲۲۲ 

ابراهیم حلیفه سصکبه خلیفه مهردار 

ابراهیم خان دوالقدر ۹۸ 8٩‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ 
۳۰۹ 

ابراهیم بیک زیاداغلی مصاحب قاحار ۰۱۲۲ 
۱۲۵ 

ابراهیم بیک شاملو ۱۰۸ 

اپراهیم صفوی (سید-) ٩۵‏ 

اپراهیم میرزا صفوی (پسر بهرام‌میرزا) ۰۱۱۰ 
۳ ۰۱۲۵ ۰۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶۰ 
۷ 4 ۲۳ 

ابراهيم کججی (خواجه-) ۱۷۳ 

ابراهیم بن محمدی (امیر-) ء ۱ 

ابراهيم یوزباشی قورغلو ذوالقدر ۱۱۱ 

ابراهیم سلطان امینی ۱۸۹ 

ابراهیم ساطان گورکانی (پسر شاهرخ پسر 
تیمور) ۱۵ 

ابرفوه ۰4۳ 41 ۱۷۹ 

ابرهه ۷۸ 

اقّای حان = اباقاخان ۰۱۵۹ ۱۷۳ 

ابن العلقمی وزير ۳ 

ابوالفتح سلطان افشار ٩۲‏ 

ابوالقاسم بخشی ۵۳ 

ابوالماسم حلفاي فاحار ٩۳‏ 

ابوالمکارم ایلجی (سید-) ۱۲۲ 


ابوالمکارم سمرفندی (خواحه-) ۱۷ 

ابوالوفاء هراتی (خواحه-) ۵۲ 

ابوبکر صدیق (خليفهٌ اول از خلفای راشدین) 
۷ ۱۷۵ 


ابوحعفر منصور دوانقی (خلیفهٌ عباسی) ۰؟ 


انوسعید اصفهانی (شیخ ) ۱۸۹ 


ابوسعید بن کوچکونجی ۰۵۲ ۱5۰ 

ابوسعید گورکان (سلطان) 4۱ ۹۹ ۱۵4 
۰ ۱۸۳ 

ابومسلم مروزی (خراسانی) )۰۳ 4۰ 

ابویوسف قهالی 

اپویوسف بن محمد امین اوزیک ۱۱۲ 

٩۳ ۰۱۷۷ ۰5۲ ابهر‎ 

ابیورد ۰۸۷ ۱1 

اتل هرود ولگًا 

اتلندی بیک ۱۹۱ 

اجه سلطان قاحار ۷۵ 

4٩ - 1۳ ۰۳۷ ۰۱٩ ۱۳-۹ احسن التواریخ‎ 
۱ CAT ۹ ۷ AY ۱۰ ۵-۲ 
۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۰۹ ۱۰۵ ۱۳ ۲ 
AE ATT AYA AYE AYY «(۸۹ 
۱۸۷ ۱۸۵ AVA CAVA <¥ ۲ 
(۲ ۲ (۲ ۵ ۳ 
۲۲ ۰۲۱۷-66 

احمدخان اوزیک = الحنه‌خان ۰۱۵۵ ۱۹۰ 

احمد بن بوبه دیلمی (معزالدوله-) ۰؟ 

احمد تفتازانی (شیخ سیف الدین-) ۰۵۰ 
۷۲ ۰۱۸۳ ۱۸۸ 

احمد تنبل لو ٩٩‏ 

احمد حلایر (سلطانه-) ۱۷۳ 

احمد چاوشلو ٩۳‏ 


فهرست راهنما 


{۳ 





احمدبیک دواتدار ۱۹۵ 

احمدبیک ذوالقدر 47 ۰۱۲۳ ۱۲ 

احمد شیرازی طبیب (مولانا علاء الدين ) 
VV <۵‏ 

احمد صوفی اغلی استاحلو 4٩‏ ۵۲ ۰1۳ ۸ 
۱۸ 

احمد طبسی (مولانا نظام الدین ) ۱۸۹ 

احمد غفاری (فاضی-) سه‌قاضی احمد 
غفاری کاشانی 

احمد بن فهد حلی ۰۱۱ ۱٩۳‏ 

احمد قمی (قاضی-) مقاضی احمد قمی 

احمد قنقرات (خواحه-) 4٩‏ 

احمدبیک قورحی باشی استاحلو ۲۵ ٩٩‏ 

احمد کححی = خواجه احمدشاه ۱۷۳ 

احمد گلجین معانی ۲۲ 

احمد نظام الملک (بنیان گذار سلسله نظام 
شاهیات) ۱۷۷ 

احمد نورکمال اصفهانی ۰۷۱ ۸۰ 

احمدیاشا ۲۲۳ 

احمد شاه کججی سهاحمد کججی (خواجه) 

احمدنگر ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

اخبا رالطوال ۷۸ 

علاط (< خلاط) ۸۳ ۸6 ۸۹ ۱۰۵ 

آخوش بیک ۲۰٩‏ 

اخی بیک ٤۷‏ 

اخی بیک وزير (خواجه-) ۷۲ 

احی سلطان تکلو ٩ ٤‏ 

ادرنه ۱۳۳ 

ادهم خیارحی فروینی منشی ٩۱‏ 

ادهم بیک روملو ۱۰۷ 

الذر بعه ۱۰ 


ار پاعان (یادشاه مغول) ۱۵۲ 

ار په حای (تومان نخحوان) ٩۳‏ 

ارجاسب سهم‌القاص 

ارحوان (أستارا) ۳٩‏ ۳۷ 

ارحیش ۰۸ ۱۰۵ 

0۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۱۵ اردبیل (دارالآرشاد)‎ 
۰۸۱ <F CAA ۰۵۵ CEA 486 ۰۳۷ 
-۲۳۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۱۲۸ Af ۱ ۵ 
۲۳۳۷ 

اردس (رودس) ۱۳ 

اردوشاه (امیرت) 71 ۱ 

ارزن الروم ۰٩٩‏ ۱۰۵- ۰۱۰۷ ۰۲۲۳ ۲۲ 

ارزنصاه ۰۳۸ ۰۱ ۰۵۰ ۰۸۹ ۰۱۰۰ ۰۱۷۲ 
۱۷۳ 

ارس (رود-) ٩٩‏ 

ارس بیک روملو ۱۲۷ 

ارسبار ۲۲۹ 

ارسلات ذوالقدر ۱۸۰ 

ارشتی افا مهنالو ذوالقدر ۱۱۶ 

ارغونیه (خاندان-) ۰۱۷ ۱٤۸‏ 

ارگلی (از شهرهای آناطولی) ۲۲۳ 

ارویا ۰۱۲۵ ۱۵۲ 

اروپانیان ۷ 

اروس = روسیه ۰۱۱5 ۱۵ 

اروس خان اوزیک ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

اروس خان حیمتای ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

اریق بوکا ۱۵۳ ۱۱۳ 

ازیک خان بن طغرل ۱۵۲ 

اسپانیانیها ۷ 

استا (قلع-) ٤١‏ 

استاحلو (طوایف) ۰۲۲ ۰۱۳ ۰171 ۰۷۰ ۲۱۲ 





۲ ۶ 


تکملة الاخبار 





استاحلو بان ۱۷ 

استارخواف (قلعه-) ۸۸ 

IIT ose 0\7 1\0) ار اتاد‎ 
AET MEA AYY AYY AIT A 
۳۳۹ 

۱۳۰۵۱۳۲ ۵ ۱۵۵۱۱۳ ۰۱۱۸۱ o 

اسحاق وند (خحاندال-) ۰۳۹ ۱۳۷ 

اسداله شوشتری (امیر-) ۸۵ ۲۱۵ 

اسفراین ۰۵۲ ۱۲۳ 

اسفزاری (معین الدین-) ۰۱۷۵ ۱۷۰ 

اسکندر افشار ۱۳۲ 

اسکندرخان اوزیک ۱٩۱‏ 

اشکتت تیک ترکمان. هنشت ۲۱۰۵۹ 

اسکندر ذوالقرنین ۸۷ 

اس‌کندر علمدار ۱۰۰ 

اسکندر باشا ۰۱۰۵ ۰۱۰ ۲۱۵ 

اسکندرنامه ۲۳ 

اسمعیل صفوی مشاه اسمعیل 

اسمعیل میرزا (بسر شاه طهماسب اول) ٩٩‏ 
No‏ ۱ 

اسمعیل (میر صدرالدین-) ۱۱۸ 

اسناد فارسی و عربی وترکی در آرشیو ملی پرتغال دربارة 
خلیجفارس ۲۰۹ 

اشتنگاس (لغت-) ۱۸۵ 

اشراقی (د کتر احسان-) ۰۱۰ 6۲۸ ۱۸۱ 

اشرف حویانی (ملک-) ۱۵۷ 

اکر( سرب ٩۸:‏ 

اصلان‌بیک افشار ۱۲۳ 

-- 1۰ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۱۸ اصفهان (دارالسلطنه-)‎ 
VY EV TET CAV BCD 6 
۰۱۱۷ ۰۱۰۱ CAV ۰ CAA ۸۱ ۸ 


۳۳۵۳ 

افراش کوی ۰۱۳۳ ۱۳ 

اغرلو محمد (پسر اوزون حسن آق‌قویونلو) ۱۸۷ 

اغزی بیوک استاحلو 

اغطای (اگتای؟) خان بن محمد امین خان 
11۲ 

اغلان امت حاوشلو استاحلو ٤۵‏ 

اغور بن شاه رستم لر ۱۳ 

افراسیاب جلاوی ۱۳۹ 

افشار (طوایف-) 0۷۰ ۸۰ ٩۵‏ 

افشار (ایرجس) ٩‏ ۱۳ ۲۰ ۲۳۲۷ 

افضل ترکه (خواحه-) ۲۳۸ 

اقبال آشتیانی (عباس-) ۰۱46 ۰۱۵۷ ۱۷۸ 

تکام کور کات مت شاه هه 
۹ ۱۷۸ 

البیستان ۱۸۵ 

الجایتو م تيمور قاآن مفول 

الخاص مالقاص میرزا 

الشکرد ۱۱ 

الغ بیک گورکان (پسر شاهرخ) ۰۱۵6 ۱۵۹ 

الغ بیک گورکان (بسر سلطان ابوسعید) ۱4۷ 

الغو (نبیره جغتای) ۱۵۳ 

القاس ميرزاء القاسب ميرزا سےالقاص ميرزا 

القاص ميرزاء القاس» القاسب, الخاص = 
ارحاسب ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۵۱ ۷6 ۵۷۵ ۰۷۷ 
MY ۹۸-۹۵ AF 4‏ ۱۱۵ ۰۱۱6 
cT MAA AF‏ ۲۳۷۲۲۳۵ 

الق تاق ۱۵۷ 

الهقلی بیک ایحیک اوغلی استاحلو ٩۸‏ 
YY AY ۷‏ 

۱۳ ۲١ ء1١۲١‎ 1١١ الموت (قلعةس)‎ 


۲۱۷ ۲۰۸ ۶6 

المه قولاتی ۲؟ 

اللحق (قلعهٌ) ۰-۲۰۱ ۲۰۳ 

النحه‌حان = احمدخان ۱۵۵ 

النگ قاآن ۱۹6 

النگ حالدران ۹٩‏ 

النگ رادکان ۵۳ 

النگ کان گل ۱2۷ 

النگ کهدستان ۵۲ 

النگ نشین ۷۵- ۷۷ 

النگ همدان ۵۷ 

الوس جوحی ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

الوس کلهر ٩۲‏ 

الوند اققو بونلو (سلطان-) ۰۳۹ 4۱ ٤۵‏ 

الوندخان افشنار 0۷۸ ۸6 

لیاس‌پیک کچل پیک حاجیلر ذوالقدر 

الیاس بیک ایغوت اوغلی ۲4 ٩۲‏ 

الیاس بیک ذوالقدر ٤٤‏ 

اماسیه (از شهرهای آناطولی) ۰۵۵ ۰۱۱ ۱۳۶ 

امان بیک گرجی ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

امپراطوری صحرانوردان ۰۱۵۵ 6۱۵7 ۱3۹4 

امت یک ساروشیخلو ذوالقدر 46 ۵۳ ۰۵۷ 
AAV CVA ۸‏ ۲۰۳ 

امری سلطان شاملو ٩۳‏ 

امیدی تهرانی شاعر ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

امیرالممنین »على بن ابی طالب (ع) 

امیر بیک روملی امیرخان روملو ایناق ۰۱۲ 
AAA cAI ۷ ۵ cA <A ۳‏ 
۲۰۸ 

امیر غیاث الدین منصور شیرازی ۰٦٦‏ ۰71۷ ۰۷۲ 
۷ 


۵ 


امیربیک کججی (خواجه-) ۰۱۰4 ۰۱۷۳ 
۷ ۲۰۸ 

امیرخان موصلو ۲۵ 4۵ ۰4٩‏ ۰۵۱ ۵۸ ۰۱۰۷ 

14° — AA ۳ 

امير نجم ثانی» نجم انی = یاراحمد خوزانی 

امیره حسام الدین فومنی 44 ۲۱۰ 

امیره دباج گیلانی رشتی 44 ۸۵۷ ۵۸ ۸٩‏ 
۵ ۳۷ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۲۱۲ 

امیره ساسا ۱۳۷ 

امیری, (د کتر منوچهر-) ۸ 

امین احمد رازی ۰۱۸۳ ۱۸۸ 

اندحان ۰۱۷ ۱۵4 

اندخود ۵۰ 

انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم 
آذربایجان شوروی ۷۳ 

انسی (قاضی نوراله-) ۷ ٩٩‏ 

انکه قاان ۱۹۶ 

انگلیسیان ۷ 

اننده بن منقلای مغول ۱۱۳ 

انوشیروان دارا ۱۹۶ 

٩۱ ۸۵ ۰۸۱ ۰۱ ۰۵۵ 6۱ اوحان‎ 

اورعان (پسر سلطان بایزید ترک) ۱۱۷ 

اورده (پسر جوجی پسر چنگیز) ۱۵1 

اورکمز بیک ذوالقدر ۷۲ 

اوزون حسن آق‌قویونلو ۱۸۷ 

اوقاجولی ۱۵۱ 

اوگتای قاآن مفول ۱۵۱ ۱۵۵ 

اولاد (قلعهٌ-) ۰۵71 ۵۷ 

اولاد کلیس (قلع) ۱ 

اولامی اولمه تکلو ۰۱۸ 0۷۱۲-۷۱ ۰۸-۸۱ 
۷ ۱۳۶ 





۲4٦ 
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اولامه ذوالقدر اوغلی ۷۹ 

اولتی ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

اولتّاریوس» آدام ۷ 

اونش خان بن محمد امین ۱5۲ 

اونگ خان ۱۵۱ 

اویرات (قبایل--) ۱۹4 

اویس خان بن شیرعلی سلطان ۱۵ 

اویس‌بیک ملک اوغلی بیات (حاجی-) 
۱۱۳ 

اویس بن گستهم ےملک اويس 

٤٤ اهر‎ 

ایاز پاشا ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

ایتالیاییها ۷ 

ایج (فارس) ٩۸‏ 

۰۱۰۵ AA ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۳ ۰۱۱ ۸-۷ ایران‎ 
۰۱۵۱ ۶ ۸ ٩ ۲ ۸ 
YYY cf AAT CIA <\4۵3 A۲ 

ابران و جهان ۲۰ 

۰۱۱۵ ۰۱۰ ۰۱۰۰ VE VT ۱۳ ۵۳۷ ایروان‎ 
۲۳۱ ۰۱۷۳ ۸ 

ایس بوقا ۱۵۶ 

ایغوت بیک حاوشلو استاحلو ۱۲۳ 

ایغورستان ۱۵۵ 

ایل قرامانلو ۱۲۹ 

ایلبارس حان اوزیک ۱5۱ 

ایل باسان ۱۵۷ 

ایلدرم بایزید ۰۱۷۹ ۱۸۵ 

اينه بختی (قلعهس) ۱۳۳ 

ایواوغلی بیک ایمور ذوالقدر ۱۱٩‏ 

ابوان حهل ستون ۲۱۸ 


3 


ایوان راس الوادی 1۳ 


بابا الهی (منزل-) ۱۶۵ 

بابا حسن درویش ۱۷۳ 

بابا حا کی (بیلاق-) ۵٤‏ 

بابا سلطان اوزیک ۱۹۱ 

بابر گورکانی (ظهیرالدین محمد بابر) ۰۵۲ ۰۵۸ 
٩٩۰ ۱۵1 ۰۱۵۰-۱1‏ 

باتوخان بن حوحی خان مغول ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۱۵۲ 

بادخیز (= بادغیس) ۱4۵ 

بادنجان‌بیک روملو 1۳ 

بارگیری (قلعه-) ۱۰۵ 

باریک بیک پرنا ک 4۲ 1۷ 

بارزو ( کشیش-) ۲۰۸ 

بازار جای ۱۰۷ 

بازار صباح (هرات) ۲۱۹ 

باسلیق بیک گرجی ۱۹۸ 

باغ امید ۲۰۱ ۲۰۳ 

باغ سعادت اباد ۲۳ ۱۱۶۰ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۲۱۸ 

باغ شمال ۲۱6 

باع عشرت اباد ۲۱ 

باغ على خاد تبریز ٩۱‏ 

با کویه, با کو ۰۳۹ ٤۸‏ 

بالاخانه فندقیه تبریز (در مسجد جامع کبیر 
خواحه علیشاه) ۲۱۷ 

٩٩ بایبرد‎ 

بایزید = سلطان بایزید شاهزاده ترک ۰۱۱ ۲۷ 

بایزید سلطان استاحلو ۵٩‏ 

بایسنقر گورکانی (پسر سلطان محمود پسر 
سلطان ابوسعید) ۰۱۷ ۱۸۷ 

بایندریه = آق قویونلویان» سلسل؛ اق قو يونلو 
{r ۲‏ 


بتلیس ۷۵ 





بحر خزر سهدریای خرر 


بحرین ۱۶ 
بخارا ۵۲ ۰۵۳ ٩۱‏ ۱2۸ ۱۸۱ 


بخشی بیک تکلو ۵4 

بدایع الوقایع ٩‏ ۰۵۰ ۰۵۱ ۱۸۳ 

بدخشاد ۰۱6۸ ۱۵۰ 

بدرخان استاجلو 1۲ ۰۷ ۰ ٩۱‏ ۹۵ 
۲ ۱۱۳ 

بدران مشعشعی (سید-) ۰۱۲ ۱۳ 

بدره ای» فر بدود ۰۱۵۷ ۱۷۸ 

بدیع الزمان میرزا گورکانی ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۳ ۱۲۵ ۱۵ 

برار (هند-) ۱۷۷ 

براق خان اوزیک هنور وزاحمد 

براق خان بن قویری حاق ۱۵٩‏ ۱۰۱ 

برتاد بهادر بن فوبله ۱۵۱ 

بردع ۰۱۰۸ ۱۱۵ 

بردوية جام 1۵ 

بردی‌بیک اوزبک ۱۵۷ 

برسا» بورسا» بورسه ۱۳٤‏ 

برقوق (از ممالیک مصر) ۱۸۵ 

برکه خان (پسر حوحی پسر جنگیز) ۳ 1۵7 

برکین (قلعهٌ-) ۱۰۷ 

برلاس -سمایرومجی 

برون سلطان تکلو ۰۵۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۷۸ ۰۱8۰ 
۱:1 

بروین ( کرنلیوس-) ۷ 

برهان قاطع ۰۱۸6 ۱۸۵ 

بر یدشاهیان (از سلاطین دکن) ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

بست ۱۸ 


٩۰ AV ۸۱/۲ Cf بسطام‎ 


بسقا (< مسکو؟) ۱۵۰ 

بشارت بیک (داروغۀ دفتر سلطنتی ) ۱۳۱ 

۷۰ ۰11-164 ۰1۷ ۰11 ۰۲ بمغداد اج‎ 
۰۱۲۲ 0۱۰۱ ۱۰۰ AV AY ۷ ۱ 
۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱:۳ -- ۱ 

بکر = بهکر ۱۲۲ 

۰۱۲ ۰۱۲۲ CVA CAT ۰۵۲ ۵۷ ۰ بلج‎ 
۱۲ ۳ ۲ ۰ 

بلغار ۱۵ 

بلقیس (زن سلیمان نبی) ۱۱٩‏ 

بلگراد (قلع-) ۱۳4 

بناب مراغه ۵۸ 

بنائی شاعر ۰۵۲ ۱۸۳ 

بنی اسرائیل ۲۸ 

بنی اميه ۰۳۵ ۰4۰ ۱۷۵ 

بنی عباس ۰۳4 ۰۳۵ ۰1۰ ۱۷۵ 

بوجقه خان اوزیک ۱۰۲ 

بوداق خان قاحار ۸۱ ۰۸۸ ٩‏ 

بورته قوحین ۱۵۵ 

بوستان سعدی ۲۲۲ 

بوس ورث, کلیفورد ادموند 

بویانتو بن ترمه بلا ۱۳۳ 

بهادر نظام شاه ۱۷۸ 

بهادر (ایالتی در هند) ۱4۸ 

۰1۱ ۰۵۲ بهرام میرزا (برادر شاه طهماسب)‎ 
AA AM CAI Al ۷۷ ۷۲ NE 
۲۱ ۲۰۷ AAA ۱۳۷ ۳۰۲۸ 

بهستی ۱۸۵ 

بهکر = بکن ایالتی در هند ۱۲۲ 

بهمن بن بیستون هملک بهمن 

یات (قلعهٌ-) ۱۰۱ 





۳:۸ 


تکملة الاخبار 





بیان‌حان بن حاحی محمدخان ۱۹۰ 

بی بی دختران (مزان بقعه-) ۲۰۵ 

بیجاپور (هند) ۱۷۷ 

بیدار (هند-) ۱۷۷ 

بیرام خان بهارلو ۱1٩‏ 

بیرام بیک قرامانلو ۰1۷ ۵۰ ۵۲ 

بیستون = بغستان ( کرمانشاه) ۰۲٩‏ ۵7 ۰۱۳۷ 
۱۳۸ 

۱۳۵ ۰۱۰۹ ۸٩ بیفرد‎ 

یگی بیگم ۲۰۵ 

بیه یس (گیلان) ۹ oY‏ ۱۳۷ 

بيه پیش (گیلان) ۳۰ 

پاریس ۱۸۰ 

٩٩ پاسین‎ 

برتغال ( کشور-) ۰۱64 ۵۲۰۸ ۲۰۹ 

۱۲۵ ۰۹٩ ۰٩۱ ۰۳۰ پریخان خانم‎ 

پنبک (ابروان) ۰۹5 ۱۰۸ 

پهلوان بیک قمری ۱۲۳ 

پیر احمد بیک ۱۸۹ 

پیر سلطان خلیفه ۱۲ 

پیر عمر بیک جاوشلو 4 ۵ 

پیر محمدخان ازیک ۰۱۲۲ ۰۱۵۰ ۱۰۱ 

پیری بیک قاحار ۳۹ 

پیری سلطان (حاکم فوشنج) ۵۳ 

پیغمبر (ص) »محمد بن عبداله (ص) 

پیل پاشا بیگربیگی ۷۳ 

پیلتن بیک (آق‌قویونلو) )۱۷ 

تاتار (طوایف) ۳۵ 

تاتار سلطان ۱۲۳ 

تاج حیدری ۱۸۲ 

تاحیکیه (فرقه-) ۱۳ 


تاجلوخانم = تاجلوبیگم ۰۱٩۲‏ ۲۰۵ 

تاجی بهادر تواجی باشی ۱۹۲ 

تاریخ ایلحی نظام شاه ۳۱ 

تاریخ پانصد سالة خوزستان ٤۷‏ 

تاریخ تبریز نادر میرزا ۲۳۰ 

تاریخ ترکیه (دولاموش) ۲۲٤‏ 

تاریخ جهان آرا سے جهان را 

تاریخ دیاربکریه )۱۷ 

تاریخ صفویه = تاریخ ایلجی نظام شاه ۲۰١‏ 

تاریخ فرشته ۱۷۸ 

تاریخ گیلان» عبدالفتاح فومنی ۱۹۸ ۲۰6 

۱٦۱ ۰۱۵ تاشکند‎ 

تاورنیه (ران باتیست) ۷ 

تبت آقای مهنالو ذوالقدر ۱۰۸ 

۵۵ ۰1۸ ۰1۱-۳٩ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۱1 تبریز‎ 
۸۱ ۰-۷۹ CVT ۰۷۲-۷۱ CY CY ۷ 
0۱۰۹ A44 ۵ ۱ A ۸۵ A6 
۰۱۷۳۲ AIA AY ۱۳۶ ۱۱۵ ۱ 
YY ۰۲۱۷-۲7۱۳ CYA ۰۲۰۵ ۷ 

تحفه سامی ۰۱5 ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۵۲۰۸ ۲۳۳ 

تخت دهلی ٩۳‏ 

تخت سلیمان ۰4۳ 464 ۰۵۱ ۸6 ۱۱۹ 

تذکرة الأوصاف (خواحه محمد کححی) ۱۷۳ 

تذکره تحفه سامی متَحفهٌ سامی 

تذ کر شاه طهماسب ۰۱۹۲ ۲۰۰ 

تذ كر عرفات العاشقین ۱۵ 

تذ کر نصرآبادی ۰۱٩۲‏ ۲۰۱ 

تربیت» محمدعلی ۱۷ 

٩٩ ترحال‎ 

ترکستان ۰۱۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۱۳ 

ترکمان اسکندربیک = اسکندربیک ترکمان 








منشی ۰٩‏ ۲۱6 
ترمذ ۰۵۱ ۱4۷ 


تغلق تمورحان )۱۵ 

تفتازانی (شیخ الاسلام سعدالدین مسعود بن 
عمر) = علامۂ تفتازانی ۱۸۳ 

تفتازانی (شیخ الاسلام سيف الدين احمد) نبیر 
علامةٌ تفتازانی ۰۱۵۷ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

تفلیس ۰۱۲۰ ۱۵۲ 

تقی الدین محمد صدر اصفهانی (میر) ۰۱۱۹ 
۱ ۲۳۵ 

تقی الدین محمد نقیب اصفهانی (میر) ۱۱۲ 

تکلو تکلویان ۰۱۸ ۰۵۰ ۰1۲ ۰1۳ ۹۷ ۰۷۲ 
۸۱ 

تكملةالأخبار ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۳۰۱۰-۱6۶ ۰۵۳ ۰۷۳ 
۰۹ ۲۰۵ ۲۳۱ 

تلختان (تلخستان؟) 1٩‏ 

تموچین سم چنگیزخان 

تموحین (حاکم تاتار) ۱۵۱ 

تنبل لو احمد ٩٩‏ 

تنقوزخحان ۱3۹۶ 

تنگ جیحک ۵۱ 

تنگ حنین ۱۸4 

تنگ طبرسران ۱۰۸ 

تودامنکا ۱۵۷ 

توران» توران زمین ٩٩‏ 

توران شاه بن سلغرشاه ۱4 

تورفان ۱۵۵ 

توره (قوانین اوکتای) ۱۵۲ 

توقتاخان (نواده حوحی) ۱۵۲ 

توق‌تقیا بن اروس خان ۱۵۸ 


توقتمش خات ۱۵۸ ۱۵٩‏ 

تولک توه خان تایری 

تولی (پسر جنگیزخان مغول) ۱5۳ 

تومان مشکین (آذربایحان) ۱۳۷ 

تهران ۰۸۸ ۵۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۱۸ 

تیمور گورکان (امیر) ۰4۸ ۸۹۵ ۱۵۱- 
۶ ۵۸ ۱۹۶ 

تیمور سلطان بن تیمور قتلغ خان ۱۵۸ 

تیمور قاان (نوه قوبیلای فااد) ۰۱۵۳ ۰۱۱۳ 
۱۹ 

تیمور ملک بن اروس خان ۱۵۸ 

تیموریۀ گورکانیه ٩۳‏ 

جام (خراسات) ۸۸ 

جام گیتی‌نما ۱۸۰ 

جاع التواریخ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

جامع المقاصد فی شرح القواعد ۱۹۳ 

جامع مفیدی 4 ۰۲۰ ۲۲۷ 

حامی (نورالدین عبدالرحمن-) ۰٩‏ ۰۲۲ ۱۷۰ 

جاك چهره بهادر ٩۱‏ 

حان جهرهُ قرقر ۱۵۰ 

حان وفا میرزا ۵۰ 

حانی بیک خان اوزبک ۰۵۲ ۱۵۷ 

حبار بیردی ۱۵٩‏ 

٩٩ جبانی‎ 

حبل عامل (لبنان) ۲۲۹ 

حرحان ۱۵ 

حرود -سمه‌هرموز 

حعفر ساوحی (میرت) ۰۲ ۰۸ ۰۷۱ ۱۹۵ 

حعفر کاشی (میر) ۲۳۸ 

حعفربیک کنگرلو استاحلو ۱۱۸ ۱۲۰ 

حعفر لاوحی سوه میرجعفر ساوحی 


۳۵۰ 


حعفراباد قزوین ۰۱۱۵ ۰۱3۹ ۲۱۸ 

حفتای (پسر جنگیزخان) ۰۱۵۳ ۱۵6 

حفتائیان ۰۱۵۳ ۱۵۵ 

حغتو نغتو ۲۰۷ 

حلال الدین خوارزمشاه (سلطان-) ۱۵۲ 

حلال دوانی (ملاحلال آلدین-) ۱۷۹ 

حلال الدین سلطان بن توقتمش ۱۵۸ 

حلال الدین سلطان محمد (پسر نویدی شیرازی) 
۲۱ 

a E‏ تن و 

حلال الدین محمد اکبر (بادشاه هند) ۰۱4٩‏ 
YA‏ 

جم سلطان (شاهزاده ترک) ۱۳۳ 

حمال الدین محمد صدر استرابادی (میر) 
۱ 

حمشیدخان اسحاق وند ۰۱۲۹ ۱۳۷ 

حمشید فورحی تیروکمان 1٩‏ 

جملی کارری ایتالایی ۷ 

حنات عدن ۱۹ 46 ١١١‏ 

جن کین سون (آنتونی ) ۱۲۵ 

حنگ جالدران ۰۱٩‏ ۱۹3 

جواهر کلام عبدالعزیز ۱۷۸ 

حوحی خان (یسر جنگیزخان مغول) ۱۵۵ 

جوقه بیک 4۳ 

۰۳۰ ۰-۲۳ ۰۱۱ ۹ جهان آرا = تاریخ جهان‌ارا‎ 
TY O O OES 
۸۸ cA ۵۳ (V۹ (VV (VE (¥* ۲-۱ 
۰۱۱۲ ۰۸۵۲۱۹ ۳ AT AY ۰ 
۰۱3۹6 ۰۱۵٩ - ۲ ۲ ٩۵ 
14 CTIA AV AVY 

حهانشاه بارانی ترکمان ۱۵4 


تکملة الاخبار 


جهانگشای خافان (تاریخ شاه اسمعیل صفوی) 
3 

جهانگیر گورکانی (میرزا) ۱6۷ 

جهانگیر لر (از حکام لرستان) ۰۱۳ ۲۲۳ 

حیحول ۲ 

جارحوی ۵۳ 

حالدران (خوی) ۵4» ۰۱۹۹ ۱۳۶ 

حایان سلطان استاحلو ۰۵4 ۵۵ ۰۵٩‏ ۰ 1 

حپارخان بن فیدو ۱۵۳ 

حیوقلو (ناحیه-) ۱۱۰ 

جراغ سلطا استاحلو ۰۷۸ ٩۸‏ 

حرکس (قبایل-) ۰۲۵ ۰۹٩‏ ۱۱ ۱۳ 

حرکین حسن تکلو ۵۸ 11 

حرنداب ۰1۱ ۰۹۵ ۲۱۷ 

حرنداب سلطان شاملو ۹۸ ۱۰ 

حریک اغول ۱۵۳ 

حجخورسعد سم ایروان 

حشمه الها ک ۱۱ 

جغورسعد = حجخورسعد 

حکدوی خطا ۱۹۳ 

حلاویان ۰۲ ۰4۲ ۱۳۹ 

حلپان بیک خلخالی ) ) 

۵٦ حمحمال‎ 

حمن سلطانیه ۳ 

چمن فارسجین ابهر 1 

جمن مخور ساوخ بلاغ ۷ 

جنگیزخان مغول ۰۱۵۱ ۱۵۵ 

جوپان بیک ایجیک اوغلی استاجلو ٩٩‏ 

حورحه ۱۵۱ 

حول اترک ۱ 

جوهه ساطان تکلو ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۵۸ ۲ ۷۱ 


فهرست راهنما 


1۹۵ 6 ATT VY 

چهارباغ پریداغ ۷) 

چهارباغ هرات ۱۱۰ 

حیحکتو ۵۰ 

حیمتای ۱۵۷ 

حین ۰۱۵۵ ۱۸۵ 

حاتم کهدی (امیر) ۱۹۷ 

حاجم خان اوزبک ۱۹۲ 

حاحی بیک ذوالقدر ۸۲ ۲۱5 

حاحی ترخان ۰۱۱7 ۱۵۵ 

حاحی حسین اقا ملک ۳۰ 

حاحی خلیفه (صاحب کشف الظنون) ۱۸۰ 

حاحی خلیفه مهماندار ٩۱‏ 

حاشیةٌ تحربر اقلیدس خواجه نصیر طوسی ۱۸۰ 

حاشیۀ شرح ملخص فاضی زاده رومی ۱۸۰ 

حافظ شیرازی (شمس الدین محمد-) ۰۲۲ 
۳۱ 

حافظ فنقرات ۱٩۱۲‏ 

حامیکه ےه ‌هامیکه 

حبله رود (هبله رود) ٤۳‏ 

حبیب السیر ۰۱۱ ۰۵۷ ۰۱8۵ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 
IAA ۰۱۸6 ۲‏ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

حبیب بیک استاحلو ۰۱۱۱ ۲۳۹ 

ححاز ۰۱۲۲ ۱۳۳ . 

حسام الدین فومنی (امیرت) ۰44 ۲۱۰ 

حسام بیک قرامانلو ۱۲۹ 

حسن اباد ورامین ۲۰۵ 

حسن بیک اوغلی ۱۱۲ 

حسن بوئی -سقاضی قطب الدین 

حسن دیک بند ابرقوهی ۵٩‏ 

حسن بیک روملو ۰۱۱ ۰۱۲ ٦۸‏ ۲۰۸ 


۱۲۵۱ 


حسن آقا شاملو ۸٩‏ 

حسن آقا شکراوغلی ۳۹ 

حسن بن علی (ع) ۱۸۰ 

حسن بیک فیج اوغلی استاجلو ۱۱۲ 

حسن آقا قاپوجی باشی ۰۲ ۱۱۷ 

حسن فزوینی (سیف الدین-) ۲۱۲ 

حسن کانگو (از سلاطین مسلمان هند) ۱۷۷ 

حسن وحید دستگردی (میرزا) ۱۷۸ ۱۸۳ 
۱۹۲ 

حسن یوزییک باشی استاحلو ۸۰ ۸۲ ۸۳ 
۱ ۰۱۱۷ ۲۰۹ 

حسن سلطاد ریشهری ٩۰‏ 

حسن سلطان شکی ۹۱ 

حستقلی خان بن ایلک ۱۰۱ 

حسین (شیخ الاسلام اردبیل) »شيخ الاسلام 

حسین ابیوردی (امیر کمال الدین-) ٤٩۹‏ 

حسین بن امیرمسلا (امیر) ۱۵۳ 

حسین بایقرا سے سلطان حسین گورکانی 

حسین خان تکلو ؛ ۱۲ 

حسین بیک حاوشلو استاحلو ۰۷۹ ۰۱۱۷ ۲۱۹ 

حسین زاهدی ےه شیخ حسین بن شیخ ابدال 

حسین خان شاملو (بسر عبدی‌بیک, برادر 
دورمیش خان) ۰۱۳ ۱۷- ۰۱٩‏ ۰۳۹ ۰1۳ 
و VV VT ۱۷ ۵6 CAY EV‏ 
۰ ۱۹۸ 

حسین صدر (امیر قوأم الدین ) ٩٩‏ 

حسین صدر (امیر کمال الدین-) ۰4۳ ۱۷۸ 

حسین کربلاتی (سید-) ۱۷۵ 

حسین کیای حلاوی (میر- ) ۲ ۲ 4۳ 
۹ ۱۷۹ 

حسین میرزا گورکانی (سلطان-) ۱4۵ 


۳۵۲ 


حسین میبدی (قاضی کمال‌الدین-) »٤٤‏ 
۱۷۹۵۸۰ 

حسین آفا نخحوانی (حاحی-) ۲۳۰ 

حسین نقیب اصفهانی (میر قوام الدین-) ٩۱‏ 
1۵ 

حسین بیک یساول‌باشی قلخانجی اوغلی 
دوالقدر ۱۳۲۲ 

حسین سلطان تکلو ۷۸ 

حسینعلی پیک کپک قرن قاجار ۸۲ 

حصار شادمان ۱۷ 

حق نظرخحان بن قاسم خحان ۱۵۹ 

حق ویردی‌بیک ۱۲۲ 

حکیم عمادالدین محمود شیرازی ۲۰۷ 

حکیم نورالدین محمد شیرازی ۰۱۲۱ ۲۲۵ 

حلب ۱۳ 

حلی (علامه شيخ حمال الدین مطهر) ۱۷۵ 

حلی خراسانی (شاعر) ۱۸۶ 

حماة ۱۸۵ 

حمزه‌بیک استاحلو (امیر-) ۱۲۵ ۱۲۷ 

حمزه سلطان اوزیک ۱٤۸‏ 

حمزه سلطان دوالقدر ۰۲ ۷۵ 

حمزه‌بیک غزال اوغلی تکلو ۷۹ 

حمزه‌بیک فیج اوغلی استاجلو ۳۷ 

حمزه سلطان فازق ۰٩۲‏ ۰۱۰ ۱۲۸ 

حنین (غزوه-) ۰۵ ۰۱۹۹ ۱۸۳ 

۱ ٤۷ حویره‎ 

حیدرخان اوزیک ۱۱۰ 

حیدربیک رئیس ۰۱۱۱ ۲۱۹ ۲۱۸ 

حیدر میرزا ه ذری ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

حیدر معانی (میرت) ۲۳۸ 

حیدربیک موصلو ترخان ۱۲۳ 


تکملة الاخبار 


حیرانی قمی (شاعر) ۱۸۲ 

حیرانی همدانی (شاعر) ٩۰‏ 

خاتم المجتهدین = شيخ على بن عبدالسالی 
۱۳ 

خاقانی شروانی (شاعر) ۱۸۰ 

خامنه (ارونق) ٤۸‏ 

خان احمدخان گیلانی (کارکیا-) ۰۱۲۸ 
۰۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

خان بالیغ ۱1۳ 

خان بیگی خانم موصلو ۵7) ٩۵‏ 

حان تایری بن تولک ۱1 

خانش بیگم ۰۵۸ ۸۱۲۹ 0۲۰4 ۲۱6 

خحانک اراک ٩۲‏ 

خان کورمز ٩۲‏ 

حان محمد استاحلو ۰4۲ 47 ۵4 ٩۲‏ 

خان میرزا سم سلطان اویس میرزا گورکانی 

خبوشان = فوحان (فلعهٌ-) ۱۲۳ 

خححند ۱۵۳ 

خحدیجه سلطان خانم (دختر شاه طهماسب) 
۱۳۰ 

۰۵۷ ۰۵۲ ۰۵۳-6٩ 1۲ ۰۲۵ ۰۱۸ خراساد‎ 
۸۸۰-۸۵ ۸۰ ۷۵ ۷ (VI CAV ۲-۱ 
۰۱۶۳ ۰۱8۰ ۰۱۳۷ AYA ۲۲ ۶ 
۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ MEA MET ۵ 
۰۲۳۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۱۹۵ ۰۱۹۰ ۲-۸ 
۲۳۳۵ 

خر برت» خر بوت 4۵ ۸٩‏ ۱۸۵ 

۱۱٩ خرزویل‎ 

خرفان ۰16 ۹۵ ۰۱۱۳ ۱۱۲ 

خرقان عراق ٤۸‏ 

خرّم سلطان (زن سلطان سلیمان‌خان ترک) 


۲۲-۱ 

خسروپاشا (حاکم ترک) ۱۲۰ 

خسرو دهلوی (امیرت) ۲۲ 

خسرو شاه (امیرس) ۰۱7 ۱2۷ 

خسرو و شیرین ۲۳ 

حضر خواحه حان ) ۱۵ 

حطاء ختا = حین ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۹۶ 

0۷۱ ۰1۸ ۰۵4 ۰۲۸ ۰۱۲ -٩ خلاصة التواريخ‎ 
۱۱۰ MY ° AA CAY (VV ۲ 
AVY AY AY ۰۱۲۳ -- ۵ 
AAT ۱۹6 ۰۱۸۲ ۱۸۲ ۸ ۹ 
۰۲۲۱-۲۱۹ ۰۲۱ ۰-۲۰ 0۲۰۱-0۸ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹-۲۲۹ ۷ 6 
۲۳۸ 

خلخال ۰1۳ 1۳ ۱۰۱ 

لیج فا رس ۱ 

خلیفه سیدی علی ۵۷ 

خلیل بیک سپاه منصور ۰۱۲۳ ۱۲ 

خلیل الله رعناشی ۱2۳ 

خلیل سلطان زیاداغلی استرابادی ۸۱۲۲ ۱۳۲ 

خمس؛ نظامی ۲۲ 

خنالق ۲۶ 

٩٩ خنوس‎ 

خواحگی بیک (خواجه سعدالدین مسعود) ۱۱۸ 

خواحه‌بیک میرزا = خواجه نعمت ۱۳۰ 

حوأحه شيخ الاسلام ۱۷۳ 

خواحه صدیق ۱۷۳ 

خواجه علی جات ۱۸۹ 

خواحه عنبر ۱۱۷ 

خواجه کلان )۲۰ 


خواجه نعمت سه‌خواجه بیک میرزا 


ar 


۹٦۳ 1۸ ۲  راوخ‎ 

خوارزم ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۵۵ ۱۵۸- ۱۰۲ 

خوارزمشاه سمحلال الدین 

خوار زمشاهیاد = خوارزمشاهیه ۱۵۱ 

خوارزمیه ۱۱۱ 

خواف (خراسات) ۸۸ 

خواند گار سلیمان (سلیمان پادشاه عشمانی) 
A CA ۷‏ ۱۰۱ ۱۰۱ ۰۱۰۸ 
6 ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۱۹۸ ۲۰۲ 

خواندمیر (غیاث الدین محمدت) ۰۱۰ ۰۱۱ 4۵ 
۱٩۲-۱۸۸ ۰۱۸۳ ۱۲ ۰‏ 

خوجا ۱۵۵ 

خورحین لو سلطان ٩٩‏ 

خورشاه بن قباد حسینی عرافی ۲۰1 

خوزستان ۰1۷ ۱۶۱ 

خوی 4۵ - 4۸ ۸۱ ۰۱۰ ۱۸۱ 

خیام پور (د کتر عبدالرسول) ۲۰۸ 

خیرالنسا بیگم (دختر شاه اسمعیل صفوی) 
۸ ۰۲ ۲ 

یوق ۱۱۲ 


دارابحرد 4۸ 


دارالارشاد سهاردبیل 


دارالسلطته و اصفهان 

دارالسلطنه هم تبریز 

دارالسلطنه حعفرآباد قروین ۲ 

دارالسلطنه شماخی ۳۸ ٩۰‏ 

دارالسلطنة فروین ۸۳ ۹46 ۰۱۰۹ ۰۱۳۲ ۰۲۰۲ 
۲ ۲۱۶ ۳۲ ۲۳۰ 

دارالسلطنه قندهار ۲۲۰ 

دارالسلطنه هرات ۰۸۷ ۰۱۸۹ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

دارالعیاده برد ۲۱ 


۲۵ 4 


۸۷ ۰1۶6 1٩ دامغات‎ 

دانامحمد افشار ٤٩‏ 

دانشمندان آذربایجان ۵۱۷ ۲۰۸ 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس ۱4 
دانیال (شاهراده هندی ترا رکش ) ۱۷۸ 
داوایلی (گرحستان) ۱۰۵ 

دده‌ییک ذوالقدر 464 ۰4۵ ۰۵۰ ۵۳ 
دده‌ محمد درویش ۱۷۲ 

دراو (حزیره) ۱۰۳ 

درب خلیفتان ۱۸۳ 

دریند (قلعهٌ-) ۹5 ٩۷‏ 

درحزین ۰۵۵ ۰۷۸ ۸۱ 

درمش خحان سم دورمش خان شاملو 
درویش‌ خان بن الهی ۱۵٩‏ 
درویش توکلی = ابن بزار ۱۰ 
درویش بیک حمزه حاحیلو ترکمان 1۳ 
درویش محمد شکی ۰۲۵ ۰٩۱ ٩۱‏ ۱۰ 
۰ دره بیقرد ۰۱۰۳ ۱۰۹ 

دره گز ۱۵۰ 

دریاجه کورگولی ۵؛ 

دریاوک قزوین ۰۸۰ ۰۱۱۰ ۱۳۷ 
دریای خزر ۰۱۰۳ ۱۲۵ 

دزآورد مراغه ۱۸۷ 

دزفول ۹۲ 1۰۱ ١٤۱س‏ ۱۶۲ 
دشت قبحاق ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
دکن (شبه حزیره) ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

دلو پروانه Ar‏ 

۱۱٩ دلوقدوز‎ 

٤١ دلیحاں‎ 

دماوند ۰۲۶ ۰۲ ۰۱۳۹ ۱۸۸ 

دموری بیک تواحی ۱۹۲ 


تکملة الاخبار 


دواخان بن براق‌خات ۱۵۳ 

دوارییک قورجی ۷۰ 

دوباج گیلانی سے امیره دباج 

دوراق اقا ۱۱۵ 

دورمش حان شاملو ۰۲۵ ۵۸-۵6 ۰۸۲ ۰۱۸۷ 
۵ 1۹۹ 

دوست خان اوزبک ۱۱۲ 

دونو تیموزر ۱٦٤‏ 

دولا موش ز کلثل عب) YY 1T‏ 

دولت آباد ۱۷۸ 

دولتیار غلام ٩۷‏ 

دولی شانگ (قلعه-) ۱۵۳ 

دولیه دلاند (آندره) ۷ 

دهکی شاعر ۲۲ 

۱٤۹ ۳ دهلی‎ 

دیاریکر 4۵ 47 ۸۳ ۰۸6 ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

دیالمه ۳۶ 

دساحة البیان ۲۳ 

دیبال هند ۰۱۱ ۲ 

دیر ۲ 

دیلعان دنل کان تسم دسا 

دیلماد ۳۶ ۳۱ 

دیموطبقا ۱۳۳ 

دیمه‌خاد ۱۱۶ 

دین محمدخان اوزیک ۰۱۰۰ ۱۱۲ 

٩۸ دیور‎ 

دیوان حافظ ۲۲۲ 

دیوال شمس ۱۸۶ 

دیوان معمیات ۱۸۰ 

دیو پروانه سه دلو پروانه 

دیوسلطان روملو ۵7ء ۰۵۸ ۰۱ ۰1۶ 11 
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۱:۱۳ ۷ 

دیوانه (مولانا عبدالله ) ۵۷ 

ذوالفقارییک موصلو 14 ٩۵‏ 

دوالقدن دوالتدربه ۳۸ ۰1 ۵۷۰ ٩۰‏ ۹۵ 
۹ ۱۸۷-۸8 

ذوالنون ارغون (امیر-) ۰۱6۵ ۱۶۷ 

رارا 1۷ 

رازهائی در دل تاریخ ٩‏ 

رافائل کشیش (پر) ۷ 

رانکوه ۱۳۹ 

رحمانقلی اوزیک ۵٤‏ 

رحیم اوف؛ ابوالفصل هاشم اوغلی ۰۲۰ ۲۱ 

رستم روزافزول (آقا س( ۱۵۰ 

رستم بایندری (آق قویونلو) ۳۹ 

رستم پاشا (صدراعظم ترک) ۰۱5 ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ 
۲۷۱ ۲۲۳ 

رستم خان افشار ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

۱۳۸ ۰۵۸ ۰۵۷ ۲۹٩ رستمدار‎ 

رشت ۰۳۰ ۰۱۳ ۱۹۷ 

رشیدخان بن النحه‌خان ۱۵۵ 

رضوی قلمی (میرمحسن-) ٩۲‏ 

رعناش ۱۳۲ 

رعناشیه ۱۲ 

رکسلان = خرم سلطان (زن روسی سلیمان‌خان 
سلطان ترک) 

رکن‌الدین طبیب کازرونی (ملا-) ۰۸۵ ۰۱۲۱ 
۸ ۱۹۹ 

رکن زاده آدمیت (محمدحسین-) ۱3 

رود ارس ۳۷ 

رود آهر ٩۸‏ 

رود تلوار ۵٩‏ 


۳۵۵ 


رود حاجرود ۱۰ 

رود زنحان ۷۷ 

رود شماخی ۱۰۹ 

رود کر ۰۹5 ۰۷ ۰۱۰۳ ۱۵۰ 

رود ولگا ۱۵۸ 

رودس = اردس (جزیرة) 

روزافزونیه (طایفة-) ۱4۰ 

روسیه ۱۵۲ 

روضات‌الجنات فى اوصاف مدينة هرات ۰۱۷ 
IAT ۲ ۷۵‏ 4۳ 

روم = کشور عثمانی ۰۲۸ ۰۳۸ 45 ۰۵۰ ۰۵۱ 
۵ ¥ ¥۹ ۸۱ ۰۱۰۲-۷۷ ۰۱۰۷ 
ATA ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۱۸ 4 ۹‏ ۰۱۳۰۲ 
AEA ۰ ۳‏ ۱۷۹ ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

روملو روملویان ٦۰ ۰۳۸ ۰۱٩ ٩‏ ۳ا 
۸ ۰۱۷ ۱۸۵ ۰۱۹۳ ۸۲۰۰ ۰۲۰۱ 
Y1 ۹‏ 

4۰۲۰۰ ۰۹۵ ۰*۲ CAV CIF CEA 4۲ ۲ ری‎ 
YT °1 

رباض العارفین ۱۸۰ 

ربحانة الدب ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۱۹۳ 

ریشهر (قلعٌ-) ٩۰‏ 

رئیس عیسی ٤)٤‏ 

رئیس محمد کره ۰۳ ۰11 ۱۷۹ 


زرگر ذوالنون کش ؟ 

زره (ناحیه-) ۱۸ 

زکریای تبریزی کححی (امیر) ۰۳۹ ۱۷۳ 
زنحان ۰۷۷ ۰۱۰۷ ۲۱۱ 

زنحان‌رود ۰۲۱۱ ۲۱۳ 

زندان فهقهه ۷۷ 

زند گانی شاه عباس اول ۱۸۲ 


۳۵۹ 


زنگی آباد ۳۹ 

زویار (حادة) ۲۱۹ 

زیتونی (قاضی نصراله-) ۱۷۵ 

زین الدین سلطان شاملو ۷۱ 

زین الدین فرحه ۱۸۵ 

زین‌العابدین صفوی (امیر-) ۵۲ 

زین العابدین على (خواحه ) ےه عبدی بیک 
نویدی شیرازی 

زین العابدین مرعشی (سید-) ۱۳۹ 

زینش بهادر اوزیک ٩‏ 

زینل خاد شاملو ۰۲۵ 4۸ ۵۳ ۵۰ ۵۷ ٦٤‏ 

سادات کارا 

سادات ناصری (حسن-) ۲۰۸ 

سار وپیره قورحی باشی استاحلو ۰1۲ ۸۱ 

٩٩ ساروسو‎ 

ساروعلی مهردار تکلو ۵؛ 

سارولو (طایق) ۷۲ 

ساروئی -صساطات احمد ساروئی 

ساری ۱۰ 

سازمان اداری حکومت صفوی ۱۸ 

ساسی بوقا مغول ۱۵۷ 

ساق‌سلمان ۵۲ 

٩۱ سالیان‎ 

۵۱ ۰۲۲ ۰۱٩ ۱4-۱۱ سام میرزا صفوی‎ 
۷ ۷ ۱ AA 11 ۲ ۸ 
۲۳۲ AMAA AIA ۳ CAA —Aî 
۳۳۷ 

شاسوت شش ۷ 

YY A1° AY CIF CEA EF ساوخ بلاغ‎ 

ساوه 56 ۲ ۰۱۱۱ ۲۱۵ 


سبزوار ۰16 ۰۱۰۵ ۲۰۷ 


تكملة الاخبار 


۵٩ سبلان‎ 

ستوده (د کتر منوجهر) ۲۰ 

سجاد مشعشعی (سید) ۱۲ 

۸۱ 4۵٩ سراب‎ 

سرتاق (بسر باتو پسر جوجی) ۱۵٩‏ 

رز ۲ 

سرزمینهای خلافت شرقی ۵٩‏ 

٩۳ سره‌بند‎ 

سعدالدین مسعود (خواجه-) = خواجگی بیگ 
۱۹ 

سعدالدین مسعود تفتازانی (علامه-) ۰۱۵۷ 
۲ ۱۸۳ 

سفرنامهٌ ونیزیان چم ٩‏ 

سفیدر ود دیلماك ۱۳۲ 

سفينة البحار ۱۸۲ 

سفینۀ خوشگو ۱7 

۱۵٩ سقسین‎ 

۱۵٩ سقناق‎ 

سکتوار (قلع) ۱۲۸ 

سکنحه اختی ٩٩‏ 

سلسله النسب صفویه ۱۰ 

سلسله‌های اسلامی ۰۱۵۷ ۱۷۸ 

سلطان ابوالفتح ابراهیم م ابراهیم میرژا 
صفوی (پسر بهرام میرزا) 

سلطان احمد عشمانی (برادر سلطان سلیم خان 
اول) ۱۳ 

سلطان احمد عشمانی (سر سلطاد بایزید 
شاهزاده ترک) ۱۳۰ 

سلطان احمد گورکانی (پسر سلطان ابوسعید) 
۱۷ 

سلطان احمد سارونی ٤۳‏ 
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سلطان احمد میرزا صفوی (پسر القاص میرزا) 
۵ ۰۱۲۳ ۱۰۰ 

سلطان احمد لاهیحی مخان احمدخان 

ساطان اویس میرزا گورکانی = خان میرزا ۵۰ 
۰ ۳۷ ۱۸ 

سلطان القرایی (سید جعفر) ۱۷ 

سلطان بایزید (شاهزاد؛ ترک پسر سلطان 
سلیمال‌خاد) ۰۲۸ ۰۵۱ ۰۱۱۰۰-۱۱۶ 

۲۲۱-۲۱۸ ۰۱ ۰۱۲۰ 

سلطان بايزید (پسر سلطان محمد فاتح) 464 
۱۳۳ 

سلطان حلال الدین منکبرنی خوارزمشاه ۱۵۲ 

4۳ 4۱ سلطان حسین میرزا بایقرا (گورکانی)‎ 
AVI ۰۱۷۵ NEV CNET NYE ۵۳ 4 
YYA AAA MAY ۸ 

سلطان حیدر صفوی (پدر شاه اسماعیل) ۰۸ 
EA cf ۸‏ ۱۸۱ ۱۸۲ 

سلطان حیدر صفوی (نوه شاه اسماعیل) ۰۱۱۰ 
۱۳ 

سلطان خلیل سم امت‌بیک ساروشیخلو 
ذوالقدر 

سلطا خلیل شروان شاه (پسر شیخ شاه) ۰۱۳۵ 
°۲ 

سلطان سلیم اول (یسر سلطان بایزید ثانی) ٩‏ 
٩‏ ۰۵۲ ۵6- ۰۵۷ ۱۳4 ۱۵ ۰۱۹۲ 
AAT ۱‏ ۱۸۷ 

سلطان سلیم ثانی (پسر سلطان سلیمان خان) 
۶6 ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ 
۱ ۲۲۲ ۲۲ ۱ 

سلطان سلیمان‌خان (سلطان عغمانی) ۰۱۸ 
AIA ۱۱۵ cA cAI ۷ ¥1 ۲‏ 


۳۱2۷ 


۰۱۹۸-۱۹ ۰۱۸۲ ۰۱۳۶ ۲ ۷ 
۲۲۳ ۰-۷۱ 

سلطانعلی. میرزای افشار ۰۵4 ۰۱۲۵ ۰۱۷ 
۰ ۱۸۳ 

سلطانعلی صفوی (برادر شاه اسماعیل) ۱۳۶ 

سلطان فرخ (پسر سلطان بایزید شاهزاده ترک) 
۱۳۰ 

سلطان قورقوت (قورقود شاهزاده ترک) ۱۳4 

سلطان محمد اولحایتو خان مغول (حدابنده) 
۵ ۰:۰ ۸۶۱ ۲۱۳ 

سلطان محمد میرزا صفوی (پدر شاه‌عباس) 
AYE ۱۱۱ ۰۱۱۰ CAA ۷ ۳‏ ۰۱۳۲۸ 
۵ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۲۰ 

سلطان محمد فاتح (سلطان عثمانی) ۱۸ 

سلطان محمد گورکانی (نبیرة سلطان حسین 
بایقرا) ۵ 

سلطان محمودخان (حاکم بهکر) ۱۲۲ 

سلطان محمود (شاهزادهة ترک پسر سلطان 
بایزید) ۱۱۷ 

سلطان محمود میرزا صفوی (پسر شاه 
طهماسب) ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۱۳۲ 

سلطان محمود میرزا فومنی (نوة دختری شاه 
طهماسب) ۱۹۸ 

سلطان محمود میرزا گورکانی ۰۱8۷ ۱۵۵ 
۱3۰ 

سلطان محمودخان بن یونس‌خان ۱۵۶ 

سلطان مراد (شاهزادهٌ ترک بناهنده به ایران) 
۵۱ 

سلطان مراد آق‌قویونلو ٤١‏ س ۰:۳ ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ 
۱۰ 

سلطان مراد ثانی (یادشاه عثمانی) ۱۸۲ 


۳۵۸ 
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سلطان مراد سوم (سلطان عثمانی) ۱۳۵ 

سلطان مصطفی میرزا صفوی (یسر شاه 
طهماسب) ۱۲۳ 

سلطان میدانی ٦٤‏ 

سلطان یعقوب آق‌قویونلو ۱۸۳ 

سلطانقلی (فطب الدین-) ۱۷۷ 

سلطانم (مهین بانو) ۰۲۲ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲ 
۲۳۵ 

سلطانیه ۲ ۳ ۸۰ ۸۱ £ ۰۱۰ ۲۳۵ 

سلفرشاه (از ملوک هرموز ) ۱44 

SE 

سان سا 

سلمان فارسی ۲۲ 

سلیم اول (سلطان سلیم پسر سلطان بایزید 
ثانی) هه سلطان سلیم اول 

سلیم ثانی (سلطان سلیم پسر سلطان سلیمان) 
سه‌ساطان سلیم ثانی 

سالات نیک ات ۱:۱۱ ۲۸۱۵۹ 

سلیماد‌بیک بیجن ۱۸۷ 

سلیمال‌بیک ذوالقدر ٤‏ ) 

سلیمان‌بیک روملو 4 0۰۷۷ ۸۲ 

کیان شاه کرای ۵ 

سلیمان‌بیک ملکن اوغلی ذوالقدر ۱۰۱ 

سمام ۳۳ 

ا و کے ون م 

سمرقند 4۸› ۰۵۳ ۰۱۸۷ 16۸« ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
1° 1 

سمرقندی (شیخ عبدالرزاق-) ۱۷١‏ 

۱٤۰ ۰۵۰ ۲ ۰۲4 سمنان‎ 

شتیوت. کرک ۱۷۶ 

سنان امیرآخور ۵ ۱۱- ۱۱۷ 


سنال‌بیک جاشنیگیر ۱۲۰ 

سناد‌بیک رومی ۱۰۸ 

سنان‌پاشا ۱۸۷ 

سند ۰۳ ۱۲۲ 

سندوک بیک قورجی باشی سه سوندوک بیک 
افشار 

٩۸ سنقر‎ 

٩٤ ۰۸۱ ۰۵۰ ۰۵۱ ›44 سورلق‎ 

سوغوجیجن ۱۵۱ 

سوکن اوغلی علمدار ۸۲ 

سولی بیک ۱۸۵ 

سومر (فاروق-) ۱۷ 

سوندوک بیک افشار ۰۲۲ ۵ ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ 
T14 A1۷ 1۱‏ ۲۳۰6۲۲۵ 

سنیانی هرات ۵۳ 

سهراب روزافزون (اقا) ۱٤١‏ 

سهند ۵7 ۰۱ ۸۱ ۰۸۵ ۲۱۷ 

سیاوش (شاهزادهٌ افسانه‌ای ایرانی) ٩٩‏ 

سیدبیک صفوی ۱۲۹ 

سید فلاح بن سید محسن مشعشعی ۱۲ 

سید فلاح بن سید هبة الله مشعشعی ۱:۱ 

سیدبیک کمونه ٩۷‏ 

سیدی غازی‌بیک آق‌قویونلو ۳۹ 

سیدی قلی کرد ۱۰۱ 

سیستان ۰۱۸ ۰۵۲ ۰11 ۰۱۱۰ ۰۱۲۳ ۱۲۵ 

سیستی دوالقدر ۱۸۰ 

سیف الدین احمد تفتازانی ۰۵۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 


۱۸۸ 

ك . عم 
سیماود هسمیون گرجی 
سیواس ۱۸۵ 


شابران (قلع-) 4۸ 


شادی‌بیک اوزبک ۱۵۸ 

شاردن (حال-) ۷ء ۱۸6 

شاطر محمد مغقور ۱۱٩‏ 

۱٩۳ ۰۱۳6 ۰۱۳۳ ۰۵۱ ۸ شام‎ 

شاملی شاملویان ۰۱۸ ۰۳۸ ۰۷۱-1٩‏ ۱۹۵ 

شاه اسماعیل ۰۸۹ 14° 

۰۳ ۰۲۲ ۰۱۸ ۱۷ ۰۸ شاه اسماعیل صفوی‎ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۰ CAV CAA ۸۰ ۰۵6 ۸ ۱ 
سب‎ ۱۳۲ ATA ۸۰۱۱۱ -۱۰*٩ ۱۰ ۵ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱8۸ ۱۵ ۰۱۳۹ ۰ 
۰۱۹۲-۱1٩۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۳-۱۷ ۵ 
TE ۰۲۱۰-۰۲۱۲ ۰۲۰۵ ۰۱۹٩۹ ۹7 
۳۳ 

شاه بوداق ۱۸۲ 

شاه حسین اصفهانی (میرزا-) ۰۵۵ ۵۰ ۰۵۸ 
IY ۷ ۷ (۱۷ AAI 1° c۵۹‏ 

شاه شجاع مظفری ۰4۸ ۱۷۳ 

شاهرخ خان افشار ۱6۸ 

شاهرخ‌بیک تاتی اوغلی ذوالقدر ۰۱۰٩‏ ۱۱۱ 

شاهرخ‌بیک ذوالقدر سفره‌حی ۲۱ 

شاهرخ شروان شاه ۰۸٩‏ ۱۳۵ 

شاهرخ بن علاء الدوله دوالقدر ۷ 

شاهرخ سلطان افشار ۵٤‏ 

شاهرخ میرزا گورکانی ۱۹۰ 

شاه رستم عباسی ۱۳ 

شاهزاده حسین (مزار) ۲۳۸ 

شاه سلطان استاحلو ٩۲‏ ۲۳۲ 

شاه طاهر اسمعیلی ‏ شاه طاهر دکنی ۰۱۷۸ 
۱۹ 

شاه طهماسب صفوی ۰۱۷۸ ۲۰۸ 

شاه طهماسب صفوی ۰۱-۸ ۱٦١‏ ۹ 


۲۵۹ 


۷۹ AV 0 CAE 4۱ ۳۰-۲۷ ۲ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱ ۰۱۱۵ ٩ 
AAA IAA ۱ ۱۵ ۱۳ ۸ 
سم‎ ۲۰۳ AAA AAT ۸۱*۵ ۰۱۳ ۲۳ 
CTY CTIA eI TIE oYIY «(۹ 
YTV CYFY eT TY YE 

شاه عباس صفوی ۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ ۲۱۹ 

شاه عبدالعظيم (مزان بقعه) ۰٩۵‏ ۲۰۰ 

شاهعلی سلطان سم شاه‌سلطان 

شاهعلی سلطان حپنی ۱۰۰ 

شاه قباد سلطان ۱۸ ۷۰ 

شاهقلی بیک اده اوغلی ذوالقدر ۱۲۹ 

شاهقلی بیک حاوشلو ۱۱۲ 

شاهقلی حلواجی اوغلی عربگیر لو ۵۸ 

شاهقلی خليمة دوالقدر مهردار ۰۷۷ ۰۸۱ ۰4۵ 
IY ۷۲۲۲ ۹‏ 

شاهقلی دوه اوغلی ذوالقدر ۱۳۷ 

شاهقلی رکابدار (مهتر-) ۱۹۱ 

شاهقلی خان شاملو ۱۱۳ 

شاهقلی آقای قور جی ۱۰۸ 

شاهقلی بیک یکان حاوشلو استاحلو ۱۲۸ 

۰۱۱۵ ۰۱۱4 ۰۱۰ شاهملی سلطان استاحلو‎ 
YI AF AA 

شاهقلی سلطاد افشار ۰۷۷ ۰۸۷ ۱۲۳ 

شاه قوام الدین نور بخش ۲۰۰ ۲۰۲ 

شاه محمد سیف الملوک ۷۵ 

شاه میرصدر ۰۱۰۱ ۱۱۰ 

شاه نعمة الله ولی (نورالدین) ۸۲۰4 ۲۱6 

شاه نعمءاله یزدی (همسر خواهر شاه 
طهماسب) ۰۲۲ ۱۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ ۰۲۰۲ 
۳۳۷ 


۳۰ 


شاه ویردی بیک افشار ۱۲۳ 

شاه ویردی خلیفةٌ دوالقدر ۸۲ 

. شاه ویردی سلطان زیاد اوغلی قاحاز مصاحب 
47 ۱۱۸ ۱۳۲ 

شبورغان ۵۰ 

شجاع بیک ارغونی (حا کم فندهار) ۵1 ۰۱٤۸‏ 
۱۹۰ 

شحنه سر ۱۲۹ 

شرح حدبث صعد ناذری الحقایق ۱۸۰ 

شرح دیوان منسوب به مولی الموالی علی بن ابی طالب 
۱۸۰ 

شرح شمسیه ۱۸۰ 

شرح طوالع ۱۸۰ 

شرح کافیۂ ابن حاجب ۱۸۰ 

شرح لمعه ۱٩۳‏ 

شرح میبدی ۱۸۰ 

شرح هدابة آثیریه ه‌شرح میبدی 

شرف خاد بدلیسی ۱۸۰ 

شرف بیک روژکی کرد ۷۳س ۷۵ 

شرف الدین علی بافقی کرمانی ۸٩‏ 

شرف حهان (عمادالملک-) ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۳۳ 

شرف نامه بدلیسی ۱۸۱ 

4° ۸٩ ۸6 ۰۵۸ ۰۵۱ ۰۳۸ ۰۲۱ شسرواد‎ 
۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۱۰۱ AA AV — ۹F 
۰۱۷۳ AAT ۰۱۳۵ ۰۷۲۷ AYA ۹ 
TTA ۳۲ ۲۲ CTT ۷ ۲ 

شروان شاه (فرخ‌یسار) ۳۸ 

شریف حرحانی (علامه میر» سید-) ۰1۸ ۰۵۱ 
۹۰ 


شریف حرحانی (نواده علامه مير سید شربف) 
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۲۳۰ ۰۲۷ AV 

شریف صوفی ۱۰۱ 

شکرآب (ییلاق) ۱۸۸ 

شکری (دکتر یدالله-) ۸ ۰۵٩‏ ۱۷۲ 

۲۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۰6 ۰۱۰۰ ۰۵٩ شکی‎ 

شماخی 45 ۱۰۹ 

شمخال سلطان حرکس ۰۱۳۲ ۱۹۸ 

شمخال قیتاق ۲۰ ٩۶‏ 

شمر دی‌الجوشن 4۰ 

شمس اصفهانی (مولانا) ۲ ٤۷‏ 

شمس آلدین بیک بن شرف‌خان کرد ۷۵ 

شمس‌الدین گیلانی (معلم شاه اسماعیل) = 
قاضی شمس الدین ۵۳۹ ۰ 

شمس الدین محمد (برادر احمد نورکمال) ۸۰ 

شمس الدین مستوفی الممالک ٩۰‏ 

شمع جهان بن خضر خواجه ۱۵4 

شب غازان (تبریز) ۰۱6۵ ۱٩۲‏ 

شوره گل ۹۵ 

۱:۲ ۰۱4۱ ۰۱۰۱ ٩۲ شوشتر‎ 

شهربانو خانم (دختر شاه طهماسب) ۱64 

شهرزور ۱۰۲ 

شهرستانک ۲۱۹ 

شهرستانی (میرء سید-) 1۰ 

شهریار اوزبک ۱۲۳ 

شهریار (ناحیه) ۲۲۰ 

شهریار جهرمی (امیر شمس آلدین) ۱۰٩‏ 

شهسوار ذوالقدر ۱۸ 

شهید ثانی (شیخ زین‌الدین از شا گردان علامة 
حلی) ۰۱۱۳ ۱٩۳‏ 

شهیدی (د کتر سید جعفر) ۱۵ 

شیبان بن حوحی ۱۵۹ 








۱4۵ ۱۳۳ ۰۵۳ ۰۵۰ ۰4٩ شبه خان اوزیک‎ 
0۱۸۲ AY AAA ۱۵۵ AEA MEV 
AA AA 

شیخ آفا بزرگ اقا شیخ آفا بزرگ تهرانی 

شیخ ابراهیم شروان شاه = شیخ شاه بن 
فرخ یسار 

شيخ احمد بن فهد ۱۶۱ 

شیخ الاسلام (میر سید حسین) ۲۳۷ 

شیخ حسین بن شیخ ابدال پیرزاده زاهدی ۱۰ 

شيخ حیدرخان اوزیک ۱۰۰ 

شیخ زاده لاهیجی م شيخ محیی الدین احمد 

شیخ زین‌الدین حبل‌عاملی = شهید نانی ۰۱۱۳ 
۱۹۳ 

شیخی سیر ساطان م مير عبدالباقی 
نعمة اللهی 

شيخ شاه شروان شاه ۰۳۸ ۳۹ ۵۰ ۰۵۸ ۰۵٩‏ 
۳۵ ۱۹۲ 

شیخ صفی اردبیلی (جد صفویه) ۰۷ ۰۸ ۲۰ 
۱ ۲۳۳ 

شیخ علی منشار ۰۱۱ 6۲۸ ۲۱۹ 

شيخ محیی الدین احمد = شیخ زادة لاهیحی ٤٩‏ 

شیخ میرزا (حاکم قرشی) ۵۱ 

شيخ مولانا قوام الدین معلم ۱6۲ 

شیخ نجم زرگر گیلانی 4) 

شیخ نظربیک ۱۸۲ 

شیخی توبحی (استاد-) ۲۱ 

شیخعلی توپجی باشی (استاد-) ۸۸ 

شیدرقوان ۱۵۱ 

48۷ ۰45 ۰8۲ ۰۲۵ ۰۲ ۰۲۱ ۰۱۵ ۰۱8 شیراز‎ 
2۷۱ AA AV CY CY CAV CAF CEA 
AAE AIT ۱ °4 AA CAY ۵ 


۲۳۱ ۰۲۱۲ ۰۲۰۵ ۱۸۶ ۹ 

شیر حسن فورجی ایمور ذوالقدر ۸۲ 

۱٤۸ ۱15 ٩۳ شیرخان اوغان‎ 

شیرشتر ۵۳ 

شیرعلی بنانی شاعر ۵۲ ۱۸۳ 

شیر محمدخان بن خحضر خواحه ۱۵ 

شیر محمدخاد بن شمع جهان ۱۵4 

شیرمزان اوغلی ۲۰٩‏ 

شینیون (گابریل-) ۷ 

صاحب آباد ۸۵ ۸٩‏ 

صادفی افشار ۲۰۸ 

صارم پیک کرد 4۵» ۱۸۱ 

صار وعلی مهردار ۱۸۱ 

صافی ولی خلیفه روملو ۰۱۲۳ ۱۲۶ 

صابن خان ۱۵۵ 

صدرالدین خان استاحلو ٩۰‏ ۰۱۲۳ ۱۲۹ 

صدرالدین صفوی (شیخ ) ۸۱ 

صفوة الصفا ۱۰ 

۰1۲ ۰۳ ۰۳۳ ۰۲۸ ۰۲۰ ۱۷ ۱۱ ۵۸ صموبه‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۱۳۲۸ ۱۰۸ ۸*۲ CAY ۵ 
CTIA ۲ cT NAA ۱ 
4 

صوفی خلیل موصلو 171 ۱۸۷ 

صوفی سلطان بن رشیدخان ۱۵۵ 

صوفیان‌خان بن محمد امین ۱۰۲ 

صوفیان سلطان خلفای روملو ۸۰ 

صیرفی شاعر (مولانا) ۲۱۷ 

ضیاء الدین میرم ۱٩۹۱ ۰۱٩۰‏ 

طارم 46» ۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۹ ۲۲ 

طایف ۱۸۳ 

طبرستان ۰۳۲4 1۸ ۰1۱ ۱۳۹ 
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طیس ۰۵۲ ۰15 ۰۱۱۱ ۰۱۷۹ ۲۱۵ 

طبس گیلکی 4 ۸ CAV‏ ۲۳۳ 
طبقات سلاطین اسلام ۰۱۱۶ ۰۱۵۷ ۱۷۸ 
طرایزون ٩٩‏ 

طرب نامه ۲۳۲ 

طرفان ۱۵۵ 

٩5۰ ۲۰ طرفو‎ 

طغرل بن توقتا ۱۵۰ 

طفرل بیک شلجوقی ۱۷۵ 

طغلوبای ۱۵۷ 

۳٩ طوالش‎ 

ظهیرالدین محمد بابر ۱۸۹ 

ظهیر فاریایی (شاعر) ۲۲ 

عادل حواز ۸ 

عادلشاهیان د کن (هند) ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

عالم آرای صفوی ۰۸ ۰۵٩‏ ۱۷۲ 

عالمآرای عباسی ۸٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳ ۲۱ 
عادانه تلطان اوزنک: ۱4۱ 

عباسیان = خلفای عباسی ۳ 

عباسعلی حرنداب سلطان شاملو ۱۱۲ 
عبدالبافی نعمه اللهی بزدی ۰۵۱ ۰۵۳ 4۵1 ۲۳۰ 
عبدالرحمن جامی (نورالدین) ۱۷۰ 
اه E E‏ 
عبدالرحمن بیک موصلو ۱۳۰ 

عبدالرزاق سمرفندی (شیخ-) ۱۷۹ 
عبدالرزاق گورکانی (پسر ال‌بیک) ۱6۷ 
عبدالعزیزخان اوزبک ٩۱‏ ۱۹۲ 
عبدالعظیم بابلکانی (میر) ۱۰۲ 
عبدالعلی ترخان (امیرت) ۱5۰ 
عبدالفتاح فومنی ۰۲۰۲ ۲۰ 

عبدالکريم مرعشی (امیر» هیر) ۱۳۸ ۱6۱ 


عبدا للطیف خان آوزیک ۱٩۱‏ 

عبداللطیف گورکانی ۱۵4 

عبداله خان استاحلو ۱۷س ۱۹ء 1۲ ۰۷۱ ۷۳ء 
ATO ۰ ۷۲ AA AY ۳‏ 
۷ ۲۳۵ 

عبدالله لاله تبریزی (سید-) ۵۵ 

عبدالله ان مرعشی مازندرانی (سید-) ۱۲۸ 

عبدالملک مروان ۰ 

عبدالمومن شیرازی ۲۱ 

عبدل آباد نیشابور (قلع) ۸٩‏ 

عبدی‌بیک شیرازی = نویدی شاعر ۰۱4-۱۰ 
AE CYA ۰۲: ۰۲۲ -۱٩ ۷‏ ۰۱۷۹ 
۱ ۲۰۵ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

عبدی‌بیک شاملو ٤۵‏ 

۸۷ ۸ 6 ۵۸ ۵۳ ۵۲ عبیداله اوزیک‎ 
AV IAEA 6 6 ۰ 

عبیدالله بن زياد ٤۰‏ 

عتاب بن اسید ۱۸۳ 

عثمان بن عفان ۰۹4 ۰۱۲۷ ۱۷۵ 

ععمانان ‏ ترکان علماتین .۰ ۱۹5 

“A ۰۱ ۰۵۲ ۵۰ CEA ۶۲ ۶۱ ۰۲۸ عراق‎ 
ATA ( ۱ «AD ¥1 
6 IAT AIY AOL AMEA AMEY 
۲۳۰ ۲۱۲۲ ۳ 

۰۱۰5 ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰٩۲ ۰٩۱ ۰۸۰ عراق عجم‎ 
۱۹۳ ۲ 

عراق عرب 81 ۰8۷ 1۶: 41۵ ٩۱‏ ۰۱۳۳ 
۳۲ 

عربستان ۱۲ 

عرب خمد اشک افاسی ۳3 

عسکری (میرزا-) [برادر همایون پادشاه 








گورکانی هند] ۱۳ 

عطاء حسینی (قاضی ) = قاضی عطاء الله 
رازی الحسینی 

عطاء الله (امیر حمال الاین--) ۱۹۰ 

علاءالدوله ذوالقدر 4۱ 4۵ 4 ۵ ۸ 
AT ۳ ۰‏ 

علاء الدوله بن خلیل الله رعناشی ٩۲‏ ۱:۳ 

علاء‌الدین حسن کانگوبهمنی سمحسن 
کانگو 

علاء الدین محمد تبریژی خطاط ۲۲٩‏ 

علاء الملک مرعشی (میر) ۰4۷ ۲۳۷ 

علامة تفتازانی (سیف الدین مسعود) ۰۱۵۷ 
۲ ۱۸۳ 

علامة حلی (حسن بن مطهر-) ۱٩۳‏ 

على آقا آقحه سقل قاحار ۱۱ 

علی بن ابی طالب» مولی الموالی (ع) ۰۸ ۳۳ 
AVA ۰۱۱ ۰۱4۲ ۶4‏ ۱۸۰ ۰۱۸۱ 
TYA ۱ 6 ۷۱۷/۳۳‏ 

علی بیک بیکتاش اوغلی 11 

علی پاشا (حا کم مرعش) ۰۲7 ۱۱۷ 

علی بیک تکلو ۸۷۰ ۱۲۳ 

علی اقا جاوش باشی ۰۱۱4 ۰۱۱۵ ۱۲۰ 

على جوپان ۹5 ۱۰۳ 

علی حسینی دلیجانی (میر شمس الدین) ۱۰5» 
۵ ۱۳۹ 

على خطیب محتسب (میرء سید-) ۱۲۰ 

على بیک روملو ۵۳ 

علی ساروقی (میر) ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

على شیرازی (خواحه غیاث الدین-) ٩۲‏ 

علی صدر (مین سید) ۲۳۷ 

علی قائنی (میر» سید-) ٩۱‏ 


علی آقا قرامانلو ۱۳۱ 

على کیای ضمان‌دار ٤۲‏ 

على مرعشی تستری (میر» سید-) ۰۱۲۱ ۱۳۰ 

على منشار (شیخ-) ۰۱۱ ۰۲۸ ۲۱٩‏ 

على بیک موصلو ۱۰۵ 

على واحد العين (سید-) ۱۷۶ 

على حان تکلو ۱:۰ 

علی آقا سگبانباشی ۱۱۷ 

على سلطان اوزبک ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

علی سلطان بن نالیغو مغول ۱۵۳ 

على سلطان تاتی اوغلی دمور جیلو ‏ ۱۰ 

على سلطان تکلو ۲۱4 

على سلطان حیحکلو ذوالقدر ۰۲۵ ۵۷ 

على سلطان دمور جیلو ذوالقدر ۱۰۹ 

على سلطان ذوالقدر ۰۲۱ 1۲ 

علی سلطان شرف الدین تکلو ۱۱۰ 

علیشان وزير (خواجه-) ۲۱۷ 

علی شریف استرابادی (مولانا عمادالدین) 
۵ ۲۲۰ 

علیشکرز ترکمان ۱64 

علیشیر نوائی (امیر) ۱۸۳ 

علیقلی بیک ترکمان ٩۸‏ 

علیقلی بیک قاحار ۱۰۸ 

عماد الحسنی سهصمیرعماد خطاط 

عمادالملک شرف حهان ۱۱٩‏ 

عماد شاهیان (سلسله‌ای در شبه جزیرۀ دکن» در 
هندوستات) ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

عمادیه ۷۳ 

عمرین خطاب (دومین خلیفه از خلفای 
راشدین) ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۷۵ 


عمر بن سعد بن وفاص ٤۰١‏ 


٤ 


عمر شیخ گورکانی (پسر سلطان ابوسعید) ۰۱٤۷‏ 
1۵٤‏ 

عمر غازی اوزبک ۱۱۲ 

عمروین عبدود ۵۵ 

عناية الله خوزانی اصفهانی (امیر) ۰۸۰ ۸۱ 
CAA ۵‏ ۲۱ ۲۱۲ 

عناية الله شیرازی (خواجه-) ۸٩‏ 

عنابة الله نقیب اصفهانی (میر) ۲۳۸ 

عنبر (خواحه-) ۱۱۷ 

عنبر حبشی (ملک-) ۱۷۸ 

عیسی بیک موصلو ۸۱ 

عیسی حاشنیگیر ۱۱۷ 

عیسی ساوحی (قاضی ) (صدر و وزیر سلطان 
یعقوب آق‌قویونلو) ۱۸۷ 

عیسی خان گرحی = عیسی خان میرزا ۰۱۲۱ 
۲۳۱۳۱۵۹۹۳ 

غازان خان مغول ۰۳۵ ۰۱۵۲ ۱۵۸ 

غازی یک (خان) تکلر 5 ۷۹ ۷۹ ۸۲ 
۱ ۳ ۱۹۶ 

غازی خان ساروشیخلو ذوالقدر ۷۵ ٩۰‏ 

غازی‌بیک بن فرخ‌یسار شروانشاه ۱۳۵ 

غحدوان (فلعه-) ۵۲ 

غرالی مشهدی (مولانا-) ۲۰۷ 

غزوهُ حنین ۰۵6 ۰۱3۹ ۱۸۳ 

غلبه گنبد ٩٩‏ 

غیاث الدین بن شادی‌بیک خان مغول ۱۵۹ 

غیاث الدین علی شیرازی (خواحه-) ٩۲‏ ۱۰ 

غیاث الدین محمد رشیدی (خواجه-) ۱۵۲ 

غیاث‌الدین محمد میرمیران (امیرب) ۰۱۳۰ 
۳۷ 


غیاث‌الدین محمد لن امیر بوسف (امیر) 


تکملة الاخبار 


1۹۰ AA 1۲1 

غیاث الدین محمود (برادر احمد نورکمال) ۸۰ 

غياث الدین محمود همير سید مستوفی 
شهرستانی اصفهانی 

غیاث الدین منصور دشتکی (امیر) ۱٩۳‏ 

غیبت بیک استاحلو (امیر) ۱۲۵ 

٩ VY ۷۰ AV «(17 ۱ ۵۴ ۰۲6 فارس‎ 
۳۳۰ AT 1°1۱ 

فارس نامه ناصری ۰۱۳ ۰۱۷۵ ۰۱۹۶ ۱۹۸ 


فاروق سومر ۱۷ 


فاریاب ۵۰ 

فاطمه (ع) ۸ 

فتح الله عمادالملک (بنبانگذار سلسلهة 
عمادشاهیان دکن) ۱۷۷ ۱ 


فتحی بیک پروانجی ۱۲۲ 

فخرالدین شکرابی (امیر-) ۱۸۸ 

فخرجهان خانم (علباحضرت-) ۱۳۱ 

فرات ۱۱ 

فرخ‌بیک (از همراهان سلطان بایزید شاهزاده 
ترک) ۱۱۷ 

فرخ‌شاه (از ملوک هرموز) ۱٤۵‏ 

فرخ‌یسار شروان شاه ۰۳۸ ۱۳۵ 

فرخ زادبیک ایشیک آقاسی باشی ۱۰۸ 

۱٤۷ فرغانه‎ 

فرنگیز (< فرنگیس) (دختر شاه اسمعیل-) 
AA‏ 

فروزان‌فر (بدیع الزمان) ۱۸6 

فرهنگ آیادیهای ابران ۰۲ 1۷ ٩۲‏ ۱۰ 

فرهنگ آنندراج ۰۱۸6 ۱۸۵ 

فرهنگ رشیدی ۱۸۵ 

فسا (فارس) ٩۸‏ 


فضل الله شهرستانی (میر) 

فلاح مشعشعی (پسر سید محسن) ۱6۲ 

فلاح مشعشعی (پسر سید هبه‌اله) ۱6۱ 

فلسفی (نصرالله-) ۱۸۲ 

فندقیه (تبریل مسجد خواحه علیشاه) ۲۱۷ 

ar فوشنج‎ 

فولادخان مغول ۱۵۸ 

فومن ۲۰6 ۱ 

فومنی (عبدالفتاح-) 6 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۳۰ 

فیروز منصوری ٩‏ 

٩۶ ۰۵۷ ۰4۲ ۰۲۵ ۰۲6 فروزکوه‎ 

فیض الله بغدادی (امیر-) ٩۵‏ 

قاان بن تولی مغول ۱5۳ 

فار حقای محمد ۳۹ 

قارص (قلعف) ٩٩‏ 

قارنحه بیک استاحلو ٩۲ ٩۱‏ 

قاسم حناندی ۲۲۹ 

قاسم بیک ذوالقدر 4٤٦‏ 

قاسم سردار (امیرس) ۱۷۷ 

قاسم حان (پادشاه دشت قبچاق) ۱۵۹ 

قاسم مهردار ۰۱۸٩‏ ۱۹۰ 

قاسم نطنزی (خواحه-) ۰٩۲ ۰٩۰‏ ۱۱۸ 

قاشین سهماحین 

قاضی احمد غفاری کاشانی ۰۱۳۰-۱۰ ۰۲۰ 
YE ۲۳‏ ۳۲۷۲ ۰۱۷۲ ۲۱۸ 

فاضی احمد قمی ۰۲۸ ۰۱۱۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
AAA ۶4‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ 
۲۳۱ 

قاضی اعلی = قاضی اغلی ۱۲۱ 

قاضی اغلی = قاضی اعلی ۱۲۱ 


قاضی برهان‌الدین (حا کم سیواس) ۱۸۵ 
قاضی حهان حسنی فروبنی ۰1۰ ١٦ء‏ ۰+۲ 
YI ۱ ۰‏ 

۳۳ 

قاضی شمس‌الدین گیلانی ۰۳۹ ٤۰‏ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۵ قاضی عطاء‌اله رازی الحسینی‎ 
YY CTIA TAY a\FE 

قاضصی عیسی ساوحی ۱۸۷ 

فاضی قطب الدین حسن بونی ۲۲۸ 

قاضی محمد کاشی وزیر ۸ ۱۸۲ ۲۱۰ 

قاضی محمد مسافر کرد ۰۲۷ ۰۱۱۱ ۰۲۱۰ 
۳۷ 

قاضی میبدی 464 ۰۸۰ ۱۷۹ 

فاضی محمد ورامینی ۲۰۰ 

قاضی نصراله زیتونی ۱۷۵ 

قاضی نورالله النسی 4۷ ٩٩‏ 

قاغزمان» قاقزمان ۰۳۷ ۱۱ 

قاموس الاعلام ۰۱۸۳ ۱۸۷ 

قاموس کتاب مقدس ۷۸ 

قانصوغوری (از ممالیک مصر) ۰۵۱ ۱۳ 

قانلوجمن (گرجستان) ۱۰۸ 

قایت بای (از ممالیک مصر) ۱۸۰ 

قایشان قاآن ۱٩۳‏ 

قایم مقامی (د کتر جهانگیر) ۰۱44 ۲۰۹ 

قاين ۰۵4 ۰۵7 ۱۷۰ 

قباداها (ملازم حسن بیک یوزباشی) ۸۰ 

قبل خان (خاقان ترکستان) ۱۵۰ 

قلای قاان ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

قتلغ نگارخانم ۰۱8۷ ۱۵6 

فدوزسلطان ۷۰ 


فدوزف‌هاد ۱۱۷ 


۲۹۹ 


قراآغاج (اران) ۱۰ 

قرااسماعیل (ترکمان؟) ۸۳ 

قرااغورلو (از همراهان بایزید شاهزاده ترک) 
۱۹ 

قراباغ ارال ۳۷ 4۸ ۹۱ ۹ ۱۰۰ ۰۱۰۶ 
۰۸ 

قرابیگ قورغلو ۱۱۱ 

قراجه الیاس‌بای بردلو ۳۷ 

قراحه بهادر وکیل ۱۹۲ 

قراحه سلطان تکلو ٩۲ ۰٩۱‏ 

قراجه میرک ۱۰۲ 

فراحین ۱۰۰ 

فراشهر ۱۵۵ 

فراطال ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

قراعشمان ۱۷ 

فرافروم ۱۰۶ 

فراقو یونلویان ۱۷ 

قرامان )۱۳ 

قرامحمود اوچی باشی عربگیرلو ۷٩‏ 

فرانقودره 0۷۳ ۸۱ 

قراولی عربگیرلو ۰۷4 ۸۱ 

قرشی < نسف 2 نخشب ۵۱ 

قرقره (از سلاطین گرجی گره گور ) ۱۰۷ . 

قرم (شبه جزیرۀ کریمه) ۱۵۹ 

قرم شمخال ٩5‏ 

44 ۰۲۸-۲۲ ۰۲۲-۱۸ ۰۱۲ ۰۱۱ فزوین‎ 
۸۸ ۰-۸۵ ۰۷۷ VA CT E ۳ ۸ 
A NV Nef ۱ AA AA A4 
TA ATTEN ۵ 
A OTO ATLOATEOE 
u AES SA 


تكملة الاخبار 


قشلی قاآن ۱۹٤‏ 

قطب الدین خوارزمشاه ۱۵۱ 

قسه هان ای ی ده در 
د کن) ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

قلعةٌ اختیارالدین ۰۱۲ ۱۹۰ 

قلعه استا ۳ 

قلعة استار خواف ۸۸ 

قلعه الموت ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ ۰۱۳ ۰۱4۶ 
۸ ۲۱۷ 

فلع اللحق ۰-۲۰۱ ۲۰۳ 

قلعة اولاد ۵7 ۵۷ 

قلعة اولاد کلیس ۱۰ 

قلعةٌ اولتی ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

قلعهٌ آینه بختی ۱۳۳ 

قلع بارگیری ۱۰۵ 

قلعةٌ با کو ٤۸ ۵۳۹٩‏ 

فلعة برکین ۱۰۷ 

قلعة لگا ۱۳ 

فلعة بيات ۱۰۱ 

قلعة بیقرد ۰۸٩‏ ۱۳۵ 

قلعةٌ تومک ۲۰۹ 

قلعةٌ خبوشان ۱۲۳ 

قلعة خر برت ۰4۵ ۰۹٩‏ ۱۸۵ 

٩۷ ٩۹5 قلعةٌ دریند‎ 

قلعة دولی شانک ۱۵۳ 

قلعةٌ ریشهر ٩۰‏ 

قلع سکتوار ۱۲۸ 

قلعه شایران ٤۸‏ 

قلعةٌ عبدل آباد نیشابور ۸٩‏ 

قلع غحدوان ۵۲ 

قلع فیرورکوه ٤۲‏ 





¥ 





قلعةٌ قارص ٩٩‏ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۸۷۷ ۸۱۲ قلعة قهتهه‎ 
۰۲۲۱۳۵ ۳ CTIA CYA oT ATV 
۲۳۳۹ 

قلعة کام حروسک ۱۰۸ 

قلع کلسن کوره‌سن ۱۰ 

قلعةٌ کلیس ۰۵7۰ ۵۷ 

قلعةٌ کماخ ۱۳6 

قلعة کوسوبه ‏ ۱۲ 

قلع گل خندان ۲ ٤۲‏ 

قلع گلستان ۰۳۸ ۸۷ ۱۰۹ 

قلعۀ لوری ۰۰۲ ۱۶۱ 

قلعةٌ ما کویه 1۱ 

قلعةٌ ملوک ۱۰ 

قلع منتش ۳۷ 

قلعةٌ نور ۰۲۹ ۱۳۷ ۱۳۸ 

قلعة وان و وان 

قلعة بزد حاص ۱۰۱ 

فلماق (طوایف-) ۱۸6 

قلیچ خان استاجلو (پسر خان محمد) 1۲ 

۸۸ ۰۷۷ ۵ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰1۲ ۰۱ ۰۲6 قم‎ 
۰۲۰۵ ۰۱۸۲ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۰۱ ۷۲ 
۲۲5۰ (YA ۵ 

قمش اغلان ازیک ۷٤‏ 

۱٩ قتبراوغلی‎ 

قنبربی ۵۰ 

۱4 ۱۸۸ <£ ۳ ¢A^ «۸A1 ۵ قندهار‎ 
۲۳۳ ۰۲۰۵ ۲۰ ۹ 

فنفرات (طوایف) ۱۵۵ 

قواعد الاسلام ۱۷۵ 

قوام‌بیک (برادر اردوشاه) ۱٩‏ 


فوام الدین نوربخش (امیر-) ۸۸ ۵۲۰۰ ۰۲۰۲ 
۳۰۳ 

قوبله حان یسر قبل ۱۵۰ 

قودی‌بیگم ۱1۰ 

فونیه ۱۱ 

قویری حاق اوغلاد ۱۵۸ 

قهقهه > فلعه فهتهه 

قها لی (ابویوسف) ۱۱۲ 

قیاپا بیک قورحی قاحار ۸۲ 

قیاسلطان ذوالقدر ۷۸ 

قیدو (نوه اوکتای قاآن مغول) ۱۵۳ 

قیصریۂ روم (در اناطولی) ۵٤ء‏ ۸۵ ۱۱۵ 

۱۵۰ س۱٤١‎ ٩۳ کابل‎ 

کاتب نیشابوری ۲۲ 

کاج )۲ 

کارری (حملی -) ۷ 

کارکیا سلطان احمد ۵۷ ۱۳٩‏ 

کارکیا سلطان حشن بن سلطان احمد ۱۳۹ 

کارکیا سلطان حسن بن کارکیاخان احمد ۸٩‏ 

کارکیا سلطان حسن بن سلطان محمد ۱۳۰ 

کارکیا سلطان محمد ۲۹ 

کارکیا سید علی کیا ۱۳٩‏ 

کارکیا میرزا علی بن کارکیا سلطان محمد ۳۰ 
\VY AFT «EF‏ 

٩۸ 1۲ ۰۲4 کازرون‎ 

کاشان ۰۲۵ ۸۸ ۵۷ ۰۱۰۱ ۱۰۱۲ ۱۱۶۵ 
۷ ۲۳۱۵ 

کاشغر ۱۵۵ 

کافی اردوبادی منشی (میرزا) ۱۲۰ 

کالپوش بسطام ۵۳ 

کام خروسک (قلعث-) ۱۰۸ 


۳۹2۸ 


کامران (شاهزادهٌ هندی پسر بابر) ٩۳‏ ۹6 
۱1۹ 

کان گل ۱5۰ 

کاوس بن جهانگیر هملک جهانگیر 

کبود گنبد (ری) ۷۷ 

کبه خلیفه مهردار ۷۰ 

کبیر عیسی ذوالقدر ۱۰۰ 

کیک سلطان استاحلو ۰۱۷ ۰۱ ۰1۲ ۰۱۵۹ 
۲ ۲۱۳ 

کیک سلطان افشار = کو بک سلطان افشار ٩۸‏ 

کیک سن دوا (مغول) ۱۵۳ 

کپک بی قوشچی ۱5۱ 

کتابخانة ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا ۲۱۸ 

کححان, کححوحان ۱۷۳ 

کحور ۰۲۹ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

کجل بیک ذوالقدر ے الیاس بیک 

کجل شاه ویردی ۱۱۲ 

کر هرود کر 

کرب(ا ۰۰۰۰۳۸ ۷۱ ۰۱۹۱ ۰۲۱۳ ۰۲۳۲۶۰ 
۷ ۲۳۱ 

کردستان ۸4 ۹۸ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۸۱ ۲۰۷ 

۱۱3۰ CAV (AT (Af ۴ <6۹ ۲ کرمان‎ 
۱۳۵ ۳ 

کریم بیردی ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

کریمی (د کتر بهمن-) ۱۵۲ 

٩۲ کزار‎ 

کسروی (احمد-) ٤۷‏ 

کشف الظنون ۱۸۰ 

کفه 5۸ ۱۰۸ 

کلخوران ۲۳۷ 

کلسن کوره‌سن (فلعٌ-) ۱۰ 


تکملة الاخبار 


کلنگین خرفان ۷۹ 

کلهر (ابلات-) ٩‏ 

کله کن خرقان م کلنگین خرقان 

کلیات شمس ۱۸۵ 

کلیس (قلعهٌ) ۵7 ۵۷ 

کماخ (فلعه-) ۱۳6 

کمال الدین اسماعیل اصفهانی (شاعر-) ٩‏ 
۳۸ 

کمال الدین حسین ابیوردی (امیر-) ٩‏ 

کمال‌الدین حسین صدر (امیر) ۱۷۸ 

کمیفر (انگلبرت-) ۷ 

کند بادام ۱۵ 

۸٩ کواش‎ 

کوپک بی قوشچی ۱۰۱ 

کو یک سلطان افشار ٩۸‏ 

کوحکونجی خان اوزبک ےھ کوجم خان 

کوجم خان ۵ ۱1۰ 

کورسلیمان ۰۲۵ ۵۷ 

کورسهراب ذوالقدر ٩٩‏ 

کورشاهرخ ذوالقدر ٤٩‏ 

کورشهسوار قور جی ۸۳ 

کورشیخی چمشگزکی ۸۲ 

کورگولی و دریاحه کورگولی 

کوسویه (قلعة) ۱۲ 

کوسه پیرقلی شاملو ۱۰4 

کوه اشکور ۱۲۹ 

کوه البرژ ۱۰6 

کوه ساوخ بلاغ ۷۷ 

کهگیلوبه 4۷ ۷۸ ۱۲۹ ۱۲ ۱۳ ۱3۷ 

کهنه بازار ۲۱۹ 


کهنه شاه وردی ۲۶ ٩۹٩‏ 





کیاخورکیا گیلک ۸٩‏ 

کیاسلطان حسن ٤۳‏ 

کیافریدون امیرالمرا ۱۳٩‏ 

کیج ۱۸ 

کیکاوس (پادشاه افسانه ای ایران) ۷۸ 

کیومرث رستمداری (ملک-) ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

گاور ود ۷۹ 

۱٩ گجرات‎ 

۹۵ ۱ ۷۵ ٦٦ ۵۸ ۰۵۰ ۸۲۱ گرحستان‎ 
4۱80۰ ۰۱۳۲ ۰۱۱۷ ۰۱۰۷ ۱۰۶ ۷ 
YY YY °۹ AVY 

گرگین گرجی ۱۱۸ 

گرمادز (تومان بیشکین) ۳۹ 

گرمرود 4° ۳۳ 

گسگر ۱۳۷ 

گشتاسب (؟) ۱۰۷ 

گلجین معانی (احمد-) ۲۲ 

گلخندان (قلعث) ۲ ٤۲‏ 

گلستان (قلع) ۵۳۸ ٩۷‏ ۱۰۹ 

گلستان سعدی ۲۲۲ 

گلکنده (هند) ۱۷۷ 

گلوک خان = قایشان قاآن 

گنبد امیر علیشیر ۱۱۲ 

گنبد قابوس ۱۰۰ 

گند کبود ۳ 

گنحه ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۱۲۵ 

٩۷ ۱۸ گندمان‎ 

گنگ (اب-) ۱:٩‏ 

گورکانیه, گورکانیان ۰۱4۵ ۰۱۷۸ ۲۲5 

گوزل دره ٩4‏ 

گوگ اورده ۰۱۵۲ ۱۵۷ 


۹4 


گوگ تپه ۵٩‏ 

گوگجه سلطان قاجار ۰۸۳ ۰٩۷‏ ۱۰۰ ۱۰۳ 

۰۱۱۳۱ CAT ۰۸۵ ۰1۱ YT ۰ ۸ گیلان‎ 
°° ATA __ "۳ ۷۲۰ 
۲۳۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۳ ۲ ۶ 

۰۱۳۰ 0۱۲۹ ۰۸۱ ۰۵۷ 46 گیلان بیه‌پس‎ 
۲۳۰۳۵ ATV ATT 

گیلان بیه پیش ۱۳٩ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۳٩‏ ۱۷۲ 

گیوک خان مغول ۱۵۲ 

لار (فارس) ۰۷ ۱٤٤‏ 

لار (مازندران) ٦۱‏ 

لارحان ۱۳۹ 

لاهحان سهلاهیجان 

لا هور ۱۷۰ 

لاهیحات ۰۵۷ ۰۸۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۱۷۲ 

لب التواریخ ۱۰ 

لپانت ۱۳۳ 

لرستان ۱:۳ 

لسترنج (گی) ۵1 

لشکر فیلی ۱۳ 

لطف الله مفخم پایان ٩۷‏ 

لطیف بیک بایندری ۳٩‏ 

لطیف میرک ۱۱۲ 

لغت نامه دهخدا ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 

لله‌بیک سصحسین بیک لله شاملو 

له پاشا ۱۱۷ 

لوارساب (لهراسب) گرحی ۱ ۷ "۰-۲ 
۰ ۲۰۹۵ 

لواصان هه لوارساب 

لوری (قلعة-) ۷۲ 

لوغال (نحاتی -) ۱۷ 


۳۷۰ 


لوماسون قاآن ‏ بویانتو مغول ۱5۳ 

لوندحان گرحی ۷ ۷ 4 ۱۲ 

ما کو یه (فلعةٌ-) = ما کو ٤١‏ 

مبارک خواجه ۱۵۷ 

ماحر (محار؟) ۱۵۰ 

ماحین ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱:۳ 

ماردین ۱۷۳ 

۰۱۲۱ ۱۱ ۵ ۵۸ ۵7 ۰۵۱ مازندرات‎ 
f° ۲ 

ماسدو (هنریک-) ۲۰۸ 

ماسوله ۲۰۲ 

مالتوج اوغلی ۵۵ 

مالک دیلمی حطاط (مولانا) ۰۲۱۸ ۲۳۲ 

مالک بن عوف ۱۸۳ 

ماوراءالنهر ۰۵۰ ۰۵۱ 1 ۷۵ ۸۷ ۰۱۲۲ 
۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۰۱۲۱-۱۵۹ ۱۹۵ 

ماهی دشت ٦٤‏ 

محالس المومنین ۰4۷ ۱۷۸ 

مجتهدالزمانی = شیخ علی بن عبدالعالی کرکی 

محلسی شاعر (مولانات) ۲۱5 

مجمع الخواص ۲۰۸ 

محدث (میرهاشم) ۳۱ 

محدث ارموی (سید جلال‌الدین ) ۳۰ 

محمدبیک استاحلو ٤)۸‏ 

محمد اصفهانی (میر معزالدین-) ۸۵ 

محمد بغدادی (مولانا قطب الدین) ۱۲۱ 

محمد بلخی (مولانا حلال الدین ) ۱۸6 

محمد بهارلو (آمیر) ۱45 

محمد بلاسی شیراری ۱۷۳ 

محمد تبریزی (خواجه جلال الدین-) ۰۵٩‏ 
۰ ۷۱۷۱ 1° 


تکملة الاخبار 


محمد تبریزی (شمس‌الدین-) ۲۲۹ 
محمد تبریزی حطاط (علاء الدین ) ۲۲۹ 
محمد حبل‌عاملی (سید) ۸۷5 ۱۱۸ 


محمد خداننده (صفوی) = سلطا محمد میرز 


شاه محمد خدابنده (پدر شاه‌عباس) 

محمد دشتکی شیرازی (میر صدرالدین-) ۲۰۷ 

محمدخان دوالقدر اوغلی ۰۷ ۵۷۸ ۱۰۰ 

محمد روزافزون (آقات) ۰۵۱ ۰۵۸ ۱۳۹ 
۱:۱ 

محمد سبز معمار (استاد) ۱۸۳ 

محمد شرف آلدین اوغلی تکلو 11-164 ۰۷۰ 
CAV ۸‏ ۹۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ ۲۲۸ 

محمد شیرازی (خواحه نظام‌الدین ) ۰۱5 ۵۵ 

محمد شیرازی طبیب (حکیم نورالدین ) 
۷۱ ۲۲۵ 

محمد شیرنگی استرابادی (میرجمال الدین-) 
۵۵ 
محمد صدر (امیر حمال‌الدین) ٦۵ء‏ ۰*۱ 
۲ ۱۹۲ 

محمد صدر اصتهانی (امیر معزالدین-) ۱۹۸ 

محمد صدر اصفهانی (میر تقی الاین) ۱۱٩‏ 
۱ ۲۲۵ 

محمد میرزا صفوی سه محمد خدابنده = 
سلطان محمد میرزا (یدر شاه‌عباس) 

محمد بن عبداله (ص) ۰۸ ۰۳۰ ۰۳۳ ۱3۹ 
۷۵ ۱۸۳ ۰۱۸6 ۲۰۳ 

محمد فراهانی (آقا) ۱۰4 

محمد بن فیروز شاه (از ملوک هرموز) ۱۶۵ 

محمدبیک قوینحی اوغلی ۲۳ 

محمد کاشی (قاضی ہ) ۰4۸ ۰۱۸۲ ۲۱۰ 

محمد کحوجانی (شیخ-) ۰۱۷۳ ۱۷ 





محمد کره (رئیس-) ۰:۳ 44 ۱۷۹ 

که ری OLAN‏ 
۹ ۲۰۱ 

محمد میرمیراد اصفهانی (میر غیاث الدین-) 
۳۳۷ 

محمد نقیب اصفهانی (مير تقی الدین-) ۱۱۲ 

محمد نقیب میرمیرانی اصفهانی (امیر 
معزالدین-) ۷۲ 

محمد ورامینی (واضی -) ۲۰۰ 

محمد وژیر (امیر) ۱۷۳ 

محمد وزير (نورالدین ) ۲۰۰ 

۰۵۲ محمد بن بوسف (امیر غیات‌الدین-)‎ 
YTV AAI IAA ITY A * CBA 

محمد ابراهیم (شاهزاده گورکانی) ۱۵۰ 

محمد اکبر (بادشاه گورکانی هند) ۱4٩‏ ۱۵۰ 

محمد امین بیک سفره‌حی ۸۱ 

محمد حسین میرزا (یسر سلط ان حسین بایقرا) 
۳ 

محمد حکییم میرزا (یسر همایون بادشاه 
گورکانی هند) ۱۵۰ 

محمد خلیقه شاملو ۷۰ 

تمه تما (ها فناده کر کا 

محمد سلطان بن تیمور سلطان ۱۵٩‏ 

محمد شهیع (یروفسور ) 1۷71 

محمد صالح بیتکجی استرابادی ٩۰‏ 

محمد فرید بیک (مولف احسن التواریخ در 
تاریخ دولت عثمانی) ۰۱۳۳ ۲۲ 

محمد مفید مستوفی بافقی ۲۰ 

محمد مقیم ارغول ۱۷ 

محمد مومن (شمس‌الدیین) (یسر عبدی‌بیک 
شیرازی) ۲۱ 


۳۷۱ 


محمد بوسف صدر (میرت) ۲۳۸ 

محمدی بیک افشار ۸ 

محمدی بیک قاحار ۱۰۲ 

محمدی یک قرامانلو ٩۳‏ 

محمدی بیک کححی ۰۸۰ ۰۱۲ ۱۲۵ 

محمدی یک لاری )۱4 

محمدی بیک موصلو ۸5 ۱۰۷ 

محمودآباد (بر ساحل ارس) ۰۳۹ ٩۱‏ 

محمودتعان افشار ٩۸‏ 

محمودییک ترکمان ۲ 

محمود حرکس ۱۱۰ 

محمود بیک ذوالقدر ۷ 

محمود ساغرحی وزير (خواحه-) ۰۵۰ ۵۲ 

محمود شیرازی (حکیم عمادالدین-) ۲۰۷ 

محمود عرفاد ۵٦‏ 

محمود غزنوی (سلطان-) )۳ 

۳ فص وان زاس وت‎ oan 

محمود کرد (سید-) ۸۲ 

محمودییک مهردار ۱۹7 

محمود واصفی ۵۰ 

محیی چلبی سهممی چلبی الای‌بیگی 

مختار بن ابی عبیده ثقفی 4۰ 

مخزن الأسرار نظامی 4۱7 ۲۳ 

مدارالأفاضل ۱۸۵ 

مدرسة امیر علیشیر ۱۸۸ 

مدینه ۰۳۷ ۲۲۰ ۲۳۱ ۲۳۷ 

مراد آق‌قویونلو (سلطان-) = سلطان‌مراد = 
مرادییک بایندر = نامراد ۱۳۱۰۵۵۳۱ 
1۳۵ :۱ 

مراد سلطان دوالقدر 1۱۲ 


مرادخان مرعشی (امیرس) ۰۱۲۲ ۱۰ 





۳۷ 


مراغه ۱۰۲ 

مرتضی نظام شاه (اول) ۱۷۷ 

مرتضی نظام شاه ثانی ۱۷۸ 

مرج دابق ۱۳۶ 

مرحومک سلطان موصلو 1۵ 

مرعش ۰۲ ۰۱۱۷ ۰۱۸۵ ۱۸۰ 

مرغاب ۰۵۰ ۵۲ 

مرل» مرال (منزل بیلاق) ۱۶۵ 

۸٩ ۰۸۱ مرند‎ 

۱۳۳ CAV VA 1 ۵ ۰۵۳۰-4٩ مرو‎ 
۱۹۰ 

مسأّله هرموز در روابط ايران و پرتخال ۱66 

مستعصم عباسی (خلیفه) ۳6 

مسجد جامع تبریز ۲۲٩‏ 

مسجد جامع کبیر خواجه علیشاه ۲۱۷ 

مسجد حامع هرات ۱۸۳ 

مسحد شاهزاد گان ۳۳۳ 

مسجد نصریه صاحب آباد (تبریز) ٩۰ ۸٩‏ 

مسعود گورکانی (پسر سلطان محمود پسر سلطان 
ابوسعید) ۱7 

مسعود بن عمر = علامه سعدالدین مسعود 
تفتازانی (ملا-) 

مسقا = مسکو ۱۵٩‏ 

۱۵٩ ۲۰ مسکو‎ 

مسکوی (شرکت تجارتی انگلیسی) ۱۲۵ 

مسیب بیک ۱۲۳ ۱۳ 

مسیح آق‌قویونلو (میرزا-) ۱۸۷ 

مشعشعیان, آل مشعشم ۷ ۱۶۱ 

مشکین (تومان-) ۰٩۸‏ ۱۳۷ 

۰۱۱۵۱ ۱۱۰ ۰۱۰۶ CAA ۰۵۱ ۰۵۳ ۵۲ مشهد‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۰۲۰۰ ۰۱۲۵ ۲ 


تکملة الاخبار 


۲۳۵ ۳۷٩ ۷ ۷ (۲ ۰ 

مصر ۰۳۸ ۰۵۱ ۰۱۲۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۸۵ ۱۸۲ 

مصطفی سلطان استاحلو ٩۰‏ 

مصطفی سلطان افشار 164 ۸۷ 

مصطفی نشانحی ۱۱۰ 

مصعب بن ربیر 4۰ 

مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس 
٤‏ 

مظفر بیتکحی ۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱4۰ ۱٤٩١‏ 

مظفر یک ترکمان ۱۳۹ 

مظفر حسین میرزا ۱۵ 

مظفر سلطان گیلک ۲+ 

معانی شیرازی (مولانا-) ۲۲۲ 

معاویه بن ابی سفیان ۵۳۵ 4۰ ٩4‏ 

معجم المطبوعات العربیه ۱۸۳ 

معزالدوله احمد بن بوبه دیلمی 4۰ 

معصوم‌بیک صفوی ۰۹۵ ۰۱۱۰ ۵۱۱۱ ۱۱۷ 
۰۱۳-۱ ۰۱۳۲-۱۲۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۷ ۲۳۵ 

معصومه: حضرت فاطمه بنت موسی بن 
جعفر (ع) ۱۱۹ 

معین استرابادی (مولانا-) ۱۳۱ 

معین‌الدین میبدی (خواحه-) ۸۸ 

مخولستان ۰۱۵۱ ۱۵ 

مفاتیح العلوم ۷۸ 

مقصد الأقبال السلطانیه ۵۲ 

مکران ۱۸ 

مکه ۸۱۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱4 ۰۱۸۳ ۱۸۵ 

ملا ابواسحق ۰) 

ملاحلال دوانی ۱۷۹ 


ملارکن الدین طبیب کازرونی ۰۸۵ ۱۹۹۰۱۹۸ 


ملا سعدالدین تفتازانی ےعلامۂ تفتازانی 

ملاطیه ۱۸۵ 

ملک (حاحی حسین اقا-) ۳۰ 

ملک بیک خوئی ۰۵۵ ۰1 ۵۷۷ ۸۰ 

ملک مستوفی اصفهانی (خواجه-) ۱۳۱ 

ملک اسکندر رستمداری ۰۲٩‏ ۱۳۸ 

ملک اشرف جوپانی ۱۵۷ 

ملک اشرف رستمداری ۱۳۸ 

ملک اصلان‌بیک افشار ۱۲۳ 

ملک اويس رستمداری ۱۳۸ 

ملک بهمن رستمداری ۰۲٩‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

ملک حهانگیر رستمداری 0۲۹ ۱۳۷- ۱۳۹ 

ملک عنبر حبشی ۱۷۸ 

ملوک (قلعة) ۱۰ 

ممی جلبی الای بیگی = محیی چلبی؟ ۸۳ 

منتش (قلعث) ۳۷ 

منتشا سلطان ایل ایلدی ۷۳ 

منتشا سلطان شیخلو استاحلو ۰1۲ ۰۷۵ ۷۶۰ 
AA AY ۸‏ 

منتظم ناصری ۱۷۸ 

منزوی (احمدس) ۳۰ 

منصور بن احمد (حا کم تورفان) ۱۵۵ 

منصوربیک افشار ) 4 ۸ 

منصور دشتکی شیرازی (امیر غیاث الدین-) 
VY ۷ ٩‏ ۲۰۷ 

منصور بن سلطان سعید (حاکم تورفان) ۱۵۵ 

منصوری (فیروز) ٩‏ 

منگوکون م مینک گول 

منگو قاآن مغول 0۱۵۲ ۱۵٩‏ ۱2۳ 

موسی بیک موصلو ۷٤‏ 

موسی سلطان (حاکم تبریز) ۷۹ 


۳۷۳ 


موصل ۱۳۳ 

مولانا عبداللّه دیوانه ۵۷ 

مونککا قاآن -سهمنگوقاآن 

مهاد مهین (محله‌ای در تبریز) ۲۱۷ 

مهتر شاهقلی رکابدار ۱۹۱ 

مهدی سلطان اوزبک ۱۸ 

مهمادبیک موصلو ۲۰۵ 

مهین بانوصسلطانم 

میاندواب ۱۰۲ 

میبدی (فاضی کمال‌الدین مير حسین) 46 
۹۵/۹۸ 1۸° 

میدان جعفرآباد قزوین ۲۸ 

میدان سعادت فزوین ۲۱۹ 

میدان صاحب آباد تبریز ۲۰۵ 

مير سلطان مرادخان مرعشی مازندرانی ۰۱۲۲ 
۱:۰ 

هیر سید شریف «باقی » ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۲۳۰ 

میر سید شریف جرحانی (علامه-) 4۸ ۵۱ 
۹ 

میر سید شهرستانی ٩۰‏ 

میر سید مستوفی شهرستانی اصفهانی ۱۱۸ 

میر شاهی مرعشی مازندرانی ۱۳۹ 

میرعماد خطاط = میرعماد حسنی سیفی 
فروینی ۸۰ ۸۱ 

مير غیاث‌الدین منصور صدرسه‌امیر 
غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی 

میرگنش قمی ۲۲۰ ۲۲۷ 

هیر محمد بن بوسف صدر ۰۵1 ۰۵۸ ۰۱۳۰ 
۰۱٩۹۱ -- ۱‏ ۲۳۷ 

میر معزالدین محمد اصفهانی ۸۵ 

مر منشی قمی ۰۱۰ ۰۲۲ ۲۳۱ 





۳۷ 


تكملة الاخبار 





میرمیران اصفهانی ۲۳۸ 

میرک بیک ۱۳۲ 

میرک منشی (خواحه-) ۰۸۵ ۸۰ 

میری حاں تمغاحی تبریزی ٩۷‏ 

1Y میردح‎ 

میکده (عبدالحسین-) ۱۵ 

میمنه (از شهرهای ماوراء النهر) ۵۰ 

مینورسکی (ولادیمیر) ٩‏ ۱۸۶ 

ینگ گول ۳۷ 

نارین‌بیک قاجار ۰0۱ 1۲ 

ناصر گورکانی (میرزا) ۱٤۷‏ 

ناصراباد ۲۱۹ 

ناصرحسرو قبادیانی ۱۸٤‏ 

نامراد سه مراد آق قو یونلو 

۱۸۰ ۰۷٩ ۰۷۱ نحف‎ 

نجم ثانی = باراحمد خوزانی ۰4۷ ۰۵۱ ۰۵۲ 
۲۳ 

نجم زرگر گیلانی (شیخ -) 44 4۸-47 
۱۸۲ 

۱۰۸ ۰۱۰۰ ۵٩ ۵1 ۰۳۹ نخحوان‎ 

نخودسلطان موصلو ٦٤‏ 

نزد کان هم یزید کان خوی 

نسا ۵4 ۸۷ 

نصرالله زیتونی (قاضی ) ۱۷۵ 

نظام الدین احمد طبسی (مولانا) ۱۸۹ 

نصیرالدین محمد دوالقدر ۱۸۲ 

نظامشاهیان (سلسله ای در دکن) ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

نظامی گنحوی (شاعر) ۱۵ ۱2 

نظربیک استاحلو ۱۲۳ 

نعمة‌الله حلی (میرت) ۵ 15 ۷۹ 

نفیسی (سعید-) ۲۲ 


نقش حهان بن شمع حهات ۱۵ 

نمرود ۷۸ 

۰۱۱۸ ۰۳۱ ۰۱۰-۸ نوائی (عبدالحسین-)‎ 
AAV ۰۱۸۵ ۱۸۲ AVA AVE ۹ 
۲۰۸۰-۲۰۵ ۰ 

نوح نبی (ع) ۳۰ 

نور (رستمدار مازندران) ۰۲٩‏ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

نورالدین عبدالرحمن جامی (مولانا) ۱۷۲ 

نورالدین محمد وزیر ۲۰۰ 

نورالله انسی (قاضی -) 4۷ 1٩‏ 

نورالهدی قزوینی (میر) ۲۱۲ 

نوربخشیه (سلسله ای از دراویش) ۲۱۰ 

نوروز احمد = براق‌خات ۱۱۱ 

نورشیروان بن علاءالملک (امیر) ۱66 

نوقای مغول ۱۵٩‏ 

نویدی سم عبدی بیک شیرازی 

نهاوند ۸۲ ۱۳ 

نهر محمودی 1٩‏ 

نیریز (فارس) ٩۸‏ 

نیشابور ۰7۵ ۰۸۲ ۱۲۳ 

واصفی (زین الاین محمود) ٩‏ 

۱۱۱ 1۰۰ ۸۵-۸ ۷۹ ۰0۲۱ ۱٩ وان‎ 

وحید دستگردی (حسن-) ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۱۹۲ 

وعش (آب-) ۱6۸ 

ورج رود ٩۱‏ 

وسطان ۸-۸۲ 

ولگا ‏ اتل» آب اتل ۱۵۸ 

ولی بیک تاتار اوغلی قور حی باشی ۷۱ 

ولی بیک یساول‌باشی ۱۲۰ 

ولی خلیفه شاملو ۰۱۲۳ ۱۲۶ 

ویس‌خان بن شیرعلی سلطان ۱۵4 





فهرست راهنما 


۳۷۵ 





هابیل‌بیک مهماندار ۷۳ 

هادی موسوی (میر) ۷۷ 

هارون بن علاء‌الملک (امیر) ۱٤٤‏ 

هاشم موسوی قمی (میر) ۲۳۷ 

هامیکه )۱۵ 

هبلرود = حبله رود 

هدیة الحباب 0۸۰ ۱۸۳ 

هدایت بیک (از نواب امیرخان موصلو) ۱۸۹ 

هدایة الله ساوجی (خواجه-) 

1۲ ۵۸ ۵۵ — 4۹ 4۳ ۰۱۸ ۰۱۱ ٩ هرات‎ 
AA CAR —AT (VA VE AV ۳ 
AYA ۰۱۲۵ -۱۲۳ ۰۱۱۱ ۲۱۳ ۰ 
۱۹6 ۸۱۹۰ AAA AVI AEA 6 
۲۳4 ۰۲۲۷ CTIA ٩۲٩ ۰۹ 

هربرت (تامس-) ۷ 

هرزین (قشلاق) ٤٦‏ 

هرموز ۱۰6 ۵۲۰۸ ۲۰۹ 

هزارحریب (مازندران) ۰۵۷ ۵۸ 

هشت بهشت (تبریز) ۱٩۱‏ 

۲۱۸ ۰۲۰۱ ۰۱٩۱ ۰۱۸۳ ۰۱٩ ۰۱۵ هفت اقلیم‎ 

هفت بیکر ۲۳ 

هلا کوحان مخول ۰۳6 ۱۵۲ 

هلهل بهادر عربگیرلو ۸۲ 

AA AY ۰۷۰ AY ۰ «<47 ۶۱ مدان‎ 
IEEE AYY ۲ 1 

A۳ ۰1۱ ۰۳4 ۰۱۳ ۰۱۱ هند (هندوستات)‎ 
۰۱۷۷ AIF ۰۱4٩ ۰۱۸۸ ۰۱۳۱ 6 
۲۳۸ ۲۰ ۲ ۸ 

هندال (شاهزاده هندی) ٩۳‏ 

یاد گاربیک پازوکی ۱۱4 

یاد گار سلطان موصلو ۸۳ 


یاد گار محمد ترخان ۰۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۳ 

یاراحمد خوزانی = نجم ثانی ۰1۷ ۰۵۱ ۵۲) 
۲۰١‏ ۱ 

یحیی بن عبداللطیف قزوینی ۱۰ 

AVA ۱۱۱ C1 ۵۱ cA 66 ۳ يزد‎ 
۲۲۷ ۰۲۱۵ °4 

يزد حاص (فلع-) ۱۰۱ 

یزد کان سم‌یزید کان خحوی 

یزید بن جون ۳۸ 

يزيد بن معاوین ۳۸ 

يزيد کان خوی ٤۵‏ 

یسوکا بهادر مغول ۱۵۱ 

یعقوب اق قو یونلو سے سلطا یعقوب 

یعقوب سلطان قاحار ۰1۵ ۸۲ ۸۳ 

یمن ۱۲۱ 

ینی حریان ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

یوسف بن صوفیان‌خان ۱۹۲ 

بوسف عادلشاه ۱۷۷ 

یولقلی بیک ذوالقدر ۲۲۵ 

ونس خان بن صوفیان خاب ۱۱۲ 

بونس‌خان بن ویس خان ۱۵ 


